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 پیشگفتار
 � الرحمن الرحیم بسم
پسر و دخترى كھ بھ سن رشـد و بلـوغ  ھر
آرزویشــان اینســت كــھ  رســند بزرگتــرین مــى

ــترك  ــدگى مش ــیس زن ــد،با تاس ازدواج كنن
دسـت ھ زناشویى،استقلال و آزادى بیشترى بـ

آورنـــد،یار و مـــونس مھربـــان و محـــرم 
آغاز زندگى سعادتمندانھ .باشندداشتھ  رازى

كننـد و  مـى خویش را از زمان ازدواج حسـاب
زن براى مـرد آفریـده .گیرند مى نبرایش جش

شده و مـرد بـراى زن،و ماننـد مغناطیسـى 
زناشـویى و تاسـیس .كنند یكدیگر را جذب مى

مشترك خانوادگى یـك خواسـتھ طبیعـى  زندگى
است كھ غرائزش در وجود انسانھانھاده شده 

و این خود یكى از نعمتھاى بزرگ الھى .تاس
غیر از كانون گرم خـانوادگى  راستى بھ.است

كجــا را ســراغ داریــد كــھ بــراى جوانــان 
مطمئنى باشد؟علاقھ بھ خانواده است  پناھگاه

ـــده  ـــار پراكن ـــان را از افك ـــھ جوان ك
در آنجاسـت .دھد واضطرابھاى درونى نجات مى

انى با وفا و مھرب توانند یار و مونس كھ مى
پیدا كنند كھ در شدائد و گرفتاریھا یـار 

 یىپیمـان مقـدس زناشـو.باشـد و غمگسارشان
اى اســت آســمانى كــھ دلھــا را بھــم  رشــتھ

دھد  زند،دلھاى پریشان را آرامش مى پیوندمى
افكــار پراكنــده را بــھ یــك ھــدف متوجــھ 

خانـھ،جایگاه عشـق و محبت،كـانون .سازد مى
 .انس و مودت وبھترین آسایشگاه است

بــزرگ در قــرآن مجیــد از ایــن  خداونــد
 :فرماید مى بزرگ یاد كرده نعمت
از آیات خدا اینست كھ از خود شـما  یكى

برایتان ھمسران آفریـد تابـا آنھـا انـس 
بگیرید و آرامـش خـاطر پیـدا كنیـد،و در 

و در ایـن .میانتان دوستى ومھربانى افكند
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ـــات و  ـــمندان آی ـــراى اندیش ـــوع ب موض
 )١.(است ھایى نشانھ
مردى كھ زن نداشـتھ :اسلام فرمود غمبرپی

است،گر چـھ ثروتمنـد  باشد مسكین و بیچاره
و زنى كھ شوھر نداشتھ باشد مسـكین . باشد

 )٢(. است گر چھ ثروتمند باشد و بیچاره
ــرت ــادق  حض ــید﷒ص ــردى پرس ــر :از م ھمس

 :فرمود.نھ:كرد دارى؟عرض
ھمسر بمانم گر چـھ  ندارم یك شب بى دوست

 )٣.(م دنیا باشممالك تما
بنائى در اسلام پایھ :فرمود ﷐خدا  رسول
نشده كھ نزد خدا محبوبتر و عزیزتـر  گذارى

 )٤(. از ازدواج باشد
ــت  آرى ــین نعم ــك چن ــان ی ــداى مھرب خ

اسـت لـیكن  گرانبھایى را بھ بشر عطا كرده
بـزرگ  افسوس و صد افسوس كھ از ایـن نعمـت

واســطھ ھ ا،بكنــد و چــھ بســ قــدردانى نمــى
نادانى و خودخواھى، ھمـین كـانون مھـر و 

را بھ صورت یـك زنـدان تاریـك بلكـھ  مودت
در اثرجھالـت . سازد جھنم سوزانى تبدیل مى

است كھ محیط نـورانى و بـا  بشرو نادانى 
زنـدان دردنـاكى  صفاى خـانواده بـھ صـورت

شود كھ اعضاء خـانواده ناچارنـد  تبدیل مى
سر برند ھ اریك بزندان ت تا آخر عمر در آن

 .یا پیمان مقدس زناشویى را متلاشى سازند
اگر زن و شوھر بھ وظیفھ خویش آشنا  آرى

ــد  ــھ مانن ــدمحیط خان ــل كنن ــند و عم باش
و اگـر .گردد برین با صفا و نورانى مى بھشت

اختلاف وكشمكشھاى خانوادگى بھ میـان آمـد 
حقیقى تبـدیل  محیط خانھ بھ صورت یك زندان

 .خواھد شد
خانوادگى علل و عوامل مختلفـى  فاتاختلا
ـــــــــــــــــــــــــــل .دارد از قبی

ــل ــادى،تربیت عوام ــا  اقتص ــانوادگى زن ی خ
پـدر و  شوھر،محیط زنـدگى،دخالتھاى بیجـاى
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و .مادر زن و شوھر یا سایر بسـتگان آنھـا
 .دھھا چیز دیگر

بھ عقیده نگارنـده،مھمترین عامـل  لیكن
داخلى،آشنا نبودن زن  ناسازگارى و اختلافات

ظائف زناشویى و عـدم آمـادگى و شوھر بھ و
زندگى مشترك خانوادگى است،براى تصدى  براى

ھر مقام و انجام ھر كارى،تخصص و آمـادگى 
و كســى .شــود یــك شــرط اساســى محســوب مــى

 شـتھاطلاعات كـافى و آمـادگى قبلـى ندا كھ
انجـام  خـوبىھ تواند كـارى را بـ باشد نمى

مین جھـت،براى تصـدى ھـر مقـامى ھ بھ.دھد
 .شود تاسیس مى كارآموزىكلاسھاى 
ــراى ــترك  ب ــدگى مش ــیس زن ازدواج و تاس

خانوادگى نیـز تخصـص وآمـادگى و اطلاعـات 
پسـر بایـد از طـرز تفكـر .كافى لازم اسـت

ھــاى درونــى او و مشــكلات  ھمســرش وخواســتھ
زناشوئى و راه علاج آنھـا و آداب معاشـرت 

باید توجھ داشتھ .اطلاعات كافى داشتھ باشد
بھ معناى جنس خریدن یـا  باشد كھ زن گرفتن

گرفتن نیست،بلكھ بـھ معنـاى پیمـان  كلفت
وفا وصداقت و محبت و ھمكـارى و شـركت در 

 .زندگى مشترك خانوادگى است
نیز بایـد بـھ طـرز تفكـر شـوھرش و  زن

داشـتھ باشـد و  ھاى درونى او توجـھ خواستھ
بداند كھ شوھر كردن بھ معناى نوكر گرفتن 

ھــا و  ســتھو تــامین بــدون قیــدو شــرط خوا
بلكھ پیمان ھمكـارى . آرزوھاى درونى نیست

و براى رسیدن بـھ ایـن .وتشریك مساعى است
ــارى و  ــداكارى و ھمك ــت وف ــدف مقدس،گذش ھ

 .لازم است متفاھ
اینكھ سرنوشت پسر و دختر با ازدواج  با

شود واطلاعات لازم و آمادگى اخلاقـى  روشن مى
ــاع  ــفانھ اجتم ــت متاس ــرورى اس ــرایش ض ب

 .ین موضوع حیاتى غفلت داردبھ ا مانسبت
جھاز و مھر و زیبـائى و شخصـیت  بھ نسبت

لیكن آمادگى .دارند پدر و مادر كاملا عنایت
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براى زندارى و شوھردارى و تاسـیس زنـدگى 
 .دانند خانوادگى را اصلا شرط نمى مشترك
فرسـتند بـا  را بھ خانـھ بخـت مـى دختر

را نیاموختـھ  اینكھ شوھردارى و كدبانوگرى
دھنــد بــا اینكــھ از  ر را زن مــىپســ.اســت

 .خانواده اطلاع ندارد زندارى و سرپرستى
اطـلاع و كـم تجربـھ وارد  نوجوان بـى دو

ھ جھت صدھا مشكل ب بدین.شوند زندگى نوین مى
اختلافات و ناسازگاریھا و قھر .آید وجود مى

دخالت پدر و مادرھـا .شود ودعواھا شروع مى
نھـا ھم چون از روى عقل و تدبیرنیست،نھ ت

كنـد بلكـھ اختلافـات را  مشكلى را حل نمـى
دوران اول .سـازد دارتـر مـى تر وریشـھ عمیق

ــى  ــوب و بحران ــر آش ــك دوران پ ازدواج ی
ھ بسیارى از زندگیھا در ھمین دوران ب.است

 .گردد واسطھ طلاق متلاشى مى
از آنھا ھم با حفظ ازدواج،تا آخر  بعضى

دھند و  ادامھ مى عمر بھ كشمكش و زورآزمایى
عذاب در این زندان اختیـارى را بـر طـلاق 

 .دارند مقدم مى
ھـــا ھـــم پـــس از  از خـــانواده بعضـــى

ـــلاق و  ـــا اخ ـــا دراز،ب ـــدتى،كوتاه ی م
شــوند و آســایش و  رفتاریكــدیگر آشــنا مــى

 .كنند آرامش نسبى پیدا مى
پسـران و دخترانـى كـھ در كاش براى  اى

آموزش « صدد ازدواج بودندكلاسھایى بھ عنوان
ــى» ازدواج ــیس م ــھ  تاس ــد از اینك ــد و بع ش

دیدند و بـراى زنـدگى  دوره راھنمایى مى یك
شــدند وبــرگ  مشــترك خــانوادگى آمــاده مــى

شد اقدام بھ ازدواج  برایشان صادر مى صلاحیت
 ) .لھروز انشاء ا بھ امیدآن. (كردند مى

چون بدین نیاز اجتمـاعى توجـھ  دهنگارن
داشتھ و ضرورت آن رااحسـاس نمـوده كتـاب 

ــت ــتھ اس ــر را نگاش ــاب .حاض ــن كت در ای
زناشویى مورد بررسى قـرار گرفتـھ و  مشكلات

پیغمبر  با استفاده از قرآن شریف و احادیث
و گـاھى بـا اسـتفاده از آمـار  ﷕و ائمھ
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شـده  داده ىشخصى،تذكرات ھاى عمومى و تجربھ
 .عمل آمده استھ و راھنماییھاى لازم ب

مدعى نیست كھ با خوانـدن ایـن  نگارنده
خانوادگى حل و فصل خواھد  كتاب تمام مشكلات

دخالـت  زیرا عوامل دیگرى نیز بدون شـك.شد
لیكن امیدوار است كھ خوانـدن ایـن .دارند

كار بستن آن،در حل بسـیارى از ھ كتاب و ب
ــانواده ــھ خ ــكلات ب ــك ك مش ــا كم ــدھ از .ن

 درو دانشمندان وخیرخواھان ملت انتظار مـى
ــد و  ــوع را دریابن ــن موض ــرورت ای ــھ ض ك

ھـا را از  بااقدامات جدى و مؤثر خـانواده
امیـد آن  بھ(پریشانى و بدبختى نجات دھند 

در این كتاب وظائف ھر یك از زن و ) . روز
طـور جداگانـھ موردبررسـى قـرار ھ مرد بـ

: شده اسـتگرفتھ و كتاب بھ دو بخش تقسیم 
بخــش .بــھ شــوھرش زن نســبت بخــش اول،وظیفــھ

است  لیكن لازم.بھ ھمسرش مرد نسبت وم،وظیفھد
كھ زن و شوھر ھر دو بخش را بخواننـد تـا 
بھ وظائف مشترك آشناشوند و بینایى بھترى 

وقتى یكى از دو بخـش كتـاب را .پیدا كنند
خیال كنیـد كـھ از یـك   خوانیدممكن است مى

مـورد  وظیفـھ دیگـرىطرف جانبدارى شـده و 
 یسـت،وقتىغفلت واقع شده است،لیكن چنین ن

بخش دیگر رابخوانید تصدیق خواھید كرد كھ 
شده  تعصبى در كار نبوده و بیطرفانھ قضاوت

 .است
 علمیھ ابراھیم امینى قم،حوزه

 ١٣٥٤ماه  تیر
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 ازدواج ھدف

براى انسان یك نیاز طبیعى اسـت  ازدواج
ھ اھم آنھـا و فوائد مھمى را در بردارد ك

 :عبارت است از
پناھى و تشكیل  نجات از سرگردانى و بى-١

انـد  دختر وپسرى كھ ازدواج نكرده.خانواده
ھ آشیانھ ھستند،كھ ب منزلھ كبوترانى بىھ ب

ازدواج خانـھ و آشـیانھ و پناھگـاه  وسیلھ
شریك در زندگى و مونس ومحرم راز .یابند مى

 .آورند مىدست ھ و غمخوار و مدافع و كمك ب
ارضــاى غریــزه جنســى،غریزه جنســى در -٢

ــزه ــان غری ــود انس ــد و  وج ــیار نیرومن بس
مین جھت نیـاز دارد ھ و بھ. اى است ارزنده

كـھ در یـك محـیط امـن و  بھ وجـود ھمسـرى
آرامش،در مواقع احتیـاج،از وجـودش بھـره 

ھـاى  تامین صحیح خواسـتھ.بگیردو لذت ببرد
ایـد كـھ ب غریزه جنسى یك نیاز طبیعى اسـت

آمـدھاى بـد  و الا ممكن اسـت پـى دشو اجابت
ـــتھ  ـــاعى داش ـــمانى واجتم ـــى و جس روان

ورزنـد  كسانیكھ از ازدواج امتناع مى.باشد
بیماریھاى روانى و جسمانى مبـتلا  غالبا بھ

 .گردند مى
وسـیلھ ازدواج ھ تولید و تكثیر نسل،ب-٣

 .انسان فرزند پیدا میكند
 فرزند ثمره ازدواج و باعث تحكـیم وجود

زن و  بنیــاد خــانواده و آرامــش و دلگرمــى
مین جھـت در قـرآن و ھ و بھ. شوھر میباشد
ھ فراوانى ب بھ ازدواج تاكیدات احادیث نسبت

خدا در قـرآن :از باب نمونھ.عمل آمده است
خدا اینسـت كـھ بـراى  و از آیات:فرماید مى

 سشما ھمسرانى را آفرید تا بـا آنھـا انـ
در :فرمـود وآله عليه االله صلىخدا  رسول) ٥(بگیرید 

اسلام بنـائى بـر پـا نشـده كـھ بھتـر از 
 )٦(. باشد تزویج



8 
 

تزویج كنید كـھ :فرمود﷒المؤمنین  امیر
ھر كسى :فرمود مى ﷐پیامبر .خداست سنت رسول

من پیروى كند باید ازدواج  خواھد از سنت مى
و (وسیلھ ازدواج فرزند بیاورید ھ ب.نماید
كھ مـن ) مسلمانھا را زیاده گردانیدتعداد

ــت ــاى  در قیام ــھ امتھ ــما ب ــرت ش ــا كث ب
 )٧(. كنم و افتخار مى باھاتدیگرم
ھ اى بـ ھـیچكس فائـده:فرمود﷒رضا  امام

. بھتر از ھمسر شایستھ باشد دست نیاورد كھ
كنــد  ھمســرى كــھ وقتــى بــھ او نگــاه مــى

میگرداند و در غیاب او نفس خـودش  شادمانش
 )٨(. او را نگھدارى مینماید و مال

مـذكور آثـار و منـافع دنیـوى و  مطالب
حیوانات نیـز برخـى  حیوانى ازدواج بود،كھ

از آنھــا را دارنــد ایــن قبیــل امــور را 
اعتبار ھ ازدواج انسان ب توان ھدف اصلى نمى

انسـان در . اینكھ انسان است،محسوب داشـت
جھان نیامده تا مدتى بخورد و بیاشامد  این

 نگاهكند آ ابد و شھوترانى و لذتجوئىو بخو
تر از  مقام انسان عالى.بمیرد و نابود شود

انسان آمده تا با علـم و عمـل و .اینھاست
اخلاق نیك نفس خـویش را پـرورش دھـد و در 

سـیر و  راه كمال وصـراط مسـتقیم انسـانیت
صعود كنـد تـا بـھ مقـام خـوب پروردگـار 

ھ انسان موجودى است عالى ك.نائل گردد جھان
بـدیھا  از ببا تھذیب و تزكیھ نفس و اجتنا

و پرورش فضـائل و مكـارم اخـلاق و انجـام 
تواندبھ مقام شـامخى نائـل  كارھاى نیك،مى

گــردد كــھ فرشــتگان بــدان مقــام راه 
موجـودى اسـت جاودانـھ و در  انسان.ندارند

ایــن جھــان آمــده تــا بــا راھنمائیھــاى 
ــ ــامبران وب ــوانین و ھ پی ــتن ق ــار بس ك

دین،سعادت دنیا و آخـرت خـویش ھاى  برنامھ
و در جھـان آخـرت،در جـوار  كنـد مینرا تا

 .كند حق،در خوشى و آسایش تا ابد زندگى
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ھدف اصلى ازدواج انسان را در  بنابراین
ھدف ازدواج یك .این برنامھ باید جستجوكرد

انسان دیندار باید این باشد كھ با تعاون 
ھمسرش بتوانـد نفـس خـویش را از  و ھمكارى

نماید و  ان و بدیھا و اخلاق زشت تھذیبگناھ
با عمل صالح و اخلاق نیك پرورش دھد تا بھ 

بـھ خـدا نائـل  بو تقر مقام شامخ انسانیت
و ھمسر شایستھ و خوب و موافق بـراى .گردد
 .بھ چنین ھدف مھمى ضرورت دارد رسیدن
انسان مـؤمن كـھ بـا ازدواج تشـكیل  دو

و خانواده میدھند،از انس ومحبت و آرامـش 
كامیابیھـــاى مشـــروع جنســـى برخـــوردار 
میشوند،و درنتیجـھ از انحـراف و تمتعـات 
غیر مشروع و راه یافتن بـھ مراكـز فسـاد 
ــب  ــا و ش ــاك و ولگردیھ ــاى خطرن واعتیادھ
ــان  ــوظ و درام ــوز محف ــینیھاى خانمانس نش

جھت پیامبر اكرم و  مینھ ھو ب.خواھند بود
بــھ ازدواج بســیار  نســبت  ﷕ائمـھ اطھــار 
ھر كس :فرمود ﷐رسول خدا .اند تاكید نموده

كھ ازدواج كند نصف دیـنش را حفـظ نمـوده 
 )٩(. است

دو ركعـت نمـازى را :فرمود﷒صادق  امام
بخواننـد،از ھفتـاد ركعـت  كھ افراد متاھل

نمــازى كــھ افــراد غیــر متاھــل بخواننــد 
 )١٠(. میباشد افضل
چـھ زن چـھ (ھمسر دیندار و موافق  جودو
وظیفـھ و عمـل بـھ  در امكـان انجـام) مرد

ــتحبات و تــرك محرمــات و  ــات و مس واجب
مكروھات،وتخلق بھ اخلاق نیك و اجتنـاب از 
اخــــلاق زشــــت،نقش بســــیار مھمــــى را 

اگر زن و شوھر ھر دو دیندار و .ایفامیكند
باشــند،در  در طریــق پــرورش و تزكیــھ نفــس

دشـوار نـھ تنھـا مـانع  هپیمودن ایـن را
نخواھند بود بلكھ تعاون وتشـویق خواھنـد 

مگر یك نفر مجاھد فى سـبیل � بـدون .داشت
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توانـد در میـدان  تایید وتوافق ھمسرش مـى
 جھاد خوب بجنگد و حماسھ آفرینى كند؟

توانـد  انسان،بدون توافق ھمسرش مـى مگر
ھمـھ جھـات  در كسب و كار و تحصـیل امـوال

ا رعایـت كنـد،حقوق واجـب شرعى و اخلاقى ر
ــذیر  ــراف و تب ــردازد،از اس ــالى را بپ م
اجتناب نماید،و مازاد مخارج ضرورى خـویش 

 را درامور خیریھ انفاق كند؟
خـوبى ھ دیندار و مؤمن ھمسرش را ب ھمسر

و صلاح دعوت میكنـد وھمسـر لاابـالى و بـد 
اخلاق ھمسرش را بھ فساد و بد اخلاقى میكشد 

 و بھ.ور میگرداندو ازھدف مقدس انسانیت د
 شـده كـھ بـھ بھ مرد و زن سـفارش مین جھتھ
نگام ازدواج موضوع ایمـان و دینـدارى و ھ

 .محسوب بدارند اخلاق را شرط اساسى
خداونـد عـز و جـل :فرمـود ﷐خدا  رسول

اســت وقتــى اراده كــنم كــھ تمــام  فرمــوده
مسلمانى  خوبیھاى دنیا و آخرت را براى شخص

ھ او قلبى خاشع و زبانى ذاكر و جمع كنم ب
و .بدنى كھ بر بلاھا صابرباشد عطـا میكـنم

ھمسر مؤمنى بھ او میدھم كھ ھر گـاه بـاو 
و در غیاب،حـافظ  زدنگاه كندخوشـنودش سـا

 )١١(. نفس خویش و مال او باشد
 :عرض كرد ﷐خدمت رسول خدا  شخصى
نگام ورود بھ خانـھ ھ دارم كھ بھ ھمسرى

ــ ــىھ ب ــتقبالم م ــھ اس ــد و ب ــام ھ آی نگ
ھنگــامى كــھ مــرا . ام میكنــد بدرقــھ خــروج

ــــن  ــــلیت م ــــت در تس ــــدوھناك یاف ان
اندیشـى  اگردرباره رزق و روزى مـى:میگوید

واگـر در .غصھ نخور كھ خدا ضامن روزى است
اندیشى خدا اندیشھ و اھتمام  امور آخرت مى

ــ ــدوت ــاده گردان ــس.را زی ــول پ ــدا  رس خ
ــود ــن ج:فرم ــداى را در ای ــال و خ ــان عم ھ

زن از عمـال خـدا  كارگزارانى اسـت و ایـن
چنین ھمسرى نصف اجر یـك شـھید را .میباشد

 )١٢(. خواھدداشت
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نیز چنین ھـدف بزرگـى ﷒المؤمنین  امیر
كـھ دربـاره حضـرت زھـرا  را در نظر داشتھ

بھتـــرین كمـــك اســـت در :فرمـــود ﷔
ول در تاریخ چنین آمده كھ رس.خدا اطاعت راه

روزبعد از عروسى حضرت على و حضرت  ﷐خدا 
زھرا براى تبریك و احوالپرسى، بـھ منـزل 

ــد ــا ش ــریف فرم ــا تش ــى .آنھ ــرت عل از حض
زھـرا :را چگونھ یافتى؟ گفت ھمسرت:پرسید﷒

 .خدا یافتم را بھترین كمك براى اطاعت
شـوھرت را :از حضرت زھـرا پرسـید آنگاه

 )١٣(. بھترین شوھر است:چگونھ یافتى؟گفت
در این جملھ كوتاه ھم ﷒المؤمنین  امیر

بــانوى شایســتھ ونمونــھ اســلام را معرفــى 
نمــود،ھم ھــدف اساســى و اصــلى ازدواج را 

 .بیان كرد
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 وظائف بانوان:اول بخش

ƶӨǙҺөƲƵ₦ 
ــوھردارى ــدارى  ش ــت و نگھ ــى مواظب یعن

و آسانى نیسـت كـھ  شوھردارى كار سھل.شوھر
ــى ــر زن ب ــاختھ  از ھ ــادانى س ــت و ن لیاق

باشد،بلكھ كاردانى وذوق و سلیقھ و زیركى 
مخصوص لازم دارد، زنیكھ بخواھد شـوھردارى 

دســت آورد،اســباب ھ كندبایــد دل او را بــ
اخـلاق و  مواظـب.خاطرش را فراھم سازد رضایت
ــ ــویقش با ارشرفت ــك تش ــاى نی ــد،بھ كارھ ش

كنــد،از كارھــاى بدنگھــداریش كنــد،مواظب 
سعى .بھداشت و حفظ الصحھ و تغذیھ او باشد

كنداو را بھ صـورت یـك شـوھر آبرومنـد و 
ـــــا  ـــــان در آورد ت ـــــوب و مھرب محب

اش بھتـرین سرپرسـت و بـراى  خـانواده براى
 .فرزندانش بھترین پدر و مربى باشد

اى بـھ زن  حكیم قدرت فوق العاده خداوند
 .عطا فرموده است

ــعادت ــت  س ــانواده در دس ــبختى خ و خوش
 .اوست،بدبختى خانواده نیزدر دست اوست

بـرین  میتواند خانھ را بھ صورت بھشت زن
صورت جھـنم سـوزانى  در آورد،و میتواند بھ

تبدیلش سـازد،میتواند شـوھرش را بـھ اوج 
برسـاند و میتوانـد بـھ خـاك سـیاھش  ترقى

فن شوھردارى آشناباشـد زن اگر بھ .بنشاند
و وظائفى را كھ خدا برایش مقـرر فرمـوده 

 كـھمرد عـادى بل انجام دھد میتواند از یك
یك شوھر لائـق  لیاقت عرضھ و بى از یك مرد بى

یكـــى از دانشـــمندان . و آبرومندبســـازد
زن قـدرت عجیبـى دارد،مثـل قضـا :مینویسد

 )١٤(. وقدر است،ھر چھ بخواھد ھمانست
اگر زن با تقوى و خـوش :میگوید اسمایلز

محقـر و فقیـرى  خلق و كـدبانویى در خانـھ
باشد آن خانھ را محـل آسـایش و فضـیلت و 

 .میسازد خوشبختى
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اگر میخواھیـد انـدازه :میگوید ناپلئون
تمدن و پیشرفت ملتى رابدانید بھ زنان آن 

 .بنگرید ملت
زن عفیف،قبرستان  خانھ بى:میگوید بالزاك

 .است
ر نظر اسـلام اھمیـت بھ قدرى د شوھردارى

جھـاد در راه خـدا  داشتھ كھ آنرا در ردیف
جھـاد :میفرماید  ﷔قرار داده، حضرت على 

 )١٥(. است كھ خوب شـوھردارى كنـد اینھ زن ب
اینكــھ جھــاد در راه خــدا ھ بــا توجــھ بــ

ترقى و عظمت اسلام و دفاع از كشورھاى  براى
 ریناجتمـاعى بزرگتـ اسلامى و اجراى عـدالت

 .عبادت است ارزش شوھردارى معلوم میشود
ھر زنیكھ بمیرد در :فرمود ﷑خدا  رسول

. راضى باشد داخل بھشت میشود حالیكھ شوھرش
)١٦( 

زن نمیتوانـد حـق :فرمـود ﷑خدا  رسول
حـق شـوھرش را  خدا را ادا كند مگر اینكـھ

 . )١٧(ادا كند 
------------------------------------

------- 
 ٢١سوره روم آیھ -١
 .٢٥٢ص  ٤مجمع الزوائد ج -٢
 .٢١٧ص  ١٠٣بحار الانوار ج -٣
 .٢٢٢ص  ١٠٣بحار ج -٤
 .٢١سوره روم آیھ -٥
 .٣ص  ١٤وسائل الشیعھ ج -٦
 .٣ص  ١٤وسائل الشیعھ ج -٧
 ٢٣ص  ١٤وسائل الشیعھ ج -٨
 ٥ص  ١٤وسائل الشیعة ج -٩

 ٦ص  ١٤الشیعة ج وسائل -١٠
 ٢٣ص  ١٤وسائل الشیعة ج -١١
 ١٧ص  ١٤وسائل الشیعة ج -١٢
 ١١٧ص  ٤٣بحار الانوار ج -١٣
 .١٤٢در آغوش خوشبختى ص -١٤
 .٢٥٢ص  ١٠٣بحار الانوار ج -١٥
 .٧٠ص  ٢محجة البیضاء ج -١٦
 .٥٥٢ص  ٢مستدرك ج -١٧
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ت ب ح  :م
دوسـت .مردم تشنھ دوسـتى و محبتنـد ھمھ

دل انسـان بـھ .باشـند ندارند محبوب دیگرا
كسیكھ بدانـد محبـوب كسـى .محبت زنده است

ھمیشـھ .خودش را بیكس و تنھا میشمارد نیست
محترم،شوھر شما  خانم.پژمرده و افسرده است

او ھم .نیز از این احساس غریزى خالى نیست
 تھـاىقـبلا از محب.عشـق و محبـت اسـت تشنھ

شائبھ پدر و مادر برخوردار بودامـا از  بى
م كھ پیمان زناشویى بسـتید خـودش ھنگا آن

 .را در اختیار تو قرار داد
دارد محبتھـاى آنھـا را جبـران  انتظار

 .كنى و از صمیم قلب دوستش بدارى
دوستى را از ھمھ بریده و بـھ تـو  رشتھ

ــــو  ــــار دارد ت ــــرده انتظ ــــد ك پیون
شـب و روز .ھمھ دوستش بـدارى تنھا،باندازه

ل براى آسایش و رفاه تو زحمت میكشد وحاصـ
خویش را در طبق اخلاص نھاده تقـدیم  دسترنج

زنـدگى و مـونس دائمـى و  شـریك.تو میكنـد
حتــى از پــدر و .غمخــوار واقعــى تــو اســت

بیشتر بھ سعادت و خوشـى تـو عنایـت  مادرت
دوسـتش  قدرش را بدان و از صمیم قلـب.دارد
تـو ھ بدارى او ھم بـ اگر او را دوست.بدار
ونـد دو یـك پی زیرامحبت.مند خواھد شد علاقھ

مھربانى و .طرفى است و دل بھ دل راه دارد
یـك پسـر .اظھارمحبت واقعا اعجـاز میكنـد

خواندن بھ  سالھ شھرستانى كھ براى درس بیست
آمده بود عاشق صاحب خانھ كھ بیـوه  ھرانت
 .اى بود شد سالھ ٣٩

این زن با مھربانیھـاى خـود جـاى  زیرا
مادر را در قلب او گرفتھ بود و خـلاءدورى 

 )١.(ادر را پر كرده بوداز م
محبت دو طرفھ شـد بنیـان زناشـویى  اگر

 .استوار میشود و خطرجدایى برطرف میگردد



15 
 

مشو كھ شوھرم با یك نگاه دوسـتم  مغرور
ــھ ــق او ھمیش ــت و عش ــد  داش ــدار خواھ پای

ماند،زیرا عشقى كھ بـا یـك نگـاه بیایـد 
 .دوامى نخواھد داشت

میخواھى عشق او پایدار بمانـد بـا  اگر
اگـر .كن ھ محبتھاى دائمى آنرا نگھدارىرشت

بدارى ھمیشھ دلـش شـاداب و  شوھرت را دوست
دركسب و كار دلگرم و بـھ زنـدگى .خرم است

خواھد  و در ھمھ كارھا موفقیت.مند است علاقھ
اگــر بدانــد محبــوب واقعــى ھمســرش .داشــت

براى تامین سعادت و رفاه  میباشد حاضر است
شــش اش تــا ســر حــد فــداكارى كو خــانواده

كند،مردیكھ كسرى محبت نداشتھ باشد كمتـر 
اتفاق میافتد بھ امراض روحى وضعف اعصـاب 

خانم گرامى اگر شـوھرت بدانـد .مبتلا گردد
از تو دلسرد میشود،بھ زنـدگى  دوستش ندارى

علاقھ میگردد،بھ پریشـانى  و كسب و كار بي
خانـھ  میشود،ازوبیماریھاى روانى گرفتار 

زنـدگى  میـدان و زندگى فـرار میكنـد،و در
ممكن است از ناچـارى بـھ .سرگردان میگردد

 .مراكز فساد پناه ببرد
بكشـم و  خود فكر میكنـد چـرا زحمـت پیش

تقدیم كنم كـھ  افرادىھ حاصل دسترنجم را ب
بھتر اسـت دنبـال عیاشـى و .دوستم ندارند

خوشــگذرانى بــروم وبــراى خــودم دوســتھاى 
 .واقعى پیدا كنم

گـردن ھ محتـرم رشـتھ محبـت را بـ خانم
خانــھ و ھ بــ شــوھرت بینــداز و بدینوســیلھ

شوھرت را قلبا  ممكن است. خانواده جلبش كن
لیكن اظھار نكنى اما این مقدار  بدارى دوست

باید آنـرا بـھ زبـان بیـاورى .كافى نیست
بایـد از رفتـار و گفتـار و حركاتـت  بلكھ

ــد ــان باش ــھ نمای ــق و علاق ــار عش ــھ .آث چ
و واقعا تـعزیزم :دارد گاه گاه بگویى مانع

را دوست دارم؟اگر از سفر آمد لباس نویـا 
خـوب شـد :دستھ گلى تقدیمش كنـى و بگـویى

وقتى در سـفر .بود آمدى دلم برایت تنگ شده
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برایش نامھ بنویس و از فراق و جـدایى  است
اگر در محل كـار شـوھرت .اظھار دلتنگى كن

تلفن ھست و در منزل نیز تلفن داریـدگاھى 
تلفن احوال پرسـى كـن امـا نـھ  سیلھوھ ب

خانـھ  اگر از موقع معمول دیرتـر بـھ.زیاد
بـودم و از  در انتظار مقدمت:آمد اظھار كن

 .شدم دیر آمدنت ناراحت
غیاب او نزد دوستان و خویشان از او  در

شــوھر خــوبى  واقعــا چــھ:بگــو.تعریــف كــن
بـدگویى  اگر كسـى خواسـت.دارم،دوستش دارم

ظھـار عشـق و كند دفاع كن،ھر چھ بیشـتر ا
ــھ ــو علاق ــھ ت ــتر ب ــى بیش ــھ كن ــد  علاق من

ــود ــما .میش ــویى ش ــان زناش ــھ پیم درنتیج
تـرى خواھیـد  استوارتر و خانواده خوشـبخت

 .بود
كھ در زن قلب مـرا  چیزي:میگوید شكسپیر

ــانى ــد مھرب ــخیر میكن ــھ روى  تس ــت ن اوس
من زنى را بیشـتر دوسـت دارم كـھ .زیبایش

 .مھربانتر باشد
شریف بـھ محبـت و بزرگ در قرآن  خداوند

ایكـھ در بـین زن وشـوھر وجـود دارد  علاقھ
اشاره فرموده آنـرا یكـى از آیـات قـدرت 

 :میفرماید خویش شمرده
از آیات خـدا اینسـت كـھ ھمسـرانى  یكى

برایتان آفریـده تـا بـدانھاآرامش پیـدا 
. كنید و میان شما دوستى و مھربانى نھـاد

)٢( 
اى زنھـا بـر یبعضـ:فرمـود﷒رضـا  حضرت

زنانیكـھ بـھ :بھترین غنیمت ھستند شوھرشان
 )٣(. شوھرشان اظھار عشق و محبت كنند

بھتـرین زنـان :فرمـود ﷐اكـرم  پیغمبر
ھســـتند كـــھ داراى عشـــق و  شـــما،زنھایى

 )٤.(باشند محبت
وقتى كسـى را دوسـت :فرمود﷒صادق  امام
 )٥(. او خبر بدهھ دارى ب
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خودش .مند است خویش علاقھ كسى بھ شخصیت ھر
دلــش میخواھــد دیگــران بــھ .دارد را دوســت

شخصـیت او  ھر كس.شخصیت او احترام بگذارند
از .را محترم بشمارد محبوبش واقـع میشـود

خانم محتـرم حـب .متنفر است توھین كنندگان
ذات و علاقھ بـھ احتـرام یـك امـر غریـزى 

 ونـىدرلیكن ھمھ كس حاضر نیست احسـاس  است
وى احتـرام  شوھر شما را اشباع كنـد و بـھ

در خـارج منـزل بـا صـدھا افـراد .بگذارد
برخــورد میكنــد و بســا  ادب گونــاگون و بــى

و بـھ .اوقات مـورد تـوھین قـرار میگیـرد
از شما كھ یـار و .وارد میشود شخصیتش لطمھ

ــلا در  ــار دارد اق ــتید انتظ ــوارش ھس غمخ
 اش احترامش كنید و شخصیت تحقیـر شـده خانھ

بزرگداشــت اوشــما را . را زنــده گردانیــد
كوچك نمیكند لیكن بھ او نیرو و توانـایى 

اش  و فعالیـت آمـاده بخشد و بـراى كوشـش مى
خــانم گرامــى بــھ شــوھرت ســلام .میگردانــد

ھمیشھ بالفظ شـما او را مخاطـب قـرار .كن
 .موقع سخن گفتن كلامش را قطع نكن.بده

بـا .پایش برخیز و بھ او احترام كن جلو
 .بر سرش داد نزن.ب حرف بزناد

با ھم بھ مجلسى میروید او را مقدم  اگر
او را با اسم صدا نزن بلكـھ بانـام .بدار

در حضـور .فامیل و لقب مخاطـب قـرار بـده
ــف ــل و تعری ــران از او تجلی ــن دیگ ــھ .ك ب

ســفارش كــن از پدرشــان احتــرام  فرزنــدانت
در .ادبى كردندتوبیخشان كـن و اگر بى.كنند

ھ یز احتـرامش بگـذار و بـحضور مھمانھا ن
زیـادتر از او پـذیرایى  اندازه آنھا بلكھ

مبادا در مجلس مھمانى وجود شـوھرت را .كن
بـھ مھمانھـا  نادیده بگیرى و تمام توجھـت

وقتى درب منـزل را میزندسـعى .معطوف باشد
كن خودت درب را باز نموده با لب خندان و 
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آیـا میـدانى .بـروى چھره باز بھ استقبالش
كوچـك چـھ اثـر نیكـویى در روح  ھمین عمل

گذاشت؟شاید در خارج منزل بـا  خواھد وھرتش
پژمـرده  دھھا مشكل مواجھ بـوده و بـا روح

استقبال كردن شما بـا لـب .وارد منزل شود
اى دركالبد خستھ او دمیده  خندان روح تازه

خانمھـا از  ممكن اسـت.دلش را آرامش میدھد
چـھ پیشـنھاد :سخن تعجب نموده بگوینـد این

آمد  خوشاستقبال شوھر برود وھ زن ب!جیبىع
شــخص بیگانــھ و غریبــى نیســت تــا !بگویــد

اسـتقبال وخـوش آمـد داشـتھ ھ احتیاجى بـ
 .باشد

البتھ این طـرز .الآداب بین الاحباب تسقط
تفكر از تربیت غلط ماپیدا شـده،كى گفتـھ 
ــت ادب و  ــان لازم نیس ــتان و خویش ــھ دوس ك

شما منزل ھ مھمانى ب.احترام رارعایت كنند
وارد میشــود از او اســتقبال میكنیــد،خوش 
ــذیرائى  ــد،احترام میكنید،پ ــد میگوئی آم

 .مینمائید
این عمل را یك رفتار عقلائى و یكى از  و

البتـھ چنـین .میشمارید اداب و رسوم زندگى
است،از مھمان باید احترام كـرد لـیكن از 
شماانصاف میخواھم مردى كھ از صبح تا شـب 

اه وآسایش شما تلاش براى تامین زندگى و رف
ھ میكند،و در این راه با صدھا مشـكل روبـ

در طبـق  راخویش  حاصل دسترنج رو شده،آنگاه
ھ بـ اخلاص نھاده درب خانـھ را میكوبـد كـھ

رایگان در اختیار شـما بگـذارد،آیا ارزش 
آنرا ندارد كھ براى خوشنودى واحتـرام او 
تا درب خانھ قدم رنجھ فرمایید و بـا لـب 

دلــش را شــاد  خــوش آمــد گفتــھخنــدان یــك 
 گردانید؟

چون با ھم مـانوس و خصوصـى ھسـتیم :نگو
انتظار احترام ندارد، بلكھ از شما بیشتر 

ــرام دارد ــار احت ــران انتظ ــر .از دیگ اگ
احترام نكردید وسكوت كرد دلیـل آن نیسـت 
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شــما  كــھ توقــع ندارد،بلكــھ بــراى رعایــت
 .ازخواستھ درونى خویش صرف نظر نموده است

ترم،اگر بھ شوھرت احترام نمودى مح خانم
او ھــم در مقابــل بــھ شــمااحترام خواھــد 

رشتھ محبت در میانتان استوارتر و . گذاشت
بـھ .تـر خواھـد شـد با دوام پیمان زناشویى

ــرم  ــار دلگ ــب و ك ــدگى و كس ــھ و زن خان
 .گردد اش عائد شما مى میشود،ونتیجھ

وظیفھ زن ایـن اسـت :فرمود ﷐خدا  رسول
كھ تادرب خانھ بھ پیشواز شـوھرش بـرود و 

 )٦(. بھ وى خوش آمد بگوید
ھر زنى كھ از شوھرش :فرمود﷒صادق  امام

ــبخت و  ــاند خوش ــد وآزارش نرس ــرام كن احت
 )٧(. سعادتمند خواھد بود

بـراى  زن موظـف اسـت:اسلام فرمود پیغمبر
حاضر كند و دسـتھایش را  شوھرش طشت و حولھ

 )٨(. بشوید
ادبـى  باش بھ شوھرت تـوھین و بـى بمواظ

اعتنـائى  نكنى،ناسزا نگوئى،دشنام ندھى،بى
ــران  ــزد دیگ ــرش داد نزنى،ن ــر س ــى، ب نكن
آبرویش رانریزى،بـا لقبھـاى زشـت صـدایش 

اگر بھ او توھین كـردى او نیـز بـھ .نزنى
قلبـا از ھـم مكـدر .توتوھین خواھد نمـود

میشوید،عقده روحى و كینھ پیدامیكنید،صفا 
ز میانتان برطرف میشود،دائما در ا بتو مح

اگـر بـھ .حال نزاع وكشـمكش خواھیـد بـود
طـور یقـین زنـدگى ھ زندگى ادامھ بدھید ب
ھــاى روحــى و  كینــھ.خوشــى نخواھیــد داشــت

ھاى روانى ممكن است تولید خطركنـد و  عقده
از داسـتانھاى زیـر عبـرت .شود باعث جنایت

 :بگیرید
سـالھ  ١٩ھمسر ...نامھ اى ب سالھ ٢٢ مرد

خود را بھ علت اینكھ وى راخر كـور خطـاب 
قتــل ھ ضــربھ چــاقو بــ ١٥كــرده بــود بــا 

سـال پـیش  یـك:گفـت وى در دادگـاه.رسانید
در آغـاز زنـدگى مـرا .ازدواج كـردم...با



20 
 

زودى تغییـر ھ ولـى بـ.میداشـت شدیدا دوست
بـر .رویھ داد و بناى ناسازگارى را گذاشت

بھ من فحاشـى میكـرد و  چكىسرھر مسالھ كو
خاطر اینكـھ یكـى ازچشـمھایم ھ ا بحتى مر

در روز .خطـاب میكـرد»خر كـور« كمى چپ است
او .حادثھ شوھرخود را خر كور خطاب میكنـد

ھمسـرش  چنان خشـمگین میشـود كـھ بـھ جـان
ضربھ چاقو از پاى در  ١٥افتاده او را با 

 )٩(. میآورد
اى كھ زنش را كشتھ در علـت  سالھ ٧١ مرد

بھ من  نسبت...شرفتار ناگھان:قتل او میگوید
یـك بـار ھـم مـرا .اعتنا شد بى.تغییر كرد

با این حرف .پیرمرد غیرقابل تحمل صدا كرد
دچارسوءظن شـدم .نشان داد كھ دوستم ندارد

 )١٠.(و با دو ضربھ تبر او را كشتم
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نیست كـھ نـاراحتى و گرفتـارى و  ھیچكس

 .درد دل نداشتھ باشد
حـرم رازى كسى دوست دارد غمخوار و م ھر

را بـرایش شـرح  پیدا كند،گرفتاریھاى خویش
حس ترحمش را تحریـك نمـوده دلـش را .بدھد

 .كباب كند
بدینوسیلھ غمى از دل خـودش برداشـتھ  و

لـیكن ھـر سـخن .دست آوردھ آرامش خاطرى ب
بـراى درد دل .جایى و ھر نكتھ مقامى دارد

در ھر جا و ھـر .است نیز موقعیت مناسب لازم
شـرایطى نبایـد شـكایت را زمان و با ھـر 

 .شروع كرد
نـادان و خودخواھنـد و از  كھ خانمھایي

اطلاعنـد  بـى رموز معاشرت و آداب شـوھردارى
آنقدر ظرفیت و حوصلھ ندارند كھ مشكلات را 
تحمل نمایند ودرد دلھا را تا موقع مناسب 

ھنگـامى كـھ شـوھر .بھ تـاخیر بیاندازنـد
بیچاره باتن خستھ و اعصـاب ناراحـت وارد 

 سـاعت منزل میشود تا دمى بیاساید از ھمان
اول با شكایتھا و درد دلھاى ھمسر نادانش 
مواجھ میشود و از خانـھ وكاشـانھ بیـزار 

 :میگردد
ھاى جـوانمرگ شـده رھـا  با این بچھ مرا

كردى و رفتى،احمدجوانمرگ شـده شیشـھ درب 
منیــژه بــا پــروین دعــوا .اتــاق را شكســت

دم،ضـعف ھـا و مر ازسر و صـداى بچـھ.كردند
تكلیف مرابا این .اعصاب گرفتم،دیوانھ شدم

ـــن بچـــھ ـــوم ك ـــیطان معل ـــاى ش آخ از .ھ
ــت ــرام دس ــلادرس .بھ ــده اص ــرگ ش ــوان م ج

را از مدرسـھ  اش ارنامـھامروز ك.نمیخواند
حیف از من كـھ .داشت فرستادند چند نمره تك
ھ از صبح تا حال ب.براى اینھا زحمت میكشم

ــدرى ــار  ق ــال و ك ــھ از ح ــردم ك ــار ك ك
 .فریادم نمیرسدھ كسى ب.دمافتا
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بـھ سـیاه و سـفید  ھا ھم كھ دست بچھ این
راسـتى .نداشـتم كـاش اصـلا بچـھ.نمیگذارند

نمیدانم چرا بـا .امروز خواھرت آمد اینجا
من سر دعواداشت،خیال میكرد ارث پـدرش را 

اینطـرف  امان از دست مادرت،رفتھ. ام خورده
مـن از دسـت .سرم بدگویى كرده و آنطرف پشت

حیف از من كھ در یـك .ام آمده بھ تنگ اینھا
ــھ ــین خان ــنم چن ــدگى میك ــتم .اى زن واى دس

راببین رفتم غـذا بپـزم كـارد آشـپزخانھ 
راســتى دیــروز رفــتم .دســتم را بریــد

ــس ــھراب مجل ــى س ــھ .عروس ــلا نرفت ــاش اص ك
خانم حسن آقا آمـده .آبرویم پاك رفت.بودم

خدا بخت !!بود با چھ سر و وضع و لباسھایى
چقدر زنھایشان را دوسـت  ردمم.و شانس بدھد

 .چھ لباسھایى برایش خریده بود.دارند
وقتى وارد مجلس .را میگویند شوھر اینھا

بلھ مردم فقـط .كردند او احترامھ شد ھمھ ب
آخر چى چى من از او .بھ لباس نگاه میكنند

بلھ بخـت .باید اینقدر افاده كند كمتره كھ
تـو  و اقبال داره شوھرش دوستش میداره،مثل

من كھ دیگر نمیتوانم در خانھ خـراب .ستنی
ھر فكـرى  بكنمجان  ھایت شده براى تو و بچھ

 .دارى بكن
تـو .محترم،این رسم شوھردارى نیست خانم

براى تفریح و خوشگذرانى  خیال میكنى شوھرت
براى كسب و كـار .از خانھ بیرون رفتھ است
از صبح تا حـال .وتھیھ روزى خارج شده است

كـھ تـو تـاب  اجھ بودهبا صدھا گرفتارى مو
ـــدارى ـــا را ن ـــى از آنھ ـــل یك از .تحم

ــاى ادارى یــا كســبى اواطــلاع  گرفتاریھ
نمیدانى با چھ اشخاص بدجنس و حیلھ .ندارى

ھـایى  باز و موذى برخوردنموده و چھ عقـده
ــتھ ــش گذاش ــد در روح ــرده و .ان از روح پژم

اكنـون كـھ از .خستھ او خبـر نـدارى اعصاب
ــرده و ــرار ك ــارج ف ــاى خ ــھ  گرفتاریھ ب

پناه آورده شاید دمى استراحت كند،بھ  خانھ
ھنوز نرسیده  جاى آنكھ غمى از دلش بر دارى
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آخر ایـن .در شكایت و نق نق را باز میكنى
مرد شده،در خارج منزل با  كند كھھ بدبخت چ

آن ھمھ گرفتاریھا مواجھ است در خانھ ھـم 
ھاى تـو  جوئى باشكایتھا و ایرادھا و بھانھ

 .ف خوب استانصا.مواجھ میشود
در این حال جـز .ھم بھ فكر او باش قدرى

اى ندارد كھ یا داد وفریـاد راه  این چاره
بینــدازد تــا از شــكایتھاى بیجــا و زخــم 
زبانھاى تو نجات پیـدا كنـد یـااز خانـھ 

خانھ یا مھمانخانھ  فرار كند و بھ یك قھوه
یـا .یا جـاى دیگرپناھنـده شـود یا سینما

خـانم . بزنـدسرگردان در خیابانھا پرسـھ 
گرامى،براى رضاى خدا و براى حفظ شـوھر و 

ھـاى  از این شكایتھا و نق و نـق ات خانواده
شـناس  وقـت بردار،زیرك و دانا باش بیجا دست

اگر ھم واقعا درد دل دارى قدرى صـبر .باش
اســتراحت كند،اعصــابش  كــن تــا شــوھرت

ــت ــود راح ــد.ش ــال آم ــر ح ــھ س ــاه ك و .آنگ
لازم  البنى مطمناسبى پیدا شد میتوا موقعیت

اعتراض،بـا  و ضرورى را بھ عنوان مشورت نھ
او در میان بگذارى و در صدد چـاره جـویى 

ات  شـوھر و خـانواده اما اگـر بـھ.بر آیید
علاقھ دارى از ذكر وقایع و حوادث جزئـى و 

و با نـق .ھر حال خوددارى كنھ غیرضرورى ب
ــق ــتھ  ن ــوھرت راخس ــاب ش ــى اعص ــاى دائم ھ
ھم بھ قدر  وا.برسد بگذار بھ كار خود.نكن

داسـتان زیـر توجـھ  بھ.كافى گرفتارى دارد
 :فرمایید
مـن از اول زن :میگویـد...بھ نام خانمى

ھاى من بیشـتر  ھر روزنق نق.نق نقویى بودم
سـال  تا آنجا كھ پس از ھشت.شد و شدیدتر مى

چند جملھ بود كھ تقریبا ...مشترك با زندگى
ھر شب با اندكى تغییر بـین مـا رد وبـدل 

آن ھم از وقتى كھ شوھرم وارد خانـھ .شد ىم
رختخـواب  ىشد تا وقتى شام بخـوردو تـو مى

چـرا؟از .پدرم در آمـد.واى خستھ شدم:برود
صـاحب  كارھـاى ایـن خانـھ بـى.بس كاركردم
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ھـر طـرفش .شـود مانده ھـم كـھ تمـام نمـى
 .رابگیرى باز یك طرفش روى زمین است

آخر این كارھـاى تـو چیسـت كـھ تمـام -
 شود؟ نمى
آه چــھ میــدانم ھمــین كارھــاى لعنتــى -

ــــت ــــویى،غذا .اس آب،جارو،ظرفشویى،رختش
پختن،راست و ریس كردن اوضـاع خانـھ،تر و 

 .ھا بچھ خشك كردن
عزیزم این كارھا كھ تو میگویى ھمھ جا -

ھا ھمھ زنھا این كارھـا  ھست توى ھمھ خانھ
 تو چرا سر من منت میگذارى؟.را میكنند

رسـیده  واى منت،چھ منتى؟جانم بـھ لـب-
فھمى؟ھمین میـروى و  مى پدرم در آمده تو چھ

نشینى و پـول میگیـرى و  پشت میز اداره مى
دیگر چـھ میـدانى خانـھ چطـور .خانھ آیى مى

 شده؟ مرتب شده چطور نظافت
 .اى واى خانم جان بس كن-
خوب بلـھ آقـا حوصـلھ شـنیدنش را ھـم -

ام دارم  مـریض شـده من پدرم در آمده.ندارى
 .میرم مى
 .اى برو دكتر م مریض شدهعزیز-
 با كدام پول؟-
اى ناشكر این ھمھ پول از مـن میگیـرى -

 ...باز ھم
اش خـرج زنـدگیت  كدام پول،چھ پولى؟ھمھ-

اش پــر از  زنــدگى ھمــھ آن ھــم چــھ.میشــود
امروز مجبور .بدھكارى، قسطھاى عقب افتاده

 .از كسبھ سر محلھ نسیھ كنم شدم
مـھ ام وقتى از این ھ بعد شوھر بیچاره و

آمدلحاف را روى سـرش  نق نق جانش بھ لب مى
مادرم غالبا در جریان .خوابید كشید و مى مى

زندگى مابود و بارھا مرا نصیحت میكرد كھ 
و مــن .ھــا بــردارم دســت از ایــن نــق نــق

نمیدادم تا یك روز وقتى شوھرم سر كار  گوش
كردم گوش  حتنصی ھر چھ:رفتھ بود بھ من گفت

ت ھمــین نــدادى حــالا بكــش كــھ ســزای
 ...شوھرت.است
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نـھ بـاور .مثل دیوانھ از جا پریـدم من
 .كنم نمى

كنـى تحقیـق  خوب حالا كھ باور نمى بسیار
دو بعـد از ظھـر كـھ  تا ساعت.كن تا بدانى

از سر كار بیاید خـونم خـونم را ...شوھرم
بعـدا بـا  آمد اول با عصبانیت وقتى.خورد مى

ــــــان  ــــــوع را در می ــــــھ موض گری
زندگى را براى مـن  میدانى تو:گفت.گذاشتم

كـردى كـھ  ھیچوقـت فكـر نمـى.كوفت میكردى
روزى دو ســرویس كــار میكــنم تــا چــرخ  مــن

بھ خانـھ  شب خستھ و كوفتھ.زندگیمان بگردد
آیم، حوصلھ نق نق ندارم،آن قـدر خسـتھ  مى

ندارى با حـرف زدن از  ھستم كھ تو دیگر حق
ولى .كارھاى خانھ مرا از زندگى بیزار كنى

ــن ــو ای ــار را  ت ــم ك ــوز ھ ــردى و ھن میك
ــى ــزار .میكن ــدگى بی ــرا از زن ــا م واقع

ام كھ اگر صاحب بچـھ  كرده رفك گاھى.اى كرده
از .نبودیم بھتـر بـود از ھـم جـدا شـویم

ام در جـایى آرامـش  جھت تصـمیم گرفتـھ این
 .پیدا كنم و پیدا كردم

شش ماه زحمت كشیدم تـا مجـددا  من درست-
ن مند كنم ولـى ایـ علاقھ شوھرم را بھ زندگى

اى شد كھ دیگر شـوھرم را كـھ  برایم تجربھ
شـود در  بھ اندازه كافى خسـتھ مـى در خارج

 .تر نكنم خانھ با شرح ملال خودم خستھ
ام كھ خانھ جاى استراحت مرد  فھمیده حالا

 )١١(است نھ جاى عذاب 
ھـر زنیكـھ بـھ :فرمـود ﷐اسلام  پیغمبر

نمازھـا و شوھرش را اذیت كنـد  وسیلھ زبان
ســایر اعمــالش قبــول نمیشــود،و لــو ھــر 
روزروزه باشــد و شــبھا را بــراى تھجــد و 

ــده ــزد،و بن ــادت برخی ــد  عب ــایى آزاد كن ھ
زنیكھ .وثروتش را در راه خدا انفاق نماید

ــیلھ ــد و بدینوس ــان باش ــد زب ــو ب را  ھرشش
بیازارد نخستین كسى اسـت كـھ داخـل دوزخ 

 )١٢(. میشود
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وھرش را در ھر زنیكھ شـ:خدا فرمود رسول
دنیـــا اذیـــت كنـــدحور العـــین بـــھ او 

شـوھرت را اذیـت .را بكشدو خدا ت:میگویند
این مرد ازشما نیسـت و لیاقـت او را .نكن

ندارید بزودى از شما مفارقـت نمـوده بـھ 
 )١٣(. سوى مامیآید

منظور خانمھا از ایـن غرغرھـا  نمیدانم
شــوھر را جلــب  چیســت؟اگر میخواھنــد توجــھ

ــان را مح ــوده خودش ــتكش و نم ــوب و زحم ب
دھند،مطمئن باشند كھ نتیجـھ  خیرخواه جلوه

نـھ تنھـا محبـوبیتى .معكوس خواھند گرفـت
ــع  ــوھر واق ــوض ش ــھ مبغ ــد بلك پیدانمیكنن

اعصاب  و اگر منظورشان اینست كھ.خواھند شد
را ناراحـت كننـد تـا از كـار و  نشوھرشا

بیماریھاى اعصاب مبتلا  زندگى سیر شود و بھ
ر كند و بـراى تخـدیر گردد و از خانھ فرا

اعتیادھاى خطرناك گرفتار شـود و  اعصاب بھ
دق كش  بھ مراكز فساد قدم بگذارد و بالاخره

شود البتھ بدانند كـھ موفقیـت و پیـروزى 
 .آنھا حتمى است

محترم،اگر بھ شوھر و زندگى علاقـھ  خانم
ــت ــار زش ــن رفت ــى  دارى از ای ــر عقلائ و غی

یتھاى آیا احتمال نمیدھى كھ شكا.بردار دست
بیجاى توباعث قتل و جنایتى شود یا كانون 

داسـتان  خانوادگى شما را متلاشـى سـازد؟بھ
 :زیر توجھ كن

بھ خانھ آمد ھمسرش در حالیكـھ ...وقتى«
بـھ شـوھرش  اش را دربغل داشت دختر سھ سالھ

دو نفر از ھمكاران او بھ منزل آمده : گفت
شـد و در اثـر  مرد سخت ناراحت.ناسزاگفتند
فرزند خردسالش  چاقویش را در شكم جنون آنى

مرد بھ چھار سـال .فرو كرد و بھ قتل رسید
 » )١٤(. شد زندان محكوم

در تمـام «:پزشك در دادگـاه میگویـد یك
حتى یكبار رفتارى كـھ  مدت زندگى ما،ھمسرم

شایســتھ یــك زن خــوب و كــدبانو اســت 
مــا ھمیشــھ نامرتــب و درھــم  خانــھ.نداشــت
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و دشـنامھاى  جوئیھـا فریادھا و بھانھ.است
آنگـاه .سـتوه آورده اسـتھ او مرا ب زننده

حاضر میشود با پرداخت پنجاه ھزار تومـان 
و بـا خوشـحالى .او خـلاص شـود رپول از شـ

میگوید راستش را بخواھید اگرتمام ثروت و 
ام را میخواست میدادم تـا  حتى مدرك پزشكى

 )١٥(» .شوم زودتر خلاص
------------------------------------

------- 
 .١٣١٤٠شماره  ١٣٤٨اسفند  ٢٠اطلاعات -١
 .٢١:سوره روم-٢
 .٥٣٢ص  ٢مستدرك ج -٣
 .٢٣٥ص  ١٠٣بحار ج -٤
 .١٨١ص  ٧٤بحار ج -٥
 .٥٥١ص  ٣مستدرك ج -٦
 .٢٥٣ص  ١٠٣بحار ج -٧
 .٥٥١ص  ٢مستدرك ج -٨
 .١٣٧٨٧شماره .١٣٥١اردیبھشت  ١٤اطلاعات -٩

 .١٣٦٥٢شماره  ١٣٥٠اطلاعات اول آذر ماه -١٠
مجلھ اطلاعات ھفتگـى شـماره مخصـوص نـوروز سـال -١١

١٣٥٢. 
 .٣٦٣ص  ٧٦بحار ج -١٢
 .٧٢ص  ٢محجة البیضاء ج -١٣
 .١٣٦٥١شماره  ١٣٥٠آبان  ٢٧اطلاعات -١٤
 .١٣٦٨٩شماره  ١٣٥٠دیماه  ١٣اطلاعات -١٥
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₢ƵҸ ₢ǚ� ƘǃҸǙ 

خــوش اخــلاق باشــد،با مــردم  كســیكھ
سخن بگویـد،در  خوشرفتارى كند،با لب خندان

مقابل حوادث و مشكلات بردبار باشـد،محبوب 
ھمھ است،دوستانش زیادند،ھمھ دوست دارنـد 
با او معاشرت و رفـت و آمـد كننـد،عزیزو 
محترم اسـت،بھ ضـعف اعصـاب و بیماریھـاى 
روانى مبتلا نمیشود،برمشكلات و دشـواریھاى 

ــدگى ــذت  زن ــدگى ل ــردد،از زن ــروز میگ پی
 .میبرد،و برمعاشرانش خوش میگذرد

ــام ــادق  ام ــود﷒ص ــدگانى «:فرم ــیچ زن ھ
 )١(» .اخلاقى نیست گواراتر از خوش

كسیكھ بد اخلاق باشد،با صورت درھـم  اما
كند،در مقابل حـوادث  كشیده با مردم ملاقات

و ناملایمات داد و فریادش بلند شود،بیخود 
راه بیندازد،تند خو و بد زبـان  داد وقال

ــــاگوارى  ــــخ و ن ــــدگى تل ــــد زن باش
خواھدداشت،خودش ھمیشھ ناراحت و معاشرینش 
 شدر عذابند،مردم از او متنفر واز معاشرت

گریزاننـــد،آب خـــوش از گلـــوى خـــودش و 
ــائین ــرانش پ ــوراك  معاش ــواب و خ نمیرود،خ

ــدارد ــتى ن ــا .درس ــواع بیماریھ ــراى ان ب
دگى دارد،ھمیشھ مخصوصاضعف اعصاب كاملا آما

ـــھ ـــخ و آه و نال ـــاتش تل ـــد  اوق اش بلن
 .اند،محبوب كسى نیست است،دوستانش كم

آدم بـد اخـلاق «:فرمـود ﷐اسلام  پیغمبر
را در رنـج و عـذاب دائـم قـرار  نفس خودش

 )٢(» .میدھد
اخلاقى براى ھمـھ لازم اسـت مخصوصـا  خوش

براى زن و شوھرضرورت دارد،زیرا ھمیشھ با 
 .ھم ھستند و ناچارند با ھم زندگى كنند

محترم،اگـر میخـواھى بـھ خـودت و  خانم
بگذرد اخلاقـت را اصـلاح  خوش ھایت شوھر و بچھ

كن، ھمیشھ شاد و خندان باش،اوقـات تلخـى 
ودعــوا نكن،خــوش برخــورد و شــیرین زبــان 
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ھ ات را بـ خانـھ باش،با اخلاق خوش میتـوانى
ــف نیســت صــورت بھشــت بــا  بــرین درآورى،حی

صورت جھنم سوزانى تبـدیل  بداخلاقى آنرا بھ
معذب  كنى و خودت و شوھر و فرزندانت در آن

باشـى،محیط  باشید؟تو میتوانى فرشتھ رحمـت
خانھ را با صفا ونورانى گردانى،چرا آنرا 

آورى؟لـب  بھ صورت زنـدان تـاریكى در مـي
ــوھر و  ــو دل ش ــانى ت ــیرین زب ــدان وش خن
فرزنـــدانت را غـــرق ســـرور و شـــادمانى 

یگرداند،غم و اندوه را از دلشان بر طرف م
ـــازدمی ـــدانى.س ـــا می ـــھ :آی ـــداد ك بام

مدرسھ یا سر كار میروند اگر با  بھ رزندانت
تبســم و گرمــى از آنھــا بدرقــھ كنــى چــھ 
تــاثیرنیكوئى در روح و اعصابشــان خــواھى 

 .گذاشت
بھ زندگى و شـوھرت علاقـھ دارى بـد  اگر

نھ خوب بھترین پشـتوا اخلاقى نكن،زیرا اخلاق
 .پیمان زناشویى است

طلاقھـا در اثـر بـد رفتـارى زن و  اكثر
آمـار .شوھر و عدم توافق اخلاقى پیدامیشود
عـدم .طلاقھا ایـن مطلـب را تاییـد میكنـد

بـروز اختلافـات  علـت توافق اخلاقـى نخسـتین
 .خانوادگى است

و  ٤٧عنوان نمونھ بھ آمـار سـالھاى  بھ
از  ١٣٤٧درســال «:اشــاره میكنــیم ٤٩و  ٤٨

ــاه  ١٦٠٣٩ ــھ دادگ ــھ ب ــكایت ك ــده ش پرون
پرونده بر اساس  ١٢٧٦٠خانواده رسیده است،

 ١٣٤٨در سـال .عدم توافق اخلاقى بوده اسـت
پرونـده اختلافـات زناشـویى  ١٦٠٥٨ازمیان 

میـان زن و  پرونده بـھ عـدم توافـق ١١٢٤٦
یعنـى بـا یـك .اختصاص داده شده است رشوھ

بینیم كھ بیش از ھفتـاد  مى آمار خیلى ساده
رصد اختلافـات زناشـویى بـھ واسـطھ عـدم د

 » )٣.(اخلاقى بروز میكند توافق
ــانم ــق و  خ ــى عش ــوش اخلاق ــا خ محترم،ب

تـا بـھ زنـدگى و  شـوھرت را جلـب كـن محبت
مند شود،با شـوق و ذوق كـار  خانواده علاقھ
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شما را فراھم سـازد،اگر  كند و اسباب رفاه
ــب نشــینى و  خــوش اخلاقــى كــردى دنبــال ش

 .زودتر بھ خانھ میآید رود و نمى عیاشى
ــى ــرد  زن ــكایت ك ــوراى داورى ش ــھ ش ب

را بیـرون  شوھرم ھمیشھ ناھـار و شـام«:كھ
 .خانھ میخورد

علت اینست كھ زنـم اصـلا :جواب داد شوھر
 .ترین زن دنیاست سازگارى ندارد وبد اخلاق

ناگھان خیز برداشت و در حضور اعضاى  زن
 » )٤(. داورى شوھرش راكتك زد

خانم نادان خیال میكرد با شكایت و  این
شوھر را بـھ خانـھ جلـب  فحش و كتك میتوان

كرد،در صورتى كـھ یـك راه عقلـى و سـاده 
 .داشت وآن خوشرفتارى و خوش اخلاقى بود

مـاه  ١٥شوھرم :در شوراى داورى گفت زنى
نمیزند و مخـارج مـا را  است كھ با من حرف
 .فرستد بھ وسیلھ مادرش مى

ــرد ــ م ــواب گف ــت:تدر ج ــون از دس ــد  چ ب
بـودم تصـمیم  تنـگ آمـدهھ اخلاقیھاى زنم ب

مـــاه  ١٥گـــرفتم صـــحبت نكـــنم و مـــدت 
 » )٥(. میدھم باینكار ادامھ است

مشكلات زناشویى را بـا ھوشـیارى و  اكثر
اگـر شـوھرت كـم .كـرد اخلاق خوش میتوان حل

محبت اسـت،اگر بـھ خانـھ و زنـدگى علاقـھ 
بـھ ندارد،اگردنبال عیاشى میرود،اگر دیر 

آید، اگر شام و ناھار را بیـرون  خانھ مي
ــرف ــد،اگر  ص ــارى میكن ــد رفت ــد،اگر ب میكن

ھ تندخویى و دعوا میكنـد،اگر ثـروتش رابـ
دم از طلاق و جدایى میزنـد  یدھد،اگرباد م

ھ ھمھ اینھـا و صـدھا ماننـد اینھـا رابـ
وسیلھ خوشرفتارى و اخلاق خوش میتـوان حـل 

نتیجـھ را عوض كن و  تو اخلاق و رفتارت.كرد
 .اعجاز آمیز اخلاق خوب را تماشا كن

خـدا بـھ آدم خـوش «:فرمود﷒صادق  امام
جھـاد میدھد،صـبح و شـب بـرایش  اخلاق ثواب

 » )٦(. ثواب نازل میشود
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ھر زنیكھ شـوھرش را :فرمود﷒صادق  حضرت
خـدا  اذیت كندو اندوھگینش سازد و از رحمت

حتـرام ا و ھـر زنیكـھ بـھ شـوھرش.دور است
بگــذارد و آزارش نرســاند و فرمــانبردارش 

 )٧(. » باشد خوشبخت ورستگار است
فـلان شـخص زن «:عرض شـد ﷐رسول خدا  بھ

روزھا روزه دارد و شبھا عبـادت .خوبى است
ھمسـایگانش را  لیكن بـد اخـلاق اسـت.میكند

ھیچ خیـر و خـوبى «:فرمود. »آزار میرساند
 .» )٨(میباشد و از اھل دوزخ .ندارد
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�ǚƍƚƵҒ ǚңƻ� 
مالى و درآمد ھمھ افراد یكسان  امكانات

ھمـھ نمیتواننـد دریـك سـطح زنـدگى .نیست
اى باید حساب دخل و خـرج  ھر خانواده.كنند

را بكنند و بر طبق درآمدشـان خـرج  خودشان
ـــد ـــد .كنن ـــور میتوان ـــھ ط ـــان ھم انس
عاقلانھ نیست كھ براى تھیھ امور .كند زندگى

 .بزند بھ قرض و نسیھ تغیر ضرورى دس
محترم،تو كدبانوى خانھ ھستى،عاقل  خانم

. خرج و دخلتان را بكـن و فھمیده باش،حساب
ــھ  ــد ك ــرج كنی ــد خ ــور میتوانی ــین چط بب

بمانـد و ھمیشـھ پولـدار  آبرویتان محفوظ
ـــید، عاقبـــت انـــدیش باش،چشـــم و  باش

بیجا را كنار بگذار،اگر فلان مد  ھمچشمیھاى
اقتصـادى  یدى و وضعلباس را در تن خانمى د

خرید آنرا ندارد،شوھرت را بھ  قتضاىشما ا
تھیــھ آن وادار نكــن، اگــر چیــز لــوكس و 
قشنگى را در منزل ھمسایھ مشـاھده نمـودى 

اصرار نكن كھ بایـد آنـرا تھیـھ  بھ شوھرت
ــت ــلان دوس ــر ف ــوم  كنى،اگ ــویش و ق ــا خ ی

 اش را بـا فرشـھاى زیبـا و گـران شماخانھ
ـــت  ـــوكس زین ـــباب ل ـــت و اس ـــرده قیم ك

سختى بیندازیـد تـا ھ خودتان را ب نیست لازم
ـــدانى  ـــھ می ـــد،تو ك ـــد كنی از او تقلی

اقتصادى و در آمد شما ایجـاب نمیكنـد  وضع
گـرفتن  چرا شوھرت را بھ وام گرفتن و نسیھ

و قسطى خریدن و كارھاى غیر مشـروع وادار 
 میكنى؟
با دیگران  عقلائى است كھ براى رقابت آیا

فلان جنس غیر ضـرورى از بانك وام بگیرید و
و لوكس را بخرید و در خانھ بگذاریـد،آیا 

است كھ زندگى خودتان را بر وام گرفتن  صلاح
گذارى كنید  پایھ و نسیھ كردن و قسطى خریدن

و یك سرى اشیاء غیـر ضـرورى را در خانـھ 
 .نمائید آورى جمع
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بھتر نیست قدرى صبر كنید تا اوضاع  آیا
ارى از مــالى شــما بھتــر شــود؟ھرماه مقــد

انــداز كنیــد،وقتى وضــع  درآمــدتان را پــس
شد و توانستید جنس مـورد  اقتصادى شما خوب

نظرتان را تھیھ نمائید با پول نقد آنـرا 
 .كنید خریدارى
ــتر ــا از  بیش ــا و ولخرجیھ ــن رقابتھ ای

ـــواه ـــادان و خودخ ـــاى ن ـــمھ  خانمھ سرچش
ھوس ھ با دیدن یك چیز لوكس فورا ب.میگیرد

ھر بیچاره گرفتھ كھ شو افتاده و سر بھ جان
بـھ قـدرى نـق نـق و .باید آنرا تھیھ كنى

كھ ناچار میشود وام بگیـرد  پافشارى نموده
یا قسطى بخرد و خـودش را بیچـاره كنـد و 

 .باشد قرضدار ھمیشھ
ناچار میشود زندگى زناشویى را بر  گاھى

خودخواھش را طلاق بدھد تا از  ھم بزند و زن
ــ ــھا وزخ ــا و سرزنش ــاھاى بیج ــر تقاض  مش

زبانھاى او خلاص شود یا خودكشى كند تا از 
این زندگى پر از ایراد وبھانھ نجات پیدا 

 :بھ داستانھاى زیر توجھ فرمائید.كند
مدتى اسـت زنـم :در دادگاه میگفت مردى«

ھمسایھ پـایش را تـوى  بھ واسطھ القاآت زن
یك كفش كرده كھ باید یا برایش تلویزیـون 

تومـان  ٣٠٠در ماه فقط .بخرم یاطلاقش بدھم
بـا  خانھ است حقوق میگیرم،صد تومانش اجاره
مـاه تمـام  دویست تومان دیگـر بایـد یـك

مخــارج خــانواده ســھ نفریمــان را تــامین 
 .» )٩(كنم،كجا میتوانم تلویزیون بخرم؟ 

خــانم دلــش «:در دادگــاه میگویــد مــردى
خانم میخواھـد .میخواھد لباسھاى آخرین مدل

ــدار در  ــرد پول ــك زن م ــین ی ــودش را ع خ
بیاورد،آخربھ خدا بھ دین بھ مـذھب تمـام 

ــن  ــوق م ــت، ٩٠٠حق ــان اس ــان  ٣٠٠توم توم
شما بگوئید من بـا .آنراكرایھ خانھ میدھم

تومان شام و ناھار تھیھ كنم یـابراى  ٦٠٠
در آخـر »و كفش و كلاه بخـرم؟ تیژخانم پوس

چشـم، .دختر مال شـما:بھ مادر زنش میگوید
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خـط میكشـم  طلاقش میدھم ودور ھر چھ زن است
)١٠( «. 

وش ھـ كھ خودكشى كرده بود وقتى بھ مردى
ام،سھ سـال اسـت  من شاگردراننده«:آمد گفت

ام،زنم توقعـات خـارج از حـد  ازدواج كرده
ه دارد،چون نمیتوانم توقعـاتش را بـرآورد

كنم مرتبا مرا سرزنش میكند،سرزنشـھاى او 
ــ ــرا ب ــالاخره م ــمیم ھ ب ــتوه آورد و تص س

 .» )١١(بخودكشى گرفتم 
یا سیگار خـارجى «:بھ شوھرش میگوید زنى

 .» )١٢(بكش یا طلاقم بده 
زنھا اصلا معنـا و ھـدف ازدواج  اینگونھ

 .اند را درك نكرده
گیـرى تصـور  را یـك نـوع بـرده زناشویى

اند كھ بـھ  ن منظور شوھركردهبدی.اند نموده
ھا و ھوسھاى كودكانـھ خـویش جامـھ  خواستھ

 .عمل بپوشند
را میخواھند كھ مانند یـك نـوكر  شوھرى

اجــر و مــزد بلكــھ یــك اسیربرایشــان  بــى
خویش را دو دسـتى  بكشد و حاصل دسترنج زحمت

تقدیم خانم كند تا در راه بلند پروازیھا 
 .و ھوسھاى خام خویش بھ مصرف برساند

ایـن مقـدار قناعـت میكردنـد و ھ ب كاش
 .توقعات بیش از حد نداشتند

توقعاتشان بھ قدرى زیاد اسـت كـھ  گاھى
نمیكند،اصولا كارى  مجموع درآمد شوھر كفایت

با درآمد شوھر ندارنـد،چیزى را كـھ ھـوس 
كردندحتما باید تھیـھ شـود،ھر چـھ بشـود 

ھ بـ شـود یادسـت بشود،گر چھ شـوھر ورشكسـت
روع بزنـد،خانم خواسـتھ و كارھاى غیر مشـ
 .باید تھیھ شود

از عوامل بزرگ ورشكست مردھا ھمـین  یكى
خانمھا و چشم و ھمچشمیھاست،  توقعات بیجاى

ھاى زن است كھ مردرا بـھ  سرزنشھا و نق نق
كارھاى غیر مشـروع وادار میكند،اینگونـھ 
زنھاى از خود راضى وخودخواه ننگ بـانوان 

عـات و گیـرم بـا ایـن توق.بشمار میرونـد
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 لاحگرفتــى آنوقــت كــارت اصــ ایرادھــا طــلاق
ھ میشــــود،نھ،مطمئن بــــاش ھرگــــز بــــ

نخواھى رسید،میروى در خانـھ سـر  آرزوھایت
بار پدر و مادرت خواھى شد و تـا آخرعمـر 

دارى  بایــد از نعمــت انــس و محبــت و بچــھ
ــى ــوى،خیال میكن ــروم ش ــراى  مح ــا ب مردھ

اند،نھ،چنین نیست،  خواستگارى تو صف كشیده
طلاق میگیرند كمتـر شـانس ازدواج  یكھزنھائ
پیدا كردى  فرض اینكھ شوھر دیگرى بردارند،

 باشد؟ از كجا كھ بھتر از شوھر اولت
انـدیش باشى؟حسـاب  بھتر نیست عاقبت آیا

ــدار  ــھ مق ــد و ب ــان رابكنی ــل و خرجت دخ
درآمدتان خرج كنید؟مگر خوشى و آسایش فقط 

و لباس و تلویزیون و یخچال فـراھم  با كفش
میشود؟بھ جاى این بلند پروازیھا وھوسھاى 

دارى و شـوھردارى  خام بـھ زنـدگى و خانـھ
 ابا اظھار مھر ومحبت محـیط خانـھ ر.بكوش

بـا زنـدگى دیگـران .ا صفا و نورانى كـنب
بـر طبـق درآمـدتان خـرج .باش كارى نداشتھ

و از نعمت انس و محبت لـذت ببر،بـا .كنید
بگوییــد و بخندیــد، در  شــوھر و فرزنــدانت
جویى كن،تااوضاع مـالى  مخارج روزانھ صرفھ

شما بھتر شـود و زنـدگى آبرومنـدى پیـدا 
 ىھا بتوانى بھ خواستھ كنید، شاید در آینده

خودت برسى،حتى اگر شوھرت ولخرج است وبیش 
از توانــایى خــویش خــرج میكنــد جلــوش را 
بگیر،نگذار براى خریداشـیاء غیـر ضـرورى 
وام بگیرد یا قسطى بخرد،زندگى شما مشترك 
است،ھر چھ او داشتھ باشـد در واقـع مـال 

میدھد  دیگرىھ شما است،نترس نھ ثروتش را ب
جاى خرید نھ در خانھ دیگرى صرف میكند،بھ 

اشیاء تجملى و غیرلازم وسائل ضرورى منـزل 
آمـدھا  را تھیھ كنیـد،براى حـوادث و پـیش

خواه ناخواه براى ھمھ كس اتفاق میافتد  كھ
 .انداز داشتھ باشید پس

ھـر زنیكـھ بـا «:فرمود ﷐اكرم  پیغمبر
سازگار نباشد و او را بر چیزھائیكھ  شوھرش
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مـورد  ار كند اعمالشفوق توانایى اوست واد
قبول خدا واقع نمیشود و در قیامـت مـورد 

 .» )١٣(غضب پروردگار جھان قرارمیگیرد 
ــول ــدا  رس ــود ﷐خ ــا :فرم ــھ ب ــر زنیك ھ
ناسازگارى كند و بھ آنچـھ از جانـب  شوھرش

ـــر  ـــد و ب ـــت ننمای ـــیده قناع ـــدا رس خ
سختگیرى كند و بیش از حـد توانـایى  شوھرش

الش قبول نمیشود وخـدا بـر خواھش كند اعم
 .» )١٤(او خشمناك خواھد بود 

بعد از ایمـان بـھ «:اسلام فرمود پیغمبر
خدا نعمتى بالاتر از ھمسرموافق و سـازگار 

 .» )١٥(نیست 
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�өƲƵ₦ Ʈһ� ƶӨǙһƤҺ ǙӨ 
مخـارج .زندگى بر دوش مـرد اسـت دشوارى

ھـر طورشـده بایـد تـامین ھ خانواده را ب
كند،در خارج منزل با صـدھا مشـكل مواجـھ 

است مورد توھین یا توبیخ رئیس  میشود،ممكن
با اذیـت وكارشـكنى  قرار بگیرد، ممكن است

ھمكارانش برخورد كند،ممكن است مطالبـاتش 
كند،ممكن اسـت محـل چـك و  را نتواند وصول

را نتوانــد تــامین كنــد،ممكن  ھــایش ســفتھ
ى بازار و عدم درآمـد برخـورد بھ كساد است

مناسـبى پیـدا  شـغل نموده باشـد،ممكن اسـت
نكند،گرفتاریھاى مرد یكى دو تا نیسـت،در 
زندگى روزمره باصدھا از این قبیل حـوادث 

ھم نـھ یـك مرتبـھ و دو  برخورد میكند،آن
بلكھ دائمـا و پیوسـتھ،كمتر اتفـاق  مرتبھ

ـــازه ـــاراحتى ت ـــھ ن ـــد روزیك اى  میافت
یخود نیست كـھ عمـر مردھـا باشد، ب نداشتھ

یكنفر  آخر اعصاب.غالبا كوتاھتر از زنھاست
ھا را تحمل  چقدر میتواند حوادث و ناراحتى

 !كند
در اینگونھ مواقع احتیاج شـدیدى  انسان

كـھ دلـداریش  دارد بھ شخص دلسـوزمھرباني
 .بدھد و روح و اعصابش را تقویت كند

گرامى،شـــوھر شـــما دلســـوز  خـــانم
ــت ــاس غرب ــایى ندارد،احس ــد،از  و تنھ میكن

مشكلات فرار نموده بھ محـیط خانـھ و شـما 
دلجوییھـاى تـو نیازمنـد  آورد،بھ پناه مي

است،اگر با روى درھم كشیده و اوقات تلـخ 
ــاراحتى را در  ــار ن ــد و آث ــزل ش واردمن

اش مشاھده نمودى سلام و تعـارف تـواز  چھره
باشد،اسـباب اسـتراحت و  تـرھمھ روزه گرم

كن،دربــاره  ود فــراھمغــذا و چــاى او را ز
ــراد  ــحبت نكن،ای ــلا ص ــر اص ــوعات دیگ موض
ــودت  ــاى خ ــن،از گرفتاریھ ــا نك نگیر،تقاض
شكایت و درد دل نكن، بگذار خوب اسـتراحت 
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سـیر شـود،اگر سـرما  كند، اگر گرسنھ اسـت
خنــك  خــورده گــرم شــود،اگر گرمــا خــورده

آمد و اعصـابش  درشود،آنگاه كھ از خستگى 
اش را  اراحتىخـوش سـبب نـ شد با زبـان راحت

بپرس اگر دیدى باز ھم میل نداردصحبت كند 
اصرار نكن،اما اگر شروع بـھ درد دل كـرد 

بده،تمام حواست پـیش او باشـد،از  خوب گوش
خنده بیجا جدا اجتناب كن،بلكھ از شـنیدن 
عوامل ناراحتى او اظھـار تاسـف كن،طـورى 

ــی ــھ ب ــودكن ك ــل  شوانم ــودش از عوام از خ
تى،با اظھار محبت گرفتارى او اندوھگین ھس

بگـذار،با  و دلسوزى زخمھاى دلـش را مـرھم
نرمى و ملایمت دلـداریش بده،موضـوع را در 

اھمیت جلـوه بـده،او را در  نظرش كوچك وبى
حوادث  اینگونھ:بگو.قبال حل مشكل تشجیع كن

از لوازم لا ینفك زندگى است و بـراى ھمـھ 
میافتد،چندان مھـم نیست،انسـان  قكس اتفا

بــر  نیــروى صــبر و اســتقامتمیتوانــد بــا 
پیروز گردد،اما بھ شرط اینكھ خـودش  مشكلات

را نبازد،اصولا مردانگى وشخصیت انسـان در 
اینگونھ موارد ظاھر میشود،غصھ نخور،صـبر 

كن تا مشكل حل شود،اگر احتیاجى بھ  و كوشش
 پـیشمیرسد  راھنمایى دارد و راھى بھ نظرت

پایش بگذار و اگـر راه صـحیحى بـھ نظـرت 
با یكـى از دوسـتان یـا  سید پیشنھاد كننر

 .خویشان عاقل و خیر خواه مشورت كند
محترم،شوھرت در مواقع گرفتارى بھ  خانم

ــا و دلجوییھــاى تــو نیازمنــد  مھربانیھ
داد او برسـى و ماننـد یـك ھ باید بـ.است

روانپزشك دلسوز از  پرستار مھربان بلكھ یك
او دلجویى كنى،از این بالاتر بگویم،بایـد 

اثبات رسانى و شوھردارى ھ خویش را ب یتشخص
 نـدكجا میتوان كنى،آرى پرستار و روانپزشك

ــوھردارى  ــداكار ش ــانوى ف ــك ب ــد ی مانن
كنند؟غافلى كھ مھربانیھاو دلداریھاى تـو 

ــز ــر معج ــھ اث ــوھرت  هچ ــایى در روح ش نم
دل واعصــابش را آرام میكند،بــھ !میگــذارد
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زندگى دلگـرم میشـود، بـراى مبـارزه بـا 
فھمـد كـھ در ایـن  اده میگردد،مـىآم مشكلات

جھان تنھا و بیكس نیست،بھ وفـا وصـمیمیت 
پیدا میكند،دوسـتدار و عاشـق  انتو اطمین

تو و اخلاقـت میشـود،پیمان زناشـویى شـما 
 .استوار و محكم میگردد

در دنیا چیزى بھتر «:فرمود﷒صادق  حضرت
زنیكـھ شـوھرش .از ھمسرشایستھ وجود ندارد

 .» )١٦(مسرور و شاد گردد از دیدار او 
یــك دســتھ زنھــا «:فرمــود﷒رضــا  حضــرت

دار میشـوند،  زیـاد بچـھ آنھایى ھستند كـھ
مھربان و با عاطفـھ ھسـتند،در سـختیھا و 

روزگار،در امور دنیـا و آخـرت  پیش آمدھاى
ــتند،ب ــان ھس ــتیبان شوھرش ــان او ھ پش زی

ــاده  ــایش را زی ــد و گرفتاریھ كارنمیكنن
 .»)١٧(نمیگردانند 

------------------------------------
------- 

 .٣٨٩ص  ٧١بحار ج -١
 .٢٩٨ص  ٧٣بحار جلد -٢
 .١٣٥٠آذر  ١٥اطلاعات -٣
 .١٣٥٠بھمن  ٣اطلاعات -٤
 .١٣٤٩اطلاعات سوم شھریور -٥
 .٣٧٧ص  ٧١بحار ج -٦
 .٢٥٣ص  ١٠٣بحار ج -٧
 .٢٥٣ص  ١٠٣بحار ج -٨
 .١٣٥٠بھمن  ٦اطلاعات -٩

 .١٣٥٠اول آذر اطلاعات -١٠
 .١٣٤٩مرداد  ٢٦اطلاعات -١١
 .١٣٥٠اسفند  ٢٦اطلاعات -١٢
 .٢٤٤ص  ١٠٣بحار ج -١٣
 .٣٦٧ص  ٧٦بحار ج -١٤
 .٥٣٢ص  ٢مستدرك ج -١٥
 .٢١٧ص  ١٠٣بحار ج -١٦
 .٥٣٤ص  ٢مستدرك ج -١٧
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ӨǙﬞẫ₠ǚ�₠ ₢ǚ� 

پیدا كردن كار آسانى نیسـت،ھزاران  پول
زحمت و دردسر دارد،انسـان مـال را بـراى 
رفاه و آسایش خویش میخواھد و ذاتا بـدان 

منداست،اگر بھ كسى احسان كرد و مالى  علاقھ
را كھ بھ ریشھ جانش بستھ اسـت دراختیـار 
ـــدردانى  ـــار دارد ق ـــرار داد انتظ او ق
 قكند،اگر مورد سپاسگزارى قرارگرفت تشـوی

یشـــود،بھ احســـان و نیكوكـــارى راغـــب م
ایـن شـخص احسـان ھ ب میگردد،نھ تنھا نسبت

بیشترى خواھد كرد بلكـھ بـھ مطلـق نیكـى 
كھ ممكن است كم كم  مندمیگردد،بھ حدي علاقھ

بھ صورت یك عادت ثانوى و یك خـوى طبیعـى 
تبدیل شـود و مشـتاق احسـان و كـار خیـر 
گردد،اما اگر قدرش رانشناختند و احسـانش 

رغبـت  گرفتند بھ كـار خیـر بـى ادیدهرا ن
حیف نیسـت كـھ بـھ :خود میگوید میشود، پیش

ــنم و  ــان ك ــناس احس ــك نش ــردم نم ــن م ای
را در اختیارشان بگذارم؟حق شناسـى  اموالم

پسـندیده اسـت،و  و شكرگزارى یكى از اخـلاق
بزرگتــرین رمــز جلــب احســان میباشــد،حتى 

ھم كھ نیازى بھ دیگران ندارد  خداوند بزرگ
ــــگ ــــرط  زارىسپاس ــــایش را ش از نعمتھ

اگر سپاسگزارى «:شمرده میفرماید نعمت ادامھ
 .» )١(كنید نعمتھایم را افزون میكنم 

محترم،شوھر شما نیز یك بشر عـادى  خانم
آید،ھزینھ زنـدگى  خوشش مي است،از قدردانى

ــترنج ــل دس ــامین میكند،حاص ــویش را  را ت خ
درطبق اخـلاص نھـاده رایگـان تقـدیم شـما 

اخلاقى و شـرعى  عمل را یك وظیفھمیكند،این 
محسوب میـدارد،و از انجـام دادن آن لـذت 

 دشبرد،لیكن ازشما انتظار دارد كھ وجـو مى
ــدردانى  ــایش ق ــمرده از كارھ ــنم ش را مغت
كنید،ھر گـاه اسـباب و لـوازم زنـدگى را 
خریدارى نموده بھ منزل آورد اظھار سرورو 
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خوشحالى نمایید،و سپاسگزارى كنید،ھر گاه 
كفش و لباس یـا چیـز  تو یا فرزندانت براى

ورد فورا از دستش بگیـر و اظھـار دیگرى آ
 تشكرم؟اگرم:كن،چھ مانع دارد بگویى رسندىخ

خانھ آورد  میوه و شیرینى یا چیز دیگرى بھ
ـــود  ـــاى خ ـــر و در ج ـــتش بگی زود از دس

ات  بگذار،اگر بیمـار شـدى وبـراى معالجـھ
را وكوشش كرد تا شفا یافتى تشكر كن،اگر ت
اگـر .بھ تفریح ومسافرت برد سپاسگزارى كن

پول توجیبى گرفتى قدردانى كن،مواظب بـاش 
و  اعتنــائى كارھــایش را كوچــك مشــمارى،بى

مذمت نكنى،نادیده نگیرى،اگر كارھـایش را 
مورد توجھ قرار داده تشـكر كـردى احسـاس 
غرور و شخصیت میكند،بھ زندگى و خرج كردن 

جـھ شـما سعى میكند تو تشویق میشود،باز ھم
سوى خـویش جلـب كنـد و بـھ وسـیلھ ھ را ب

دسـت آورد،امـا اگـر ھ را بـ احسان دلتـان
ــر  ــھ نظ ــمردى و ب ــك ش ــایش را كوچ كارھ

نگاه كردى دلسرد میشود،پیش خود  اعتنائى بى
بكشم وحاصل دسترنجم  حیف نیست زحمت:میگوید

را خرج افراد نمك نشناسى كنم كھ قدرم را 
ــــك  ــــانھایم را كوچ ــــد واحس نمیدانن

یشمارند،رفتھ رفتـھ بـھ خانـھ و زنـدگى م
میگردد،تا بتواند از زیر بار خـرج  علاقھ بى

كــردن شــانھ خــالى میكند،بــھ كســب و 
ــ ــت اربىك ــت رغب ــود،ممكن اس ــر  میش ــھ فك ب

دیگـران  خوشگذرانى بیفتـد،اموالش را خـرج
یك تعریف خالى و تشكر ھ كند،مرد بیچاره ب

است از ایـن ھـم دریـغ  مفت و مجانى دلخوش
 !؟دارید
یكى از خویشان یا دوستان یـك جفـت  اگر

بشـما  قابلیـت ارزش یادستھ گل بـى جوراب بى
تقدیم نمود صدھا مرسى متشـكرم را نثـارش 
میكنیدلیكن احسانھاى دائمـى شـوھرتان را 
بھ روى مبارك نیاورده از یـك اظھارتشـكر 

 !مایھ ھم دریغ میكنید؟ بى
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اصـلا .و رسم شـوھردارى چنـین نیسـت راه
را تشخیص نمیدھید،تكبر  ى خودتانمنافع شخص

ـــت،گمان  ـــى اس ـــلاى بزرگ ـــواھى ب و خودخ
میكنیداگر تشـكر كنیـد كوچـك میشـوید در 

میشـود،حق  شما افزوده صورتى كھ بر محبوبیت
 .شناس و با ادب شناختھ میشود

بھترین زنھاى شـما «:فرمود﷒صادق  امام
ــھ ــت ك ــى اس ــزى آورد  زن ــوھرش چی ــى ش وقت
و اگر نیاورد راضـى باشـد سپاسگزارى كند 

)٢( «. 
ھـر زنـى كـھ بـھ «:فرمـود﷒صادق  حضرت

 :شوھرش بگوید
تو خیرى ندیدم تمام اعمالش باطـل و  از

 » )٣(. از درجھ اعتبار ساقط میگردد
كسى كـھ از احسـان «:فرمود ﷐خدا  رسول
قدردانى نكند شكر خداى را نیز بجـاى  مردم

 .» )٤(نمیآورد 
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ƷƺƵң�ƻƌ ن ك  ن
یـا  عیـب نیسـت،یا كوتـاه اسـت بى ھیچكس

یـا رنـگ پریـده،یا  دراز،یا سیاه رنگ است
یا لاغـر انـدام یـا دھـانش بـزرگ  چاق است

یا  اش بزرگ است یاچشمھایش كوچك،یا بینى است
یا ترسو،یا كـم حـرف  سرش طاس،یا تندخواست

یـا  یا پر مـدعا،یا دھـانش بـدبو اسـت است
 نـداریا پر خور،یـا  است پاھایش،یا بیمار

یا  یا بخیل،یا آداب زندگى را بلد نیست است
 .ادب یا بى بد زبان است،یا كثیف است

این قبیل عیـوب در ھـر مـرد و زنـى  از
 .وجود دارد

ست كـھ ھمسـر ا ھر مرد و زنى این آرزوى
عیـوب و  آلى پیـدا كنـد كـھ از تمـام ایده

نــواقص خــالى بــوده نقطــھ ضــعفى نداشــتھ 
میافتد كھ بھ مطلوب  كمتر اتفاق لیكن.باشد

 .یابد خیالى خویش دست
نمیكنم در دنیا زنى پیدا شود كـھ  گمان

 .عیب بداند و بى شوھرش را صد در صد كامل
در صدد عیبجویى باشند خـواه  كھ زنھایي

ناخواه عیب یا عیبھـایى رادر شوھرانشـان 
اھمیـت را  پیدا میكنند،یك عیب كوچك و بـى

مرد در نظـر خودشـان كھ نباید آنراعیب شـ
اش فكــر  مجســم میســازند و آنقــدر دربــاره

میكنند كھ كم كم بھ صورت یك عیـب بزرگـى 
 ىگر میشود،خوبیھا كھ قابل تحمل نیست جلوه

شوھر را یكسره نادیده گرفتھ ھمیشھ بھ آن 
دارند،چشمشان بھ ھـر مـردى  عیب كوچك توجھ

ــب  ــھ داراى آن عی ــد ك ــت میكنن ــد دق بیفت
آلـى را  اصطلاح ایـدهھ د بیانھ،آنھا مر ھست

در مغـــز خـــویش مجســـم مینماینـــد كـــھ 
كوچكترین عیبى ھم نداشتھ باشد و چـون  حتى

تطـابق كامـل  شوھرشان با آن صـورت خیـالى
ـــھند ـــد،از  ارد،ھمیش ـــھ دارن آه و نال

میكنند،خودشـان  ازدواجشان اظھار پشـیمانى
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كـم كـم .خورده و بدبخت میشـمارند را شكست
ــاه و ــرده گ ــى ك ــب راعلن ــاه از  مطل بیگ

شوھرشـــان عیبجـــویى مینماینـــد،ایراد و 
میگیرنــــد،غرغر میكنند،طعنــــھ  بھانــــھ

ــــى ــــد م ــــد :زنن ــــرت را بل آداب معاش
خجالت میكشـم بـا تـو در مجـالس  نیستى،من

شـــركت كنم،بـــرو بـــا ایـــن بینـــى 
بوى لاشھ گندیده میدھد،چقـدر  ات،دھانت گنده

 !سیاه و زشتى
است مرد عاقل و بردبار باشد و در  ممكن

سكوت كند لـیكن قلبـا  ادبیھاى زن بل بىمقا
اش را در دل  مكـــــــدر میشـــــــود،كینھ

كاسھ صبرش لبریـز میشـود و  میگیرد،بالاخره
آیـد،یا بـھ زد و  در صدد انتقـام بـر مـى

كشد یا مقابل بھ مثل میكند،او ھـم  خوردمى
بھ طور حـتم  آید از ھمسرش كھ در صدد بر مى

عیب نیست عیبجویى كنـد،او بگـو و ایـن  بى
و، ،اگر محبت و صفائى در میانشان بـود بگ

كینھ یكدیگررا در دل .بھ كلى زائل میگردد
ــــویى  ــــدد عیبج ــــد،دائما در ص میگیرن

ــدال ــتھ جنــگ و ج در .دارنــد ھستند،پیوس
نتیجھ،اگر با ھمین وضع بھ زنـدگى ادامـھ 

 داشـت،دربدھند بدترین زنـدگى راخواھنـد 
شكنجھ و عذاب خواھند بود تا یكى از آنھا 

زندگى ننگین از ھـم بپاشـد،و  این بمیرد و
خـرج ھ بـ اگر یكى از آنھا یا ھر دو لجاجت

خـانواده و طـلاق  بدھندو بھ دادگاه حمایـت
ھاى درونى خـود را  متوسل شوند گر چھ عقده
اند لـیكن ھـر دو  حل كرده و انتقام گرفتھ
ــوند،پیمان ــرر میش ــویىز متض ــرھم  ناش را ب
 بعدا بتواننـد بـا میزنند ولى معلوم نیست

كنند و بر فرض وقـوع معلـوم  دیگرى ازدواج
 .نیست زن یا شوھر بھترى نصیبشان شود

در !بعضى خانمھا از نادانى و لجاجت امان
بعضى از امور بسیارجزئى بھ قدرى پافشارى 
میكنند كھ حاضـر میشـوند زنـدگى خودشـان 

براى اینكھ بھ سبك مغزى و .رامتلاشى سازند
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سـتانھاى دا ببریـد بـھ كوتاه فكرى آنھا پى
 :زیر توجھ فرمایید

ـــى« ـــ زن ـــامھ ب ـــ...ن ـــوھرش ب ھ از ش
خـواب  شكایت كرد كھ شوھرم در موقـع...نام

چون حاضر نیست دسـت از . مكد انگشتش را مى
 .» )٥(این كارش برداردتقاضاى طلاق میكنم 

بھ بھانھ اینكھ دھان شـوھرش بـوى  زنى«
مراجعـت نمـود و  بد میدھد بھ خانـھ پـدرش

اظھار داشت تا بوى دھانش را برطرف نكنـد 
شـوھر  نخواھد رفت ولـى بـا شـكایت بھ خانھ

وقتـى  دادگاه زن و شوھر را سازش داد ولـى
بھ خانھ رفت دید ھنوز دھـانش بـو میدھـد 

 شده شوھركھ ناراحت. لذا بھ اتاق دیگر رفت
 .» )٦(قتل رسانید ھ بود زنش را ب

ــانم« ــلاق  خ ــوھرش ط ــك از ش ــدان پزش دن
زیـرا سـھ .نیسـت میگوید ھم شان من.میگیرد

 )٧(»  سال بعد از من درجھ دكترا گرفتھ است
. 

اى كـھ از خانـھ شـوھرش  سالھ ٢٧زن  یك«
ــھ ــخ ب ــرده در پاس ــر ك ــرض قھ ــال او  ع ح

خورد من قـادر نیسـتم  شوھرم زیاد مى:نوشت
 .» )٨(غذاى مورد نیاز او را تھیھ كنم 

بھ این علت كـھ شـوھرش روى زمـین  زنى«
ــى ــذامى م ــت غ ــیند،با دس ــورد،از آداب  نش خ

اطــلاع است،صــورتش را ھــر روز  معاشــرت بــى
 .» )٩(نمیكند درخواست طلاق كرد  اصلاح

ین در بـ.ھمھ خانمھا چنین نیسـتند لیكن
آنھا افـراد فھمیـده و باھوشـى ھسـت كـھ 
واقعیات زندگى را حساب میكنند و ھرگز در 

 .آیند صددعیبجویى بر نمي
محترم،شوھر شما یك بشر عادى اسـت  خانم

نباشـد امـا در مقابـل،  عیـب بـى ممكن اسـت
اگر بھ زنـدگى .خوبیھاى فراوانى نیز دارد

مندى در صدد عیبجوئى بـر  علاقھ ات و خانواده
ـــا ـــده  .نی ـــك او را نادی ـــاى كوچ عیبھ

اصلا عیبشان مشمار،شوھرت را بـا  بگیر،بلكھ
یك مـرد خیـالى كـھ در خـارج وجودنـدارد 
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نكن بلكھ او را من حیـث المجمـوع  مقایسھ
با سایر مردھا مقایسھ كن،ممكن است مـردى 
عیب مخصوص شوھرت را نداشـتھ باشـد لـیكن 

مراتـب ھ عیوب دیگرى است كھ شاید بـ داراى
را از  او باشد،اصولا عینك بـدبینى بدتر از

چشــم خــویش بــردار و خوبیھــاى شــوھرت را 
ھ خواھى دیدكھ خوبیھـاى او بـ وقت ببین،آن
بیشتر از بدیھایش میباشـد،اگر یـك  مراتب

 .عیب دارد و درعوض صدھا خوبى دارد
و خوبیھایش را مـورد نظـر قـرار  محاسن

عیب ھستى كـھ  بده و خرسند باش،مگرخودت بى
عیـب باشـد،نھایت  ارى شـوھرت بـىانتظار د

خودخواھى و خودپسندى اجازه نمیدھـد  اینكھ
عیبھاى خـودت را ببینى،اگـر شـك دارى از 

 .دیگران بپرس
عیبـى بـالاتر از ایـن «:فرمود خدا رسول

دیگران را ببیند امـا  نیست كھ انسان عیوب
 .» )١٠(از عیبھاى خودش غافل باشد 

یك عیـب كوچـك را بـھ قـدرى بـزرگ  چرا
غصھ میخـورى كـھ بنیـاد  اش یكنى و دربارهم

زندگى و كـانون انـس و مـودت را بـر ھـم 
 زنى؟ مى

و با ھوش باش،دسـت از ھوسـبازى و  عاقل
كوچـك را ندیـده  سبك مغـزى بردار،عیبھـاى

بگیر،با اظھار محبت كـانون خـانوادگى را 
برخـوردار  گرم كن تا ازنعمت انـس و محبـت

رحضـور گردى،مواظب باش عیب شوھرت را نھ د
زبـان نیـاورى زیـرا ھ و نھ در غیـابش بـ

ــدد  ــردد،در ص ــدر میگ ــاطر و مك ــده خ رنجی
اش كـم  آیـد،محبت و علاقـھ مـي برعیبجویى 

جدال و ستیزه خواھید  میشود،پیوستھ در حال
زنـدگى ادامـھ ھ بود،اگر با ھمین وضـع بـ

ناگوارى خواھیـد داشـت،و اگـر  دھید زندگى
بـد كار بھ طلاق و جدایى خاتمھ یابـد كـھ 

 .ازبدتر
اگر عیب قابل اصلاحى داشتھ باشـد  البتھ

میتــوانى در صدداصــلاحش بــر آیــى،لیكن در 
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صورتى امكان موفقیت دارى كھ بـا نرمـى و 
صورت خیرخـواھى ھ مداراو صبر و حوصلھ و ب

عنـوان  و خواھش و تمنا رفتار كنى،نـھ بـھ
عیبجویى و اعتراض،سـرزنش و ایراد،قھـر و 

 .دعوا
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محتـرم،ممكن اسـت قبـل از ازدواج  خانم
براى خواستگارى شماآمده باشند،ممكن اسـت 
ــار  ــتھ در انتظ ــر داش ــرادى را در نظ اف

ــوده ــا ب ــتگارى آنھ ــاید آرزو  خواس اید،ش
اید شـوھرتان ثروتمنـد باشـد،داراى  داشتھ
شـغل باشد،تحصـیل كـرده باشـد،زیبا و  فلان

 .خوشگل باشد ووووو
بیل آرزوھا قبل از ازدواج مـانعى ق این

مردى را براى ھمسـرى  نداشت لیكن اكنون كھ
ــده ــویى را  برگزی ــدس زناش ــان مق اى و پیم
ایـد كـھ تـا آخـر عمـر بـا ھـم  امضاكرده

باشید،یار و مـونس و غمخـوار ھـم باشـید 
بایدگذشتھ را یكسره فراموش كنى،بر افكار 

بكشـى و از غیـر  و آرزوھاى گذشتھ خط بطلان
طور كلى چشـم بپوشـى،دلت را از ھ ب شوھرت

اضطراب وپریشانى نجات بده،غیر شـوھرت را 
از دل بیرون كن و ششدانگ آنرا دراختیـار 
او قرار بده،خواستگار سـابقت را فرامـوش 

فكـرش نباش،چكـار ھ او نگاه نكن،بـھ كن،ب
شده یا نھ؟اصلا چرا از احوالش  دارى ناراحت

 نىاشوى؟این حالت دو دلى جـز پریشـ جویامى
اى دارد؟و بسـااوقات اسـباب  روح چھ نتیجھ

 .سازد را فراھم مىو بدبختى ت
از اینكھ با مردى پیمـان زناشـویى  بعد

بستید و قول و قرار گذاشتیدتا آخـر عمـر 
با ھم باشید چرا چشم چرانى میكنى،بھ این 

میكنى و شـوھرت را بـا  مرد و آن مرد نگاه
 نمایى؟این چشـم چرانیھـاى آنھا مقایسھ مى

غلط جزپریشانى و اضطراب روح و آه و حسرت 
 دائم چھ سودى دارد؟

ھر كس چشم خـویش را «:فرمود﷒على  حضرت
خواھـد  آزادبگذارد ھمیشھ اعصـابش ناراحـت

بود و بھ آه و حسرت دائم گرفتارخواھد شد 
)١١(«. 
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با نظر خریدارى بـھ مردھـا نگـاه  وقتى
 كردى و شوھرت را بـا آنھامقایسـھ نمـودى
ناچار بھ مردھایى برخورد میكنى كـھ عیـب 
ــراد  ــى اف ــال میكن ــد خی ــوھرت را ندارن ش

عیبـى ھسـتند كـھ از آسـمان  برگزیده و بى
انـد بااینكـھ ممكـن اسـت آنھـا  نازل شده

داراى دھھا عیب باشند كـھ اگـر از آنھـا 
خودت را بر آنھـا تـرجیح  شوھر تىاطلاع داش

اما چون از عیوب مخفـى آنھـااطلاع .میدادى
ــ ــاھده ن ــان را مش ــط خوبیھایش دارى و فق

خـورده در ازدواج  مینمایى خـودت را شكسـت
پنــدارى و اســباب بــدبختى خویشــتن را  مــى

 .سازى مى فراھم
كـھ از خانـھ ...اى بھ نـام سالھ ١٨ زن«

مـاموران  فرار كرده بود دیشـب بـھ وسـیلھ
پاســگاه ژانــدارمرى نعمــت آبــاد دســتگیر 

در ...قدسال پیش بھ ع سھ:در پاسگاه گفت.شد
آمدم ولى بھ تدریج احساس كردم كـھ او را 

چھره شوھرم را با قیافھ بعضـى .ندارم دوست
 خـوردم مى كردم و افسوس از مردھا مقایسھ مى

 . )١٢(»  كھ چرا زن این مرد شدم
خواھى بـدبخت و سـیھ  گرامى،اگر مى خانم

اعصــاب و پریشــانى روح  روز نشــوى،بھ ضــعف
ــایش ــى و آس ــا خوش ــتلا نگردى،ب ــدگى  مب زن

ــى ــى و  كن ــم چران ــبازى و چش ــت از ھوس دس
ھمـھ را  غیر از شـوھرت.آرزوھاى خام بردار

ندیده بگیر،از مردھاى دیگر تعریف نكن،بھ 
ھ كاش فلان شخص ب:دردلت نگو.فكر آنھا نباش

ــتگاریمخو ــلان  اس ــا ف ــاش ب ــده بود،ك آم
ازدواج كـرده بودم،كـاش شـوھرم داراى  شخص

كاش و .داشتفلان شغل بود،كاش فلان قیافھ را
نمیـدانم ایـن افكـار غلـط و .كاش و كـاش

اى بــھ حــال تــو  نتیجــھ آرزوھــاى خــام چــھ
دارد؟چرا زندگى را بھ خودت و شوھرت تلـخ 

 میكنى؟
بـرى و  مھـر و صـفا را از بـین مـى چرا

سـازى؟ازكجا  بنیاد ازدواج را متزلـزل مـى
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میدانى اگر با فلان مرد ازدواج كرده بودى 
از ظـاھر او بـیش صد در صد راضى بودى؟تو 

از این خبر ندارى شاید داراى عیوبى باشد 
بـودى شـوھر خـودت را بـر او  كھ اگر مطلع
از كجـا میـدانى كـھ خـانم .ترجیح میدادى

 مردھا كاملا راضى ھستند؟ آن
محترم،اگر شوھرت احساس كند كھ بھ  خانم

مردھاى دیگر نظردارى بدبین میشـود،مھر و 
ـــھ ـــدگى و  علاق ـــھ زن ـــود ب ـــم میش اش ك

علاقــھ میگردد،مواظــب بــاش از  بــى خــانواده
ــا  ــا آنھ ــى ب ــف نكن ــر تعری ــاى دیگ مردھ

نگیرى،خنده و شوخى نكنى،مـرد اینقـدر  گرم
كند كھ ھمسـرش  حساس است كھ نمیتواند تحمل

اى اظھـار علاقـھ  مرد بیگانھ تصویرحتى بھ 
 .كند

 ھر زن شوھرداري«:فرمود ﷐اسلام  پیغمبر
نگاه كردن بھ غیر شوھرش پر  چشمش را از كھ

كند مورد غضب شـدیدپروردگار جھـان واقـع 
 .»)١٣(خواھد شد 
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و مرد گـر چـھ در بسـیارى از امـور  زن
اى نیـز  ویـژه اشتراك دارند لیكن امتیازات

یكى از امتیازات مھم آنـان اینسـت .دارند
ظریف و لطیـف و زیبـا و  كھ زن موجودى است

زن دلبــر اســت و مــرد دلــداده زن .محبــوب
است و مرد مجذوب،مرد دوستدار اسـت و  جاذب

مـرد بـا زنـى  ھنگامیكـھ. زن دوست داشتنى
خواھـد تمـام خوبیھـا و  میكند مـى دواجاز

زیبائیھاى این موجودظریـف را در انحصـار 
ــد ــویش ببین ــھ .خ ــت دارد ك ــى را دوس زن

زیبائیھا،دلبریھـــاو طنازیھا،شـــوخیھا و 
گیھـا،و ھمـھ چیـزش را در انحصـار  خوشمزه
بـھ مـردان بیگانـھ  قرار دھد و نسبت شوھرش

مرد بسیار غیور اسـت و .جدا اجتناب نماید
اى بـھ  تحمل كند كھ مرد بیگانـھ ندوات نمى

ھمسرش نگاه كنـد یـا بـا او درارتبـاط و 
آمیزش باشد،بگوید و شوخى كند و بخنـدد و 
چنین عملى راتجاوز بـھ حـق مشـروع خـویش 

ــد ــھ .میدان ــار دارد ك ــرش انتظ و از ھمس
بارعایت پوشش و حجاب اسلامى و با تقید بھ 

اخلاقـى و بـا حفـظ  ضوابط شـرعى و قـوانین
حجب و حیاء اسـلامى شـوھرش را در  متانت و

ھـر .خواستھ مشروع كمك و یـارى نمایـد این
. اى را دارد خواستھ مرد مؤمن و غیورى چنین

اگر ھمسرش بھ این وظیفھ اسلامى و اجتماعى 
كرد او نیـز بـا آرامـش خـاطر زنـدگى  عمل

ـــــــامین  ـــــــراى ت ـــــــد و ب میكن
اش تلاش مینماید و بـر  خانواده نیازمندیھاى
سبب  و ھمین صفا ومحبت.میگردد ھمحبتش اضاف

توجـھ  میشود كھ او نیز بھ زنان بیگانھ بى
اما اگر مردمشاھده كـرد كـھ ھمسـرش .باشد

تقیــدى بــھ حجــاب و پوشــش اســلامى نــدارد 
ــردان  ــد م ــرض دی ــایش را در مع وزیبائیھ
بیگانــھ قــرار میدھــد و بــا آنھــا نیــز 
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شدیدا ناراحت میشـود  درارتباط و تماس است
خویش راتضییع شـده و در  رىزیرا حق انحصا

و مسـؤولیت ایـن .بیند معرض دید دیگران مى
چنـین مـردى .داند امر را برعھده ھمسرش مى

محبت و . ھمواره پریشان خاطر و بدبین است
 .بھ خانواده تدریجا كم میشود صفایش نسبت
صلاح جامعھ و بـانوان در ایـن  بنابراین

باشـند و متـین و  است كھ پوشیده و محجـوب
ــوند و  ــارج ش ــزل خ ــش از من ــدون آرای ب
زیبائیھاى خودشان رادر معرض دیـد ھمگـان 

 .قرار ندھند
خـدا در .یك وظیفھ اسلامى است حجاب رعایت
 :فرماید قرآن مى

از مردان بیگانھ چشم :زنان مؤمن بگو بھ
را از نگاه  م خویشتنو فروج و اندا.بپوشند

دیگران محفوظ بدارند،و محـل زیبائیھـا و 
ــكار  ــب آش ــراى اجان ــویش را ب ــاى خ زینتھ
نسازند،مگر آنچھ را كھ طبعا آشـكار اسـت 

و روسریھاى خودشـان ) مانندصورت و دستھا(
 یدهپوشـ تـا خـوب(ھا بیندازند  را بر سینھ

و زینت و جمالشان را جز براى شـوھر ) شود
ر وپسـران خـود و پسـران و پدر و پدر شوھ

ــرادر و  ــدان ب ــرادران و فرزن ــوھر،و ب ش
 )١٤(آشكار نسازند ...فرزندان خواھر

حجاب و پوشش اسـلامى از جھـات  رعایت آرى
 :بانوان است مختلف بھ نفع

توانند مقام و منزلـت و ارزش  بھتر مى-١
وجـــودى خودشـــان را دراجتمـــاع محفـــوظ 
بدارند،و خویشتن را از معرض دید چشـمھاى 

 .نگھ دارند بیگانگان
بانوان با رعایت پوشـش اسـلامى بھتـر -٢
وفادارى و علاقھ خودشان را  توانند مراتب مى

اثبــات رســانند و ھ بــھ ھمسرشــان بــ نســبت
ــك  ــانواده كم ــى خ ــفا و گرم ــش و ص درآرام

ــ ــد و از ب ــدبینى ھ نماین ــدن ب ــود آم وج
عمــل ھ واختلافــات و مشــاجرات جلــوگیرى بــ

توانند دل شوھر  و در یك كلام،بھترمى.آورند
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و جایگاه خویش را تثبیت  رنددست آوھ را ب
 .نمایند

حجاب اسلامى جلو چشم چرانیھا  با رعایت-٣
ــذتجوئیھاى ــردان  و ل ــروع بصــرى م ــر مش غی

ــیلھ از  ــدین وس ــد و ب ــھ را میگیرن بیگان
كاھند و  ھا مى اختلافات وبدبینیھاى خانواده

ــا  ــش آنھ ــات و آرام ــتحكام و ثب ــھ اس ب
 .مینمایند كمك
با رعایت پوشش اسلامى بھترین كمـك را -٤

بھ نسل جـوان ومـردان مجـردى كـھ امكـان 
ازدواج ندارند انجام میدھند و از فسادھا 
و انحرافھا و ضعف اعصـابھاى جوانـان كـھ 

ســوئش در نتیجــھ عائــد خودبــانوان  نتــائج
 .خواھد شد جلوگیرى میكنند

اگر ھمھ بانوان حجاب اسلامى را كـاملا -٥
د،ھرزنى كـھ ھمسـرش از منـزل رعایت نماین

خارج میشود اطمینان دارد كھ در برابر بد 
حجابیھاو طنازیھـا و خودنمائیھـاى زنـان 

تــا دلــش -كوچــھ و بــازار قــرار نمیگیــرد
بــھ  اش نســبت راببرنــد و از محبــت و علاقــھ

 .خانواده بكاھند
اسلام چون از آفرینش ویژه زن آگـاه  آرى

اند كھ مھم اجتماع مید است و او را یك ركن
بھ صلاح و فسـاد جامعـھ نیـز مسـؤلیت  نسبت

خواھــد كــھ در انجــام ایــن  دارد،ازاو مــى
بــزرگ فــداكارى نمایــد و بــا  مســؤلیت

حجاب اسلامى از مفاسـد و انحرافھـاى  رعایت
و آرامش و  اجتماعى جلوگیرى كند و در ثبات

و یقین بداند كـھ در .خویش بكوشد عظمت ملت
بھترین پاداش بزرگ الھى  مسؤولیت انجام این

خانم .خواھدنمود را از خداوند بزرگ دریافت
اگر بھ آرامـش و ثبـات خـانواده و !گرامى

شوھرت علاقھ دارى،اگر بھ  اعتماد و اطمینان
اندیشـى،اگر  مصالح واقعى جامعھ بانوان مى

ــھ ــى جو ب ــلامت روان ــانس ــوگیرى از  ان و جل
كنى،اگــر  انحــراف و لغــزش آنــان فكــر مــى

از معـرض چشـم چرانـى  خواھى بانوان را مى
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انحراف كشـیدن ھ بیگانگان و فریب دادن وب
خـدا  خواھى رضـایت آنان نجات دھى،و اگر مى

كنى و یك مسـلمان مـؤمن و فـداكار  را جلب
باشى، پوشش و حجاب اسلامى راھمواره رعایت 

و زیبائیھا و آرایش خودت را در معـرض .كن
گـر چـھ در داخـل .قرار نـده دید بیگانگان

داخل منـزل .خویشان نزدیك باشد منزل و با
وخــارج آن،در مجــالس مھمــانى و در خــارج 

بـــرادر شوھر،پســـربرادر .فرقـــى نـــدارد
شوھر،شوھر خواھر شوھر، شوھر خواھر خـودت 

ھا،پسـر  ات،پسر عمھ ات، شوھر خالھ شوھر عمھ
بــھ تــو نــامحرم  ھــادائیھا،ھمــھ این

حجاب اسلامى را رعایـت كنـى  ھستندواجب است
خودتان یا درمجلس مھمـانى  گر چھ در منزل

اینھا حجـاب را رعایـت ھ ب اگر نسبت.باشید
گناه میشـوى ھـم شـوھرت را  نكنى ھم مرتكب

شوھرت برزبان  ممكن است.قلبا ناراحت میكنى
نیاورد ولى یقین داشتھ بـاش كـھ ناراحـت 

خـانوادگى شـما  میشود و بھ صفا و صـمیمیت
 .لطمھ وارد میگردد

در شـوھر و بھ محـارم مانند،پـ نسبت اما
ـــودت بـــرادر خودت،فرزنـــدان  ـــدر خ پ

حجــاب لازم  برادر،فرزنــدان خــواھر، رعایــت
لیكن تذكراین نكتھ لازم است كھ بھتر .نیست

اینھـا ھـم تـا حـدى حـریم ھ بـ است نسـبت
و آرایش كرده و با لباسھائى كـھ .شوى قائل

پوشـى،نزد اینھـانیز ظـاھر  براى شوھرت مى
كثـر زیـرا ا.شرعا جایز باشـد ھگر چ.نشوى

موارد ناراحت میشـوند،و  مردھا حتى در این
حفظ اعتمـاد و آرامـش قلبـى آنھـا لازم و 
مفیداست و بـراى بقـاء و ثبـات و آرامـش 

 .خانواده سودمند میباشد
------------------------------------

------- 
 ٧:» ع« سوره ابراھیم-١
 .٢٣٩ص  ١٠٣بحار ج -٢
 .١٣٩ص  ٢شافى ج -٣
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 .٥٤٢ص  ١١وسائل ج -٤
 ١٣٤٨دیماه  ٣اطلاعات -٥
 .١٣٥٠آذر  ٧اطلاعات -٦
 .١٣٥٠بھمن  ١٧اطلاعات -٧
 .١٣٥٠اسفند  ١٠اطلاعات -٨
 .١٣٥٠اسفند  ٨اطلاعات -٩

 .٣٨٥ص  ٧٣ج -بحار-١٠
 .٣٨ص  ١٠٤بحار جلد -١١
 .١٣٥٠اسفند  ٣اطلاعات -١٢
 .٣٩ص  ١٠٤بحار جلد -١٣
 ٣١سوره نور آیھ -١٤
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غیر از معصوم ھمھ كـس خطـا و لغـزش  بھ
زندگى میكننـد و از  دو نفر كھ با ھم.دارد

جھتى تشریك مساعى و ھمكارى دارنـد بایـد 
یكدیگر را ببخشند تا زندگى آنھـا  لغزشھاى

اگـر بخواھنـد در ایـن .ادامھ پیـدا كنـد
سختگیرى كنند ادامھ ھمكارى غیر ممكن  باره
نفر  ودو نفر شریك، دو نفرھمسایھ،د.میشود

رفیق،دو نفـر ھمكـار،دو نفـر زن و شـوھر 
اجتمـــــاعى داراى  بایـــــد در زنـــــدگى

ھیچ زندگى اجتماعى بـھ مقـدار .باشند گذشت
اگر .خانوادگى احتیاج بھ گذشت ندارد زندگى

ھ اعضاء یك خانواده بخواھنـد سـختگیرى بـ
عمل آورنـد و خطاھـاى یكـدیگر را تعقیـب 

پاشـد یـا  كنند یا زندگى آنھـا ازھـم مـى
 .زندگى را خواھند داشت نبدتری
محترم،ممكن است از شوھر شما خطـا  خانم

ممكن است از روى خشم .یا خطاھایى صادرشود
ناسزائى  ممكن است.و غضب بھ شما اھانت كند

ممكـن اسـت از خـود .از دھانش بیرون آیـد
یك مرتبـھ  بیخود شده شما رابزند،ممكن است

ــارى  ــت ك ــد،ممكن اس ــما دروغ بگوی ــھ ش ب
 ازكھ مورد پسند شما نباشـد، راانجام دھد

امكـان  این قبیـل خطاھـا بـراى ھـر مـردى
دارد،اگر بعدا احساس كردى كـھ از كـردار 
خویش پشیمان شده او رابـبخش و موضـوع را 

اگر عذرخواھى كرد فـورا قبـول .تعقیب نكن
اگرپشیمان شده لیكن زیر بار عذرخواھى .كن

ھ را بــ رود در صــدد نبــاش مجرمیــت وى نمــى
 اردنى،زیرا بھ شخصیت او لطمھ واثبات رسا

در صدد تلافى برآید،خطاھاى  میشود،ممكن است
ــان  ــت كارت ــد،ممكن اس ــب كن ــما را تعقی ش

نزاع و جدال و حتى جدائى بكشد اما اگر  بھ
سكوت كردى و خطـایش رانادیـده گرفتـى در 

گیرد و بھ طور مسـلم  شكنجھ وجدان قرار مى
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ا از كردارخویش پشیمان خواھد شد،آنگاه شم
 فـداكارعاقلرا یك زن بـا گذشـت فھمیـده 

فھمــد كــھ بــھ زنــدگى و  خواھــد شــناخت،مى
مندھسـتى،قدر تـرا  خانواده و شـوھر علاقـھ

 .شناسد و محبتش چند برابر خواھد شد مى
زن بد،عـذر شـوھرش «:فرمود ﷐خدا  رسول
 .» )١(بخشد  پذیرد و خطاھایش را نمى رانمى
باشد كھ یك  كم گذشتنباشد زن آنقدر  حیف

شوھرش را نتوانـد تحمـل كنـد و  خطاى جزئى
بدان علت پیمان مقدس زناشویى را بـر ھـم 

 !بزند؟
خـانواده  بھ رئـیس دادگـاه حمایـت زنى«

بھ من نگفـت كـھ  گفت،شوھرم قبل از ازدواج
سربازى را انجام نداده و ایـن موضـوع را 

چند روز پـیش متوجـھ .مخفى كرده بود از من
و .برود خدمتھ ھمین زودى باید ب شدم كھ بھ

توانم با مردى كھ بھ من دروغ گفتھ  من نمى
 .» )٢(زندگى كنم 
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ا  ǚ₡� �өƲƵ₦ ƪǚ₨ƺƵҸיִ ب
از مشكلات زندگى،اختلاف زن و بستگان  یكى

 .شوھر است
زنھا با مـادر و بـرادر و خـواھر  اكثر

ـــــــوبى  ـــــــھ خ ـــــــان میان شوھرش
ــر و  ــزاع و قھ ــتھ ن ندارند،وبالعكس،پیوس

از یك طرف زن كوشـش میكندشـش .نددعوا دار
دانگ شوھرش را تصاحب كند بھ طوریكـھ بـھ 
دیگرى حتى مادر وبـرادر و خـواھرش توجـھ 

سعى میكند علاقھ آنھا را قطع .نداشتھ باشد
سـازد،قھر و دعـوا  گوید،دروغ مـى كند،بدمى

از طرف دیگـر مـادر شـوھر،خودش را .میكند
سعى میكند بھ ھر .مالك پسر و عروس میداند

را نگھدارد،نگـذارد یـك زن  ور شده پسـرشط
 .تازه وارد، شش دانگ او را تصاحب كند

بـھ كارھـاى عـروس ایـراد  منظـور بدین
ھـر .میكنـد میگیرد،بدگویى میكند،دروغ جعل

روز جنگ و دعوا دارند مخصوصا اگر در یـك 
اگر یكى از آنھا یـا ھـر .كنند منزل زندگى

دو نادان و لجباز باشند ممكـن اسـت كـار 
جاھاى باریك حتى ضرب و خودكشـى منتھـى  بھ

 درعروس از دست ما ماھى نیست كھ چندین.شود
توانیـد  شـما مـى.شوھر خویش خودكشى نكنند

 .اخبارآنھا را در جرائد بخوانید
كـھ از ...تـازه عروسـى«:باب نمونـھ از

تنگ آمده بـود ھ ب بدرفتاریھاى مادر شوھرش
 .»)٣(خود را آتش زد 

گیرى مادر  بدرفتارى و بھانھ بھ علت زنى«
 .» )٤(كرد  شوھرش خودسوزى

شب و روز در مبارزه و زورآزمـایى  آنھا
ھستند لیكن غم و غصـھ ونـاراحتى آن مـال 

 .مرد است
اشكالش اینسـت كـھ دو طـرف نـزاع  عمده

تواند بـھ آسـانى  افرادى ھستند كھ مردنمى
از یك طـرف ھمسـرش را .بردارد از آنھا دست
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دكھ از پدر و مادر چشم پوشیده و با بین مى
صــدھا امیــد و آرزو بــھ خانــھ شــوھر 

است،آمده تا مسـتقل و صـاحب خانـھ و  آمده
وجـدانش میگویـد بایداسـباب .زندگى باشـد

خاطر او را فراھم سازم و از  رضایت وخوشى 
علاوه ھمسر دائمى و شـریك  بھ.وى حمایت كنم

ــى ــت نم ــدگى اوس ــت او  زن ــد از حمای توان
پـدر و :از طرف دیگر فكر میكند.اردبرد دست

با صدھا .اند كشیده مادرم سالھا برایم زحمت
انـد،با سـوادم  امید و آرزو بـزرگم كـرده

 نـد،زنا بـرایم تھیـھ كـرده اند، شغل نموده
 اند بھ اند،امید و آرزو داشتھ برایم گرفتھ

خلاف وجدان .ناتوانى دستشان را بگیرم نگامھ
اراحتى آنھـا ن است قطع رابطھ كنم و اسباب

بھ علاوه،دنیا ھزار نشیب و .را فراھم سازم
و سســتى دارد،بیمــارى و  فــراز دارد،ســختى

ناتوانى دارد،گرفتارى و درمانـدگى دارد، 
در .و مـرگ دارد د،تصادفو دوستى دار دشمنى

مـددكار دارم و  این مواقع حساس احتیاج بھ
نگام گرفتـارى ھ بھ تنھا كسانیكھ ممكن است

ام  د و از خـودم و خـانوادهدستم را بگیرن
ــانم  ــادر و خویش ــدر و م ــد پ ــت كنن حمای

تـوانم  دنیـاى تاریـك نمـى در این.باشند مى
پنـــاه باشـــم و خویشـــانم بھتـــرین  بـــى

 .بردارم آنھا دست ازتوانم  نمى پس.پناھند
اینجاست كھ یك مرد عاقل خودش را در  در

یا بایـد .مشاھده میكند بین دو محذور بزرگ
ش بدھد و دسـت از پـدر و گوش بھ حرف ھمسر

مادربردارد،یا مطـابق میـل پـدر و مـادر 
رفتار كند و ھمسرش را برنجاند،وھیچیك از 

 .این دو امر برایش امكان پذیر نیست
و .با ھـر دو بسـازد جھت ناچار است بدین

آن .تا حد امكان ھر دو راراضى نگھ بـدارد
لـیكن اگـر زن .ھم كار بسیار دشوارى اسـت

شــد و سرســختى و حــرف شــنوو عاقــل با
 .بخرج ندھد حل مشكل آسان میگردد لجاجت
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این رھگذر است كھ مرد از ھمسرش كـھ  از
تر و مھربانتر اسـت  از ھمھ كس بھ اونزدیك

انتظار دارد كھ در حل ایـن مشـكل بـھ وى 
عروس اگـر در مقابـل مـادر شـوھر .كند كمك

ھ قـــدرى تواضـــع كنـــد،حالت تســـلیم بـــ
ار محبـت خودبگیرد،بھ او احترام كنـد،اظھ

نماید،در كارھـا بـا او مشـورت كنـد،گرم 
شود،استمداد كند ھمان مـادر  سبگیرد،مانو

 .خواھد شد شوھر بزرگترین پشتیبانش
تواند با اخلاق خوش و اظھار  كھ مى انسان

یـك طائفـھ رادوسـت و غمخـوار خـویش  محبت
گرداند آیا حیف نیست كھ بھ واسطھ لجاجـت 

یاور را  وتكبر و خودخواھى این ھمھ یار و
 بدھد؟ از ست
فكر نمیكند كھ در نشیب و فرازھا و  آیا

روزگــار بــھ یــارى  ســختیھا و گرفتاریھــاى
دیگران نیازمند است،و در آن مواقع حسـاس 

فكر انسان است،تنھا خویشان و  كمتر كسى بھ
آیا بھتـر . رسند داد او مىھ اقاربند كھ ب

نیست كـھ بـا اخـلاق خـوش و مھربـانى بـا 
 زو رفت و آمـد كنـد تـا ا رتخویشانش معاش

برخـوردار گـردد و یـك  لذائذ انس و محبـت
 دوست و پشتیبان واقعى داشتھ باشد؟ طائفھ
با بیگانگان طرح دوسـتى  سزاوار است آیا

پیدا كنـد لـیكن بـا  بریزد و دوست و رفیق
ــد؟در  ــھ كن ــع رابط ــاربش قط ــان و اق خویش

شـده كـھ در مواقـع  ثابت صورتیكھ بھ تجربھ
ــارى اكثــ ــا گرفت ــان را رھ ــتان انس ر دوس

ھمان خویشان متروك بـھ یـاریش  میكنند ولى
شـــتابند،زیرا پیونـــد خویشـــى یـــك  مـــى

پیونــدطبیعى اســت كــھ بــھ آســانى بریــده 
 .شود نمى
خـویش و :ھاى عامیانھ گفتـھ شـده مثل در

اقوام اگر گوشت انسان رابخورند استخوانش 
 .ریزند را دور نمى

ھیچگـاه از  انسـان«:فرمـود﷒على  حضرت
شود،و لـو مـال و اولاد  نیاز نمى بى خویشانش
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بــھ ملاطفــت و احتــرام .ھــم داشــتھ باشــد
آنھا ھستند كھ با دست و .آنھااحتیاج دارد

خویشان واقـارب .زبان از او حمایت میكنند
در مواقــع .نماینــد بھتــر از او دفــاع مــى

ــھ ــران ب ــر از دیگ ــارى زودت ــاریش گرفت  ی
بكشـد یـك  دست ھر كس از خویشانش.شتابند مى

دست از آنھابرداشتھ لیكن دسـتھاى زیـادى 
 .» )٥(خواھد داد  را از دست

محترم،براى خوشـنودى شـوھرت،براى  خانم
خودت،براى اینكھ یك طائفـھ  راحتى و آسایش

ــراى  ــدا كنى،ب ــى پی ــامى واقع ــت و ح دوس
محبوب شوھرت واقـع شـوى بیـا و بـا  اینكھ

و از لجاجت وخودخواھى .خویشان شوھرت بساز
. عاقل و دانا باش.بردار تكبر و جھالت دست

فـداكارى و .افكارشوھرت را پریشـان نسـاز
شوھردارى كن تا نـزد خـدا و خلـق محبـوب 

 .باشى
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ا  ₦ǚ₡� �өƲƵ₦ ƣƓיִ ب
یكـى :كس شغلى و ھر شغل لوازمى دارد ھر

ھ راننده است كھ اكثرعمرش را در راھھا بـ
تواند مانند افـراد دیگـر  برد و نمى سر مى

منزل بیاید،یكى پاسبان اسـت كـھ  شب بھھر 
بعضى شـبھا یـا ھمـھ شـب بایـد پاسـدارى 
كند،یكى طبیب است كمتر وقـت فراغـت دارد 

ـــانواده ـــا خ ـــھ  ب ـــا ب ـــیند ی اش بنش
اسـتاد یـا دانشـمند اھـل  ،یكىبرود تفریح

شــبھا  مطالعــھ اســت كــھ ناچــار اســت
كند،یك شغلش ایجاب میكند زیـاد در  مطالعھ

بـوى نفـت  ش اسـتسفر باشـد،یكى نفـت فـرو
میدھد،یكى مكانیك اسـت لباسـھایش چـرب و 
بوى روغن میدھد،یكى ذغال فـروش و ھمیشـھ 

شبھا بایـد  سیاه است،یكى كارگر شبانھ است
 ...ووو.كارخانھ برود بھ

كمتر شغلى پیدا میشود كھ كـاملا  بالاخره
باید امور دنیـا  نیست اى چاره.دردسر باشد بى

یسـت،مرد بچرخد، نان پیـدا كـردن آسـان ن
اى نــداردجز اینكــھ بــا مشــكلات  چــاره

بسازد،لیكن در اینجا مشكل دیگـرى تولیـد 
ــق  ــق ن ــازگارى و ن ــكل ناس ــود،وآن مش میش

 .خانواده است
معمولا شوھرى را دوسـت دارنـد كـھ  زنھا

ــب بــھ منــزل  ھمیشــھ در وطــن باشــد،اول ش
اوقات فراغتى داشتھ باشد كھ بھ شب .بیاید

شـغل نظیـف و نشینى و گردش وتفریح بروند،
ــــتھ  ــــدى داش ــــر درآم ــــد و پ آبرومن

متاسفانھ شغل بسیارى از مردھـا  باشد،لیكن
 .دھد با خواستھ ھمسرانشان وفق نمى

سرى اشكالات خـانوادگى از ھمـین جـا  یك
ایكھ چند شبانھ روز در  شروع میشود،راننده

بیابانھا زحمت كشـیده،با صـدھا نـاراحتى 
اك مواجھ شده نھ خواب حسابى داشتھ نھ خور

منظم بعد از چند شبانھ روزبا اعصاب خستھ 



63 
 

وارد منزل میشود تا چنـد سـاعت اسـتراحت 
ــانواده ــوال خ ــد و ازاح ــلا كن ــا اط  عاش ب

شود،ھنوز از در نرسیده غـر و لنـد خـانم 
ایـن چـھ زنـدگى اسـت كـھ مـا :میشود شروع

میگذارى  داریم،من بدبخت را با چند تا بچھ
ا و معلوم نیست كجـا میروى؟ھمـھ كارھـا ر

ھـاى  ازدست این بچـھ.خودم باید انجام دھم
اصلا راننـدگى كـار خـوبى .شیطان خستھ شدم

مـرا  فنیست،یاشغلت را تغییر بده یا تكلی
ایـن  توانم تا آخر عمر بـھ روشن كن،من نمى
 .طور زندگى كنم

كھ بعـد از ایـن ایـراد و  مردي بیچاره
ھـا بـا فكرپریشـان و  ھا و غر و نـق بھانھ

اھــد دنبــال راننــدگى خو اعصــاب خســتھ مــى
اى و مسـافرانش  راننـده سرنوشت چنـین.برود

 .معلوم است
ھـاى شـب بـا  كھ از صبح تا نیمـھ طبیبى

دھھا بیمار مختلف سر و كارداشتھ و اعصاب 
و مغزش پیوستھ در كار بوده اگر در خانـھ 

ھـاى ھمسـرش مواجـھ  و نق ھم با ایراد و نق
شود چھ حالى پیدا میكند؟و با چنین اعصاب 

 تواند طبابت كند؟ مغزى چگونھ مىو
كھ تمام شب زحمت كشیده و خـواب  كارگرى

بـھ  صبح كـھ بـراى اسـتراحت بھ چشمش نرفتھ
آیـــد اگـــر بـــا ایـــراد و  منـــزل مـــي

ھمسـرش برخـورد كنـد چگونـھ  جوییھاى بھانھ
 تواند باز دنبال كار برود؟ مى

كارش مطالعھ و تحقیق اسـت  كھ دانشمندي
تھ باشـد كـھ بـھ داش اگر ھمسر غیر موافقى

توانـد موفـق  كارش ایراد بگیرد چگونھ مـى
 گردد؟
اینگونھ موارد است كھ زن فھمیـده و  در

تمیــز داده  دانــا از زن نفھــم و خودخــواه
تـوانیم اوضـاع  خانم محترم،ما نمى. میشود

بچرخانیم لیكن  جھان را بر طبق میل خودمان
توانیم خودمان را با وضـع موجـود وفـق  مى

ــیم ــوھرتان.دھ ــھ روزى ناچــار  ش ــراى تھی ب
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 زمىشغلى داشتھ باشد و شغل او ھم لـوا است
توانید زندگى خودتـان را بـر  دارد،شما مى

ھـم  طبق شغل او مرتـب سـازید بـھ طوریكـھ
آزادانھ بھ شغل خویش ادامھ دھد ھـم شـما 

فكـر خـودت و  آسوده زندگى كنیـد،تنھا بـھ
آسایش خودت نباش قدرى ھم بھ فكـر راحتـى 

نا و فـداكار باش،شـوھردارى شوھرت باش،دا
كن،اگر شوھرت راننده است و بعد از چندشب 
با اعصاب خستھ بھ منزل آمد با آغوش بـاز 

كن،اظھار مھر و  و لب خندان از وى استقبال
علاقھ كن تا خستگیھایش برطرف گردد،نق نـق 

مگر راننـدگى چـھ .نكن،ازشغلش ایراد مگیر
 عیبى دارد؟

و روزش  براى رفاه و آسایش شـما شـب او
را در بیابانھا میگذارند،بھ جاى قدردانى 
بھ شغلش ایراد میگیرى؟و از خانھ و زندگى 

ـــزانش ـــى  گری ـــیچ عیب ـــغل او ھ میكنى؟ش
بــراى اجتمــاع خــدمت میكنــد،براى .نــدارد

روزى زحمت میكشد،اگر تنبلى میكرد یا  تھیھ
بھتــر  رفــت مــى دنبــال كارھــاى غیــر مشــروع

است كـھ او عیب ندارد،عیب از تو  كاربود؟
توانى  توقع دارى ھرشب در خانھ باشد و نمى

 .خودت را با وضع موجود سازش دھى
بھتر نیست كھ خودت را با این نـوع  آیا

آسـودگى زنـدگى  زندگى عادت دھى و با كمال
كھ شوھرت بھ خانـھ آمـد از  كنى و ھنگامي

او استقبال كنى وبا سخنان شیرین بھ كسـب 
ن تـا درب و كار تشویقش كنى و با لب خندا

اش نمایى و با یك خداحافظى گرم  بدرقھ خانھ
 تا ملاقات بعد دلشادش سازى؟

چنین كردى بھ كسب و كار و خانـھ و  اگر
 .مند میگردد زندگى علاقھ

اعصـابش سـالم .رود خوشگذرانى نمى دنبال
ماند،تصادف نمیكنـد، زودتـر بـھ خانـھ  مى
آید، براى رفـاه و آسـایش شـما بیشـتر  مى

 .كشد زحمت مى
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بـراى  شوھرت یك كـارگر شـبانھ اسـت اگر
شب چشـم پوشـى  تامین مخارج شما ازاستراحت

نموده اسـت،خودت را بـا اینگونـھ زنـدگى 
 .بده،اظھار نارضایتى نكن عادت

ــر ــلھ اگ ــایى حوص ــى از تنھ ــر م رود  ات س
خانھ را در شـب  توانى مقدارى از كارھاى مى

مقدارى از شب را بھ خیـاطى و . انجام دھى
وخواندن كتاب بگذرانى،وقتى شوھرت گلدوزى 

از كارخانھ بھ منزل آمـد فوراصـبحانھ را 
حاضر كن،اتاقى برایش خلوت كن تا بخوابـد 

ھا را عادت بده سر و  كند، بچھ و رفع خستگى
ـــتراحتگاه  ـــك اس ـــد،و نزدی ـــدا نكنن ص

بھ آنھا بفھمان كھ پدرتان شب .نروند شوھرت
 .نخوابیده و باید روز استراحت كند

توانیـد شـبھا  ھا ھم مى ودت و بچھخ بلكھ
ــوھرت ــا ش ــد و روز ب ــر بخوابی ــدرى  كمت ق

استراحت نمایید،مزاحم او نشو بگذار خـوب 
توجـھ داشـتھ بـاش كـھ  بخوابد،بدین نكتـھ

شــوھرت تمــام شــب را بیــدار بــوده و روز 
باید بدون سر و صدا  شب است برایش بھ منزلھ

 .استراحت كند
شـتھ چنین خانمى باید دو برنامـھ دا یك

ــودش ــراى خ ــى ب ــد یك ــراى  باش ــرى ب دیگ
مبادا با نق نق و اوقات تلخـى روح .شوھرش
بگذار اعصابش سـالم .تر كنى اش راخستھ خستھ

باشـــد تـــا بـــراى تـــامین مخـــارج 
بھ كارش ایراد نگیر،كـار او .بكشد شمازحمت

چھ عیبى دارد؟اگر بیكارى وتنبلـى میكـرد 
بھتـر بود؟افتخـار  رفت مى ردىیا دنبال ولگ

كشـى دارى كـھ بـراى  ھ چنین شوھرزحمتكن ك
تھیـــھ روزى خـــواب شـــب را بـــر خـــودش 

نموده،از جدیت و استقامت او قدردانى  حرام
 .اش كن بدرقھ كن،با لب خندان تا درب منزل

شوھرت یك طبیب یا یك دانشمند اھـل  اگر
مطالعھ است،و شب وروز براى اجتماع زحمـت 

كشد از زحماتش قدردانى كن،بھ وجودچنین  مى
 .اى افتخار كن شوھر ارزنده
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لازمھ شغلش اینست كھ اوقات فراغت  البتھ
تـوانى برنامـھ  زیادى نـدارد لـیكن تـومى

زنــدگى خــودت را بــا شــغل او تطبیــق 
بــاش دســت از شــغلش  انتظــار نداشــتھ.دھــى

بگذار با .بردارد تا مطابق میل تو در آید
كار و مطالعـات خـودش مشـغول  فكر آزاد بھ

كارھـاى  توانى ار است مىوقتى مشغول ك.باشد
خوانـدن ھ را انجام دھى،و بقیھ را ب ھخان

او،بـھ منـزل  كتاب بپردازى یا بـا اجـازه
امــا ســعى كــن .بــروى خویشــان و دوســتانت

رسد در  شوھرت فرا مى استراحت ھنگامیكھ موقع
پـذیرایى  قبلا برایش وسیلھ.منزل حاضر باشى

وقتى وارد شد بـا لـب خنـدان و .آماده كن
و  مبا اظھار محبت گر.كن استقبالشخلق خوش 

. سـاز شیرین زبانى خستگى اعصابش را برطرف
مبــادا از كــارش ایــراد بگیــرى و اعصــاب 

 .تر كنى اش را خستھ خستھ
خوب شوھردارى كنى نھ تنھـا اسـباب  اگر

اى بلكھ در  عظمت و ترقى او رافراھم ساختھ
 .خدمت اجتماعى او نیز سھیم خواھى شد

ى چنـین مـردان پـر زنى لیاقت ھمسـر ھر
كــارى را نــدارد بــا فــداكاریھاو رفتــار 

 .خویش را باثبات رسان ات یاقت پسندیده
شوھرت شغلى دارد كھ لباسھایش كثیف  اگر

شود لابدآنرا مناسب وضـع خـودش  و چركین مى
تشــــخیص داده كــــھ انتخــــاب نمــــوده 

گیـــرى و ایـــراد و نـــق نـــق  اســـت،خرده
ــن ــو.نك ــت :نگ ــى اس ــغل كثیف ــھ ش ــن چ ای

 .اى باید آنرا ترك كنى كرده انتخاب
محترم،كار كردن عیب نیست ھر چھ و  خانم

ھــر كــھ باشــد،بیكارى و تنبلــى و دنبــال 
كارھاى غیر مشروع رفتن عیب اسـت،باید از 

مردى قدردانى كنى كھ بـراى تھیـھ  یك چنین
ریزد،باایراد و  كشد و عرق مى روزى زحمت مى

ـــراھم  ـــردى او را ف ـــباب دلس بدگویى،اس
ــرا ــر نساز،اص ــغلش را تغیی ــن حتماش ر نك
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آنرا مناسب شـناختھ كـھ دنبـالش  ،لابددھد
 .رود مى

اطلاعى،خیـال  از وضع كسـب و كـار بـى تو
میكنى تغییر شغل كارآسانى است،اصـولا چـھ 
عیبـــى دارد كـــھ اصـــرار دارى تغییـــرش 

فروشى و ذغال فروشى و تعمیر  بدھد،مگر نفت
كھ  موتور آلات مثلا چھ بدى دارند؟تنھا عیبى

حل آن .توانى بتراشى كثیف شدن لباس است ىم
 بــاسھــم چنــدان دشوارنیســت،اگر شــوھرت ل

مخصوص كـار نـدارد بـا زبـان خـوش از او 
زود ھ تقاضاكن لباس كار تھیھ كند،و زود ب

لباسھایش را شست و شو و تمیز كن،بـھ ھـر 
حال موضوع آن قدر مھم نیست كھ بھ طـلاق و 

بعـض جدایى منجر شود،ایراد و بھانھ جویى 
 .آور است خانمھا واقعا تعجب

شوھرم تغییـر «:در شوراى داورى گفت زنى
میدھد از این وضع خسـتھ  شغل داده بوى نفت

 .»)٦(ام  شده
------------------------------------

------- 
 .٢٣٥ص  ١٠٣بحار جلد -١
 .١٣٥٤آبان  ١٠اطلاعات -٢
 .١٣٤٩اردى بھشت  ١٣اطلاعات -٣
 .١٣٤٩بھشت اردى  ١٦اطلاعات -٤
 .١٠١ص  ٧٤بحار جلد -٥
 ١٣٤٩مرداد  ١٣اطلاعات -٦
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өẪǙ һƻƭƞ ƷẪһƬִי ��өƑ ӨҺ һƺӨǚẠǚƬ... 

انسان ناچار است در غربـت زنـدگى  گاھى
 .كند،كارمند دولت است

ارتــش یــا شــھربانى یــا ژانــدارمرى  در
انجام وظیفھ میكند،فرھنگى اسـت،تاجر یـا 

ور یا كارگرى است كھ بایـد در غربـت  پیشھ
افراد ناچارنـد بـراى  ندگى كند،این قبیلز

ھمیشھ یا بھ طـور موقـت در غربـت زنـدگى 
كنند،مردناچار است دورى از وطن را تحمـل 

خانمھا  یكند لیكن این موضوع با مذاق بعض
آید،زیرا دوست دارند نـزد پـدر و  نمى جور

با در و .مادر و خویشان ودوستانشان باشند
انوس ھـاى محـل تولدشـان مـ دیوار و كوچـھ

جھـت تـاب و تحمـل دورى را  بـدین.انـد شده
ــھ شوھرشــان ایــراد و بھانــھ  ندارند،ب

تـا كـى در غربـت :گیرند،نق نق میكننـد مى
زندگى كنم؟تا كى بـھ فـراق پـدر و مـادر 

و آشنا ندارم،این چھ جایى  باشم؟دوستمبتلا
تـوانم اینجـا  اى؟ دیگرنمـى است مرا آورده

 .بمانم ھر فكرى دارى بكن
با ایـن قبیـل حرفھـا  جھت بى عزیزان این

اعصاب شوھرشان راناراحت مینمایند،آن قدر 
كوتاه فكرند كھ شھر یا قریھ محل تولدشان 

پندارنـد كـھ در آن  اى مـى رابھترین نقطـھ
تنھـادر :توان زندگى كرد،گمـان میكننـد مى

 .توان خوش بود و بس ھمانجا مى
بھ سطح وسیع زمین اكتفا نكرده بـھ  بشر

میگـذارد،اما ایـن خـانم  دمكرات آسمانى ق
تنگ نظر حاضر نیست چنـد فرسـخ دورتـر از 

چرا دوسـتانم :تولدش زندگى كند،میگوید محل
را رھا كنم و بـروم در غربـت تنھازنـدگى 
كنم؟گویا ایـن خـانم آنقـدر بـراى خـودش 

بتواند در غربـت نیـز  شخصیت قائل نیست كھ
و آشنایان با وفا و صـمیمى تھیـھ  دوستان

 .كند
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ترم،دانا و بلند ھمت و فـداكار مح خانم
نباش،شـغل مخصـوص  باش،تنھا بھ فكـر خـودت

شوھرت ایجاب كرده كھ در غیر وطـن زنـدگى 
تواند بھ محل  كند،مستخدم دولت است مگر مى

یـا كـارگرى  تاجر یا كاسب!ماموریتش نرود؟
تواند كسـب و كـار  بھتر مى است كھ در غربت

فت پیشر رىگذا كند، چرامزاحمش میشوى و نمى
كند؟تو كـھ میـدانى شـوھرت ناچاراسـت در 
خارج وطن زنـدگى كنـد چـرا بـا ایـراد و 

نــاراحتى و  فائــده اســباب ھــاى بــي بھانــھ
سازى؟وقتى دیدى شـغلش  كدورتش را فراھم مى

ایجاب میكند كھ بھ شھر یـا ده یـا كشـور 
دیگرى منتقـل شـود فـورا اظھـار موافقـت 

و  دیدمنزل را جمع و جور كرده ببن كن،اثاث
محل  بھ در ماشین بگذارید و با صفا و رفاقت

جدید بروید،خودت را اھل ھمانجا حساب كـن 
و با دلگرمى وبشاشت طرح زنـدگى نـوین را 

محیط  بریز،وضع خودت را با اوضاع و شرائط
موافق ساز،با زنھاى پاكدامن و خوش اخـلاق 

بریـز لـیكن چـون تـازه  طرح دوستى و الفت
یـات اھـالى روح ووارد ھستى و بـھ اخـلاق 

آنجا كاملاآشنا نیستى در انتخـاب دوسـتان 
تازه احتیـاط كـن و در ایـن بـاره حتمـا 
باشوھرت مشورت كن،خودت را یك فـرد غریـب 

كـن بـا محـیط تـازه و  حساب نكن،بلكھ سعى
 .ساكنان آنجا مانوس شوى

اى  مكــــانى امتیــــازات ویــــژه ھــــر
یـا  توانى با تماشاى مناظر طبیعـى دارد،مى

آنجـا رفـع خسـتگى كنى،بـا بناھاى دیدنى 
خانوادگى را گـرم  اظھار مھر و محبت كانون

بھ كسب .و با صفا كن،شوھرت را دلدارى بده
و كارتشویقش كن،وقتى با محیط آشـنا شـدى 

عیبى نـدارد  خواھى دید كھ براى زندگى ھیچ
شاید از محل تولـدت بھتـر باشـد،در  كھبل

بین دوستان تازه،افرادى را پیـدا میكنـى 
كھ از دوستان سابق بلكـھ پـدر و مـادر و 

 .مھربانتر و دلسوزتر خواھند بود خویشانت
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اید كھ  در قریھ یا دھى اقامت نموده اگر
شھرى را ندارد خـودت  اسباب و تجملات زندگى

آلایش  را از قید آنھا آزاد كن،با زندگى بى
آنجا انس بگیر،خوبیھـا و مزایـاى  و طبیعى

بـرق  آن گونھ زیستن را در نظر بگیر،گر چھ
و كولر و پنكھ و یخچال ندارد لـیكن آب و 

دارد كـھ در  تقلـب بـى ھواى سالم و غذاھاى
شرھا كمتر پیدا میشـود،خیابان اسـفالت و 

نــدارد لــیكن از ســر و صــدا و دود  تاكســى
. در امان ھسـتىماشینھا و كارخانجات نیز 

كیشانت تامل  قدرى در زندگى ھموطنان و ھم
ھاى محقـر و خشـت و  كن،ببین چگونھ درخانھ

گلى،بـــا كمـــال مھـــر و صـــفا و خوشـــى 
میكنند،و بھ اسباب و لوازم شـھرى و  زندگى

كاخھاى زیبا اصلا اعتنـا ندارنـد،درحوائج 
ضرورى و محرومیتھاى آنھا بینـدیش و اگـر 

بـھ .ھى دریـغ مـدارد توانى خدمتى انجام مى
شوھرت نیز سفارش كن براى رفـاه و آسـایش 

 .آنھاكوشش كند
ات  عاقل و دانا باشـى و بـھ وظیفـھ اگر

آسـایش و راحتـى  توانى با كمال عمل كنى مى
خاطر،در غربت زندگى كنى و بـھ پیشـرفت و 

صـورت یـك  شـوھرت كمـك نمـایى،در آن ترقى
خـانم فـداكار  بانوى شریف شـوھردار و یـك

شوى،نزد مـردم و شـوھرت عزیـز و  ىمعرفى م
 راخدا  بود و بدینوسیلھ رضایت محترم خواھى

 .نیز فراھم خواھى نمود
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өẪǙ һƭƟƻƨ Өǚƞ ƱƬǚҸ ӨҺ... 
شغل مرد در خارج منزل باشد ھمسـرش  اگر

دارد،لیكن اگر در منـزل  در غیاب او آزادى
كــار كنــد ھمســرش مقیــد خواھــد شــد،ممكن 

یا دانشـمند شاعر یا نویسنده یا نقاش  است
اھل مطالعھ باشـد،این قبیـل افرادمعمـولا 
محل كارشان منزل است،ناچارند ھمیشـھ یـا 

 ند،واشتغال داشتھ باش اكثر اوقات در منزل
از ھمین جھت زندگى آنھا با سایرین تفاوت 
خواھدكرد،اتفاقا كارشان یك كـار فكـرى و 

محیط آرام و  ذوقى است كھ احتیاج شدیدى بھ
د،یك ساعت كـار بـا حـواس سر و صدا دار بى

ساعت كار در محیط شلوغ و پر  جمع بر چندین
 .سر و صدا برترى دارد

شود،از یك  اینجا مشكل بزرگى پیدا مى در
سـر و صـدا  طرف مرد بـھ محـیط آرام و بـى

خواھـد  احتیاج دارد از طرف دیگر خانم مـى
 .آزادانھ زندگى كند در خانھ

ى دارى را طـور زن بتواند امور خانھ اگر
فكـرى شـوھرش  انجام دھد كـھ بـا اشـتغالات

اى انجـام داده  مزاحم نباشد كـار ارزنـده
ــتھ ــوھردارو شایس ــانم ش ــا خ ــد  حق اى خواھ

بود،زیرا تھیھ یك محیط آرام كـار آسـانى 
دار،فداكارى و  مخصوصا براى افراد بچھ نیست

 نتدبیر لازم دارد،گـر چـھ دشواراسـت لـیك
 .براى ترقى و موفقیت مرد ضرورت دارد

توانـد  اگر ھمكارى داشـتھ باشـد مـى زن
مرد آبرومند و مفیدى  شوھرش را بھ صورت یك

در آورد كھ ھم بھ اجتماع خدمت كند و ھـم 
 .افتخار او باشد اسباب
خانم باید توجھ داشتھ باشد كھ گـر  این

چھ شوھرش دائما یـا اكثراوقـات در خانـھ 
است لیكن بیكار نیست،نباید انتظار داشتھ 

دارى  درب خانھ را جـواب دھد،بچـھ باشد زنگ
كند،گاھى سرى بھ آشپزخانھ بزند،دركارھاى 
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ھـاى شـیطون دعـوا  خانھ كمك كنـد،با بچـھ
او  یـدبا كند،موقعى كھ مردمشغول كار اسـت

را ندیده گرفت و فرض كـرد اصـلا در خانـھ 
 .نیست

محترم،وقتـى شـوھرت میخواھـد بـھ  خانم
اتــاق كــار بــرود اســباب ولــوازم مــورد 

ش را از قبیـــــــــــل احتیـــــــــــاج
كتاب،قلم،كاغذ،دفتر،مداد،مدادتراش،سیگار

،كبریت،زیر سیگارى ھمھ را نزدش حاضر كـن 
آنھا معطل نشود،اگر بھ  كھ براى پیدا كردن

ــاده  ــاج دارد آم ــھ احتی ــا پنك ــارى ی بخ
كـارش كـاملا  ماسـباب و لـواز كن،آنگاه كھ

آماده شد از اتاق بیرون برو و او را بـھ 
اف اتاقش آھسـتھ راه خود بگذار،در اطر حال

ھـا  باش بچـھ برو بلند بلند حرف نزن،مواظب
سر و صدا نكنند،بھ آنھا بفھمان كھ اكنون 
موقع بازى شما نیست زیـرا پـدر در اتـاق 
مشــغول كــار اســت و از ســر و صــداى شــما 

ــت ــى ناراح ــود،بازى  م ــراى  راش ــد ب بگذاری
ساعتھاى بیكـارى او،در موقـع كـار راجـع 

كن زیرا رشتھ افكارش امور زندگى صحبت ن بھ
شود و تا بخواھـددوباره حواسـش را  قطع مى

مانـد،در راه رفـتن از  جمع كند بیكار مـى
صدا استفاده كن،صداى زنگ درب را  بى كفشھاى

كوتاه كن كھ مزاحم او نشود،جواب تلفن را 
مشـغول :بگو با او كار داشت كسىبده و اگر 

كار است اگرممكن است در فلان سـاعت تلفـن 
ــــد و بفرم ــــت و آم ــــھ رف ایید،برنام

ــدارى ــتراحت او  مھمان ــاعتھاى اس ــھ س را ب
بینداز، از دوسـتان و خویشـانت كـھ قصـد 

چون سر و :دیداردارند عذرخواھى نموده بگو
بااشتغالات آقـا مزاحمـت  صداى ما ممكن است

فـلان وقـت تشـریف  اھشـمندمداشتھ باشد خو
بیاورید،آنھا ھم اگر دوستان شـما باشـند 

ھاد رنجیـده خـاطر نخواھنـد از این پیشـن
شدبلكھ بھ كاردانى و شوھردارى شما تحسین 

امــور  خواھنــد كــرد،در عــین حــال كــھ بــھ
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دارى مشغول ھستى مراقـب شـوھرت نیـز  خانھ
كرد فورا حاضر كـن و از  باش،اگر چیزى طلب

 .اتاق خارج شو
خانمھـا اینگونـھ زنـدگى را غیـر  شاید

 مگـر بـراى:بگویند ممكن شمرده در دل خویش
ــوار  ــاى دش ــھ كارھ ــان دارد ك ــك زن امك ی

دارى راانجام دھـد در عـین حـال بـھ  خانھ
در  شوھرش رسیدگى كند و خانھ را بھ صـورتى

آورد كھ كوچكترین مزاحمتى براى او پیـدا 
اینگونھ زندگى  البتھ تصدیق دارم كھ!نشود؟

چون یك برنامھ غیر عادى اسـت تـا حـدودى 
زش و رسد لیكن اگـر بـھ ار دشوار بھ نظرمى

ــمیم  ــند و تص ــف باش ــان واق ــت كارش اھمی
بگیرندكوشش و فداكارى كنند با كاردانى و 

مراتـب . توانند مشكل را حل كنند تدبیر مى
لیاقت و شایسـتگى زن در اینگونـھ مـوارد 

از  دىشود،و الا اداره یك زندگى عا ظاھر مى
 .ھمھ كس ساختھ است

محترم،نوشتن یك كتاب ارزنده علمى  خانم
جالب و سودمند یا سرودن  یا تھیھ یك مقالھ

اشعار نغز و دلپذیر یا تھیھ یـك تـابلوى 
گرانقـدر،یا حـل مشـكلات علمـى كـار  نقاشى

آسانى نیست، لـیكن بـا ھمكـارى و ازخـود 
 .گذشتگى تو امكان پذیر میگردد

حاضر نیستى در این بـاره فـداكارى  آیا
تصـر تغییـرى درطـرز زنـدگى كنى و بـا مخ

معمولى مردم، شـوھرت را كـھ از ھـر جھـت 
صــورت یــك مــرد دانشــمند  لیاقــت دارد بــھ

ــده اى در آورى كــھ عمــوم ملــت از  ارزن
اسـتفاده كننـد،تو نیـز از منـافع  خدماتش

 مند گردى؟ مادى و آبروى اجتماعى او بھره
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ھ بالذات قابلیت ترقى دارد،عشـق بـ بشر

كمال در نھادش نھفتھ وبراى تكامل آفریده 
شده است، ھر كـس،در ھـر مقـام و بـا ھـر 

ــد،مى ــنى باش ــرائط و در ھرس ــھ  ش ــد ب توان
ـــاملتر  ـــھ داده ك ـــویش ادام ـــات خ ترقی

براى ھر گونھ كمالى آمـاده  گردد،انسان كھ
خــویش  اســت نبایــد ھیچگــاه بــھ موجودیــت

بدھد،تا  آفرینش را از دست ھدفنموده  قناعت
باید بكوشـد تـا كامـل وكـاملتر  است زنده
 .گردد
انسانى خواھان ترقى است لـیكن ھمـھ  ھر

 .گردد كس موفق نمى
و كوشش فراوان لازم دارد،بایـد  بلند ھمت

زمینھ كار را فراھم ساخت وموانـع را بـر 
طــرف نمــود آنگــاه كوشــید تــا بــھ مقصــد 
ــھ  ــادى ب ــدود زی ــرد تاح ــیت م رسید،شخص

توانـد  ،زن مىھاى ھمسرش بستگى دارد خواستھ
و ترقى شوھرش كمك نمـوده او را  بھ پیشرفت

توانـد  در مسیر ترقى قرار دھد چنانكھ مـى
ترقیاتش واقع گردد،ھـر چـھ بخواھـد  انعم

 .بدون شك ھمان است
محترم،در حدود شرائط و امكانـاتى  خانم

بزرگتـر و  كھ برایتـان موجـود است،شخصـیت
عالیترى را براى شـوھرت در نظـر بگیـر و 

بھ آن تشویقش كن،اگر میل دارد  رسیدن براى
بــھ تحصــیلات خــویش ادامــھ دھــد یــا بــھ 

مطالعھ و خواندن كتاب بھ معلومـاتش  وسیلھ
تشویق و  بیفزاید نھ تنھا مخالفت نكن بلكھ

تحسینش كن،برنامھ زندگى را طورى مرتب كن 
كھ با كارھاى اومنافات نداشتھ باشد،سـعى 

ھم كن اسـباب آسـایش و راحتـى او را فـرا
تا بـا فكـر آزاد بـھ ترقیـات خـویش  سازى

 .ادامھ دھد
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ســواد نــدارد بــا خــواھش و تمنــا  اگــر
یـا در خـارج  وادارش كن در كلاسھاى شـبانھ

مدرسھ بھ تحصـیلات خـویش ادامـھ دھـد،اگر 
تشویقش كن رشتھ علمى خودش  تحصیل كرده است

را تعقیـــب كند،بـــھ وســـیلھ مطالعـــھ و 
ــ خوانــدن ھ كتابھــاى مربــوط بــھ آن فــن ب

ــب  ــر طبی ــد، اگ ــویش بیفزای ــات خ معلوم
ــت ــدارى از  اس ــر روز مق ــن در ھ وادارش ك

اوقــاتش را بــھ خوانــدن مجــلات وكتابھــاى 
پزشكى اختصاص بدھد،اگر دبیر یا آموزگـار 
یا قاضى یـا اسـتاد یامھنـدس اسـت از وى 

خوانـدن ھ خـویش را بـ بخواه اوقات فراغـت
مربوط بھ فـن خـودش یـا كتابھـاى  كتابھاى
طـور  اخلاقى و تاریخى بگذراند،و بھعلمى و 

خلاصھ شوھر شـما ھـر كـس و در ھـر مقـامى 
ــى و  ــب،براى ترق ــارگر و كاس ــد،حتى ك باش

 .تكامل آمادگى دارد
از مسیرى كـھ دسـتگاه آفـرینش  نگذارید

منحــرف شــود و از  بینــى كــرده بــرایش پــیش
بردارد،بـھ تحقیقـات  مطالعھ و تكامل دسـت

،نگذاریـد علمى وخواندن كتاب عادتش بدھید
اگر . متوقف بماند شخصیت او در یك حد معین

توانیـد  فرصت تھیھ كتاب را ندارد شما مـى
بر  ابا مشورت او و سایردوستان این كار ر

ــى و  ــودمند علم ــد،كتابھاى س ــده بگیری عھ
ــتى و  ــى و بھداش ــاریخى و دین ــى وت اخلاق
اقتصــادى و ادبــى را كــھ بــر طبــق صــلاح 

اختیـارش اش باشد تھیـھ نمـوده در  وسلیقھ
كنیـد،خودتان  خواندن تشویقشھ بگذارید،و ب

و .ھاى سودمند را بخوانید نیز كتاب و مجلھ
اگـر بـھ مطـالبى برخـورد  در ضمن خوانـدن

كھ براى شوھرتان نیز مفید است عین  ردیدك
آن رایادداشــت نمــوده در اختیــارش قــرار 

 .دھید
 :كار فوائد بیشمارى در بر دارد این
رنامھ ادامھ بدھـد اگر مدتى بدین ب اولا

خواھد شد كھ خودش سر  شخص دانشمند و فاضلى
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ــواھى  ــر خ ــودش مفتخ ــھ وج ــو ب ــد و ت بلن
علاوه،در رشتھ خودش یـك نفـر متخصـص  بھ.شد

كند و ھـم  استفاده مى خواھد شد كھ ھم خودش
 .رساند منافع بیشمارى بھ اجتماع مى

چون بھ نداى آفرینش لبیـك گفتـھ  ثانیا
اسـت كمتـر اتفـاق  سرگرم مطالعھ و تحقیـق

ھـاى  افتد كھ بھ ضـعف اعصـاب و بیمـارى مى
 .روانى مبتلاگردد

چون در طریق ترقى قرار گرفتـھ و  ثالثا
مندشـود بـھ خانـھ و  بھ خواندن كتاب علاقھ

كند،دنبال ولگـردى  زندگى دلبستگى پیدا مى
ھـاى  نشـینى مراكـز فسـاد و شـب رود،بـھ نمى
ن گذارد،بـھ دام تبھكـارا بخش قدم نمى زیان

 .شود واعتیادات خطرناك گرفتار نمى
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ǜƈǙƵƨ ҺƵ₨Ƭ Ɣөұƭƨ ₢ǚ� 

باید در كسب و كـار و معاشـرتھا و  مرد
رفت و آمدھایش آزادى عمل داشتھ باشد تـا 
بتواند بر طبق ذوق و سلیقھ خویش كوشـش و 
جدیت كند،اگركسى بخواھـد او را محـدود و 

وارد  شده بھ شخصیتش لطمھ كنترل كند ناراحت
دانا و با ھوش در كارھاى عـادى  شود،زن مى

تمـام  نیسـتكندو در صدد  شوھرش دخالت نمى
داند كھ  اعمالش را تحت نظر بگیرد،زیرا مى

آزادى از مرد و كنترل كارھایش نتیجـھ  سلب
بـاعكس العمـل  خوبى ندارد،بلكھ ممكن اسـت

 .شدید او مواجھ شود
عاقل و بـا تجربـھ احتیـاجى بـھ  مردان

ــت ندارنــد،زیرا ع امــور را  واقــبمراقب
ــى ــدام  م ــارى اق ــرده در ك ــنجند،فكر نك س
تواننـد مصـالح  خورند،مى كنند،فریب نمى نمى

ــمن را  ــت و دش ــخیص دھند،دوس ــویش را تش خ
شناسند،لیكن ھمھ مردھا چنین نیستند،در  مى

لـوح و زودبـاورى  بین آنھـا افـراد سـاده
كـھ ممكـن اسـت تحـت تـاثیر  وندشـ پیدامى

دوسـتنما  ناندیگران قرار بگیرند،فریب دشم
 .را بخورند

شـوند كـھ  بین مردم شیادانى پیدا مى در
در كمــین اینگونــھ افرادھســتند،بھ صــورت 

افكنند،بلكـھ طبـع  خیرخواھى در دامشان مى
انسان و محیط فاسد و آلـوده اجتمـاع  سركش

كننـد،بیچاره  براى انحراف افراد كفایت مى
آید كھ در دام فسـاد  غافل وقتى بھ خود مى

و  ھده،آنگاه كـار ازكـار گذشـتگرفتار شـ
 .فرار از دام كار دشوارى است

اگر نظرى بھ اطراف خویشتن بیفكنید  شما
دھھا از این افرادبیچاره و ساده را پیدا 

كنیــد كــھ بــدون قصــد در دام فســاد و  مــى
ــده ــدبختى گرفتارش ــا  ب ــد،ھیچیك از آنھ ان

خواستھ بدین بلاھـا آلـوده گـردد،لیكن  نمى
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شتھ باشد و عاقبت امـر اینكھ توجھ دا بدون
 از. اسـت را بسنجد طعمھ محیط فسـاد گشـتھ

این رھگذر است كھ اینگونھ مردھا احتیـاج 
بھ مراقبت دارنـد،اگریك فـرد خیرخـواه و 
دانا اعمالشان را تحت نظر بگیرد بھ صـلاح 

 .واقعى آنھااست
توانـد ایـن وظیفـھ  كسى كـھ مـى بھترین

ــت،یك  ــر اوس ــر دوش بگیردھمس ــنگین را ب س
تواند با رفتار  وى دانا و با تدبیر مىبان

اش بزرگترین خـدمت را  خیرخواھانھ وعاقلانھ
خانمھـا  بھ شوھرش انجام دھد،اینگونـھ نسبت

بـھ  باید توجھ داشتھ باشند كھ صـلاح نیسـت
شوھرشان دخالت و امـر  طور رسمى در كارھاى

شـود  و نھى كنند زیرا كمتر مردى پیدا مـى
رى حتى ھمسـرش اراده دیگتحت كھ حاضرباشد 

شـدید او ممكـن  واقع شود،بدین جھت كنتـرل
است عكس العمل نامطلوبى داشتھ باشد،لیكن 

تواند بھ طور غیر  اگر دانا وعاقل باشد مى
رســـمى و از دورادور معاشـــرتھا و رفـــت 

 .بگیرد نظروآمدھاى شوھرش را تحت 
دید شوھرش دیرتر از معمول بھ خانھ  اگر

ھ یا سھ مرتبـھ آید یك مرتبھ یا دومرتب مى
را عادى بگیرد زیرا معمـولا بـراى مردھـا 

كنـد كـھ ناچارنـد در  كارھایى پیش آمـدمى
مواقع فراغت دنبال آنھا بروند،لیكن اگـر 

باید در صدد  تكرار شد واز حد متعارف گذشت
 كـار ھـمتحقیق برآید،لیكن تحقیـق موضـوع 

ـــاردانى لازم  ـــلھ و ك ـــانى نیست،حوص آس
اجتناب كنـد،  راضدارد،باید از تندى و اعت

با نرمى و مھربانى سئوال كند  در ضمن صحبت
شما كھ دیرتراز معمـول بـھ منـزل تشـریف 

روید؟با بردبارى و زیركـى  آورید كجا مى مى
درمواقع مختلف آنقدر مطلب را تعقیب كنـد 

فھمیـد  اگـربـرایش روشـن گردد، تا حقیقـت
اضافھ كار دارد یا براى رفع گرفتاریھـاى 

كنـد یـا در  كارش كوشش مـىمربوط بھ كسب و
نماید  جلسات علمى و دینى و اخلاقى شركت مى
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مزاحمش نشود بگذارد آزادانھ تلاش كند،اگر 
اى طـرح دوسـتى  احساس كرد بـاافراد تـازه

ریختھ كوشش كند از احوال آنھا بـا اطـلاع 
صالح و خوش سـابقھ  فرادشود،اگر دید با ا

كنـد  و خوش اخـلاق رفاقـت و رفـت و آمـدمى
مش نشود بلكھ تشكر كند كھ بـا چنـین مزاح

 .ریختھ است افرادى طرح دوستى
ــدر ــائل  ق ــد و وس ــق را بدان ــن توفی ای

پــذیرائى را برایشــان فــراھم ســازد،زیرا 
انسان بـھ دوسـت و رفیـق احتیـاج دارد و 

رود،لیكن اگر  بشمار مى بزرگى رفیق خوب نعمت
متوجھ شد كھ بھ مراكز فساد راه یافتھ یا 

نمایـد كـھ ممكـن  معاشرت مىبا افرادفاسد 
است او را منحرف سازند،باید فورا درصـدد 

بزرگـى پیـدا  زن مسـئولیت.جلوگیرى بر آید
كند كھ انجام دادن آن،یك امر ضـرورى و  مى

شود،اگر اندكى سھل انگارى  حیاتى محسوب مى
احتیاطى بھ عمل آورد ممكن است زندگى  یابى

 چنین مواقعى اسـت در یك.آنھا از ھم بپاشد
كھ مراتب كاردانى و ھوش و تدبیر بـانوان 

و عاقبـت انـدیش  رگردد،باید بردبا ظاھرمى
باشد،داد و فریـاد و ناسـازگارى و قھـرو 

 .دعوا غالبا نتیجھ معكوس دارد
 :اینجا زن دو وظیفھ دارد در
باید در زنـدگى داخلـى و رفتـار و  اولا

عمـومى منـزلش بررسـى  اخلاق خودش و اوضـاع
عمل آورد،ببیند چھ علتى  كامل و دقیقى بھ

شده كھ شوھرش از خانھ كھ محل آسـایش  باعث
بیـزار  است و امن و امان و كانون گرم محبت

ـــاد روى آورده  ـــز فس ـــھ مراك ـــده و ب ش
 ااست،مانند یك قاضى باانصاف علت قضـیھ ر

ــر  ــلاح ب ــدد اص ــاه در ص ــد آنگ ــف كن كش
جویى یا ایـراد  آید،شایدبد اخلاقى و ستیزه

ت قضیھ باشد،شاید اوضـاع و غر غر خانم عل
اش درھم و بـرھم است،شـاید خـانم در  خانھ

منزل بھ آرایش و سـر ولبـاس خـودش توجـھ 
كند،  ندارد،شاید بھ شوھرش اظھار محبت نمى
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شــایدغذاى لذیــذ و دلخــواه بــرایش تھیــھ 
 .كند نمى قدردانى و سپاسگزارى كند،شاید نمى

بـھ  قبیل عیبھاست كھ مـرد را نسـبت این
كند بـھ طـورى كـھ  مى علاقھ خانھ و زندگى بى

ھـاى روحـى خـویش  براى فراموش كردن عقـده
در .رود ولگردى و سرگرمیھاى ناروا مى دنبال

تواند از خود مردتحقیق كنـد  صورت لزوم مى
 .ھاى روحى او را دریابد و عقده
زن عیـوب خـویش را برطـرف سـاخت و  اگر
دلخـواه شـوھرش در آورد  را بھ صـورتخانھ 

خودش امیدوار باشـد،در  تواند بھ موفقیت مى
صورت مرد كم كم بھ خانھ و زندگى علاقـھ  آن

مجـذوب خـوش  كنـد و خـواه نـاخواه پیدا مى
گیرد و  اخلاقى و مھربانیھاى ھمسرش قرار مى

 .گردد از مراكزفساد دور مى
توانـد  اش اینست كھ تـا مـى وظیفھ دومین

بھ شوھرش اظھارمحبت كنـد،با نرمـى و  نسبت
ملایمت پند و انـدرزش دھـد،با مھربـانى و 

ــوزى نتیجــھ معاشــرتھایش را تشــریح  دلس
ــــھ و زارى  ــــاس و گری ــــد،حتى التم كن

از صمیم قلب ترا دوست دارم،بھ :كند،بگوید
و كنم،وجود تـ وجود شوھرى مثل تو افتخارمى

دھم،تا پـاى جـان  چیز ترجیح مى مھرا بر ھ
بھ فداكارى وھمكارى حاضرم، فقط یـك غصـھ 
در دل دارم كھ چـرا مـرد بـھ ایـن خـوبى 

كند یا بـا فـلان  درفلان مجلس فساد شركت مى
عمل بد عادت  كس رفت و آمد دارد یا بھ فلان

كرده است،این قبیل اعمال براى شخصى مثـل 
 ننیست،خواھشـمندم دسـت از ایـ شما زیبنده

عمل بردارى،آنقدر التماس و اصرار كند تا 
 .دل مرد را مسخر گرداند

خـو  است مرد بھ اخلاق و عادات زشـت ممكن
تحـت تـاثیر قـرار  زودىھ گرفتھ باشد و بـ

نگیرد لیكن در ھر حـال زن نبایـد مـایوس 
بیشترى بھ خرج  و استقامت شود،باید بردبارى

دھــد،و بــا تصــمیم قــاطع در تعقیــب ھــدف 
 .نماید كوشش
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ــر  زن ــى دارد،در ھ ــوذ عجیب ــدرت و نف ق
شـود،بھ ھـر  موضوعى تصمیم بگیرد پیروزمـى

برد،اگـر تصـمیم  طرف بخواھد شوھرش را مـى
بگیردشوھرش را از وادى انحراف نجات دھـد 

موفقیت دارد،اما بھ  حداقل صدى ھشتاد شانس
شرط اینكھ عاقـل و بـا تـدبیر و كـاردان 

 .باشد
تندى و  تواند نباید بھ ھر حال،تا مى بھ

خشونت و قھر و دعوامتوسل شود،مگر اینكـھ 
نتیجھ بداند،در صورتى  نرمى و ملایمت را بى

تواند بھ ھر طریقى كـھ  اى نباشد مى چاره كھ
امید موفقیت دارد،حتى قھر ودعـوا متوسـل 
شود،لیكن باز ھم مھربانى و دلسوزى را از 

از روى  شــونتشتنــدى و خ دســت ندھــد، حتــى
عنوان انتقام و كینـھ  دلسوزى باشد نھ بھ

 .جویى
نگھدارى و مراقبت از مرد یـك نـوع  آرى

ــت وشــوھردارى وظیفــھ زن  ــوھردارى اس ش
است،چون كار مھـم و دشـوارى بـوده رسـول 

آن را در ردیــف جھــاد قــرار داده  ﷐خــدا
 :فرمود
 )١(زن اینست كھ خوب شوھردارى كنـد  جھاد

. 
------------------------------------

------- 
 ٢٤٧ص  ١٠٣بحار جلد -١
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ƶǚƳƬִי Ʒ₠ǙƵ₠ƴ 
ــد ــبت ب ــت زن نس ــر  نیس ــوھرش مختص ــھ ش ب

نھ بھ حدى كھ بھ  مراقبتى داشتھ باشد لیكن
بدگمانى و وسواسیگرى منتھـى شـود،بدبینى 

ــارى ــك بیم ــى  ی ــعب العلاج ــوز و ص خانمانس
است،متاسفانھ بعضى خانمھا بلكـھ بسـیارى 

 .تندازآنھا بھ این مرض مبتلا ھس
كند شوھرش بھ طور  زن وسواسى خیال مى یك

كنـد،  مشروع یاغیر مشروع بھ او خیانت مـى
خواھــد  فــلان زن بیــوه را گرفتــھ یــا مــى

بگیرد،با منشى خود سر و سرى دارد،بھ فلان 
آیـد  منزل مى دختر دل بستھ است،چون دیر بھ

رود،چـون بـا فـلان زن  لابد دنبال عیاشى مى
خانم بھ  فلان،چون صحبت كرد بھ اونظر دارد

ــھ  ــم رابط ــا ھ ــد ب ــرد لاب ــرام ك او احت
بھ فلان زن بیوه و كودكـانش  نسبت دارند،چون
خواھد او را بگیرد،چون در  كند مى احسان مى

اتومبیلش یك سنجاق سـر پیـدا شـد معلـوم 
گردش برده اسـت،چون  اش را بھ شود محبوبھ مى

شـود  فلان زن برایش نامھ نوشـت معلـوم مـى
از او تعریف كرد كھ  دخترفلان اوست،چون  زن

شود  اخلاقى است معلوم مى مرد خوش تیپ و خوش
رفـت  بھ حمـام عاشق و معشوقند،چون فلان وقت

شود خیانت كرده اسـت،چون اجـازه  معلوم مى
شـود  ھایش رابخوانم معلوم مـى دھد نامھ نمى
ھاى عاشقانھ اسـت، چـون بـھ مـن كـم  نامھ

رى شــود معشــوقھ دیگــ معلــوم مــى شــده محبــت
بــھ مــن دروغ گفــت معلــوم  رد،چــوندا
شـودخیانتكار اسـت،چون در فـال شـوھرم  مى

خوشى  با متولد خرداد ماه اوقات:نوشتھ بود
شود زن دیگـرى  را خواھید گذراند معلوم مى

شوھرت بھ فـلان : من گفت دارد،چون دوستم بھ
حتمـا در آنجـا زنـى دارد،چـون  خانھ رفـت
د یك زن مو بـور چشـم سـیاه قـ:فالگیرگفت
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شـود  كنـد معلـوم مـى با تو دشمنى مى دبلن
 .ھووى من است

وسواسى با این قبیل شواھد پوچ  خانمھاى
ـــان ـــارى شوھرش ـــ خیانتك ـــات ھ را ب اثب

رســانند،حس بــدبینى تــدریجا در آنھــا  مــى
گردد،از بـس در  تبدیل مى شده بھ یقین تقویت

كننـد از در و دیـوار  این بـاره فكـر مـى
فكـر و ذكرشـان روز  تراشند،شـبانھ مى قرینھ

نشـیننددم از  ھمین مطلب است،با ھر كھ مـى
زننـد،با ھـر دوسـت و  وفایى مى و بى نتخیا

گذراند،آنھا ھـم  مى دشمنى مطلب را در میان
فكر نكرده بھ عنـوان دلسـوزى گفتـارش را 

صــدھا داســتان و حكایــت از  تاییــد نمــوده
 .كنند خیانت مردھا نقل مى

وقات شـود،ا و ناسازگارى شروع مـى ایراد
كند،بھ كارھـاى خانـھ و  مى تلخى و بد اخمى
رســد،ھر روز قھــر و دعــوا  فرزنــدانش نمــى

رود،بـھ  كند،بھ خانھ پـدر و مـادرش مـى مى
كنـد،مثل سـایھ اورا  اعتنایى مـى شوھرش بى

ــــى ــــب م ــــش را  تعقی ــــد،جیب و بغل كن
ـــى ـــھ م ـــرص و  گردد،نام ـــا ح ـــایش را ب ھ
اعمــال و حركــاتش را  مامخوانــد،ت مــى ولــع

ربطـى رادلیـل  كند،ھر حادثـھ بـى كنترل مى
 .آورد شوھرش بھ حساب مى محكمى بر خیانت

اینگونھ رفتار زندگى را بھ خـودش و  با
گنــاھش تنــگ  بــى شــوھر بیچــاره و فرزنــدان

كند،خانھ را كھ باید محیط صفا و مـودت  مى
بلكـھ جھـنم  و آسایش باشـدبھ زنـدان سـخت

كند، در آتشـى كـھ روشـن  سوزانى تبدیل مى
ش معـذب اسـت و شـوھر و فرزنـدان خود كرده

 یلمرد دل سوزاند، ھر چھ بیگناھش را نیز مى
بیاورد،سوگند یاد كند،التماس و گریھ كند 

خـویش را اثبـات كنـد  و بخواھد عدم خیانت
ممكن نیست آن زن وسواسى حسـود دنـده كـج 

 .گردد قانع
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محترم بھ طـور حـتم از ایـن  خوانندگان
عین حـال گونھ افراد سراغ دارند لیكن در 

 :بھ داستانھاى زیر توجھ فرمائید بد نیست
خــانواده  در دادگــاه حمایــت خــانمى«

سـال  ١٢تعجب نكنید كھ چرابعد از :میگوید
زندگى مشترك و وجود سھ بچھ قد و نیم قـد 

ام،حالا دیگر مطمئـنم  گرفتھ تصمیم بھ جدایى
كھ شوھرم بـھ مـن خیانـت میكند،چنـد روز 

را بـا یـك  در خیابان تخـت جمشـید او پیش
خانم شیك سلمانى رفتـھ دیدم،حتمامعشـوقھ 

و متولد خرداد ماه بـود،من ھـر ھفتـھ  او
دارد  اى را كــــھ فــــال مفصــــلى مجلــــھ

ھـا در فـال شـوھرم  خوانم،بیشـتر ھفتـھ مى
اوقات خوشى  با متولد خرداد ماه:نوشتھ است

را خواھید گذراند،من متولد بھمن ھستم پس 
 .دیگرى است منظورش زن

كنم كھ شـوھرم دیگـر  علاوه اصلا حس مى بھ
ــى  ــھ آرام ــدارد،و ب ــتھ ران ــاى گذش محبتھ

 .كند اشكھایشرا پاك مى
خـانم شـما بگوییـد چـھ :میگویـد شوھرش

ھـــا فكراینطـــور  كنم؟كـــاش ایـــن مجلـــھ
كردند،و كمتر از ایـن  خوانندگانشان را مى

كردند،باور كنید روزگـار  دروغھا سر ھم مى
فكرھا سیاه شده ھایم از دست این  من و بچھ

در ایـن :است،اگردر فال مـن نوشـتھ باشـد
روزگــارم ھ رســد بلائــى بــ ھفتــھ پــولى مــى

آوردكھ پولھا را چھ كردى؟یا اگر نوشتھ  مى
بـھ  رسـد كـھ واى اى بھ دستت مـى نامھ:باشد

كـنم حـالا كـھ ایـن زن بـا  حالم، فكر مـى
شودھمان بھ كـھ از  استدلال رفتارش عوض نمى

 .» )١(ھم جدا شویم 
یكماه پیش از یـك «:در دادگاه گفت مردى

ــازمى ــھ ب ــھ خان ــانى ب ــتم،یكى از  مھم گش
ھمكارانم را كھ بھ ھمـراه ھمسـرش بـھ آن 
مھمانى آمده بودبا اتومبیل بـھ منزلشـان 
رساندم،صبح روز بعد ھمسرم از مـن خواسـت 
كھ او را بھ خانھ مادرش ببرم،قبول كـردم 
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ــدیم،در  ــل ش ــوار اتومبی ــاق س ــھ اتف و ب
بھ صندلى عقب نگاه كرد در حالى  رمھمس راه

داد  نشـان مـى كھ یك سنجاق سـر را بـھ مـن
پرســید ایــن ســنجاق متعلــق بــھ كــدام زن 

رفتھ بود چـھ كسـى  است؟من كھ از ترس یادم
ســوار اتــومبیلم شــده نتوانســتم توضــیحى 

خانھ مادرش رساندم،شـب كـھ  بدھم،او را بھ
براى بردنش رفـتم بـرایم پیغـام فرسـتاد 

بھ خانھ بـاز گردد،علـت  نیست اضردیگر ح كھ
با ھمان  بھتراست:را پرسیدم از پشت در گفت

زنى كھ سنجاق سرش در اتومبیل بود زنـدگى 
 .» )٢(كنى 
جــوان ضــمن طــرح شــكایت اظھــار  زن
عنوان اینكھ در  شوھرم اغلب شبھا بھ«:داشت
ـــ اداره ـــر ب ـــار دارد دی ـــھ ھ اش ك خان

نـاراحتى مـن شـده  آید،ھمین امـر موجـب مى
،مخصوصا موقعى كھ چنـد تـن از زنھـاى است

شبھا بـھ :گوید گفتند شوھرت دروغ مى ھمسایھ
دیگــر  جــاى كــار اضــافى در اداره در جــاى

بھ او  سوءظن مرا نسبت است نىسرگرم خوشگذرا
بیشتر نموده،حاضر نیستم با مردى كـھ بـھ 

 .گوید زندگى كنم من دروغ مى
این ھنگام شوھر زن چنـدین نامـھ از  در

بیـرون آورد و درروى میـز رئـیس جیب خود 
ھـا را  دادگاه قرار داد و خواھش كرد نامھ

با صداى بلندبخواند تا ھمسرش متوجھ شـود 
جھت ھمھ شب با دادو  ام و بى كھ دروغ نگفتھ

فریاد و اعتراضات بیجاى خود اعصـاب مـرا 
 .كند ناراحت مى

ھ این ھنگام رئـیس دادگـاه شـروع بـ در
ھـا حكـم  زنامـھھا نمود،یكى ا خواندن نامھ

اضافھ كار بود كھ بھ موجـب آن بـھ جـوان 
 ٨تـا  ٤از سـاعت  مزبور ابلاغ شده بود كـھ

بعد از ظھر در برابر دریافت دستمزد چھار 
ھـاى  ساعت كاراضافى باید انجام دھید،نامھ

نمـود كـھ بایـد  ادارى دیگر نیز ثابت مـى
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ھاى مختلف در ساعات  براى شركت در كمیسیون
 .مقرر حضور یابد

جوان جلو میز رئیس دادگاه آمـد پـس  زن
ھر شـب كـھ شـوھرم  من:ھا گفت از دیدن نامھ

كـردم ولـى  خوابید جیبھایش را جستجو مى مى
 .ھا را ندیدم از این نامھ ھیچیك
ممكن است آنھـا را در :دادگاه گفت رئیس

 .خانھ نیاورده باشد كشوى میز گذاشتھ و بھ
سوءظن ھمسرم بھ قدرى مرا :جوان گفت مرد

ام،و شبھا در  دھد كھ دچارسوءظن شده رنج مى
كـنم  برد،فكـر مـى اثر ناراحتى خوابم نمـى

 .با من زندگى كند حاضر نیست ھمسرم
این موقع زن جوان خودش را بھ شوھرش  در

از شــدت شــوق گریــھ  رســانید و در حالیكــھ
كـرد پـوزش خواسـت و از دادگـاه خـارج  مى

 )٣(. »شدند
دنـدان پزشـك بـھ دادگـاه شـكایت  دكتر

حسـود اسـت،من  نھایـت بـى ھمسرم«:نموده گفت
پزشــك دنــدان ھســتم،خانمھا نیــز بــھ مــن 

حسـادت  نماینـد،ھمین مطلـب باعـث مى مراجعھ
موضوع با  شود و ھر روز بر سر این ھمسرم مى

ھم نزاع داریم،او معتقد اسـت مـن نبایـد 
انم بـھ تـو ھم نمـى زنھا را معالجھ كنم،من

حسادتھاى بیجاى او مریضھاى ھمیشـگى  خاطر
بـدھم،من ھمسـرم را دوسـت  زدسـتاخودم را 

ــن  ــى ای ــت دارد ول ــرا دوس ــم م دارم او ھ
ــگ كــرده ھ فكربیجــا زنــدگى را بــ مــا تن

چنــد روز پــیش ناگھــان وارد مطــب ...اســت
زور خارج نمود،بـھ ھ شد،دستم را گرفت و ب

 :خانھ رفتم و بین ما دعوا شد،گفت
یدن تو بـھ مطـب آمـدم،در اطـاق د براى

انتظار كنار دختر خـانمى نشستم،صـحبت از 
طرز كار مـن شـده،آن دختـر بـدون اینكـھ 

مرد خوب :ھمسرم را بشناسد بھ او گفتھ بود
گفتھ یك دختر سبب شده كھ .و خوش تیپى است

 )٤(. »مرا باخفت و خوارى بھ منزل ببرد
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ــى ــوده  زن ــكایت نم ــوراى داورى ش ــھ ش ب
 :دوستانم گفتیكى از «:گفت

بھ خانھ زنى رفت و آمـد دارد،او  شوھرت
دارد،بـھ  را تعقیب كردم متوجھ شدم حقیقـت

شــدم كــھ بــھ خانــھ پــدرم  قــدرى ناراحــت
كــھ شــوھر  خــواھم رفتم،اكنــون از شــما مــى

 .خطاكارم را تنبیھ كنید
بـراى :در ضمن تایید سخنان زن گفت شوھر

داروخانھ رفتم،در ضمن خریـد  خرید دارو بھ
زنى كھ براى خرید شیرخشـك بـھ :ھ شدممتوج

داروخانھ آمده پولش كـم اسـت،بھ او كمـك 
اى  زن بیوه و بیچـاره كردم،بعدا كھ فھمیدم

 .دادم بھ كمكھایم ادامھ مى است
شوھر  پس از تحقیق متوجھ حسن نیت داوران

 )٥(. »دادند شدند و آنھا را آشتى
مذكور مشكل بزرگى اسـت كـھ بـراى  مطلب

ــ ــیارى از خ ــى وادهانبس ــد،  ھااتفــاق م افت
ایكھ بـھ چنـین بلائـى گرفتـار  خانواده بخت

شوند،روزخوش ندارند،آب خـوش از گلویشـان 
بیگنـاھى كـھ  رود،بیچاره كودكان پایین نمى

ــزاع و  ــدبینى و ن ــیط ب ــین مح ــك چن در ی
كنند،آنچـھ مسـلم اسـت  توزى زندگى مى كینھ

آثــار ســوئى در روح آنھــا خواھــد  نكــھای
كننـد  ھایى پیدا مى محیط عقده گذاشت،در این

كھ معلوم نیست در آینـده سـر از كجـا در 
 .آورد
و مرد اگر با ھمین حال صبر كننـد و  زن

بھ زندگى ادامھ دھنـد تـا آخرعمـر معـذب 
خواھند بود، و اگر در مقابل یكـدیگر سـر 
ق سختى و لجاجت نشان بدھند كارشان بھ طـلا

صورت نیـز  و جدایى منتھى خواھد شد،در آن
شوند،زیرا مرد از  زن ومرد ھر دو بدبخت مى

 مـلیك طرف خسـارتھاى زیـادى رابایـد متح
بـھ ایـن  شود،از طـرف دیگـر معلـوم نیسـت

آسانیھا بتواند ھمسرمناسبى پیدا كنـد،بر 
فــرض اینكــھ ھمســرى انتخــاب كــرد معلــوم 

عیـب بھتر ازاین باشد،زیرا ممكن است  نیست
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ــان  ــیكن امك ــد ل ــتھ باش ــدبینى را نداش ب
داردعیب یا عیبھاى دیگرى را داشتھ باشـد 

 ھباشد،ب كھ بھ مراتب بدتر از عیب بدگمانى
در خواھنـد ھ علاوه،فرزندانش بدبخت و دربـ

بزرگترى كـھ عبارتسـت  شد،و آنگھى با مشكل
از ناسازگارى نامادرى با فرزندان مواجـھ 

 .خواھدشد
ن زن وسواسى را طلاق اگر فكر كند ای مرد

كنم،آنگاه با  نجات پیدا مى دھم و از شرش مى
نمـایم و بـا  عیب و نقصـى وصـلت مـى زن بى

خاطرآسوده زنـدگى را آغـاز میكـنم بایـد 
بداند كھ این فكر خامى بیش نیسـت وچنـین 
موفقیتى خیلى بعید است،بر فرض اینكھ این 

كنـى  دواجدیگـرى از را طلاق بدھى و بـا زن
 .اى روبرو خواھى شد مشكلات تازه باز ھم با

گرفتن سبب آسایش و خوشبختى زن نیز  طلاق
نخواھد شد،زیراگر چھ از شوھرش بـھ خیـال 
خود انتقام گرفتھ لـیكن خـودش را بـدبخت 

بـھ ایـن آسـانیھا  اسـت،معلوم نیسـت نموده
ــر  ــر عم ــا آخ ــاید ت ــدا كند،ش ــوھرى پی ش

بماند و از نعمت انس و مودت و تربیت  بیوه
 ىخواستگار محروم گردد،بر فرض اینكھفرزند 

ھم برایش پیدا شد معلـوم نیسـت از شـوھر 
سابقش بھتر باشد،شاید ناچار شود با مردى 
كــھ ھمســرش مــرده یــا طــلاق گرفتــھ وصــلت 
كند،آنوقت مجبور اسـت در فـراق فرزنـدان 

ھـاى دیگـران رابـزرگ  خودش بسـوزد و بچـھ
كند،و دھھا مشكل دیگر كـھ بـرایش تولیـد 

ــ ــد ش ــوا خواھ ــر و دع ــھ قھ د،بنابراین ن
زن و مــرد را از ایــن بــن  دتوانــ مــى
طلاق و جـدایى،لیكن  خطرناك نجات دھد نھ بست

راه سومى نیز وجود دارد كـھ بھتـرین راه 
 .است

سوم اینسـت كـھ زن و مـرد دسـت از  راه
با عقـل و تـدبیر  لجاجت و سرسختى برداشتھ

بیشـترى  رفتار كنند، مخصوصا مرد مسـئولیت
توان گفت كھ كلید حـل ایـن  یبامىدارد،تقر
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ــھ  ــت ك ــرار دارد،اوس ــت او ق ــكل در دس مش
خرج ھ اگرقدرى بردبارى و از خود گذشتگى ب

انـدازد،ھم  دھد ھم خـودش را بـدرد سـرنمى
بیمارش را از این مھلكھ نجات خواھد  رھمس
 .داد
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ƪƵƭƞǙ �₠Ǚ Һөƨ ǚ� ƫҹ₠ ƶƴӨ. 
اولا بدین نكتھ توجھ داشـتھ !محترم آقاى

را ووسواسـیگرى تـ سر تو در عـینباش كھ ھم
منـد  دوست دارد،بھ زندگى و فرزندانش علاقھ

است،ازجدایى وحشت دارد،از اوضاع اسـفناك 
زندگى شما قالبا در عذاب وشكنجھ است،اگر 

حســـادت  داشـــت شـــما را دوســـت نمـــى
خواھد اوضاع چنین باشـد لـیكن  كرد،نمى نمى
دل درد و  كند بیمار اسـت؟بیمارى فقـط چھ

و زخم معده و رماتیسـم و سـرطان آپاندیس 
عصبى نیـز بخـش مھمـى از  نیست،بلكھ امراض

روند، خانم شـما گـر  شمار مىھ بیماریھا ب
چھ دربیمارستان روانى بسترى نیسـت لـیكن 

اسـت،اگر  بھ طور تحقیق یـك بیمـار روانـى
 اقبول ندارى بھ یك روانپزشك مراجعھ كن،ب

خانمى بـا دیـده دلسـوزى و تـرحم  یك چنین
نگاه كـرد نـھ بـا دیـده انتقـام و  باید
جویى،بھ حـال زار و افكـار پریشـانش  كینھ

ترحم كن،كسى با بیمار دعوا و داد و قـال 
ادبیھـا و  كنـد،در مقابـل بـى وكشمكش نمـى
شــدید نشــان  ھــایش عكــس العمــل ناســازگارى

نده،دعوا و داد و فریـاد راه نینداز،بـھ 
ــكك ــاه  ت ــو،بھ دادگ ــل مش ــنام متوس و دش

ده مراجعــھ نكن،قھــر و بــاد خــانوا حمایــت
نكن،دم از طلاق و جـدایى نـزن، ھیچیـك از 

تواند بیمارى این خـانم را  این كارھا نمى
گرداند، رفتار  كند بلكھ شدیدترش مى معالجھ

ــر  ــل ب ــرا دلی ــاى ت ــد و نامھربانیھ تن
 .گیرد اش مى عقیده صدق

تـوانى اظھـار  كار اینست كھ تا مـى راه
ــیگ ــت ازوسواس ــى،ممكن اس ــت كن ریھا و محب

تنگ آمده قلبا منزجر ھ ناسازگاریھاى او ب
باید بـھ طـورى  اى نیست چاره شده باشى لیكن

اظھار محبت كنى كھ یقـین پیـدا كنـد كـھ 
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دانگ دل تو مسخر اوست و شخص دیگـرى در  شش
 .آنجا راه ندارد

سعى كن با ھم تفاھم نمایید،چیزى  ثانیا
ھایت را حتى  را از او مخفى نكن،بگذارنامھ

از خودت بخواند،كلید كمد اختصاصى یا  قبل
اسناد و مدارك را در اختیارش قـرار  صندوق

كند،بگذار  بدانھا مراجعھ بده اگر میل داشت
جیب و بغلت را بررسى كند،اجازه بده تمام 

را تحت نظر بگیرد،از ایـن  اعمال و حركاتت
قبیل كارھا نھ تنھا اظھار نـاراحتى نكـن 

لوازم صـفا و  بلكھ آنرایك امر عادى و از
خانوادگى محسوب بدار،بعـد ازمشـاغل  صداقت

روزانھ اگر كارى ندارى زودتـر بـھ منـزل 
آمد كرد قبلا بھ ھمسرت  و اگر كارى پیش.بیا

روم و در فــلان  مــن بــھ فــلان جــا مــى:بگــو
كن از موعد مقرر تخلـف  ،سعىبرمیگردم ساعت

نشــود،چنانچھ اتفاقــا نتوانســتى ســرموعد 
عـت علـت تـاخیر را حاضر شوى ھنگـام مراج

بالصراحھ بیان كن،مواظب باش در تمام این 
مراحل كوچكترین دروغى از تو صادر نشود،و 
الابد گمانى او تشدید خواھد شد،در كارھـا 
با وى مشورت كن،ھیچ عملـى را ازاو مخفـى 

ات را برایش شـرح  كارھاى روزانھ كھنكن بل
بده، صـداقت وراسـتى را ھیچگـاه از دسـت 

در ھر جا نقطھ ابھامى دارد  نده،خواھش كن
شـود بـدون پـروا  اسباب بدگمانى او مـى كھ

 .ایرا در دل نگیرد توضیح بخواھد،و عقده
ممكن است جنابعـالى شـخص پـاك و  ثالثا

منـزه باشـى لـیكن  حتى از قصد خیانـت ھـم
منشــا  بــدگمانیھاى زنھــا نیــز غالبــا بــى

نیست،لابد در اثرغفلت و صداقت،عملى از تو 
در روح او اثـر گذاشـتھ و  صادر شـده كـھ

رفتھ تولید سوءظن نموده است،لازم است  رفتھ
ات دقـت  در اعمال و رفتار كنـونى وگذشـتھ

و عامل اصلى و منشا بدگمانى ھمسرت  نمایى
را یافتھ و دررفع آن كوشـش كنى،اگـر بـا 
ــیرین  ــوخى و ش ــى ش ــھ خیل ــاى بیگان خانمھ
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چـھ . كنـى ایـن عمـل را تـرك كـن مى زبانى
خوش اخلاق  را جوانىو خانمھا ت ضرورتى دارد

و خوش تیپ بشمارند لیكن ھمسرت بدبین شده 
 د؟چھداخلى شما بھ بدترین وجوه بگذر زندگى

شـوخى و  لزومى دارد با خـانم منشـى خـودت
خنده بكنى تا ھمسرت خیال كند با او سر و 
سرى دارى؟اصلا درصورتیكھ ھمسرت بدبین است 
ــــى زن  ــــھ منش ــــرورتى دارد ك ــــھ ض چ

كنى؟در مجالس با خانمھاى بیگانـھ  ماستخدا
آنھــا توجــھ ھ گــرم نگیــر، زیــاد بــ

ھمسرت از آنھا تعریف نكن،اگر بـھ  نكن،پیش
كنـى چـھ  خواھى احسان اى مى بیچاره هزن بیو

بھتر كھ قبلا با ھمسرت مشـورت كنـى بلكـھ 
توانى ایـن عمـل خیـررا بـھ وسـیلھ او  مى

مگر من اسیر و برده ھسـتم :نگو.انجام دھى
قدر مقیدزندگى كنم؟نھ خیر اسـیر و كھ این

برده نیستى لیكن مرد عاقل و بـا تـدبیرى 
كھ با ھمسـرت پیمـان وفـا و ھمكـارى  ھستى

و بـا  بایـد زن دارى كنـى جھت اى،بدین ستھب
ــرف  ــر ط ــارى او را ب ــدبیر بیم ــل و ت عق
سازى،باید با فداكارى و رفتارعاقلانھ،خطر 
بزرگى را كھ متوجھ كانون مقدس خـانوادگى 

كنى،در اینصورت ھم بھ ھمسر  ا شده مرتفعشم
ــارت بزرگتــرین خــدمت را نمــوده اى  بیم

فرزندان بیگناھت را از سرگردانى و غـم  ھم
ــات داده ــدوه نج ــودت را از  و ان ــم خ اى،ھ

اى، البتـھ  ضررھاى روحى و مادى رھا كـرده
موقع حساسـى فـداكارى  مردى كھ در یك چنین

 كند در نزد خدا ھم پـاداش بزرگـى خواھـد
 .داشت

در ھر حال بـا زنھـا :فرمود﷒على  حضرت
باخوبى با آنھا سـخن بگوییـد .مدارا كنید

 )٦. (تا افعالشان نیكو گردد
یكى از حقوقى كھ زن :فرمود ﷒سجاد  امام

بر شوھر دارداینست كھ جھالت و نادانیھاى 
 )٧(. او را ببخشد
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ھــر مردیكــھ بــا :فرمــود ﷐خــدا  رســول
ھمسربد اخلاقش بسـازد خداونـد متعـال، در 
مقابل ھر دفعھ كھ صبر كند،بھ مقـدارثواب 

،بھ او ثواب عطا خواھد  ﷒صبر حضرت ایوب 
 )٨(. كرد

باید چنـد مطلـب را بـھ خانمھـا  اكنون
 .یادآورى كنم
خــــانم محترم،موضــــوع -اول مطلــــب

احتیـاج موضوعات دیگر، شوھرت،مثل ھمھ خیانت
بھ دلیل و برھان دارد،مادامیكھ خیانت او 

قطعیـھ باثبـات نرسـیده شـرعا و  با ادلـھ
وجــــدانا حــــق نــــدارى وى را مــــتھم 

بھ صرف یك احتمال،شخص  سازى،آیاسزاوار است
بیگناھى را مورد تھمت قراردھى؟ اگر كسـى 
بدون دلیل و برھان تـرا مـتھم كنـد آیـا 

 شوى؟ ناراحت نمى
ھد سفیھانھ و غیـر با یك یا چند شا مگر

خیانـت را  توان موضوع مھمـى مثـل عقلایى مى
 باثبات رسانید؟

اى :بزرگ در قرآن مجید میفرماید خداوند
ایــداز بســیارى از  كســانیكھ ایمــان آورده

گمانھا اجتنـاب كنیـد،زیرا بعـض گمانھـا 
 )٩(. گناه است

بھتان زدن بـھ شـخص :فرمود﷒صادق  امام
 )١٠(. تر است بیگناه از كوھھاى بزرگ سنگین

ھر كس بھ مرد مـؤمن :فرمود ﷐خدا  رسول
بزند خدا در قیامت او را  مؤمنھ تھمت یا زن

بــر تلــى از آتــش نگــھ میــدارد تــا بــھ 
 )١١(. كیفراعمالش برسد

محترم،دست از نـادانى و احساسـات  خانم
ـــام و عجلـــھ  و عاقـــل  بـــردار،متینخ

باش،موقعیكھ عصبانى و ناراحـت نیسـتى در 
ـــھ ـــواھد  گوش ـــرائن و ش ـــوت كن،ق اى خل
شــوھرت را در نظــر بگیر،بلكــھ روى  خیانــت

كن،سپس وجوه و احتمالات قضیھ  كاغذ یادداشت
را در مقابـــل آن بنویس،آنگـــاه ماننـــد 
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قاضى درسـتكار و بـا انصـاف،در مقـدار  یك
آور  یقـین دىدلالت آنھـا تامـل كن،اگـر دیـ

نیستند باز ھـم مـانع نـدارد،تحقیق كنـى 
لیكن موضوع را مسلم وقطعى نگیر و بھ صرف 

دلیل زندگى را بـھ خـودت  سوءظن و توھم بى
 .وشوھرت تلخ نكن

وجـود یـك سـنجاق سـر در اتومبیـل  مثلا
 :باشد تواند داشتھ چندین علت مى

متعلق باشد بھ یكى از خویشان شـوھرت -١
رزاده،برادرزاده،عمـھ و خواھر،خواھ:مانند
از  یكى ممكن است.زاده زاده، خالھ و خالھ عمھ

آنھا را سوار ماشین كرده و سنجاق مال او 
 .باشد
شاید مال خودت باشـد،و قـبلا كـھ بـھ -٢

 .اى ازسرت افتاده باشد ماشین سوار شده
شاید یكى از دوستان یـا خویشـانش را -٣

با خانمش سوار ماشین كرده و سنجاق متعلق 
 .ھ آن خانم باشدب

اى را سـوار كـرده  شاید خانم درمانده-٤
 .بھ منزلش برساند

شاید یكى از دشمنانش عمدا سـنجاق را -٥
در ماشین انداختـھ تـاترا بـدبین نمـوده 

 .اسباب بدبختى شما را فراھم سازد
شاید منشى خودش یا یكى از ھمكـارانش -٦

 .را سوار كرده وسنجاق متعلق بھ او باشد
اش را  فتم اینست كـھ معشـوقھاحتمال ھ-٧

ایـن احتمـال :رفتھ باشد سوار نموده عیاشى
بھ طور حتم از سایر احتمالات بعیدتر اسـت 

در ھـر .و نبایدزیاد بدان ترتیب اثـر داد
ــرا  ــت،نباید آن ــیش نیس ــالى ب ــورت احتم ص

دلیل قطعـى و مسـلم فـرض كـرد،و سـایر  یك
احتمالات را بھ كلى نادیـده گرفـت،وداد و 

 .آبروئى راه انداخت و بى فریاد
آیـد دلیـل  شوھرت دیر بھ منـزل مـى اگر

ــانتش نیست،شایداضــافھ كــار داشــتھ  خی
ــاده ــوق الع ــار ف ــاید ك ــدا  باشد،ش اى پی

از دوسـتان یـا  كرده،شاید بـھ منـزل یكـى
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ھمكاران یا خویشانش رفتھ باشد، شـاید در 
ــوده  ــركت نم ــادینى ش ــى ی ــھ علم ــك جلس ی

دن باشد،شاید براى تفـریح سـالم و قـدم ز
 .باشدآمده  دیر بھ منزل

خانمى از شوھرت تعریف كرد و او را  اگر
جوان خوش تیپـى شمردتقصـیر او چیسـت؟خوش 
اخلاقى دلیل خیانت نیست،چھ كنـد اگـر بـد 

ـــلاق ـــھ  اخ ـــھ او مراجع ـــى ب ـــد كس باش
كند،انتظار دارى بد اخلاقى كند تا ھمھ  نمى

او رابد اخلاق شمرده یك فرسخى از او فرار 
 كنند؟
كند  بھ زن بیوه و یتیمانش احسان مى اگر

شود،شاید آدم خیرخـواه و  دلیل خیانتش نمى
ــرورى و  ــوع پ ــاب ن ــد و از ب ــوزى باش دلس

گان و براى رضـاى خـدا  دستگیرى از بیچاره
 .بھ آنھا احسان كند

شوھرت جعبھ یا كمد مخصوصى دارد یا  اگر
ھـایش را بخـوانى دلیـل  دھدنامھ اجازه نمى

ــت،زیرا  ــانتش نیس ــا خی ــیارى از مردھ بس
كـار و راز نگھدارنـد،و دوسـت  ذاتامحافظھ

ندارند كسى از امورشـان مطلـع شود،شـاید 
ــایش را مخفــى  ــد كارھ ــاب میكن ــغلش ایج ش

 .داند بدارد،شاید ترا راز نگھدارنمى
ھر حال،یك دلیل احتمالى بیش از یـك  بھ

دھد،نباید آنرا یك دلیل  احتمال نتیجھ نمى
 .اشتقطعى بدون تردید محسوب د

در ھر جا سـوءظن پیـدا كـردى -دوم مطلب
فورا موضوع را باشوھرت در میان بگذار،بھ 
قصد كشف حقیقت،نھ بھ عنوان اعتراض،رسماو 

بـھ فـلان كـار بـد  من نسبت:بدون پروا بگو
واقع مطلب را بیان  گمان ھستم،خواھش میكنم

بفرمایید تا خاطرم آسوده گردد،آنگاه خوب 
آنھا تامل  فاطرا حرفھایش گوش بده،و در بھ

شد كھ چھ بھتر،  كن،اگر بدگمانى تو بر طرف
تـوانى بعـدا در  لیكن اگر قانع نشـدى مـى

برایت روشن  تحقیق كنى تا حقیقت اطراف قضیھ
موضوعى برخورد  گردد، اگر در ضمن تحقیق بھ
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كردى كھ شوھرت دروغ گفتھ و مطلـب را بـر 
توضـیح داده صـرف ایـن دروغ را  خلاف واقـع
شـخص  نت او نگیر،زیرا ممكـن اسـتدلیل خیا

بیگناھى باشد لیكن چـون از بـدگمانى تـو 
را بـر خـلاف واقـع  اطلاع داشتھ عمدا مطلـب

گفتھ مبادا سوءظن تـو زیـاده گردد،بھتـر 
مورد ھم باز بھ خـودش مراجعـھ  است در این

ــت ــى و عل ــى،البتھ  كن ــوئیش را بپرس خلافگ
مردكار خوبى نكرده كھ مرتكب دروغ شـده و 

گفـت زیراچیـزى از  را مـى یقتود حقبھتر ب
لیكن اگر او اشتباه كـرد .بھتر نیست صداقت

بخـرج نده،بلكـھ بـا  تو نـادانى و جھالـت
تصمیم قاطع از او بخـواه كـھ دیگـر دروغ 
نگوید،اگرتوضیح خواستى و شوھرت نتوانسـت 

اى بدھد،عجز ازجـواب را  توضیح قانع كننده
یك دلیل مسلم و قطعى خیانـت مشـمار،زیرا 

را واقعـا فرامـوش نمـوده  مطلـب ستمكن ام
باشد،یا اینكھ چون از بدگمانى تـو اطـلاع 

ــتھ ــرده  داش ــم ك ــویش را گ ــاى خ ــت و پ دس
اى  نتوانســــتھ جــــواب قــــانع كننــــده

دراینجا سخن را كوتاه كـن و در یـك .بدھد
موقع مناسب مطلب را در میان بگذار وعلـت 

واقـع را :و اگر اظھار داشت.قضیھ را بپرس
ام از اوبپذیر زیـرا انسـان  دهفراموش نمو

محل سھو و نسیان است،اگر باز ھـم تردیـد 
تـوانى از راھھـاى دیگـر در  مى داشتھ باشى

 .صدد تحقیق بر آیى
موضوع بد گمانى خـودت را بـا -سوم مطلب

نگذار،زیرا ممكن است واقعا  ھر كس در میان
ــت  ــد،بدین جھ ــود باش ــا حس ــما ی ــمن ش دش

دروغ نیز  را تایید و چندین قرینھوگفتارت
ــما را از  ــدگى ش ــا زن ــد ت ــدان بیفزای ب

شخص نادان و زود باور و  بپاشد،ممكن است ھم
و اى باشد و بھ قصددلسوزى گفتھ تـ تجربھ بى
تایید نماید بلكھ شـواھد پـوچ دیگـرى  ار

ــوده ــافھ نم ــدان اض ــر  ب ــرا خرابت ــن ت ذھ
با افراد نادان  گرداند،بنابراین صلاح نیست
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تى مادر و خـواھر مشورت نمایى،ح تجربھ و بى
و خویشانت،البتھ مشورت خـوب اسـت،اگر در 
جایى ضرورت پیدا كرد یكى از دوستان عاقل 

 نظـرو كاردان و بـاھوش وخیرخـواه را در 
بگیر و مطلب را با او در میـان بگـذار و 

 .استفاده كن از افكارش
اگــر شــواھد و دلائــل -چھــارم مطلــب

شوھرت قطعى نبود،ودوستان و خویشانت  خیانت
نیز تصدیق كردند كـھ دلائـل مزبـور قـانع 
كننده نیست وشوھرت بیگناه اسـت،و شـوھرت 
نیز با دلیل و برھان و قسم و التماس عدم 

خودش را اثبات میكند لیكن بـا ھمـھ  خیانت
اینھا بدگمانى ووسواسیگریھاى تـو برطـرف 

یقـــین بـــدان كـــھ بیمـــار  شـــود نمـــى
ات در اثـر بیمـارى عصـبى و  ھستى،وبدبینى

ــى ــت روان ــده اس ــدا ش ــت.پی ــھ  لازم اس ب
روانپزشــك حــاذق مراجعــھ نمــایى و از  یــك

 .دستوراتش پیروى كنى
راه كار تـو ھمـان بـود كـھ -پنجم مطلب

گفتھ شد،داد و فریاد و بھانھ وناسازگارى 
كند بلكھ مشـكلات  نھ تنھا مشكلت را حل نمى

بـھ دادگـاه .اضافھ خواھد كـرد دیگرى بدان
و  كن،دم از طلاقخانواده نیز مراجعھ ن حمایت

از ایـن .جدایى نزن،آبروى شوھرت را نریـز
نخواھى گرفـت،ممكن  قبیل كارھا نتیجھ خوبى

است كار بھ لجبازى و عناد بكشد و شـوھرت 
را طلاق بدھد و زنـدگى را از و ناچارشود ت
خـوبى  در آنصورت نیز تـو نتیجـھ.ھم بپاشد

نخواھى گرفت و تا آخـر عمـر قـرین تاسـف 
تصمیم خطرناكى نگیـرى  باشخواھى شد،مواظب 

خودكشى و انتحـار نـزن، زیـرا بـھ ھ ب دست
سـازى  خودت را نابود مـى عمل زشت وسیلھ این

خـواھى  در آخرت نیز بـھ عـذاب دوزخ معـذب
شد،حیف نیست انسان بـراى یـك فكـر بیجـا 

بـا  بدھد؟آیا بھتر نیست بزندگى خودش خاتمھ
 عقل و بردبارى قضیھ را اصلاح كنى؟
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بدگمانى تو بر طرف نشد و  اگر-ششم مطلب
احتمال میدھى یایقین دارى كھ شـوھرت بـھ 
زنھاى دیگر نظر دارد باز ھـم تقصـیر تـو 

ــى ــت،زیرامعلوم م ــوش و  اس ــدر ھ ــود آنق ش
اى كـھ شـش دانـگ  كاردانى و عرضھ نداشـتھ

شوھرت را مسخر گردانى تا جـایى بـراى  قلب
زنھاى دیگر نماند،ھنوز ھـم دیرنشده،دسـت 

لجبازى بردار و با اخـلاق  از نادانیگرى و
خوش و رفتار نیك واظھـار محبـت چنـان در 
قلب شوھرت جاى باز كن كھ جز تـو كسـى را 

 .نبیند وجز تو كسى را نخواھد
------------------------------------

------- 
 .١٣٥٠دیماه  ٤اطلاعات -١
 .١٣٥٠دیماه  ٧اطلاعات -٢
 .١٣٤٨دیماه  ٢٩اطلاعات -٣
 .١٣٤٩تیر ماه  ١٧اطلاعات -٤
 .١٣٤٩تیر ماه  ٢٥اطلاعات -٥
 .٢٢٣ص  ١٠٣بحار ج -٦
 .٣٦٧ص  ٧٦بحار ج -٧
 .٥ص  ٧٤بحار ج -٨
 .١٢:سوره حجرات-٩

 .١٩٤ص  ٧٥بحار ج -١٠
 .١٩٤ص  ٧٥بحار ج -١١
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Ʊ� ƮһƬ ₢ƵẪ ƪǚƺƵẪһ� ƔөҰ 
از صفات زشتى كھ در بین مردم شیوع  یكى

دارد صــفت عیبجــویى وبــدگویى از دیگــران 
این صفت كثیف علاوه بر زشتى ذاتى كھ . است

داردمفاســـد بیشـــمارى را نیـــز ایجـــاد 
شـود،نفاق  میكند،سبب بدبینى و سـوءظن مـى

جـان ھ آورد،مردم را بـ وجود مىھ ودشمنى ب
را قطـع  ھاى انس و مودت اندازد، رشتھ ھم مى

ــــفام ــــین  یكند،ص ــــمیمیت را از ب و ص
ــى ــرد  م ــانوادگى راس ــرم خ ــانون گ برد،ك
ـــى ـــدایى  م ـــرد ج ـــین زن و م ـــد،در ب كن

 .شود مى افكند،باعث قتل و جنایت مى
این عیب بزرگ بھ طورى در بین  متاسفانھ

خود را از دسـت داده  ما شایع شده كھ زشتى
بخش ھـر محفـل و  است، نقل ھر مجلس و زینت

رود،كمتـر مجلسـى  ار مىسرگرمى رسمى بشم یك
ــى ــاق م ــى اتف ــھ از كس ــد ك ــدگویى  افت ب

نشود،مخصوصا اگر مجلسى زنانھ باشـد،وقتى 
ــدگویى و  ــد ب ــم برخوردنمودن ــا ھ دو زن ب

شود،از این بد بگو از آن  شروع مى ولنگارى
سـر آن بـد  سر این بد بگو پشـت بد بگو،پشت

ــــــــــویى  ــــــــــا در عیبج بگو،گوی
ھ گاھى اند،بدتر از ھمھ اینك گذاشتھ مسابقھ

یكـدیگر  دیگران را رھا كـرده بـھ شـوھران
شوند،بالاخره عیـب و نقصـى بـراى  مشغول مى

گوید،یا از قیافھ  شوھر دیگرى پیداكرده مى
كنــد،یا از شــغل و  مــذمت مــى كلشو شــ
نماید،یا بھ مراتب تحصیلاتش  بدگویى مى كارش

گیرد یا از اخلاق وآدابش انتقـاد  ایراد مى
گیـرى  اش خـرده میكند یا بـھ اوضـاع مـالى

میكند،اگرنفت فروش باشـد میگویـد شـوھرت 
برى؟اگر  دھد چگونھ با او بسرمى بوى نفت مى

 رگویـد چـرا بـھ كفـاش شـوھ كفاش باشد مى
شــوھرت : باشــد میگویــد ردى؟اگــر راننــدهك

بینى،اگر قصاب  ھمیشھ در سفر است،خیرى نمى
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اگـر ادارى . بوى دنبھ میدھد:گوید باشد مى
شـغل آزادى  در زنـدگى و محـل:باشد میگوید

ــد  ــد باش ــم درآم ــدار و ك ــدارد،اگر ن ن
چگونـــھ بـــا ایـــن شـــوھرندار :میگویـــد

سازى؟حیف از تو خانم بھ این خوشگلى كھ  مى
زشت وبد تركیب است،شوھرت كوتاه قد  رتشوھ

یـك  یا سیاه رنگ یا لاغر اندام است،چرا بھ
چنین مردى شوھر كردى؟مگر پدر و مادرت از 

را بـھ یـك چنـین وتـ تو سیر شده بودند كھ
مردى شوھر دادند؟تو كـھ صـدھا خواسـتگار 

سواد كوتـاه  نبود بھ یك مرد بى  داشتى،حیف
فكــر شــوھر كنــى و از تمــام خوشــیھا 

 سینما نھ تفریح،پس چى؟ گردى؟نھ رومحم
چھ شوھر بد اخلاقى دارى ھـر وقـت  راستى

درھـم كشـیده و عبـوس  بینم صورتش او را مى
بعـد !است، چھ طور با او زندگى میكنى؟واه

ھمھ تحصیلات رفتى بھ یك دھاتى شوھر  از این
 كردى؟

مذكور و صدھا مانند اینھـا اسـت  سخنان
اصولا با .شود مى كھ در بین خانمھا رد و بدل

انـد،در  این قبیل ولنگاریھـا عـادت كـرده
سخنانشـــان اصـــلا فكـــر  آثـــار و نتـــائج

بـا یـك  كنند كھ ممكن است كنند،فكر نمى نمى
كوتاه زنى از شوھرش دلسرد شـده كـار  جملھ

بھ طلاق و جـدایى بلكـھ بـھ قتـل وجنایـت 
 .منتھى شود
زنھا واقعا شیطانى ھسـتند بـھ  اینگونھ

ھـا  و خوشى خانواده آسایشصورت انسان،دشمن 
ھستند،ھمانند شیطان ایجاد نفاق و دشـمنى 

كنند،كانونھاى گرم زناشـویى را  مى و اختلاف
بــــھ زنــــدانھاى تاریــــك و دردنــــاك 

ھم یكى از  چھ باید كرد؟این.سازند مى تبدیل
 باادبیھاى اجتمـاع مااسـت، صفات زشت و بى

اینكھ اسلام شدیدا از این عمل نھـى كـرده 
خوى پلیـد را از خـود  یستیم اینما حاضر ن
 .دور سازیم
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اى كسانیكھ بھ زبان :فرمود ﷐خدا  رسول
اسلام ھستید لیكن ایمان در دلتان راه  مدعى

نیافتھ،از مسـلمانھا بـدگویى نكنیـد ودر 
زیرا ھر كس از مـردم .صدد عیبجویى نباشید

خواھد  عیبجویى كند خدا نیز درعیوب او دقت
ر آن صورت رسوا خواھد شـد و لـو نمود،و د

 )١.(باشداش  درخانھ
یكى از چند منظور را  زنھاى دیو صفت این

 :توانند داشتھ باشند مى
تـوزى بـدگویى  بھ قصد دشمنى و كینـھ یا

بپاشـند،یا  اى را از ھم میكنند تا خانواده
رشك و حسد بھ عیبجویى وادارشان میكند،یا 
 منظورشــان تفــاخرو خودســتایى اســت و بــھ

وسیلھ بدگویى از دیگران میخواھنـد خـوبى 
را جلوه دھند،یا بھ علت اینكـھ در  خودشان

 منظـور خودشان عیب و نقصى سراغ دارند بـھ
گشــایى انتقــاد میكننــد،یا قصدشــان  عقــده

لوحى اسـت،یا  ساده اغفال و فریب دادن خانم
منظورشان تظاھر بـھ خیرخـواھى و دلسـوزى 

یك عـادت است،گاھى ھم جز سرگرمى و ارضاى 
ھر حال آنچـھ  كثیف نفسانى ھدفى ندارند،بھ

مسلم است اینكھ قصد خیرخـواھى و دلسـوزى 
خوى زشتى كھ در بین زن و مـرد  ندارند،این

ما كاملا رواج دارد آثـار بسـیار خطرنـاك 
وبدى در بردارد،چھ دوستیھایى را بـر ھـم 

چھ !وجودآوردهھ ھایى ب چھ جنگ و ستیزه!زده
ھم متلاشـى نمـوده و  زندگیھاى گرمى را از

وجـود آورده ھ چھ قتـل و جنایتھـایى رابـ
 !است؟

ــدگان ــھ خوانن ــلما نمون ــاى  محترم،مس ھ
سـراغ دارنـد  فراوانى از این قبیل حـوادث

 :لیكن باز ھم بداستان زیر توجھ فرمائید
ھ مردى بـ:در دادگاه گفت...نامھ ب زنى«
براى بر ھم زدن صمیمیت من و شوھرم ...نام

ھ بـ...میگفت.ز او بد میگفتتوانست ا تا مى
خورد،حیـف از توسـت كـھ بـا او  درد تونمى
كند،عاطفـھ  را درك نمـىوكنـى، تـ زندگى مى
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ندارد،از شـوھرت طـلاق بگیـر تـا بـا تـو 
در اثر القاآت اوگمراه شده ...ازدواج كنم

 )٢(» .ھم شوھرم را كشتیم كمكبا 
مقاصـد پلیـد ھ محترم،اكنون كھ بـ خانم

دسـت تـو ھ ره كاربـاین افراد پى بردى چا
است،اگر بھ سعادت و خوشبختى خودت و شوھر 

علاقــھ دارى مواظــب بــاش تحــت  و فرزنــدانت
تاثیر القاآت این شـیطانھاى انسـان نمـا 
قرارنگیرى،گول دلسوزیھاى ظاھرى آنھـا را 
نخور،یقین بدان كھ دوسـت تونیسـتند،بلكھ 
دشمن سعادت و خوشبختى تـو ھستند،قصدشـان 

بـدبختى و سـیھ روزى رابـھ و اینست كھ تـ
بیندازند،ساده لوح و زودبـاور و خوشـبین 
نباش،بازیركى و ھـوش مقاصـد پلیدشـان را 
دریاب،و بھ مجرد اینكھ خواستند ازشـوھرت 
عیبجــویى كننــد جلوشــان را بگیــر، بــدون 

اگرمیخواھیـد دوسـتى و :بگو ملاحظھ و خجالت
برقرار باشد بعد از این حق  آمدمانرفت و 

درباره شـوھر مـن بـدگویى كلمھ  ندارید یك
كنید،شــوھرم را دوســت دارم و ھــیچ عیبــى 

ندارد،كارى بھ زندگى و شوھر و فرزندان  ھم
 .من نداشتھ باشید

این صراحت لھجھ را از تو دیدنـد و  اگر
دارى از  فھمیدند بھ شوھر وفرزندانت علاقـھ

گمراه كردنت مایوس میگردند و براى ھمیشھ 
آنھـا راحـت ازشر ولنگاریھا و بدگوییھاى 

شـوند و  فكـر نكـن رنجیـده خـاطرمى.شوى مى
خـورد،زیرا اگـر دوسـت  رفاقتتان برھم مـى

 كننـد واقعى باشند نھ تنھارنجش پیدا نمـى
بلكھ از تذكرات خردمندانھ تو متنبھ شـده 

ھ نمایند،و اگر دشـمنانى ھسـتند بـ تشكرمى
صورت دوست،ھمان بھ كھ رفت و آمد را تـرك 

نیستند دست از این كنند،و اگر دیدى حاضر 
ھ خوى پلید بردارندصلاحت در اینسـت كـھ بـ

زیـرا .طور كلى با آنھا قطـع رابطـھ كنـى
و  بدبختى دوستى ومعاشرت با آنھا ممكن است

 .روزى ترا فراھم سازد سیھ
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�ƺǚƀӨ өƲƵ₦ ӨҺǚƨ ƱƬ 
مادامیكـھ در خانـھ پـدر و مـادر  دختر

زندگى میكند باید رضـایت آنھـارا فـراھم 
قتـى كـھ پیمـان زناشـویى را سازد،لیكن و

خانـھ شـوھرقدم نھـاد ھ امضاء نمـود و بـ
 .اش تغییر میكند وظیفھ
آنجا باید شوھردارى كند و رضـایت و  در

خشنودى او را بر ھمھ چیزمقدم بـدارد،حتى 
ھاى پـدر و مـادر و  در جاییكھ بین خواستھ

شوھرش تزاحم پیدا شد صـلاحش  ھاى بین خواستھ
اسـباب  عت نمـودهدر اینست كھ از شوھر اطا

رضایت او را فـراھم سـازد،گر چـھ پـدر و 
ـــب  ـــوند،زیرابا جل ـــده ش ـــادرش رنجی م

انس و محبـت كـھ بھتـرین  شوھر،رشتھ ضایتر
ضــامن بقــاى عقدزناشــویى اســت محكــم 
میگردد،لیكن اگر مطابق میل مادرش رفتـار 
كردممكن است آن پیمان مقدس متزلزل یا از 

ا از ھم گسیختھ شود،زیرا بسیارى ازمادرھـ
تربیــت صــحیح و رشــد فكــرى بھــره كــافى 

 .ندارند
انـد  ھنوز این مطلب را درك نكـرده آنھا

حال خود آزاد ھ كھ باید دختر و داماد راب
گذاشــت تــا بــا ھــم مــانوس شــده تفــاھم 
نمایند،برنامھ زندگى رابر طبـق اوضـاع و 
شرائط خودشان تھیھ نموده باجرا گذارند،و 

نمودند بـا بین بمشكلى برخورد  اگر در این
 .مشورت و تفاھم حل كنند

این مطلب را كھ عین صـلاح اسـت درك  چون
خیـــال ھ انـــد در صددھســـتند بـــ نكـــرده

خودشــان،داماد را بــر طبــق دلخــواه بــار 
بیاورند،بدین جھت مستقیم و غیـر مسـتقیم 

در ایـن راه . در امور آنھا دخالت میكنند
كـھ جـوان اسـت و سـرد و گـرم  از دخترشان

ــ ــار را نچش ــھروزگ ــالح ھ یده و ب ــھ مص م
ـــى ـــاه نی حقیق ـــودش آگ ـــتخ ـــتفاده  س اس
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او را آلـت و ابـزار نفـوذ در .نماینـد مى
دھنـد  دھند، مرتبا دستور مـى داماد قرارمى

ـــھ  ـــار كن،چ ـــھ رفت ـــوھرت چگون ـــا ش ب
لوح ھم چون مادرش را  دختر ساده.نگو بگو،چھ

دانـداز او  مصالح مـىھ خیرخواه و آشناى ب
. اده میكنـدھایش را پیـ اطاعت نموده نقشھ

شد حرفـى  نھاآ ھاى اگر داماد تسلیم خواستھ
نیست لیكن اگر خواست اندكى مقاومتى نشان 

نزاع و كشمكش و لجبازى خواھد  بدھد كار بھ
ممكن است  صورت آن زنھاى نادان كشید،در آن

آنقدر پافشارى كنند كھ دختر و دامادشـان 
سرى خویشـتن سـاختھ  را فداى لجبازى وخیره

جــاى ھ را از ھــم بپاشــند،ب زنــدگى آنھــا
و سـازگارى تشـویق  ىاینكھ دختررا بزنـدگ

ـــا از  ـــد مرتب ـــداریش بدھن ـــوده دل نم
دختــرم را بــدبخت :بــدگویى میكننــد شــوھرش
! چـــھ شـــوھر بـــدى نصـــیبش شـــد.كـــردم

پسـر !خواستگارھاى خـوبى بـرایش آمدنـد چھ
 !عمویت چھ زندگى خوبى دارد

فلانـى !ات چھ سر و لباسى دارد خالھ دختر
دختر خـانم !خانمش فلان لباس راخریدهبراى 

من از كـى كمتـر اسـت؟چرا بایـد اینطـور 
 !بمیرم براى دختر بدبختم زندگى كند؟آخ

عنوان دلسوزى ھ این قبیل سخنان كھ ب با
لوح را از  شوددختر ساده و خیرخواھى ادا مى

ــباب  ــوده اس ــرد نم ــدگى دلس ــوھر و زن ش
ــایتى وبھانــھ گیــرى او را فــراھم  نارض

بـھ وسـیلھ ایـن تلقینـات سـوء .سـازند مى
جــویى  میكننــد ناســازگارى و بھانــھ وادارش

ــخت بگیــرد،  كنــد،و كــار را بــھ شــوھرش س
برخاستھ  حمایتھ درموارد لازم خودشان نیز ب
نماینـد،و بـراى  قولا و عملا او را تاییدمى

مھ چیـز حتـى طـلاق گـرفتن و ھ پیروزى، بھ
 .بدبخت كردن دخترشان حاضرند

 :توجھ فرماییدداستانھاى زیر  بھ
ــالھ ٣٠ زن« ــ س ــامھ اى ب ــادر ...ن  ٥٠م

اش را كھ باعث جدا شـدن اواز شـوھرش  سالھ
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از بس مادرم نزد :زن گفت. شده بود كتك زد
مــن از شــوھرم بــدگفت و او را مــتھم بــھ 

خانواده كرد با شـوھرم ھ ب اعتنایى نسبت بى
اختلاف پیداكردم،و حاضـر شـدم از او طـلاق 

ــیمان ــورا پش ــى ف ــدم بگیرم،ول ــیكن . ش ل
زیـرا شـوھرم شـش .سودى نداشت مانىپشی این

اش را  دختر خالھ ساعت پس از جدا شدن از من
نامزد كرد و من از فرط ناراحتى مادرم را 

 )٣(» .كتك زدم
از دسـت زن و ...نامھ اى ب سالھ ٣٩ مرد«

جاى ھ اى كھ ب مادر زنش فرار كرد و درنامھ
خـاطر اینكـھ زنـم ھ بـ:گذاشتھ نوشتھ است

آبـادان بیایـد و بـا رفتـار  ضى نشد بھرا
خود مـرا آزار میـداد از دسـت او  ناشایست

 .فرار كردم
» .باشند مرگ من زن و مادر زنم مى مسئول

)٤( 
كـــھ از دخالتھـــاى مـــادرزنش  مـــردى«

 )٥(. »بود خودكشى كرد ناراحت
ھ كھ از دخالتھاى بیجاى مادرزنش ب مردى

ــرون  ــى بی ــود او را ازتاكس ــده ب ــگ آم تن
 )٦(»  انداخت

پیداست دختریكـھ از ایـن قبیـل  ناگفتھ
اطاعـت كنـد و از  مادران نادان و خودخواه

افكار غلطشان سرمشق بگیرد بدون تردید بھ 
سعادت وخوشـبختى خـودش لطمـھ غیـر قابـل 

 .جبرانى وارد خواھد ساخت
زنى كھ بھ سعادت خویشتن و  بنابراین،ھر

ھ پیمان زناشـویى علاقـھ دارد نبایـد ادام
فكر و تامل تحـت تـاثیر افكـار مـادرش  بى

قرار گرفتھ آنھا راصد در صد صـحیح و بـر 
 .طبق مصالح واقعى بپندارد

زن دانا و بـاھوش احتیـاط و عاقبـت  یك
دھــد،در گفتــار و  نمــى اندیشــى را از دســت

كند و  پیشنھادھاى مادر و پدرش خوب دقت مى
نھا را مورد بررسـى قـرار و نتائج آ عواقب

شناسـد،اگر  دھد،و بدینوسیلھ مادرش رامى مى
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دید بھ زندگى و سازگارى و انتخاب یك روش 
آدم فھمیده  ھفھمد ك تشویقش میكند مى عقلائى

صــورت  و كــاردان و خیرخــواھى اســت،دراین
ــى ــد و از  م ــراھم كن ــایتش را ف ــد رض توان

مند گـردد،لیكن  بھره اش راھنماییھاى عاقلانھ
گر دید با گفتـار جاھلانـھ و پیشـنھادات ا

خودش اسباب دلسردى و ناسازگارى  غیر عقلائى
سازد یقین پیـدا میكندكـھ  او را فراھم مى
 .و بد اخلاقى است یقھسل شخص نادان و كج

توانـد  اینجا یكى از دو طریق را مـى در
ــد ــاب كن ــق:انتخ ــر طب ــا ب ــتورات و  ی دس

راھنماییھــــاى مــــادرش ناســــازگارى و 
جویى را شروع كند وبا شـوھرش اعـلان  بھانھ

جنگ و ستیز بدھد،یا گوش بـھ حـرف مـادرش 
ــایت ــباب رض ــد واس ــراھم  ندھ ــوھرش را ف ش

لیكن یك زن دانا و با ھوش ھرگـزروش .سازد
ــر  ــرا فك ــد كرد،زی ــاب نخواھ اول را انتخ

مادرم گـوش كـردم  میكند كھ من اگر بھ حرف
یـا :ھا عائدم خواھد شـد یكى از این نتیجھ

ا آخر عمربا شوھرم در حال نـزاع و باید ت
ــوش  ــم و آب خ ــوا باش ــر و دع ــمكش و قھ كش
ازگلوى خودم و شوھرم و فرزنـدانم پـایین 
نرود،یا طلاق بگیرم و بھ خانھ پدر ومادرم 

صورت یا ناچـار میشـوم  آن درمراجعت كنم،
تا آخر عمر در خانـھ پـدر ومـادر و تحـت 
تكفل آنھا باشم،با اینكـھ میـدانم حاضـر 

یك عضو اصلى خانواده  مرا بھ عنوان نیستند
بپذیرند،بلكھ مرا بھ عنوان یك عضو زائـد 

دارند،لـذا سـعى  و سربار خودشان محسوب مى
بیرون كنند،پس  دارند مرا از زندگى خودشان

با خوارى و خفت زنـدگى كـنم و از  رمناچا
خواھران وبـرادرانم زخـم زبـان و سـرزنش 
ــدر و  ــھ پ ــر بخــواھم از خان ــنوم،و اگ بش

ادربیرون بروم و جـدا زنـدگى كـنم كجـا م
بروم و چگونھ تنھا زندگى كنم؟و اگرشوھرى 
برایم پیدا شد معلوم نیست از شوھر اولـم 
ھ بھتـــر باشـــد،زیرا معمولامردھـــایى بـــ
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آینـد كـھ  مثـل مـن مـى ایىخواستگارى زنھ
ھمسرشان مرده باشد یاطلاق گرفتـھ باشـد،و 

بچھ ھم نخواھند بـود،در آنصـورت  غالبا بى
ھـایش پرسـتارى كـنم،و  شوم از بچھ چارمىنا

ایجـاد  صدھا اشـكال و دردسـر از ایـن راه
خواھد شد، و اصـلا معلـوم نیسـت آن شـوھر 

بھتر باشد،شـاید او  احتمالى از این شوھرم
ھم عیبھاى بیشتر و بدترى داشـتھ باشـد و 
ناچار گردم بااو بسازم،ممكن است در اثـر 

ھ بـ مایرادھا و ناسازگاریھاى من جان شوھر
ستوه آمد بـا یـك تصـمیم خطرناك،چشـم از 
زندگى بپوشد و از شھر و دیارفرار كند یا 

خودكشى بزنـد،ممكن اسـت در ھ ب احیانا دست
ستوه آیم ھ اثر لجبازیھا وكشمكشھا خودم ب

اى نجویم و بـا  جز خودكشى چاره یكھبھ طور
عمل غیر مشروع دنیا و آخرتم را بر باد  آن

 .دھم
ف و جوانب قضـیھ خـوب كھ در اطرا آنگاه

تامل كرد و نتائج وآثارش را بررسى نمـود 
اش را در نظر مجسم گردانید با یك  و آینده

گذارد كھ بھ ولنگاریھـا  قاطع بنا مى تصمیم
مـادر  و بدگوییھا و پیشنھادھاى غیر منطقى

یا سایر بسـتگانش خاتمـھ داده شـوھرش را 
 .نگھدارى كند

ادر مـ:گویـد این ھنگام بھ مادرش مـى در
جان اكنون كـھ مقـدرم بـوده بـااین مـرد 
پیمــان زناشــویى را امضــا كــنم صــلاحم در 
اینست كھ با كوشش وجدیت تمام این زنـدگى 

تواند مرا خوشبخت كند حفظ  مشترك را كھ مى
كــنم،و بــا اخــلاق و رفتــار خــوب اســباب 

شـوھرم را فـراھم سـازم، اوسـت كـھ  رضایت
و  مرا خوشبخت گرداند،شریك زندگى ندتوا مى

است،كسـى را بھتـر از او  یار غمخـوار مـن
سراغ ندارم،برنامھ زنـدگیمان را خودمـان 
بایدطرح كنیم،و اگر مشكلى داشـتھ باشـیم 

بـھ  حل خواھد شد،و دخالتھاى تـوممكن اسـت
كلى مرا بدبخت كنـد،اگر میخـواھى رفـت و 
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آمد و خویشـى مـامحفوظ بمانـد در زنـدگى 
مـا اصـلا دخالـت نكـن و از شـوھرم  ىداخل

شوم با شما قطع  منما و الا ناچار مى بدگویى
 .رابطھ كنم

با پند و انـدرز دسـت از گفتـار و  اگر
تواند باآنھا رفت و  رفتارشان برداشتند مى

آمد كند لیكن اگر حاضر نشدند خودشـان را 
اصلاح نمایندصلاح زن در اینست كھ بـھ طـور 
 كلى بـا آنھـا قطـع رابطـھ كنـد و بـدین

خطر بزرگ یعنى از ھم  خودش را از یك وسیلھ
 .پاشیدن كانون خانوادگى برھاند

 .با فكر آزاد بھ زندگى ادامھ دھد و
این صورت ممكن است در بین خویشـانش  در

از عزت و احترام اوكاسـتھ شـود لـیكن در 
شوھرش چند برابـر شـده  عوض، محبت و رضایت

 .نزداو عزیز و محترم خواھد گشت
بھترین زنـان شـما «:ودفرم ﷐خدا  رسول

دار شود،شوھر دوسـت و  كھ زیاد بچھ زنى است
خویشــانش  در مقابــل.عفیــف و محجــوب باشــد

تسلیم نباشد لیكن مطیع شوھرش باشـد،براى 
ــت ــوھرش زین ــان  ش ــد،خودش را از بیگانگ كن
حرف شوھرش را بشـنود و ازوى .محفوظ بدارد

خلـوت نمودنـد بـر  ھموقتى با .اطاعت كند
ــر  ــا درھ ــد ام ــار كن ــق اراده او رفت طب

 .حال،شرم و حیا را از دست ندھد
بدترین زنان شما زنى است كھ :فرمود سپس

در مقابل خویشانش مطیع باشـد لـیكن زیـر 
توز باشـد،از  بار شوھرش نرود،عقیم و كینھ

زشت پـروا نداشـتھ باشـد،در غیـاب  كارھاى
اه از شوھرش زینـت و آرایـش كنـد،درخلوتگ

عـذرش را .ھاى شـوھرش امتنـاع ورزد خواستھ
 )٧(. »را نبخشد نپذیرد و گناھش
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وقتـى :اكثـر خانمھـا چنـین اسـت مرسوم
خواھند بھ گردش بروندیا در مجلس جشـنى  مى

شركت نمایند یـا بـھ مجلـس شـب نشـینى و 
مھمانى بروندآرایش میكنند،بھترین لباسھا 

ــى ــھ پو را م ــى ك ــرین وجھ ــھ بھت ــند و ب ش
مقــدور اســت از منــزل خــارج  برایشــان

میشوند،لیكن ھنگامیكھ بھ منـزل برگشـتند 
و زیبا را از تـن خـارج  خوبفورالباسھاى 

ـــدرس  ـــولى و من ـــھاى معم ـــاختھ لباس س
پوشند،در داخل خانھ مقید بھ پاكیزگى  رامى

نمیكننـد،با  و نظافت نیستند،آرایش و زینت
ــــ ــــده و لباس ــــاى ژولی ــــھ موھ ھاى ب

میگردند،لباسـھاى  دارى در منزل اصطلاح،خانھ
ــھ ــھ  لك ــاره را در خان ــاى پ دار و جورابھ

كـار بـر عكـس  ایـدپوشند،در صورتیكھ ب مى
آرایش  زن باید در خانھ و براى شوھرش.باشد

و دلبرى كند،باید براى شـوھرش كـھ شـریك 
دائمى و پدر فرزندانش  زندگى و یار و مونس

كند،باید دلـش را  میباشد زینت و دلربایى
آورد تـا دلبـران كوچـھ و خیابـان  دستھ ب

نتواننــد در دلــش جــا بــاز كننــد،دیگران 
آرایش و زینـت  رایشانارزشى دارند كھ ب چھ

حیف نیست زن آرایش وزیبایى خویش را !كند؟
در مقابل چشم چرانى بیگانگان قرار دھد و 

و بــانوان اشــكالاتى بوجــود  بــراى جوانــان
 آورد؟

ھر زنیكھ خودش «:فرمود ﷑م اسلا پیغمبر
را خوشبو كند و ازمنزل خارج شود تـا بـھ 

خدا دور خواھد بود  خانھ بر نگردد از رحمت
)٨( «. 

بھترین زنان شما زنـى «:خدا فرمود رسول
بـراى او آرایـش .باشـد است كھ مطیع شوھرش

كند ولى زینتش را بـراى بیگانگـان ظـاھر 
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نان شما زنى اسـت كـھ در وبدترین ز.نسازد
 .» )٩(غیاب شوھرش زینت كند 

دست آوردن دل یك مرد آن ھ گرامى،ب خانم
پـیش خـود .اى نیست ھم براى ھمیشھ كارساده

ــو ــھ : نگ ــس چ ــت دارد پ ــرا دوس ــھ م او ك
دارم بھ سر و وضـع خـودم برسـم و  احتیاجى

برایش دلربایى كنم؟ باید عشق او رابـراى 
 .ھمیشھ نگھدارى كنى

بدان كھ شوھرت دوسـت دارد ھمیشـھ  یقین
و لـو بـھ زبـان  تمیز و مرتب و زیبا باشى
ھـاى بـاطنى او  نیاورد،اگر بر طبق خواستھ

بھ خودت نرسى ممكـن  رفتار نكنى و در منزل
است در خارج منزل چشـمش بـھ زنـان تمیـز 

كرده بیفتد و از تو دلسرد شده و از  آرایش
تب مر وراه منحرف گردد،وقتى خانمھاى تمیز

را دید و آنھا را با سـر و وضـع كثیـف و 
ــال ــرد خی ــھ ك ــو مقایس ــب ت ــد  نامرت میكن

ــازل  ــمان ن ــھ از آس ــتند ك ــتگانى ھس فرش
آرایـش كـن و  تو ھم در خانھ برایش!اند شده

لباس خوب بپوش و دلبرى و طنـازى كـن تـا 
بفھمد كھ تو ازآنھـا كمتـر نیسـتى بلكـھ 

تـوانى  بھتر و زیباتر ھستى،در آنصورت مـى
او امیــدوار باشــى و بــراى  عشــق امدوھ بــ

 .ھمیشھ دلش را مسخر گردانى
 :نامھ یك شوھر توجھ فرمایید بھ
بنـده در خانـھ بـا خـدمتكارمان  خانم«

بھ خدا گاھى اوقات فكـر .قابل تشخیص نیست
میكنم اى كاش یكى از این لباسھاى قشنگ و 
مامانى راكھ بـراى محـیط كـار و مھمـانى 

ــى ــھ م ــھ در خان ــید و  دوخت ــت از پوش دس
ھـاى گشـاد  بلوزھـاى كھنـھ و دامـن سر،این

لااقل  عزیزم: چند بار بھ او گفتم.برمیداشت
ــاىرو ــت از آن  زھ ــك دس ــل ی ــھ و تعطی جمع

 .لباسھاى قشنگ را بپوش
مـن در مقابـل تـو یـا :ترشرویى گفت با
اما اگـر یـك روزسـر و .ام مقید نیستم بچھ
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وضعم نامرتب باشد جلو ھمكارھـایم خجالـت 
 .» )١٠(میكشم 
در منزل زیبا گشتن بـا :بگویید است ممكن

دارى وآشپزى سـازگار نیسـت،لیكن  شغل خانھ
اگر ارزش ایـن عمـل را بدانیـد بـھ طـور 

چـھ .توانید این مشـكل را حـل كنیـد مى حتم
لبـاس  مانع دارد براى انجام كارھاى خانـھ

مخصوصى داشتھ باشید كھ در موقـع كـار از 
 رغر فـاوقتى از كـا آن استفاده كنید لیكن

شدید و وقت آن رسیده كھ شوھرتان بھ منزل 
را تمیز كنید،موھا را شـانھ  بیاید بدنتان

بزنید،لباسھایتان را تغییر دھید،و مرتـب 
 .در انتظار او باشید و منظم
خودش  بر زن لازم است«:فرمود﷒باقر  حضرت

ـــھایش را  ـــد،بھترین لباس ـــبو كن راخوش
د و بـاچنین بپوشد،بھ بھترین وجھ زینت كن

 .» )١١(وضعى صبح و شب با شوھرش ملاقات كند 
زن نباید آرایـش و «:فرمود﷒صادق  امام

كند گـر چـھ بـھ یـك گلوبنـد  زینت را ترك
باشد،نباید دستش را بدون خضاب بگذارد گر 

بھ كمى از حنا باشد،حتى زنھاى پیر ھـم  چھ
 .» )١٢(نمایند  نباید زینت و آرایش را ترك

------------------------------------
------- 

 ٢١٨ص  ٥٧بحار ج -١
 ١٣٥٠آبان  ٢٧اطلاعات -٢
 .١٦٢٨اطلاعات ھفتگى شماره -٣
 ١٣٤٨آذر ماه  ٩اطلاعات -٤
 ١٣٤٩اردیبھشت  ١٢اطلاعات -٥
 ١٣٤٩اردیبھشت  ١٣اطلاعات -٦
 ٢٣٥ص  ١٠٣بحار جلد -٧
 .٢٤٧ص  ١٠٣بحار ج -٨
 ٢٣٥ص  ١٠٣بحار ج -٩

 .١٣٥١اسفند ماه  ٣طلاعات ا-١٠
 .٢٢٨ص  ١٠٣بحار ج -١١
 .١٣٨ص  ٢شافى ج -١٢
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ــان ــارى  انس ــارى و بیم ــع گرفت در مواق
ــواردارد،دلش  ــتار و غمخ ــھ پرس ــاج ب احتی
میخواھد كسى با وى ھمدردى كند،بھ وسـیلھ 

بـھ .دردھایش را تسكین دھد نوازش و دلجویى
وســـیلھ دلـــداریھا و تقویتھـــاى روحـــى 

را آرامش بخشد،مردھا ھمان كودكـان  اعصابش
انــد،ھنوزھم  ســابق ھســتند كــھ بــزرگ شــده

ــادر  ــاى م ــھا و محبتھ ــھ نوازش ــاج ب احتی
زناشویى بست  دارند،مرد وقتى با زنى پیمان

ــارى و  ــع گرفت ــھ در مواق ــار دارد ك انتظ
بیمارى درست مانندیك مادر مھربـان از وى 

 .پرستارى و دلجویى كند
وھرت مریض شد بـیش از محترم،اگر ش خانم

سابق مھربانى كن،اظھـار ھمـدردى و تاسـف 
كن، چنان وانمـود كـن كـھ از بیمـارى او 
ــباب  ــتى،دلداریش بده،اس ــدیداناراحت ھس ش

ھـا را  استراحت را برایش فـراھم سـاز،بچھ
ساكت كن تا اعصابش آرام گردد،اگر احتیاج 

اش را فـراھم  بھ دكتـر و دارو داردوسـیلھ
ھ میـل دارد و بـرایش غذایى را كـ از،ھرس

ــھ دم از او  ــن،دم ب ــھ ك ــت فوراتھی خوبس
احوالپرسى و دلجویى كن،سـعى كـن ھـر چـھ 
بیشتر دركنار بسترش بنشـینى،اگر از شـدت 

بـــرد ســـعى كـــن تـــا  درد خـــوابش نمـــى
خـواب رفتـى ھ بیدار بمان،وقتى بـ میتوانى

او بـزن و ھ گاھى كھ بیدار میشوى سـرى بـ
ب را بھ كن،اگر ش رسىاگرخواب نیست احوالپ

بیخوابى گذرانـده بامـداداظھار نـاراحتى 
كن،در روز اتاق را خلوت كن شـاید خـوابش 
ببرد،نوازشھاو دلسوزیھاى تو دردھـایش را 
ـــك  ـــودیش كم ـــد و در بھب ـــكین میدھ تس

علاوه،این قبیل كارھا را از علائم  میكند،بھ
شـمار،در  مـى حقیقـى وفا و صـمیمیت و محبـت

بـھ تـو  بتمیشود،نس گرمنتیجھ،بھ زندگى دل
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علاقھ بیشـترى پیدامیكنـد،اگر مـریض شـدى 
آرى . بھ تو انجام میدھد ھمین عمل را نسبت

این عمل یك نوع شوھردارى است و رسول خدا 
 :فرمود

 )١(زن اینست كھ خوب شوھردارى كند  جھاد«
«. 
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خانمھا میـل دارنـد از اسـرار و  معمولا
شـوند،میخواھند از  رموز شوھرشان با اطـلاع

ــرار  ــدار درآمد،موجودى،اس ــب، مق ــع كس وض
و .اش بـا خبـر شـوند كسبى،تصمیمات آینـده

بطور خلاصھ از شوھرشـان انتظـار دارندكـھ 
تمام اسرارش را در اختیار آنھا بگذارد و 

اكثر مردھا ھم  چیزى را پنھان نكند،بر عكس
ضر نیستند تمام اسرارشان را در اختیار حا

ھمسرشان قراردھند،و ھمین موضوع گاھى سبب 
 .دلخورى و حتى بدبینى میشود

شكایت میكنـد كـھ شـوھرم بـھ مـن  خانم
ــى  ــن مخف ــرارش را ازم ــاد ندارد،اس اعتم
میكند،با من یك رنگ و صریح نیست،گویا سر 

 .و سرى دارد
ھایش را بخوانم،درآمـد و  نامھ نمیگذارد

نمیگویـد،با  مقدار موجودى خودش را بھ مـن
من درد دل نمیكند،در جـواب سـؤالھاى مـن 

ــــى ــــرود و حت ــــره می ــــاھى دروغ  طف گ
میل نیستند كھ  میگوید،اتفاقا مردھا ھم بى

ــدگى ــرار و رموززن ــار  اس ــان را در اختی ش
لـیكن عذرشـان اینسـت .ھمسرشان قرار دھند

زنھا راز نگھدار نیستند،دھانشـان در و  كھ
را بـھ  ه ندارد،ظرفیت ندارند مطلبـىدرواز

طور كلى كتمـان كننـد،ھر چـھ را شـنیدند 
فورا براى دیگران بازگومیكننـد،با انـدك 

اى ممكن است اسـرار انسـان را فـاش  بھانھ
ـــباب ـــد و اس ـــراھم  كنن ـــر او را ف دردس

اگر كسى بخواھـد اسـرار انسـان را .سازند
تواند ھمسرش را فریـب  مى آسانى كشف كند بھ

وسیلھ او بـھ مقصـد خـویش نائـل  داده بھ
بعــض خانمھــا از دانســتن  گــردد،ممكن اســت

نمایند و حتى آنھا  مطالب سرى سوء استفاده
را اســباب نفــوذ در شــوھر قــرار داده در 
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اســباب گرفتــارى او را  صــورت عــدم تمكــین
 .فراھم سازند

ــھ ــھ  البت ــدودى موج ــا ح ــا ت ــذر مردھ ع
تاثیر عواطف  است،زنھا زودتر از مردھا تحت

ــــد،معمولا  ــــرار میگیرن ــــات ق و احساس
غلبـھ دارد،وقتـى  احساساتشان بر تعقلشـان

عصبانى شوند خویشتن دارى برایشان دشـوار 
مواقــع ممكــن اســت از دانســتن  اســت،درآن

اســرار ســوء اســتفاده نمــوده اســباب 
ــارى ــرا گرفت ــرد را ف ــازند ھمم ــاید .س ش

ــاد  ــوادث زی ــل ح ــن قبی ــدگان از ای خوانن
از باب نمونـھ بـھ داشتھ باشند لیكن  سراغ

 :داستان زیر توجھ فرمایید
راز شوھرش را فاش كرد و ...نامھ ب زنى«

زنــدان شــد،خانم  او محكــوم بــھ یــك ســال
من شـوھرم را از جـان و دل دوسـت :میگوید

شده بود،این  دارم ولى اخیرابھ من كم محبت
كار را كردم تا از ایـن بـھ بعـد بیشـتر 

ــتم ــران دوس ــد گ ــانم گردنبن ــدارد،این خ  ب
او .زیر بـار نرفـت...خواستھ بود ولى قیمت

در ازدواجشـان را فـاش كـرد تـا  بتقلـ ھم
 .» )٢(بزندان بیفتد 

اگر زن میل داشـتھ باشـد كـھ  بنابراین
چیـزى را از او  شوھرش كاملا یك رنـگ بـوده

قدرى راز نگھدار و با ھ مخفى نكند باید ب
بدون اجـازه شـوھرش بـراى  احتیاط باشد كھ

ــیچ  ــیچكس و در ھ ــل ھ ــزى را نق ــال چی ح
نكند،حتى براى خویشـان و دوسـتان صـمیمى 

نكنـد،در راز  خودش اسـرار شـوھرش را فـاش
نگھدارى این مقدار كافى نیست كھ اسـرارش 

بگوید و سفارش كنـد بـھ كسـى  را بھ دیگرى
نگو،زیرا او ھـم بـھ طـور حـتم دوسـتانى 
دارد،ممكن است اسرار شـما را در اختیـار 

كنـد بـھ كسـى آنھا قـرار دھـد و سـفارش 
نگویید،یك وقت انسـان متوجـھ میشـود كـھ 

 .اسرارش فاش شده است
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شخص عاقل اسرارش را بھ احـدى  بنابراین
 .نمیگوید
سـینھ عاقـل صـندوق «:فرمود﷒على  حضرت
 .» )٣(میباشد  اسرارش
خوبیھاى دنیا و آخـرت در «:فرمود﷒ على

ا راز نگھدارى و دوسـتى بـ:است دو چیز جمع
 :خوبان،و تمام بدیھا در دو چیز جمع شده

 . )٤(» كردن اسرار و دوستى با اشرار فاش
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مؤسسـھ یـا اداره یـا كارخانـھ یـا  ھر
ــكیلات ــر تش ــالاخره ھ ــاه و ب ــاعى  كارگ اجتم
گـر چـھ .احتیاج بھ یك مـدیر مسـئول دارد

تعاون و ھمكـارى  باید بین افراد آن مؤسسھ
د لیكن بھ ھـر حـال بـدون وجود داشتھ باش

اداره یـك .اداره نخواھد شـد خوبىھ مدیر ب
اى دشوارتر  منزل یقینا از اداره ھر مؤسسھ

تر است و احتیاج بیشترى بھ مدیر  ارزش اوب
 .دارد
این جھت تردید نیست كھ باید در بین  در

تفاھم كامـل و تعـاون و  اعضاى یك خانواده
ھمكــارى وجــود داشــتھ باشــد لــیكن وجــود 

سرپرست عاقل و با تـدبیر ھـم برایشـان  یك
مـدیر بـا  اى كـھ یـك ضرورت دارد،ھر خانـھ
اى نداشتھ باشـد بـھ  تدبیر و نافذ الكلمھ

بخشى نخواھـد  طور حتم اوضاع منظم ورضایت
خانھ یا باید بھ عھده مـرد  داشت،سرپرستى

از او اطاعت كند، یا بـھ عھـده  باشد و زن
ن از زن باشد و مرد فرمانبردارى كنـد،لیك

آنجا كھ اینكـار غالبـا از مردھـا بھتـر 
بـر احساساتشـان  ساختھ است چون تعقلاتشـان

بـزرگ  غلبھ دارد خداوند حكیم این مسؤولیت
 فاو نھـــاده در قـــرآن شـــری را بـــر دوش

 :میفرماید
سرپرست زناننـد،زیرا خـدا بعـض  مردان«

افراد را بر بعض دیگربرتـرى داده اسـت و 
خــرج بــراى اینكــھ از مالھــاى خــویش 

 )٥(شایستھ فرمانبردارنـد  پس زنان.اند كرده
«. 

صلاح خانواده در اینست كھ مرد  بنابراین
ــت ــزرگ وسرپرس ــوان ب ــھ عن ــانواده  را ب خ

دیـد او كـار  بشناسند و بـا نظـر و صـلاح
معنا نیست كـھ مقـام  بدان كنند،این موضوع

 زن كوچك شده باشد بلكھ حفظ نظم و انضباط
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،اگـر خانمھـا منزل چنین اقتضائى را دارد
احساســات خــام و تعصــبھاى بیجــارا كنــار 

وجدان خودشان نیـز بـدین موضـوع  ندبگذار
 .قضاوت میكند

ما در ایران رسـم خـوبى :میگوید...خانم
خلـل یافتـھ  تـدریج داشتیم كھ متاسفانھ بھ

ســنت ایــن بــود كــھ ھمیشــھ مــرد در .اســت
رئـیس خـانواده بـود ولـى  خانواده ایرانى

متزلزل شده و خانواده در امروز وضع منزل 
ولـى .موردانتخاب رئیس سرگردان مانده است

بھتــر اســت زن امــروزى كــھ دربســیارى از 
اجتماعى حقى برابر با مـرد یافتـھ  دموار

عنوان رئـیس قبـول  است در خانھ مرد را بھ
بایـد بـھ ھمـھ كسـانى كـھ ...داشتھ باشد

كننــد ایــن فكــر قــدیمى  میخواھنــد ازدواج
ى قـدم بـھ خانـھ بخـت توصیھ شود كھ وقتـ

میگذارند بالباس عروسى وارد خانـھ شـوھر 
 .» )٦(شوند و با كفن خارج شوند 

این مطلـب ھسـت كـھ گرفتاریھـاى  البتھ
زندگى و مشاغل روزانـھ مردغالبـا اجـازه 
نمیدھد كھ در تمام امور خـانواده دخالـت 

گفت كھ قسـمت عمـده  توان كند و در واقع مى
نوى خانھ است و كارھا عملا در اختیار كدبا

قریب بھ اتفاق كارھا بر طبق میل و  اكثریت
حق  حال راراده او انجام میگیرد لیكن بھ ھ

حاكمیت و سرپرستى مرد باید محترم شـمرده 
اگر در جایى اظھارعقیده و دخالت كرد .شود

دارى باشد نبایـد  و لو در امور جزئى خانھ
خـرج داد و ھ بـ پیشنھادش استقامت در مقابل
یلھ حـــق حاكمیـــت او را مـــورد بدینوســـ

انكارقرار داد،و الا بھ شخصیتش لطمھ وارد 
ھمسرش را یـك  و دهشده خودش را مسلوب الارا

ــى ــاب  زن ب ــاز حس ــناس و لجب ــق نش ادب و ح
میكند،اززندگى دلسرد و بھ ھمسرش كم علاقھ 

دارشده ممكن اسـت  چون شخصیتش جریحھ.میشود
در صدد تلافى و انتقام بر آیـد و حتـى در 
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بجا و معقـول ھمسـرش سـر  ھاى مقابل خواستھ
 .سختى نشان دھد

زن خـوب بـھ حـرف «:فرمـود ﷐خدا  رسول
گوش میدھد و مطـابق دسـتوراتش عمـل  شوھرش
 )٧(. »میكند
بـھ  زن نسـبت«:از رسول خـدا پرسـید زنى

بایـد از وى :دارد؟فرمود اى شوھرش چھ وظیفھ
 )٨(یـد اطاعت كند و از فرمانش تخلـف ننما

«. 
بدترین زنھا زن «:فرمود ﷐اسلام  پیغمبر

 .» )٩(لجباز ویك دنده است 
بـدترین زنھـا كسـانى «:خدا فرمود رسول

ھستند كھ ھم نازا و ھم كثیـف و لجبـاز و 
 .» )١٠(نافرمان باشند 

گرامى،شوھرت را بھ عنوان بـزرگ و  خانم
ى بپذیر،با نظـر و مشـورت و خانواده سرپرست

كارھـــا را انجـــام بـــده،از دســـتوراتش 
ــف ــرد در  تخل ــت ك ــارى دخال ــر در ك نكن،اگ

از  مقابلش سرسختى نشان نـده،و لـو اینكـھ
دارى باشد كـھ تـو بھتـر از آن  امور خانھ

اطلاع دارى،شـوھرت را عملایـك فـرد مسـلوب 
قــرار نده،بگــذار گــاه گــاه در  یــارالاخت

كارھا دخالت كند وبدین ریاست صورى دلخوش 
فرزنـدانت  ،موضوع ریاست او را عملا بھباشد

نشان بده،بھ آنھا تذكر بده در كارھـا از 
پدرشان اجازه بگیرنـد واز فرمـانش تخلـف 

از كودكى آنھـا را بـدین رفتـار .ننمایند
شنو و فرمـانبردار و بـا  عادت بده تا حرف

ادب بار آیند،و احترام تو و شوھرت محفوظ 
 .بماند
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براى ھیچكس یكسره نمیـرود،و چـرخ  دنیا
ـــق ـــر طب ـــھ ب ـــار ھمیش ـــواه  روزگ دلخ

ــى ــراز  نم ــیب و ف ــزاران نش ــدگى ھ چرخد،زن
بھ بیمارى سختى مبتلا  دارد،ممكن است انسان

نشـــین  بیكـــار و خانـــھ شـــود،ممكن اســـت
اسـت مـال و ثـروتش را از دسـت  گردد،ممكن

حوادث  شود،و صدھا از این قبیل داده تھیدست
 .كس امكان وقوع دارد كھ براى ھمھ

بیعت را بھ ھـم داده  و شوھرى كھ دست زن
پیمان زناشویى را امضامیكنند بدان منظور 
است كھ در ھمھ حال با ھم و یار و غمخوار 
ھمدیگرباشند،باید پیمـان زناشـویى چنـان 

ـــت ـــتھ الفـــت و محب ـــتوار و رش ـــھ  اس ب
نیرومند باشد كھ در ھمھ حال بـر سـر  قدرى

باقى بمانند، در خوشـى عھد و پیمان خویش 
ــارى و  و ــند،در بیم ــم باش ــا ھ ــى ب ناخوش

ســلامتى،در حــال وســعت وتنگدســتى بــا ھــم 
 .باشند
محترم،اگر روزگار با شوھرت نساخت  خانم

شد مباداغمى بر غمھایش بیفزایـى  و تھیدست
اگر .و بناى ایراد و ناسازگارى را بگذارى

بیمارى سختى مبتلا شد و مـدتى در خانـھ  بھ
وفـادارى و  رستان بسترى گشـت رسـمیا بیما

انسانیت چنان است كھ ماننـد سـابق بلكـھ 
صـفا از  لنموده با كمـا بیشتر اظھار محبت

وى پرستارى كنى،از پرستارى و خـرج كـردن 
نكن،اگر شوھرت ندارد لـیكن تـو دارى  دریغ

باز ھم از اموال خودت براى بھبوداو خـرج 
كن،اگر تو مریض میشدى او تا قـدرت داشـت 

معالجھ تو صرف میكرد تا  مال خودش براى از
بھبود حاصل كنى، اكنون كھ او ندارد لیكن 

و عاطفھ اقتضا دارد  ىتودارى آیین وفادار
كنى،اگـر در  كھ اموالت را در راه او صـرف

را یـك ودادش نرسیدى تھ حساس ب این موقعیت
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شمارد كھ مال دنیا  وفا وخودخواھى مى زن بى
میدھد،در اینصورت را بر وجود شوھر ترجیح 

بھ تو كم میشود،و حتـى  اش نسبت مھر و علاقھ
قدرى دلسرد شود كـھ تـرا لائـق  بھ ممكن است

 .ھمسرى ندانستھ طلاق را ترجیح دھد قامم
 :داستان زیر توجھ فرمایید بھ
بـھ دادگسـترى آمـده بـود تـا ...مردى«

بیمار بودم :اظھارداشت.ھمسرش را طلاق گوید
دكتر گفتھ بود باید تحت عمل جراحى قـرار 

انـداز خـود را بـھ  خواستم پس از زنم.گیرم
عنوان وام در اختیارم بگذارد حاضر نشد و 

ــرد ــر ك ــن قھ ــھ م ــك .ازخان ــار در ی ناچ
بیمارســتان دولتــى تحــت عمــل جراحــى 

ام محال  نك كھ بھبود یافتھقرارگرفتم و ای
چـون پـول را بـرمن .با او زندگى كـنم است

تـوان یـك  ترجیح داد و چنین زنـى را نمـى
 .» )١١(ھمسر نامید 

فرد با وجدانى تصدیق میكند كـھ حـق  ھر
 .با مرد مذكور بوده است

ــین ــین  چن ــك چن ــھ در ی ــواھى ك زن خودخ
در معـرض خطـر  حساسى كھ جان شـوھرش موقعیت

انـداز خـویش را بـراى  ده پسبوده حاضر نش
شوھرش خرج كند،او را رھا كرده و بـھ  نجات

ھمسـرى  خانھ پدرش رفتھ لایـق مقـام محتـرم
 .نیست

محترم،مواظب باش در چنین مـواقعى  خانم
ــدھى،اگر  ــت ن ــھ را ازدس ــانیت و عاطف انس
شوھرت بھ بیمارى سختى مبتلا شد كھ تا آخر 

یا بھ زنـدان محكـوم شـد  عمردامنگیر اوست
ادا بـا زور قـانون طـلاق بگیـرى و اوو مب

سرپرست رھـا كـرده  فرزندانت را تنھا و بى
 شوھرراضى میشود كھ  كنار بكشى،آیا وجدانت

ات را كـھ در ایـام خوشـى بـا ھـم  بیچاره
كھ درمانده گشتھ تنھا رھـا  اید اكنون بوده

كرده بروى؟از كجا كھ خودت چند روز دیگـر 
اینكـھ  ھمین بلیھ گرفتار نشوى؟بر فـرض بھ

طلاق گرفتى و شوھرى ھم پیـداكردى از كجـا 
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بھتر بشود؟ دسـت از خودخـواھى و  كھ برایت
و فـداكارى  تگىاز خود گذشـ.بردار ھوسبازى

ــ ــتھ ھ ب ــدان داش ــھ و وج ــرج بده،عاطف خ
باش،براى رضاى خدا و براى حفـظ حیثیـت و 

بھ ھـر حـال  خودت با شوھر وفرزندانت شرافت
،فرزنـدانت بساز،بردبارى و صبر داشتھ باش

راخــوب تربیــت كــن و عمــلا بــھ آنھــا درس 
فداكارى و سازگارى بیاموز،ومطمئن باش كھ 

را خـواھى  شآخرت بھترین پادا در دنیا و 
عمـل تـو بھتـرین مصـداق  داشت، زیرا ایـن

شوھردارى است كھ در ردیف جھاد قرار داده 
 .است شده

جھــاد زن در «:فرمــود ﷐اســلام  پیغمبــر
 .»)١٢(خوب شوھردارى كند  نست كھای
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өƳƚ ن ك  ن

زنھـا اینسـت كـھ وقتـى از  یبعض معمول
ـــت ـــت دس ـــان ناراح ـــر  شوھرش ـــدند قھ ش

ــرف  ــیده ح ــم كش ــان را در ھ میكنند،صورتش
بھ ھیچ كـارى  نشستھ دست اى در گوشھ.نمیزنند

ھــا را  خورنــد، بچــھ غــذا نمــى.زننــد نمــى
بــھ .میزننــد،یواش یــواش غرولنــد میكننــد

قھـــر و دعـــوا بھتـــرین عقیـــده آنھـــا 
متوسـل شـد و  داناست كھ میتوان ب اى وسیلھ

مـذكور  از شوھر انتقام گرفت،لیكن برنامـھ
نھ تنھا شوھر را تنبیھ نمیكند بلكھ ممكن 
ــتھ  ــدى رادر برداش ــیار ب ــب بس ــت عواق اس

شوھرت نیز مقابلھ بـھ  باشد،زیرا ممكن است
مثل نموده قھركند،در اینصورت تا چند روز 

ت نـاراحتى زنـدگى كنیـد،تو باید با حالـ
اوقات تلخى كنى او  توغربزنى او غر بزند،

او حــرف  اوقــات تلخــى كنــد،تو حــرف نزنــى
یكى  نزند،تا بالاخره خستھ شوید و بھ وساطت

از خویشان یادوستان یا با یك بھانھ دیگر 
با ھم آشتى كنید،اما ایـن آخـرین قھـر و 

بلكھ طولى نمیكشد كـھ بـاز  شما نیست دعواى
شوھرت ناراحت میشوى وقھـر و دعـوا  ستاز د

یعنى یك عمر را باید با حالت  ودشروع میش
ــھ ــوا و كین ــر و دع ــدگى  قھ ــدورت زن و ك

نمایید،بدینوســــیلھ ھــــم خودتــــان را 
فرزندان بیگناھتان را  خواھید كرد ھم بدبخت

 .بھ بدبختى و سیھ روزى خواھید انداخت
جوانانى كھ از خانھ و زندگى فرار  اكثر

رنگارنـگ فسـاد واقـع  و در دامھاىمیكنند 
ــانواده ــین خ ــدان ھم ــوند از فرزن ــا  میش ھ

 .ھستند
باب نمونھ بھ داستانھاى زیـر توجـھ  از

 :فرمایید
پدر و مـادرم ھـر :گفت...نامھ ب جوانى«

روز با یكدیگر دعوا میكنند،و ھر كدام از 
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آنھــا بــھ خانــھ یكــى از بستگانشــان 
میروند،من نیز ناچـار دركوچـھ و خیابـان 

كـم كـم گـول دیگـران را .رگردان میشـومس
 .» خوردم و بدزدى دست زدم

بھ مـددكاران ...نامھ اى ب ده سالھ دختر
نیســت ولــى  یــادمھ بــ درســت:اجتمــاعى گفــت

ھمینقدر میدانم كھ یك شـب پـدر و مـادرم 
روز بعدمادرم رفت و چند روز .دعوایشان شد

مـدتى نـزد .ام سـپرد بعد پدرم مرا بھ عمھ
ام  ین پیره زن مرا از عمـھام بودم تاا عمھ

چند سالى است نـزد .گرفت و بھ تھران آورد
بـرم كـھ  آنقدر رنـج مـى.اونگھدارى میشوم

 .اش بروم دیگر نمیخواھم بھ خانھ
امسال ھم مثل ھمیشـھ :آموزگار گفت خانم

اى  از عده...سال تحصیلى آغاز شد و دبستان
ایـن ...از دانش آموزان نـام نویسـى كـرد

سال تحصـیلى بـھ .آنھابوددختر ھم یكى از 
آرامى میگذشـت و شـاگردان مشـغول تحصـیل 

 .بودند
توانسـت  در كلاس آرام نبود و نمـى...ولى

مریض سرش را  دائم مانند اشخاص.درس بخواند
میــان دســتھا میگذاشــت و بــھ فكــر فــرو 

حتى چند روزبعد از ظھر كـھ مدرسـھ .میرفت
اى از حیـاط نشسـت ھـر  تعطیل شد در گوشـھ

كــردیم بــھ خانــھ بــرود قبــول اصــرار  چــھ
ــرد ــرار .نك ــحنھ تك ــن ص ــم ای ــروز ھ پری

بـھ خانـھ نـرفتن او را  آرامـى علـت بھ.شد
 ...نزد پیر زنى بھ نام:گفت.پرسیدم

دیگـر .مرا اذیـت میكنـد.میشوم نگھدارى
 .خواھم بھ خانھ باز گردم نمى

پـدر و مـادرت كجـا ھسـتند؟چند  پرسیدم
جـدا  سـپس گفـت آنھـا از ھـم دقیقھ گریسـت

»  و من بھ دست این پیـره زن افتـادم.دشدن
)١٣( 

شوھرت در مقابل قھرھاى تو عكس  است ممكن
نشان داده بھ ناسـزاگوئى و  العمل شدیدترى
آنگاه تو ناچـار شـوى بـھ .كتك كارى برسد
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قھر بھ خانھ پدرت بروى و شـكایت او  عنوان
ـــرى ـــا بب ـــزد آنھ ـــت .را ن ـــا دخال و ب

ــق ــدیدتر و عمی ــما ش ــات ش ــر  آنھااختلاف ت
ــر ــتگ ــر و  دد،ممكن اس ــن قھ ــوھرت از ای ش

ستوه آید و جـدایى را ھ ب توالىدعواھاى م
 .بر این زندگى كثیف ترجیح بدھد

اى  اینصورت ھم شوھرت را بدبخت كـرده در
ھم خودت را لیكن بھ طورحتم تو بیشـتر از 
او متضرر خواھى شد،شاید ناچـار شـوى تـا 
آخر عمر تنھابمـانى یـا سـر بـار پـدر و 

تما بعدا پشیمان خـواھى شـد ح.مادرت گردى
 .پشیمانى سودى ندارد لیكن
با جوانى ازدواج كردم امـا :میگفت زنى«

مـن از رمـوز  نـھ.زندگى ما دیـرى نپاییـد
شوھردارى اطـلاع داشـتم،نھ او راه و رسـم 
زندارى رامیدانسـت،دائما بـا ھـم كشـمكش 
داشتیم،یك ھفتھ من قھـر میكـردم و ھفتـھ 

میانى بستگان ھا با پا در  بعداو،فقط جمعھ
 ببھا س با ھم آشتى میكردیم،این قھر وآشتى

بـھ فكـر  دلسرد شدن شوھرم شد،و بھ تـدریج
پیدا كردن ھمسردیگرى افتاد،من ھم بھ علت 
كمى سن اھمیتى بھ طـلاق نمیـدادم و حاضـر 

تجدید نظر در رفتارم نبودم،از ھم جـدا  بھ
كـردم و بـھ  شدیم،اطاقى براى خودم اجـاره

یكردم،خیلــى زود متوجــھ تنھــایى زنــدگى م
كسـانى كـھ بـا ھـم آشـنا  خطرات شدم،اغلب

میشدیم در صدد اغفالم بودند،تصمیم گرفتم 
در .اش رفـتم آشـتى كنم،بـھ خانـھ با شوھرم

آنجا با خـانمى روبـرو شـدم كـھ خـود را 
ھمسراو معرفـى نمود،بـا چشـم گریـان بـھ 

 )١٤(»  اطاقم بازگشتم
اى كـھ بـا وجـود یـك  سالھ ٢٢جوان  زن«
منزل پدرش رفتھ بود  رزند طلاق گرفتھ و بھف

 . )١٥(» بخودكشى زد شب عروسى خواھرش دست
قھر و دعوا نھ تنھـا دردیـرا  بنابراین

صدھا گرفتارى و  دوا نمیكند بلكھ ممكن است
 .وجود آوردھ دردسر ب
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محترم،از قھر و دعوا جدا اجتنـاب  خانم
اى داشتى قـدرى صـبر  عقده كن،اگر از شوھرت

كن تا حواسـت جمـع شـود،آنگاه بـا نرمـى 
وملایمت موضوع ناراحتى خودت را با شـوھرت 

خـوش نـھ بـھ  در میان بگذار،مثلا با زبـان
تو در فلان مجلس بھ مـن :عنوان اعتراض بگو

 یـازدى،توھین كردى، یافلان حرف را بھ من 
ــل نكردى،آیــا  بــھ فــلان پیشــنھاد مــن عم

بـھ مـن اینقـدر كـم لطـف  سزاواراست نسبت
حـل  ات باشى؟با این قبیل حرفھـا ھـم عقـده

و بھ طـور . میشود،ھم شوھرت تنبیھ میگردد
را یـك وتـ.بر خواھد آمـد حتم در صدد تلافى

خانم با وفا و خـوش اخـلاق و اھـل زنـدگى 
 رشفتـاشناسد وھمین احساس در اخـلاق و ر مى

 .آثار خوبى خواھد گذاشت
ھـر گـاه دو نفـر «:فرمـود ﷐خدا  رسول

قھر كنند و تا سـھ روز صـلح  مسلمان با ھم
نكننــد از اســلام خــارج خواھنــد شــد و در 

پـس ھـر .ولایتى باقى نخواھـد مانـد بینشان
كدام از آنھا كھ در صـلح پـیش قـدم شـود 

 )١٦(. » خواھد رفت درقیامت زودتر بھ بھشت
------------------------------------

------- 
 ٢٤٧ص  ١٠٣بحار ج -١
 ١٣٥٠دیماه  ١٩اطلاعات -٢
 ٧١ص  ٧٥بحار ج -٣
 ١٧٨ص  ٧٤بحار ج -٤
ا�رجال قوا�ون � ال�ساء بما فضل االله بعضـهم  ٣٤سوره نساء آیھ -٥

  .و بما انفقوا من ا�وا�م فا�صا�ات قانتات  � بعض
 .١٣٥١مرداد ماه  ١٧اطلاعات -٦
 ٢٣٥ص  ١٠٣بحار ج -٧
 ٢٤٨ص  ١٠٣بحار ج -٨
 .٥٣٢ص  ٢مستدرك ج -٩

 .١٢٩ص  ٢شافى ج -١٠
 .١٣٥٠آذر ماه  ٢٥اطلاعات -١١
 ٢٤٧ص  ١٠٣بحار ج -١٢
 .١٣٤٨مھر ماه  ٢٨اطلاعات -١٣
 .١٣٥٠آذر ماه  ٨اطلاعات -١٤
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 .١٣٤٨اسفند ماه  ١٧اطلاعات -١٥
 .١٨٦ص  ٧٥بحار ج -١٦
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өẪǙ ا ب ص  ƫƞ �ƵƟ₠ һ₦ ƷƬع
در خـارج منـزل بـا صـدھا مشـكل و  مرد

گرفتارى مواجھ میشود،باافراد مختلف سر و 
كار پیدا میكند،آنگاه با افكار پریشان و 

وارد منزل میگـردد،چنین شخصـى  اعصاب خستھ
برخـورد  اگر با كوچكترین حادثـھ نـاگوارى

كند عصبانى میشود،در آن حال ممكن است از 
 وھینن و فرزنـدانش تـز خود بیخود شده بـھ

خانمى كـھ فھمیـده و بـا ھـوش باشـد .كند
گرفتاریھا ومشكلات شوھرش را در نظر مجسـم 
نموده بھ حال زار او ترحم میكند، دنـدان 
بر سر جگر گذاشتھ در مقابل عصـبانیتھا و 

وقتـى مـرد .میكند داد و فریادھاى او سكوت
عكس العملـى ندیـد بـھ زودى از عصـبانیت 

ار خـــویش پشـــیمان و ازكـــرد.افتـــد مـــى
بلكــھ در صــدد عــذرخواھى و تلافــى .میشــود
 .برمیآید
بعد كدورتھا رفع شده زن و شـوھر  ساعتى

باھمـان مھـر و .بھ حالت اول باز میگردند
صفاى سابق بلكھ زیادتر بھ زنـدگى ادامـھ 

 .میدھند
حسـاس و خطرنـاك  اگر خـانم موقعیـت اما

شوھرش را درك نكرد ودر مقابل عصبانیت او 
عمـل نشـان داد،جـوابش را داد،داد عكس ال
 كشید،دشنام داد،نفرین كرد،در ایـن زد،جیغ

 .ور میگردد صورت آتش خشم مرد شعلھ
خــود بیخــود شــده درجــھ فحــش و  از

كــم كــم زن و .ناســزاگویى را بــالا میبــرد
مردماننــد دو گــرگ درنــده بــھ جــان ھــم 

جزئـى  ممكن است در اثر یك حادثـھ.افتند مى
آیـد،و كـانون گـرم  میانھ طلاق و جدایى ب

خانوادگى از ھم بپاشد،بسـیارى از طلاقھـا 
در اثر ھمـین حـوادث كوچـك بوجـود آمـده 

مرد در اثر شدت عصبانیت  تممكن اس است،حتى
ماننـد كـوه  كھ خودش یـك نـوع جنـون اسـت
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فشان یك دفعھ منفجر گـردد و جنایـت و  آتش
بـھ داسـتان زیـر .بـارآوردھ قتل فجیعى ب
 :توجھ فرمایید

خود و ھمسر و نادختریش را بـا ...مردى«
زن و شـوھر از ھمـان  گلولھ كشت،زندگى این

آغاز زناشویى با اختلاف و تلخ كامى تـوام 
ھربامداد و شامگاه بھ علت عدم توافق .بود

 .و ھمآھنگى بھ مشاجره میپرداختند
كھ خستھ از سر كار بھ خانھ آمـده  شوھر

 .بود بود،اعصابش ناراحت
مـرد ھمسـرش را .شد بینشان شروع مشاجره
كلانترى برود كھ مـرد  بھ زن میخواست.كتك زد

. » با گلولھ،خود و او و نادختریش را كشـت
)١( 

ـــا ـــت آی ـــر نیس ـــن  بھت ـــانم در ای خ
شـوھرش را در  خطرنـاك و حسـاس موقع،موقعیت

نظر بگیرد و چند دقیقھ دندان بر سر جگـر 
بگذارد وعكس العملى از خویش نشان ندھد؟و 

ازدواج و  نحلال پیمان مقـدسبدینوسیلھ از ا
خطرات احتمالى و قتـل و جنایـت جلـوگیرى 

 كند؟
یـا تـن  تر است سكوت چند دقیقھ مشكل آیا

مبادا !دادن بھ این ھمھ نتائج وآثار تلخ؟
خیال كنید ما میخواھیم بدینوسیلھ از مرد 

ــى ــیم و او راب ــاع كن ــى  دف ــیر معرف تقص
البتـھ .نھ ھرگز چنین قصدى نداریم.نماییم
نباید دق و دل دیگـران .ھم تقصیرداردمرد 

-را بھ سر خـانواده بیگنـاھش خـالى كنـد
-خواھـد شـد دربخش آینده در این باره بحث

مــرد  اكنــون كــھ:بلكــھ منظــور ایــن اســت
نتوانســتھ اعصــابش را كنتــرل كنــد و بــا 

ھمسـرش بایـد بـا  جھت عصبانى شده یا بى جھت
خطرناك او را درك كند  عقل و فراست موقعیت

حفظ كانون مقدس زناشویى و جلوگیرى  و براى
بر  داننموده دن از خطرات احتمالى،فداكارى

 .سر جگر بگذارد و سكوت اختیار كند
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اگـر در :خانمھا چنین فكر میكنند معمولا
ســكوت كــنم احتــرام و  مقابــل خشــم شــوھرم

خـودم را از دسـت میـدھم و خـوار و  وقعیت
در صورتیكھ قضیھ كاملا بر عكـس .میشوم خفیف

ھمسـرش را  اگر مـرد در حـال عصـبانیت.تاس
مورد تـوھین و دشـنام قـرار داد و از او 

 نطور حتم پشـیما عكس العملى ندید بعدا بھ
سكوت او را یك نـوع فـداكارى و .خواھد شد

اش چنـد برابـر  زندگى میشمارد،و علاقـھ ادب
در حال عادى فكرمیكنـد كـھ بـا .خواھد شد

ت اینكھ بھ ھمسرم توھین كـردم و میتوانسـ
بردبــارى نمــود و ســكوت  پاســخ دھــد لــیكن

اختیار كـرد معلـوم میشـود زن فھمیـده و 
. سـتمند ا دانایى است،بھ من و زندگى علاقھ

در اینصورت یقینا از كردار خویش پشـیمان 
اگرھمسرش را مقصر بدانـد عفـوش .خواھد شد

میكند و اگر بیخود عصبانى شـده درمحكمـھ 
ـــذرخواھى  ـــردد و ع ـــوم میگ ـــدان محك وج

فداكارى نھ تنھا كوچك  پس چنین زن.مایدمین
نمیشــود بلكــھ شخصــیت و بزرگــى او بــراى 

 .و دیگران باثبات خواھد رسید شوھرش
ھر زنیكھ در مقابل «:اسلام فرمود پیغمبر
بردبارى كند خدا ثـواب  ھاى شوھرش بد اخلاقى
را بـھ وى عطـا خواھـد » مـزاحم«آسیھ دختر

 . )٢(» كرد
بھترین زنـان شـما «:فرمود ﷐خدا  رسول

كھ ھر گاه شوھرش را خشـمناك دیـد  زنى است
ـــد ـــتھ:بگوی ـــل خواس ـــو  در مقاب ـــاى ت ھ

تا از من راضى نشوى خـواب بـھ .ھستم تسلیم
 . )٣(» چشمم نخواھد رفت

عفـو و بخشـش عـزت و «:خدا فرمـود رسول
عفـو داشـتھ .بزرگى صاحبش رازیادتر میكند

 . )٤(» را عزیز گرداند باشید تا خدا شما
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از مردھـا دوسـت دارنـد در خانـھ  بعضى
ــرگرمیھاى ــتغالات و س مخصوصــى داشــتھ  اش

ــع ــا را جم ــواع تمبرھ ــند،یا ان آورى  باش
ــد ــھاى.میكنن ــا عكس ــع ی ــف را جم آورى  مختل

میكنند،یا نمونھ خطھا و امضاھا را تھیـھ 
مینمایند،یاكتابھاى خطى و چـاپى را جمـع 

،یا بـھ پـرورش حیوانـات از قبیـل میكنند
و بلبل و قنارى ابراز علاقھ میكنند،یا  مرغ

پردازند،یا بھ  بھ نقاشى و كارھاى ھنرى مى
گلكارى علاقھ نشان میدھند،یا بـھ خوانـدن 

 .مشغول میشوند كتاب و مجلات
ــن ــوان از  ای ــرگرمیھا را میت ــل س قبی

تنھـا ضـررى  نھ.بھترین تفریحات سالم شمرد
مـرد .منافعى ھم در بر دارندندارند بلكھ 

ـــھ ـــانوس وعلاق ـــھ م ـــھ خان ـــد  را ب من
ــى ــتگیھاى  م ــى و خس ــازند،نگرانیھاى روح س

میسـازند،بیكارى و فراغـت  اعصاب را برطرف
غم و غصھ تولید میكند،و اشتغال بـھ كـار 

شمار ھ بیماران روانى ب معالجھاز طرق  یكى
داشـتھ  كسـانیكھ ھمیشـھ مشـغولیاتى.میرود

ف اعصـاب و بیماریھـاى باشند كمتر بھ ضـع
منـد  بھ خانھ علاقـھ روانى مبتلا میشوند،چون

ھستند و اشتغالات دائمى دارند از ولگـردى 
در خیابانھــا وآلــوده شــدن بــھ عادتھــاى 
خطرناك و پا نھادن بـھ مراكـز فسـاد تـا 

 .دارند یتمصون حدى
بایــد ایــن قبیــل  بنابراین،خانمھــا

اشتغالات را محتـرم بشـمارند،مردرا مـورد 
قیر و سرزنش قرار ندھند و كارھـایش را تح

نشمارند،بلكھ تشـویقش  فائده احمقانھ و بي
ــارى  ــا او ھمك ــوارد لازم ب ــد،و در م كنن

 .نمایند
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ــھ ــیكن  خان ــت ل ــیش نیس ــوچكى ب ــیط ك مح
وقتـى مـرد از .اسـت بسیار گرانبھـایى نعمت

كارھاى روزانھ و سر و صداھاى خارج خسـتھ 
وقتى از كشمكشھا و خانھ پناه میبرد، شد بھ

آمـد  تنـگھ تزاحمات و ناملایمات زنـدگى بـ
بھ خانھ میرود،حتى وقتـى از  براى استراحت

شـد بـدانجا پنـاه  گردش و تفریح ھم خسـتھ
خانھ بھترین آسایشگاھى است كھ  یبرد،آرىم

تواند بدون ھـیچ قیـد و بنـدى در  مى انسان
آنجا استراحت نماید،جاى انس و مودت،صـفا 

امش و استراحت است،پرورشـگاه و صمیمیت،آر
كارخانــھ .مــردان وزنــان بــا فضــیلت اســت

كودكـان  سازى و كلاس تعلـیم و تربیـت شخصیت
 زرگاست،اجتماع كوچكى است كـھ اجتمـاع بـ

آورد،ترقى و تنزل و  وجودمىھ انسانھا را ب
صــلاح و فســاد اجتمــاع بــزرگ مربــوط بــھ 

ــین ــك  ھم ــت،اجتماع كوچ ــك اس ــاع كوچ اجتم
بزرگ محسوب  كھ جزء اجتماعخانوادگى با این

در عـین حـال،از یـك نـوع اسـتقلال .میشود
برخوردار است،بدین جھت اصلاح اجتماع  داخلى

 .كردھاشروع  را باید از اصلاح خانواده
این پایگاه حسـاس زنـدگى و كـلاس  اداره

عھـده بـانوان  تعلیم و تربیت اجتماعى بـھ
یعنـى ترقـى و تنـزل و صـلاح و فسـاد .است

ــاع در ا ــھ اراده اجتم ــانوان و ب ختیارب
ــت،بنابراین،خانھ ــیار  آنھاس ــغل بس دارى ش

 .آبرومند وپر افتخارى است
شمارند و  محیط خانھ را كوچك مى كسانیكھ

دارى عار دارند بھ حقیقت  خانھ از شغل شریف
 .اند دارى و ارزش آن پى نبرده معناى خانھ

دار باید افتخار كنـد كـھ  خانم خانھ یك
قـرار گرفتـھ بـراى  اسـىحس در یك چنین پست

 .پیشرفت و ترقى ملت فداكارى میكند
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تحصیل كرده نیز در ایـن میـان  خانمھاى
بیشترى دارند،باید بـراى دیگـران  مسؤولیت

سرمشق زندگى باشند و عمـلا بـھ آنھـا درس 
دارى وشوھردارى بیاموزند،بایـد عمـلا  خانھ

اثبات كنند كھ با سـواد بـودن نـھ تنھـا 
زند بلكھ  دارى لطمھ نمىدارى و شوھر خانھ بھ

 .میدھدراه و رسم زندگى را بھ آنھا یاد
خانم تحصیل كرده باید زندگى را بـا  یك

بھترین وجھ اداره كنـد و بـھ شـغل شـریف 
دارى افتخـار نمایـد و بـدین وسـیلھ  خانھ

خانمھـاى تحصـیل كـرده را  لیاقت و برتـرى
اثبات كند،نھ آنكھ بھ عذر با سواد بـودن 

فید نگـذارد و بدینوسـیلھ سیاه و سـ بھ دست
ــد،  ــدنام گردان ــواد را ب ــا س ــانوان ب ب

براى بیكار گشـتن و زیـر بـار  واندنخ درس
كدبانو شـدن  بلكھ براى مسؤولیت نرفتن نیست

بھ داسـتان زیـر .و درس زندگى آموختن است
 :توجھ فرمایید

اى ازدواج  كـھ بـا دختـر دیپلمـھ مردى«
 :نموده بود در دادگاه گفت

بـھ سـیاه و سـفید  در خانـھ دسـت ھمسرم
میكنم  او اعتراضھ نمیگذارد و ھر بار كھ ب

دارى  ظرفشـویى و رختشـوئى و بچـھ: میگوید
اگر از رفتـار مـن .نیست كار یك زن دیپلمھ

ناراحت ھستى طلاقـم بـده و بـا یـك كلفـت 
اى از آشـنایان و  پریشب عده:گفت.كن ازدواج

دعـوت  ام را بـھ شـام اقوام ھمسـر دیپلمـھ
موقـع شـام سـفره را پھـن كـردم و .ودمنم

دیپلم قاب گرفتھ ھمسرم را درسفره نھـادم 
ببخشید شام ناقابلى است كھ خـانم :و گفتم

صلاح دیـدم .خوردبنده میدھدھ حقیر ھر شب ب
 .» )٥(از شما ھم بدینوسیلھ پذیرایى كنم 

دارى و كـدبانوگرى شـغل  ھر حال،خانھ بھ
و  كـھ مراتـب لیاقـت شریف و آبرومندى است

بد .اثبات میرساندھ ھنرنمایى بانوان را ب
باره قضاوت خود بانوان تحصیل  نیست در این

 :كرده را بشنوید
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كدبانوى واقعى زنـى :عقیده داشت...خانم
است كھ سازگار باشد واز نظـر مـادى اھـل 

یك زن كدبانو موقعى .افراط و تفریط نباشد
خاص یك كدبانو  تواندبگوید كھ داراى صفت مى

از وضع درآمد شوھر ووضع خانوادگى  است كھ
بھ نظر من یـك .خود اطلاع كامل داشتھ باشد

 .»خوبى باشد ىمیتواند كدبانو زن ادارى ھم
فریده نـوروز شـمیرانى لیسانسـیھ  خانم
كدبانو باید علاوه براینكھ بھ امور :میگفت

ــراى  ــوبى ب ــراه خ ــد ھم ــھ وارد باش خان
بـــراى فرزنـــدانش و  ھمســـرش،مادر خـــوبى

 .اش باشد مھماندار خوبى براى خانھ
دكتر محتـرم فصـیحى پزشـك اطفـال  خانم
كدبانوى واقعى كسـى اسـت  بھ نظر من:میگفت

زیرا در كشـور .باشد كھ كار ادارى نداشتھ
ــذا و  ــع غ ــر وض ــھاى ادارى از نظ ماسرویس

توانـدنیاز  كمبود مھد كـودك و غیـره نمـى
ــازد ــرآورده س ــدان را ب ــادر .كارمن ــك م ی
شـوھرش دیـر  كارمند نگران اینست كھ غـذاى

 .تنھا مانده است كودكششده یا 
صغرى یكتـا ناظمـھ فنـى دانشـكده  خانم

ــكى میگفــت ــم :پزش ــھ ك ــدبانو بابودج زن ك
اى تمیـز و آراسـتھ داشـتھ  تواند خانـھمی

از .با شوھرش در غم وشادى شریك باشد.باشد
 .حال روحى و اجتماعى شوھرش غافل نباشد

كـدبانو زنـى :ایران نعیمى میگفـت خانم
غیـر ضـرورى بكاھـد و  است كھ از تفریحـات

ھدفش بھتـر كـردن وضـع خانـھ باشـد و از 
. خانوادگى اطلاع داشـتھ باشـد تنظیم بودجھ

)٦( 
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فت ا ظ  ن

دارى تمیز كـردن  از وظائف مھم خانھ یكى
بـھ  نظافت.زندگى است منزل و اسباب و لوازم

بھداشت و حفظ سلامتى اھل خانھ كمك میكنـد 
وجلـــــو بســـــیارى از بیماریھـــــا را 

ــرد ــز .میگی ــھ تمی ــردن در خان ــدگى ك زن
پذیر است،مرد را بھ سوى منزل  و دل بخش مسرت

ــربلن ــرو وس ــباب آب ــل میسازد،اس دى متمای
اســت،بدین جھــت رســول خــدا  هخــانواد

گـذارى شـده  دین بـر نظافـت پایـھ«:فرمود
 )٧(» .است

اسلام نظیـف «:فرمود ﷐ھم رسول خدا  باز
است،شما ھم در پاكیزگى كوشـش كنیـد،زیرا 

 »)٨(. میشوند فقط پاكیزگان داخل بھشت
را ھمیشھ تمیز نگھدارید،روزى یـك  خانھ

ــارو و گرد ــھ ج ــرىمرتب ــول  گی ــد،در ط كنی
روز اگر جایى كثیف شد فـورا تمیـزش  شبانھ

آنرا براى موقع معـین جـارو  كنید و نظافت
كردن نگذارید،در و دیوار و سـقف اتاقھـا 
ـــا را  ـــد،تار عنكبوتھ ـــرى كنی راگردگی
ــد،میز و مبــل و صــندلى و ســایر  بگیری

ھـاى در و  گردگیرى كنید،شیشھ اخانھ ر اثاث
ھا را  ھ وخاكروبھپنجره را تمیز كنید،زبال

اى بریزیــد و از حــدود  در ظــرف سرپوشــیده
دور گردانیــد مبــادا  اتاقھــا و آشــپزخانھ

زود ھ غذاھاى شما را آلوده گرداند،زود بـ
آنرا خالى كنیدمبادا متعفن گردد و تولید 

ھــا را در  ب كنــد،كثافت و خاكروبــھومیكــر
خانھ نریزید زیرا بـھ بھداشـت  ودربكوچھ 

ب وبھ عـلاوه تولیـدمیكرعمومى لطمھ میزند 
كند و چھ بسا بھ وسیلھ باد و مگس بشما  مى

خودتان را در معرض خطـر  منتقل شود و سلامت
ھـا در  قرار دھد،تا میتوانید نگذارید بچھ

یا كنار حیاط بـول كننـد و اگـر از  باغچھ
 حیـاط زاى ا جھت ناچارى آنھا را در گوشـھ
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نشانید فـورا آنجـا را تمیـز و بـا آب  مى
د تــا بــد بــو و محــل نشــو و بشــویی

میكربھا نگردد،بھ طور كلى سعى كنیـد  نماى
كثافـت و  اى از منـزل شـما محـل ھیچ نقطـھ

 .تولید میكرب واقع نشود
كثیف و چرب را روى ھـم نریزیـد  ظرفھاى

بلكھ ھر چھ زودتر آنھـا را بشـویید،زیرا 
اگر نشستھ روى ھم بماند ممكن است تولیـد 

ــلامت ــد وس ــرب كنن ــما را  میك ــر ش ــھ خط ب
ــت  ــز دس ــا آب تمی ــد،ظرفھا را ب بیندازن
نخورده بشوییدو اگر با آب راكد یـا حـوض 

شویید بعدا آب پاكیزه روى آنھا بریزید  مى
است آب حوض در اثر ماندن آلوده  ممكنزیرا

بزند، بعد از  شما لطمھ شده باشد و بھ سلامت
شستن در جاى محفوظى بگذاریـد یـا پارچـھ 

،لباســھاى كثیــف تمیــزى روى آنھابیندازید
ھـا را از حـدود اتاقھـا  مخصوصا كھنھ بچھ

وآشــپزخانھ دور كنیــد و در جــاى محفــوظى 
 ربمیكـ نگھدارید تا مگسھا كھ حامل انـواع

ھ ھستند در آنجا اجتمـاع نكننـد،و زود بـ
 .زود آنھا را بشویید

خودتـان و فرزنـدانتان ھمیشـھ  لباسھاى
ــھاى  ــا لباس ــاكیزه باشدمخصوص ــف و پ نظی

 .زیرپوش كھ ھمیشھ با بدن تماس دارند
و حبوبات و سایر پختنیھا را قبـل  گوشت

از طبخ خـوب بشویید،مخصوصـا سـبزیجات را 
بشـویید،زیرا ممكـن  چندین مرتبھ بـا دقـت

ب و تخم انگل آلوده باشد و بھ ومیكر بھ است
 .ھ بزندشما لطم لامت

را قبل از خوردن تمیـز بشـویید  ھا میوه
میشـوند و امكـان  چون اكثر آنھـا سمپاشـى

دارد سموم آنھا بھ شما سـرایت كنـد،ممكن 
نداشتھ باشند لیكن بدون شـك  است اثر فورى

 .تاثیر ھم نخواھند بود بى
از غـذا خـوردن دسـتھاى خودتـان و  قبل

اطفالتان را تمیز بشویید،اگر با قاشـق و 
ل ھم غذا میخورید،باز ھم بھتـر اسـت چنگا
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دستتان رابشویید،مبادا آلوده باشد و بـھ 
شما لطمھ بزند،بعد از صرف غذادسـت و  سلامت

ھا را خلال كنیـد  دھانتان را بشویید،دندان
 كنـارزیرا ممكن اسـت اجزاءغـذا گوشـھ و 

دھــان و لابــلاى دنــدانھا بمانــد و تولیــد 
 .میكرب نماید

ــر ــر اگ ــد از ص ــد بع ــذا بتوانی ــر غ ف ھ
دندانھا را مسواك كنید بسـیار خـوب اسـت 
لیكن اگر برایتان میسر نیسـت اقـلا شـبھا 

را از دســــت  قبــــل از خــــواب مســــواك
بدینوسیلھ ھـم دنـدانھایتان را از .ندھید

خطر پوسیدگى و فسادنجات میدھیـد ھـم بـھ 
 .سلامتى خودتان كمك شایانى مینمایید

 اى یكبار كوتاه را اقلا ھفتھ ناخنھایتان
كنید،زیرا وقتى ناخن بلندشد محـل نشـو و 
نماى میكربھا میشود و سلامتى شما را جـدا 
در معرض خطرقرار میدھد،اگر بتوانیـد یـك 
ــام  ــھ حم ــو ب ــراى شستش ــان ب روز در می

توانیـد  برویدبسیار مھم است لیكن اگر نمى
 .اى یكبار را ترك نكنید اقلا ھفتھ
زیر بغـل و سـایر مواضـع را بـھ  موھاى
برطـرف سـازید  دارو و یـا تراشـیدنوسیلھ 

بھـا در آنجـا وزیرا ممكن است انواع میكر
تولید و تكثیرنماینـد و بـھ سـلامتى شـما 

 .لطمھ بزنند
ــا ــرار  خوردنیھ ــھا ق ــترس مگس را در دس

ندھیــد زیــرا ممكــن اســت آنھــارا آلــوده 
 .سازند
سفارشـھاى  مقدس اسلام درباره نظافت شارع

ھا از باب اى از آن پاره زیادى نموده كھ بھ
 :نمونھ اشاره میشود

خدا زیبـا بـودن و «:فرمود﷒صادق  امام
و تظاھر بھ ندارى .زینت كردن رادوست دارد

دوســــت دارد .و فقــــر را مكــــروه دارد
لباسـش .اش ببیند آثارنعمتھایش را بر بنده

اســتعمال  نظیــف و پــاكیزه باشــد،بوى خــوش
خانھ و اطرافش .اش را زینت نماید خانھ.كند
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را روشـن  غاز غروب چـرا قبل.را جاروب كند
زیرا این عمـل فقـر را از خانـھ دور .كند

 .» )٩(میكند وروزى را زیاد میگرداند 
ــول ــدا  رس ــود ﷐خ ــد «:فرم ــف ب آدم كثی

 . )١٠(»  اى است بنده
تارھـاى عنكبـوت را «:فرمود﷒على  حضرت
آنھا  ھایتان بگیرید زیرا ترك كردن ازخانھ

 . )١١(» باعث ندارى میشود
ھـا را شـب  خاكروبھ«:فرمود ﷐خدا  رسول

نگذارید بماند زیرا جایگاه شیطان  در خانھ
 . )١٢(» میشود

ھا را پشـت  خاكروبھ«:اسلام فرمود پیغمبر
ــیطان  ــاه ش ــد زیراجایگ ــزل نریزی درب من

 . )١٣(» میشود
لباس انسـان بایـد «:فرمود ﷐خدا  رسول
 . )١٤(» پاكیزه و تمیز باشد ھمیشھ

دستمال چـرب را در «:اكرم فرمود پیغمبر
» شیطان میشـود خانھ نیندازید زیرا جایگاه

)١٥.( 
شستن ظرفھا و تمیز «:فرمود﷒صادق  حضرت
 )١٦(» اطراف خانھ روزى را زیاد میكنـد كردن

. 
ظرفھـا را بـدون «:فرمـود﷒صـادق  حضرت
نگذارید زیرا شیطان آب دھن در آنھا  روپوش

 . )١٧(» انداختھ از آنھا استفاده میكند
ھــا داراى  میــوه«:فرمــود﷒صــادق  حضــرت

 .سمومى ھستند
» را خوب بشویید آنگاه میـل كنیـد آنھا

)١٨( . 
یك روز در میان،بھ «:فرمود﷒كاظم  حضرت

 . )١٩(» ن را فربھ میكندانسا حمام رفتن
اگر بر امتم دشوار «:فرمود ﷐خدا  رسول

نمیشــدواجب میكــردم در موقــع ھــر وضــویى 
 ).٢٠(» مسواك كنند
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ناخن گرفتن در روز «:فرمود﷒صادق  حضرت
جمعھ ازبیمـارى جـذام و جنـون و پیسـى و 

 . )٢١(» كورى جلوگیرى میكند
اخنھـا خوابگـاه زیـر ن«:كـھ شـده روایت

 .» شیطان است
شستن دستھا قبـل از «:فرمود﷒على  حضرت

غذا و بعد ازآن عمر را زیاد میگردانـد و 
از چركین شدن لباسھا مانع میشـود و چشـم 

 ).٢٢(» رانورانى میگرداند
------------------------------------

------- 
 .١٣٤٩تیر ماه  ١٧اطلاعات -١
 .٢٤٧ص  ١٠٣بحار ج -٢
 .٢٣٩ص  ١٠٣بحار ج -٣
 ٤١٩ص  ٧١بحار ج -٤
 .١٣٥٠آذر ماه  ٣اطلاعات -٥
 ١٣٥١فروردین ماه  ٢٨اطلاعات -٦
 ١٦٦ص  ١محجة البیضاء ج -٧
 ١٣٢ص  ٥مجمع الزوائد ج  - ٨
 ٣٠٠ص  ٧٩بحار ج -٩

 ١٧٥ص  ٧٦بحار ج -١٠
 ٢٠٨ص  ١شافى ج -١١
 ١٧٥ص  ٧٦بحار ج -١٢
 ١٧٧ص  ٧٦بحار ج -١٣
 ٢٠٨ص  ١شافى ج -١٤
 ٢١٥ص  ١شافى ج -١٥
 ١٧٦ص  ٧٦بحار ج -١٦
 ١٧٦ص  ٧٦بحار ج -١٧
 ١٢٤ص  ٢شافى ج -١٨
 ٢٠٩ص  ١شافى ج -١٩
 ٢١٠ص  ١شافى ج -٢٠
 ٢١١ص  ١شافى ج -٢١
 ١٢٣ص  ٢شافى ج -٢٢
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Ƣﬞƭƨ ب ت ر  م

منزل مرتب كـھ ھـر یـك از اسـباب و  یك
مخصوص و مناسـب قـرار  لوازم زندگى در جاى

گرفتھ باشد از جھاتى بر یك منزل شـوریده 
 .ودرھم و برھم مزیت دارد

نظم و ترتیب مخصوص بھ منزل صـفا و  اولا
بخشد،تماشاى تكرارى خانھ  مى رونق و زیبایى

بخـش و  مسرت نھ تنھا موجب ملال نمیشود بلكھ
 .خواھد بود دلپذیر
دارى را آسـان  انجام كارھاى خانھ ثانیا

بیھـوده تلـف  میكند،اوقات كـدبانوى خانـھ
نمیشود زیرا بھ ھر چیز احتیاج پیدا كـرد 
میداند كجاست،براى پیـدا كـردن آن معطـل 

آسـانى انجـام ھ نمیشود،در نتیجھ كارھا ب
ــى ــانم م ــذیرد و خ ــتھ  پ ــده و خس را وامان

 .نمیگرداند
اى محیط مرتب منزل كـھ رونق و صف ثالثا

خانھ حكایت میكند  از ذوق و سلیقھ كدبانوى
منـد سـاختھ  مرد را بھ خانھ و زندگى علاقھ

ولگردى و وقوع در دامھـاى فسـاد  از خطرات
 .محفوظش میدارد

چنین خانھ مرتبى اسـباب آبـرو و  رابعا
ھر كس آنرا ببینـد  سرافرازى خانواده بوده

ذوق و بــرد و بــھ  از زیبــایى آن لــذت مــى
 .آفرین خواھد گفت سلیقھ كدبانوى خانھ

خرید و تھیھ اسباب لوكس زندگى زیبا  با
خـاص زیبـایى  نمیشود بلكـھ نظـم و ترتیـب

ھـاى  آورد،خود شما حتما خانواده بوجود مي
اید با اینكـھ از  را دیده مرفھ و ثروتمندى

ــوكس  ــوازم ل ــاگون ل ــام گون ــواع و اقس ان
ا چـون برخوردارند امـا زنـدگى آنھـ زندگى

درھم و بـرھم اسـت صـفا و رونقـى نـدارد 
ھـاى  آور است،بھ عكس خانواده آن ملال دنودی

فقر و ندارى،  اید كھ در عین فقیرى را دیده
بخشى دارنـد،چون ھمـان  زندگى زیبا و مسرت
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مختصر،مرتب و منظم و تمیـز  اسباب و لوازم
خـاص  است،اصولا مگر زیبایى جز نظم و ترتیب

 چیز دیگرى است؟
دارى  از وظائف مھـم خانـھ ابراین،یكىبن

است،خانمھاى خوش سلیقھ  رعایت نظم و ترتیب
و كدبانو خودشان بھتر میداننـد اسـباب و 

خانھ را چگونھ مرتب سازند لـیكن در  لوازم
 :نیست فائده عین حال یادآورى نكات زیر بى

بندى نموده  و لوازم منزل را درجھ اسباب
صى انتخـاب براى ھر نوعى از آنھاجاى مخصو

ــم  ــا روى ھ ــك ج ــا را ی ــھ ظرفھ نمایید،ھم
نریزیــد، ظرفھــایى را كــھ مــورد احتیــاج 
ــــرار  ــــترس ق ــــت در دس ــــگى اس ھمیش

شیرینى خورى و آجیـل خـورى را  دھید،اسباب
خورى جاى  شربت در یك جا قرار دھید، ظرفھاى

باشــند،یك جــا را اختصــاص  تھمخصــوص داشــ
اسـباب چایخورى،اسـباب و ظـروف  بدھید بـھ

رى را در یك جا قرار بدھید،قاشـق و غذاخو
كــارد و چنگــال جــاى مخصوصــى داشــتھ 

خـورى را در یـك  میوه باشند،اسباب و لوازم
ـــت ـــد،ظرفھاى ماس ـــا بگذاری ـــورى و  ج خ

جاى مخصوصى داشـتھ باشـند،و بـھ  مرباخورى
قـدرى  زنـدگى بـھ زمطور خلاصھ اسباب و لوا

مرتــب باشــد كــھ خــود شــما و شــوھرتان و 
آنھا را بدانند بـھ  خصوصفرزندانتان جاى م

طوریكھ اگر در شب تار ھم خواسـتید آنھـا 
را پیدا كنیدبتوانید مستقیما بھ سراغشان 

 .بروید
برنامھ مذكور :خانمھا بگویند یبعض شاید

خـوب اسـت كـھ زنـدگى  براى اعیان و اشراف
مفصلى دارند،اما براى زنـدگانى فقیرانـھ 

تشـریفات ضـرورت نـدارد،لیكن  ما این ھمـھ
زنـدگى  نشان میشود كھ اسباب و لوازم خاطر

بھ ھر حال باید مرتب باشـد،چھ فقیـر چـھ 
 زمشخص فقیر ھم بایدھمان اسباب و لوا.غنى

  مختصر خویش را مرتب سازد،مثلا ھمـھ ظـروف
اش را میتواند در یـك جـاظرفى قـرار  خانھ



142 
 

اى از آنرابراى یك نوع  بدھد لیكن ھر گوشھ
انى را ظرف اختصاص بدھد، لباسـھاى تابسـت

در یك جا ولباسـھاى زمسـتانى را در جـاى 
دیگر قرار بدھید،لباسھاى خودتان را دریك 
جا و لباسـھاى شـوھرتان را در یـك جـا و 
ــوص  ــاى مخص ــدانتان را درج ــھاى فرزن لباس
بگذارید،لباسھاى مورد احتیـاج ھمیشـھ را 

بگذارید و لباسـھاى دیگـر را در  در دسترس
درجـاى جایى محفوظتر،لباسـھاى نشسـتھ را 

مخصوص بریزید،رختخوابھاى مـورد لـزوم در 
دسترس باشد لیكن رختخوابھـاى مھمانـدارى 

 ذارا كنـــار بگذارید،بعـــد از صـــرف غـــ
چرب و نشستھ را فورا جمـع كنیـد و  ظرفھاى

براى شستن در جاى معین بگذاریـد،ھریك از 
اســباب و لــوازم زینــت اتــاق را در جــاى 

ــب قــرار دھیــد كــھ ھمیشــھ در آنجــا  مناس
شد،لباســھاى خودتــان و فرزنــدانتان در با

نباشـد بلكـھ  گوشھ و كنار اتـاق پراكنـده
آنھا را در كمد مخصوص یا روى چوب لباسـى 

توصـیھ كنیـد كـھ  كودكانتـان بیندازید،بھ
اسباب و لوازم خودشان را از قبیل لباس و 

ھمیشھ در جاى مخصـوص بگذارنـد،مطمئن  كتاب
لا را كـام باشید كھ اگر شما نظـم و ترتیـب

رعایت كنید كودكانتان نیز با ھمـین وضـع 
 .عادت خواھند كرد

انضباط براى اینكھ خودشـان را  بى زنھاى
گناه معرفى كنندشوریدگى منـزل را بـھ  بي

ھـا میگذارنـد،در صـورتیكھ ایـن  گردن بچھ
ھـا از پـدر و  اشتباه است زیرا بچـھ موضوع

مادر تقلیـد مینماینـد،اگر پـدر و مـادر 
ــنظم ــا  م ــند آنھ ــت باش ــنظم تربی ــم م ھ

ھا در آغاز امر با رعایت نظـم  میشوند،بچھ
مخالف نیستند بلكـھ بـدان اظھـار  بوترتی

نـامنظم  لیكن وقتـى اوضـاع.علاقھ مینمایند
داخلــى را مشــاھده نمودنــد از آنھــا درس 

 .آموزند زندگى مي
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و اوراق بھادار از قبیل چك و سفتھ  پول
ــدارك را درجــاى محفــوظى  ــناد و م و اس

ھــاى كوچــك  بگذاریــد كــھ در دســترس بچــھ
است در اثر غفلت از بـین  نباشد،زیرا ممكن

بروند و ضررھایى بھ شما وارد گردد،زدن و 
كردن بعد از عمـل سـودى نـدارد،علاج  تنبیھ

ــرد،  ــد ك ــوع بای ــل از وق ــھ را قب واقع
گنـاھى ندارد،تقصـیر از جانـب  اننـاد بچھ

انضباط است كـھ اشیاءارزشـدار را  مادر بى
 .در دسترس او قرار داده است

مردى سـھ «:داستان زیر توجھ فرمایید بھ
ھزار تومان بھ ھمسر خودسپرد و تاكید كرد 
ـــدارى  ـــى نگھ ـــل امن ـــا را در مح پولھ

پولھا را لب تاقچھ گذاشـت و بـراى ...كند
ت وقتى بھ اطاق انجام كار كوچكى بیرون رف

ھراسـان بـھ اطـراف .برگشت پولھارا ندیـد
سـالھ چیـزى را در  نگاه كرد دید طفل پنج

مـادر .سوزاند و شادى میكنـد مى حیاط باغچھ
سـالھ را  پـنج بھ قدرى عصبانى شد كھ طفـل

جـا ھ بلند كرد و بھ زمین كوبید،طفل جابـ
جسد بیجان طفل نگاه  مرد،مادر وحشت زده بھ
ــوھرش از د ــرد ش ــیح میك ــده توض ر وارد ش

خواست،زن جریانرا تعریف كرد،مرد عصـبانى 
شد و كتك مفصلى بھ ھمسرش زد،سوار موتـور 

تا ماجرا را بـھ كلانتـرى گـزارش  شد كلتسی
دھد،اما ھیجان وناراحتى او سبب شد كھ با 
ــود  ــروح ش ــد و مج ــادف كن ــى تص ــك تاكس ی

 » )١(. حال مرد وخیم است اكنون
ر این جریان عقیده شما مقصر واقعى د بھ

عھده خـود خواننـدگان  كیست؟قضاوت آنرا بھ
بـراى ایـن قبیـل حـوادث نظـائر .میگذارم
سراغ دارید حتى در زندگى خود شما  فراوانى
 .وقوع پیوستھ استھ نیز ب

و مواد خطرنـاك و سـمى را حتـى  داروھا
ــایى ــزین را در ج ــھ  نفــت و بن ــد ك بگذاری

ھـاى كوچـك و غیـر ممیـز بـدانھا  بچـھ دست
است در اثر نـادانى آنھـا  زیرا ممكننرسد،
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 را بخورند و تلف شوند،آنگاه بایـد عمـري
را داغدارباشید،احتیاط كردن ضـرر نـدارد 

احتیـاطى صـدھاخطر  لیكن در اثر غفلت و بى
شما اسـت،اطفال بیگنـاھى كـھ در  میندر ك

اثر غفلت و نامرتبى پدر ومادر تلف شده و 
میشوند فراواننـد كـھ برخـى از آنھـا در 

از .ھا ومجلات مـنعكس میشـود فحات روزنامھص
ھـاى زیـر توجـھ  باب یـادآورى بـھ نمونـھ

 :فرمایید
 ٦نام اصـغر ھ و برادر خردسالى ب خواھر

محتویات یك ظرف پر  سالھ و عالم چھار سالھ
را بھ جاى دوغ نوشیدند،و » ت.د.د« از محلول

عالم در گذشت،این دو بچھ در خانـھ تنھـا 
كردند چـون  س تشنگىبودند، ھنگامى كھ احسا

را » ت.د.د«آب در دسترس نداشتند محلول گرد
 .نوشیدند بھ تصور دوغ

ــادر ــھ م ــار  بچ ــتان اظھ ــا در بیمارس ھ
را حل كردم تـا » ت.د.د« دیشب مقدارى«:داشت

در زیر زمین خانھ نزدیك لانھ موشھا بپاشم 
 )٢(» .رخ داد كھ این حادثھ

ــت را  دو« ــرف نف ــاى آب ظ ــھ ج ــودك ب ك
سالھ ده قـرص پـا  پنج یك كودك سركشیدند و

درد مادرش را خورد،در بیمارسـتان بسـترى 
 » )٣(. شدند
خاتمھ یادآور میشوم كھ البتھ نظم و  در

كھ از شما  حديھ ب انضباط خوب است لیكن نھ
و شــوھرتان ســلب آســایش كنــد،اگر از حــد 

بـھ وسواسـیگرى و سـلب  گذشت متعارف و عادى
ازمشكلات  آزادى منجر میشود كھ خود آن یكى

شـمار میـرود و ممكـن ھ ھا ب بعضى خانواده
 مونھبھ ن.سبب جدایى وافتراق واقع شود است

 :زیر توجھ فرمایید
ھاى عجیـب  از دست پاكیزگى:میگوید مردى«

دیوانھ شدم،از اداره خستھ و  و غریب ھمسرم
بعـــد از ظھـــر كـــھ  ٥/٤كوفتـــھ ســـاعت 

باید حتما ھفت مرتبھ دست و پایم  برمیگردم
آب حوض كھ یخ بستھ كـر بدھم،كفشـم  را در
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را جاى مخصـوص بگـذارم و سـرپایى مخصـوص 
 صدستشویى سرپایى مخصو توى. منزل را بپوشم

گذاشـــتھ،در آشـــپزخانھ و ھـــال و ھمـــھ 
خانھ،لباس را باید بھ جالباسى مخصـوص  جاى

مخصـوص بردارم،اگـر  بیاویزم و از جالباسى
اجازه بدھد سـیگار بكشـم بایـد حتمـا در 

ــاق م ــو ات ــا ب ــھ ج ــھ ھم ــم ك ــوص بكش خص
نگیرد،خلاصھ مـن كـھ یـك عمـر بـھ راحتـى 

ام در عرض چھار سال زندگى  وآزادى گذرانده
ام،چـھ  تر شـده بدبخت ھر زندانى اززناشویى 

ــل  ــاد اھ ــدر زی ــھ آدم آنق ــى دارد ك لزوم
این وسواس اسـت و مـن از .باشد جھت بى نظافت

 .» )٤(وسواس بیزارم 
ــریط  در ــراط و تف ــارى اف ــیچ ك ــوب ھ خ
روى در ھرحال اصلح است،نھ  بلكھ میانھ نیست

انضباط باش كھ اوضـاع زنـدگیتان  بقدرى بى
حساب باشد نـھ آنقـدر در حفـظ  و بى شوریده

وسواسیگرى منجر  روى كن كھ بھ انضباط زیاده
 .شود و راحتى را از شما بگیرد
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ƱƻƳҒ ǙəƑ 
دارى پخت و پـز و  از امور مھم خانھ یكى

كاردانى و سلیقھ بانوان  مراتب.تھیھ غذاست
یك خـانم كـدبانو و .اثبات میرساندھ را ب

ــرین و  ــم بھت ــھ ك ــرف بودج ــا ذوق باص ب
امـا .ترین غـذاھا را تھیـھ میكنـد خوشمزه

سلیقھ ھم زیاد بودجھ صرف میكند  خانم بى یك
خـانمى كـھ . و ھم غذایش دلچسب نخواھدبود

ــھ  ــوع تھی ــذ و مطب ــذاھاى لذی ــد غ بتوان
شوھرش را بھ خانھ و زندگى  بدین وسیلھ.كند
افتد كھ  مند میسازد،و كمتر اتفاق مي علاقھ

ھوس خوردن غذاھاى لذیذ بھ مھمانخانھ و  بھ
 .ھتل برود

بھترین زنـان شـما «:فرمود ﷐خدا  رسول
كھ خودش را خوشبو كنـد و در طـبخ  زنى است

مھارت داشتھ باشد و اقتصاد را ازدست غذا 
چنین زنى یكـى از عمـال و كاركنـان .ندھد

خدا ھرگز با شكست و  و عامل.خدا خواھد بود
 .» )٥(پشیمانى مواجھ نخواھد شد 

توان در فن طباخى وارد شد  اینجا نمى در
و انواع غذاھا و طرزتھیھ آنھا را تشـریح 
ــاختھ  ــده س ــده نگارن ــولا از عھ ــرد و اص ك

خوشبختانھ كتابھاى خوبى در این  ،لیكننیست
باره بھ وسـیلھ آشـنایان بـھ فـن طبـاخى 
وتغذیھ نوشتھ شده در دسترس است،میتوانید 

 یقھو سـل آنھا را بخوانیـد و از تجربیـات
ــد و  ــتفاده نمایی ــز اس ــان نی شخصــى خودت

كنیـد،لیكن  غذاھاى خوشـمزه و مفیـد تھیـھ
 :تذكر چند مطلب ضرورت دارد

ردن فقط براى لذت بردن غذا خو-اول مطلب
بلكھ منظـور بزرگتـرى .نیست و پر كردن شكم

جھت غـذا میخـورد  انسان بدان.در كار است
را كھ براى حفـظ سـلامت و ادامـھ  موادي كھ

حیات سلولھاى بـدن ضـرورت داردبـھ آنھـا 
برســـاند،مواد لازم در انـــواع غـــذاھا و 
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ھــا و ســبزیجات و حبوبــات وگوشــتھا  میــوه
طور كلـى بـھ شـش دسـتھ بھ  اند،و ندهپراك

 :تقسیم میشوند
 .آب-اول
ــــــــــــدنى -دوم ــــــــــــواد مع م
 .كلسیم،فسفر،آھن،ید،مس:مانند
 .اى مواد نشاستھ-سوم

 .چربیھا-چھارم
 .پروتئین-پنجم
K . C  ویتامین اویتامینB ویتامین ششـم-

 ویتامین:انواع ویتامینھا مانند
ــتر ــكیل  بیش ــان را آب تش ــدن انس وزن ب

میكند تا بـھ  آب غذاھاى جامد راحل.میدھد
وسیلھ روده جذب شوند،درجھ حرارت بـدن را 
تنظیم میكند،مواد معدنى براى رشد و نمـو 
ــتخوانھا و دنــدانھا و تنظــیم كــار  اس

اى و قنـدى  ضرورت دارند،مواد نشاسـتھ عضلات
تولید انرژى میكنند، چربیھا نیز انرژى و 
حرارت تولید میكننـد،پروتئین بـراى رشـد 

كھنــھ ضــرورت  بــدن و تجدیــد ســلولھاى
ویتامینھا براى رشد بدن و اسـتحكام .دارد

اســـتخوانھا وتقویـــت اعصـــاب و تنظـــیم 
دســـتگاھھاى بـــدن و ســـوختن غـــذاھا در 

 .سلولھاضرورت دارند
مذكور بـراى حفـظ سـلامت انسـان و  مواد

ضرورت را دارد،ھر یـك  ادامھ حیات او كمال
اى از  از آنھــا آثــار خاصــى دارد و گوشــھ

ن میكند،فقدان یا كمبـود را تامی بدن حوائج
یا زیادى ھـر یـك از اینھـا بـھ حیـات و 

ـــلامت ـــن  س ـــد،و ممك ـــھ میزن ـــان لطم انس
ھ بیماریھاى صعب العلاج و خطرناكى رابـ است

ــود  ــر و .آوردوج ــارى،طول عم ــلامت و بیم س
كوتاھى آن،سلامت اعصاب وبیماریھاى روانى، 
شادى و افسردگى،زشتى و زیبایى و بھ طـور 

كـھ در بـدن رخ میدھـد حـوادثى  كلى كلیـھ
 .مربوط بھ كیفیت تغذیھ انسان است
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ایم،اگـر  از آنچھ میخوریم ساختھ شده ما
مقـدار بخـورد  انسان بداند چھ چیـز و چـھ

كمتر بیمار خواھد شد،بدبختى اینجاست كـھ 
احتیاجات غذایى بدن و خـواص  بدون توجھ بھ

و آثـــــار خوردنیھـــــا شـــــكمش را از 
خویشـتن را  متخوشمزه پر میكند و سلا غذاھاى

 خـود مـيھ ب در معرض خطر قرار میدھد،وقتى
آید كھ كار از كار گذشتھ و كارخانھ ظریف 

ھنگـام  شده اسـت،در آن بدن فرسوده و مختل
بھ ایـن طبیـب و آن طبیـب،این دارو و آن 

میبرد لـیكن افسـوس كـھ رنـگ و  دارو پناه
ــى ــن نم ــوده را  روغ ــھ فرس ــد كارخان توان

بــر اســلام كند،بــدین جھــت پیغم تــرمیم
 . )٦(»  شكم مركز ھمھ بیماریھا است«:فرمود

انتخـاب غـذا معمـولا بـر عھـده  اتفاقا
خانواده در دسـت  بانوان است،پس صحت وسلامت

دار  آنھاســت، بنــابراین یــك بــانوى خانــھ
بسیار سنگینى بر دوش دارد كھ اگر  مسؤولیت

اندكى در این باره سھل انگـارى كنـدممكن 
زندانش را در معـرض خودش و شوھرش و فر است

سخت قرار بدھد،علاوه بـر اینكـھ  بیماریھاى
غذاشـناس كامـل  باید یك یك طباخ ماھرى است

بلكھ یك طبیب حـاذق باشـد،نباید منظـورش 
شكم اھل خانھ باشـد بلكـھ در  فقط پر كردن

را كـھ بـراى حفـظ  وھلھ اول باید مـوادي
سلامت وتامین حوائج غذائى بدن ضرورت دارد 

مـواد لازم  د،و تشخیص بدھد كـھدر نظر بگیر
بھ چـھ مقـدار  ودر كدام یك از خوردنیھا 

نیازمنــدیھاى  وجــود دارد،آنگــاه بــر طبــق
گوناگون بدن از خوردنیھا انتخـاب كنـد و 

قرار دھـد،در عـین حـال  جزء برنامھ خوراك
ــھ  ــد را ب ــذاھاى لازم و مفی ــد غ ــعى كن س

خوشـــمزه و دلپـــذیر در آورده در  صـــورتى
 .قرار دھداختیار خانواده 

ــر ــلام  پیغمب ــود ﷐اس ــھ زن «:فرم وظیف
شوھرش اینست كھ چراغ خانھ را روشن  بھ نسبت



149 
 

 )٧(ببینـد  كند و غذاى نیكو و شایستھ تھیھ
«. 

خـدمت كـردن «:بھ رسول خدا عرض كرد زنى
در :فضیلتى دارد؟فرمود زن در خانھ شوھر چھ

مقابل ھر كاریكھ براى اداره امـور منـزل 
و .انجام دھدخدا نظر لطفى بھ او میفرماید

ــردد  ــع گ ــدا واق ــر خ ــورد نظ ــیكھ م كس
 .» )٨(نخواھد شد  معذب

احتیاجات غذائى افراد ھمیشـھ -دوم مطلب
بـھ سـنین و احـوال  نسـبت بلكـھ یكسان نیست

مختلف اخـتلاف پیـدا میكنـد،مثلا اطفـال و 
چون در حال رشد و نمـو ھسـتند بـھ  جوانان

مواد معدنى مخصوصا كلسـیم نیـاز بیشـترى 
ــد در برنامــھ غــذائى آنھــا  دارند،بای

مـواد  چیزھایى را داخـل كـرد كـھ از حیـث
باشند،ھمچنین افراد مذكور چون  غنىمعدنى 

ھستند و بیشـتر  زیاد داراى حركت و فعالیت
زا  انرژى مصـرف میكننـد بـھ مـواد انـرژى
اى  مانند چربیھـا ومـواد قنـدى و نشاسـتھ

بیشتر احتیاج دارند،در تغذیھ آنان بایـد 
 .شود رعایت این موضوع

بھ  ھمچنین احتیاجات غذائى افراد نسبت و
مثلا یك مـرد كـارگر :است نوع شغلشان مختلف

ى احتیاج بیشترى بھ چربیھـا و مـواد قنـد
اى دارد،زیرا لازمھ شـغلش كوشـش و  ونشاستھ

شـغل راحـت و  فعالیت زیاد است،اما كسـیكھ
آسانى داشـتھ باشـد بـھ قـدر یـك كـارگر 

 ذاىبرنامھ غـ.احتیاج بھ مواد مذكورندارد
ـــان  ـــز یكس ـــتان نی ـــا زمس ـــتان ب تابس

بیمار نیز نمیتوانـد  نیست،برنامھ غذاى یك
بــا برنامــھ غــذاى افــراد ســالم یكســان 

ولا بایدبراى بیمار غـذاى سـبك و باشد،معم
مقوى تھیھ كـرد،در مـورد غـذاى او بایـد 
ازپزشك دستور گرفت،بھ ھر حـال یـك خـانم 

دار باید ھمھ این نكات رارعایت كنـد  خانھ
احتیاجات افـراد غـذا برایشـان  طبقو بر 

 .تھیھ كند
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یكـى از نكـات حسـاس و قابـل -سوم مطلب
سـن انسـان از چھـل  توجھ اینست كـھ وقتـى

اوز كرد معمولا در معرض ابتلا بھ بیمارى تج
قرار میگیرد،شـاید بعضـیھا چـاقى را  چاقى
ایـن موضـوع  سلامت مزاج بشمارند لـیكن علامت

كاملا اشتباه است،چاقى یكى از بیماریھـاى 
 را اريمیشود و عـوارض نـاگو خطرناك شمرده

ــرض  ــاق در مع ــخاص چ ــال دارد،اش ــھ دنب ب
شدن  ون،سختبھ بیماریھاى قلبى،فشار خ ابتلاى

شــریانھا،بیماریھاى كلیــھ و كبــدو كیســھ 
صفرا و مرض قند میباشند،بھ تصدیق پزشكان 

شركتھاى بیمھ افراد لاغـر  و تایید آمارھاى
بیشتر از افراد فربھ عمر میكنند،وقتى سن 

كمتـر  بدن فعالیتانسان از چھل تجاوز كرد 
سوخت و ساز آن نیز  میشود،در نتیجھ، میزان

،بنابراین بھ چربیھا و مواد یابد تقلیل مى
ــتھ ــدى ونشاس ــدا  قن ــاج پی ــر احتی اى كمت

ن دستگاه تولیـد نیـروى میكند،در این سنی
ازد ریھا را بھ انرژى تبدیل میسكھ كال بدن

ریھاتبـدیل كمتر كار میكنـد،در نتیجھ،كال
كمـر و اطـراف شـرایین و  افنشده در اطـر

ـــدچاقى  ـــده تولی ـــع ش ـــدن جم اعضـــاء ب
چـاقى كـم خـورى اسـت میكنند،بھترین علاج 

 .اى و قندى مخصوصا چربیھا و موادنشاستھ
بـھ  منـد اسـت كھ بھ شـوھرش علاقـھ خانمى

ــم ــار و علائ ــھ آث ــاقى را در او  مجردیك چ
مشاھده نمود باید فورا در برنامھ غـذائى 
او تجدید نظر كند،مواظب باشـد پـر خـورى 
ــیرینیھا و  ــا و ش ــرف چربیھ ــد،از مص نكن

اى  دى و نشاسـتھممنوعش سازد،مواد قنـ خامھ
چـاقى  مانند نـان و بـرنج از عوامـل مھـم

كند كھ مـرد از اینھـا كمتـر  ،كارىھستند
ــواد  ــااز م ــاى اینھ ــھ ج ــرف نماید،ب مص

تخم مرغ و جگر و گوشـت :دار مانند پروتئین
گوسفند و گوسالھ وپرندگان و ماھى و پنیر 
بیشتر در برنامھ غذایى او بگنجانـد،زیرا 

نند و ھـم كـالرى رفع گرسنگى میك اینھا ھم
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ــن  ــز در ای ــات نی ــد، لبنی ــرى دارن كمت
است،اگر از جانب طبیـب ممنـوع  بمناس سنین

ــوه ــد می ــب  نباش ــبزیجات نیزمناس ــات و س ج
است،در این باره با پزشك نیز مشورت كنید 
و دستور بگیرید،رعایت ھمھ این نكات براى 

ــھ ــوھرش علاق ــھ ش ــھ ب ــانمى ك ــت  خ ــد اس من
شوھر  و سلامت كاملاضرورت دارد،در واقع حیات

بھ دست اوسـت،چون ھرغـذایى نـزدش گذاشـت 
 .خواھد كرد تناولناچار 
اى و ھـوس  اگر از شوھرت سـیر شـده لیكن

اى ومیخواھى بـھ طـورى او  بیوه شدن نموده
قتل برسانى كھ مـورد تعقیـب پلـیس ھ را ب

قرار نگیرى و كسى از جنایت تو مطلع نشود 
ن خیلى آسان است،غذاھاى بسیار چرب وشـیری

و خوشمزه تھیھ كن و نزد شـوھرت بگـذار و 
 اپرخـورى تشـویقش كن،تـ با اصرار زیاد بھ

میتوانى نـان و بـرنج در برنامـھ غـذایش 
بگنجان،یك سفره رنگارنـگ و زیبـا بـرایش 

صورت او تا بتواندشكمش را  پھن كن،در این
 .از این غذاھاى لذیذ پر میكند

بدین برنامھ عمل كردى مطمـئن بـاش  اگر
شدن ندارى،بزودى او  چندانى با بیوهفاصلھ 

خواھى داد،در عین حال از خدمات  را از دست
 .خواھد نمود وپذیرائیھاى تو اظھار رضایت

برنامـھ :خواننده گرامى بگویـد است ممكن
یـك و ثروتمنـدان  غذائى مذكور براى طبقـھ

خوب است كـھ بـھ انـواع غـذاھاى لذیـذ و 
سـھ دسترسى دارند اما براى طبقھ  گرانقیمت

كھ اكثریت ملت را تشكیل میدھند و بـاتلاش 
ــاده ــذاى س ــھ غ ــبانھ روزى لقم ــت  ش اى بدس

آورند قابل عمـل نیسـت،اینگونھ افـراد  مى
توانند براى تامین حوائج عمـومى  مى چگونھ

 !غذائى داشتھ باشند؟ بدن برنامھ
خواننده گرامى بایـد بـدین مطلـب  لیكن

 خوشبختانھ مواد ضرورى توجھ داشتھ باشد كھ
تغذیھ بدن در ھمین غذاھاى ساده و طبیعـى 

اگر كدبانوى خانـھ .قدركافى وجود داردھ ب
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باشـد  از فن تغذیھ و طبخ اطلاع كامل داشتھ
جات سـاده  تواند از ھمین حبوبات و میوه مى

و سیب و  دممانند نخود و لوبیا وعدس و گن
ــف  ــواع مختل ــویج و ان ــھ و ھ ــاز و گوج پی

م مطبوع باشد غذائى درست كند كھ ھ سبزیجات
لـیكن  و ھم مطـابق بھداشـت و حفـظ الصـحھ

 .كاردانى و سلیقھ لازم دارد
------------------------------------

------- 
 ١٣٤٨بھمن ماه  ٢٣اطلاعات -١
 ١٣٥١تیر ماه  ٢٦اطلاعات دوشنبھ -٢
 ١٣٤٨اسفند ماه  ١١اطلاعات  - ٣
 ١٣٥٠بھمن ماه  ٣اطلاعات -٤
 ١٥ص  ١٤وسائل ج -٥
 ٢٩٠ص  ٦٢بحار ج -٦
 ٥٥١ص  ٢مستدرك ج -٧
 ٢٥١ص  ١٠٣بحار ج -٨
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ƶӨǙһƬǚƩƳƨ 

اى كـم  از اموریكھ براى ھر خانواده یكى
افتدمھمانـدارى اسـت،بھ  یا بیش اتفاق مي

طوریكھ میتوان آنرا از لوازم حتمى زندگى 
دانست،مھمان نوازى رسم خوبى است،دلھا را 
با ھـم مربـوط میكنـد،باعث مـودت ومحبـت 

ــود،كینھمی ــا و كــدورتھا را برطــرف  ش ھ
میسازد،ھمنشینى و رفت و آمدبا دوسـتان و 

یكــى از بھتــرین تفریحــات ســالم  خویشــان
 .بشمار میرود

رزق مھمـان از «:فرمـود ﷐اسلام  پیغمبر
وقتى آنرا خورد، گناھان .نازل میشود آسمان

 .» )١(شود  میزبان آمرزیده مى
سـخاوتمند از غـذاى «:فرمود﷒رضا  امام

اما بخیل .مردم میخورد تااز غذایش بخورند
خــورد مبــادا از  از غــذاى مــردم نمــى

 .» )٢(بخورند  غذایش
ھمنشـینى بـا دوسـتان «:خدا فرمود رسول

 .» )٣(ایجاد محبت میكند 
نشسـتن بـا «:فرمـود﷒محمـد تقـى  امام

دوستان دل را زنده وعقل را بارور میكنـد 
 .» )٤(اندك باشد  و لو

انسان در این دریاى متلاطم زنـدگى  روان
بھ آرامش احتیاج دارد،چھ آرامشى بھتر از 
این سراغ داریـد كـھ جمعـى از دوسـتان و 
خویشان با وفادر انجمنى گرد آیند،مشـكلات 
زنــدگى را موقتــا بــھ دســت فراموشــى 
بسپارند،با سخنان شیرین و دلپـذیر محفـل 

د، ھــم تفــریح انسشــان را بــا صــفا ســازن
وتجدید نیرو كننـد ھـم پیونـد دوسـتى را 

 .مستحكم سازند
مھماندارى رسم بسیار خـوبى اسـت و  آرى

كمتر كسى پیدا میشود كھ حسـنش را انكـار 
وجود آمده كھ ھ كند لیكن دو محذور بزرگ ب

ھا تا بتوانند از زیـر بـارش  اكثرخانواده
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شانھ خالى میكنند و تا ضرورت اقتضـانكند 
 .نمیدھندتن بدان 
تجمـــلات زنـــدگى و چشـــم و -اول مشـــكل

را دشـوار سـاختھ  ھمچشمیھاى بیجـا زنـدگى
است، اسباب و لوازم منزل كـھ بـراى رفـع 
احتیاج وتحصیل راحتى بوده از صورت حقیقى 
خارج شده و بھ صورت تجمـل وخودنمـائى در 
آمده است،و ھمین موضوع مھمانیھا و رفت و 

ست،شـاید دوستانھ را تقلیـل داده ا آمدھاى
میل نباشند كـھ بـا دوسـتان  مردم بى كثرا

وخویشانشان رفت و آمـد كننـد لـیكن چـون 
و تجملات  اند بر طبق دلخواه اسباب نتوانستھ

زندگى را فراھم سازند و زندگى خویشتن را 
پندارنداز رفت و آمد بـا دوسـتان  ناقص مى

امتناع دارند،یك فكر غلط دست و پاى مردم 
خواھـد  اهشـان را تبـرابستھ دنیا و آخرت

 .ساخت
محترم،مگر دوسـتان بـراى تماشـاى  خانم

آیند،اگر چنین  اسباب لوكس بھ منزل شمامي
بـھ فروشـگاھھا و  منظورى دارند بھتر اسـت

ھا بروند،مگر نمایشگاه اشـیاء لـوكس  موزه
اید و براى خودنمائى آنھا را بھ  باز كرده

دعوت مینمایید؟رفت و آمد براى انس و  منزل
و تفریح است نھ براى فخرو مباھات و  محبت

خودنمائى،مھمانھا براى پـر كـردن شـكم و 
آیند بلكھ مھمـانى  تماشا بھ منزل شمانمي

را یك نوع احترام میشـمارند،آنان ھـم از 
اند  این رقابتھا وتجمل پرستیھا بتنگ آمده

و ســادگى را دوســت دارنــد لــیكن اینقــدر 
 ندارند كھ این رسـم غلـط را پایمـال جرئت

و  قیـــدســـازند و خودشـــان را از ایـــن 
بنــداختیارى آزاد نماینــد اگــر شــما بــا 
سادگى از آنان پـذیرائى كنیـد نـھ تنھـا 

آیـد بلكـھ خشـنود ھـم خواھنـد  نمي بدشان
شد،بعدا از ھمـین روش سـاده شـما پیـروى 
نموده بدون تكلف و سختى از شما پـذیرایى 

میتوانید با كمـال  خواھند كرد،در اینصورت
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 وسادگى رفت و آمد كنید و از نعمـت انـس 
مندگردید،بنابراین،این مشكل را  مودت بھره

جرئت و  بھ آسانى میتوان حل كرد لیكن قدرى
 .شجاعت لازم دارد

كارھــاى ســنگین و دشــوار -دوم مشــكل
ناچار است در ظرف چند  خانم.مھماندارى است

ــر را  ــدین نف ــذیرایى چن ــائل پ ــاعت وس س
علـت غالبـا بعـض  سازد،و بـھ ھمـین فراھم

آید،در  غذاھا مطابق دلخواه از كار در نمى
آنصورت مرد از یك طرف ناراحت میشـود كـھ 

حال آبرویم ریخـت،زن  پول خرج كردم در عین
دیگر ناراحت است كھ زحمـت كشـیدم  طرفاز 

درعین حال پیش مھمانھا آبرویم ریخت و زن 
اى معرفى شدم،بدتراز ھمھ جواب نق  سلیقھ بى
وھرم را چھ بگویم؟بدین جھت كمتـر ھاى ش نق

پیدا میشود كھ بدون اضطراب و دلھره  مجلسى
ــث ــر باع ــذیرد،ھمین ام ــھ پ ــده خاتم ــھ  ش ك

ــانواده ــرد خ ــانى ك ــا از مھم ــا غالب  نھ
ـــ ـــور آن ب ـــد و از تص ـــود ھ گریزانن خ

میلرزند،البتھ ما ھـم تصـدیق داریـم كـھ 
ـــت،لیكن  ـــانى نیس ـــار آس ـــدارى ك مھمان

ده كـھ خـانم اشكال از اینجا پیدا شـ عمده
ـــدارى را  ـــم مھمان ـــدار راه و رس مھمان

نمیداند و میخواھد در ظرف دو سھ ساعت  خوب
را انجـام  كارھاى بسـیار زیـاد و دشـوارى

كاردان و با تـدبیر  گردھد،در صورتى كھ ا
خـوبى وآسـانى بھتـرین ھ باشد میتواند بـ

ــھ  ــد،اكنون دو نمون ــزار كن ــس را برگ مجل
زیم ھـر مجسـم میسـا مھماندارى را برایتان

كدام را بھتر پسندیدید میتوانید انتخـاب 
 :نمایید
مرد وارد منزل شده بھ ھمسرش -اول نمونھ
مھمـان داریـم،ده نفـر از  شب جمعھ:میگوید

ـــوت  ـــام دع ـــرف ش ـــراى ص ـــتان را ب دوس
كھ از مھمانـداریھاى گذشـتھ  ام،خانم نموده

خاطرات تلخى دارد از شـنیدن نـام مھمـان 
ل اعتـراض قلبش بھ تپش افتـاده بـدین عمـ
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ــان  ــل و برھ ــا دلی ــرد ب ــد،بالاخره م میكن
او را قانع میسازد كھ  درخواستوالتماس و 

ھر جور ھ دارد و ب ترتیب این مھمانى ضرورت
شده بایـد وسـیلھ آنـرا فـراھم سـازى،از 
آنوقت تا روزپنجشنبھ با نگرانى و اضطراب 

سر میبرنـد،بالاخره روز پنجشـنبھ فـرا ھ ب
ل پــذیرائى رســیددر ایــن روز بایــد وســائ

از  فراھم شود،خانم یا آقا براى خرید جـنس
میشود،در بین راه فكـر میكنـد  جمنزل خار

بالاخره .نماید چھ چیزھایى را باید خریدارى
چند رقم جنس مورد لزوم را خریـده نزدیـك 

برمیگردد، عملیات خـانم بعـد  ظھر بھ منزل
ــورده  ــود،ناھار را خ ــروع میش ــر ش از ظھ

ــتھ ــا برخاس ــورده از ج ــار  ونخ ــغول ك مش
میشود،لیكن كار كھ یكى دو تا نیسـت،خودش 

انبــوھى از كارھــاى دشــوار  ابــلرا در مق
مشاھده میكنـد مـثلا بایدسـبزیھا را پـاك 
نموده بشوید و خرد كند،سیب زمینى و پیاز 

ھـا را پـاك كنـد،برنج را  را خرد كند،لپھ
ــرد  ــتھا را خ ــیس كند،گوش ــوده خ ــاك نم پ

پــزد و كند،میخواھــد دو ســھ رقــم خــورش ب
ــــا مــــرغ ســــرخ كنــــد،كباب  احیان

ــد،ظر ــرد كن ــد خ را  فھابپزد،چلوبپزد،قن
بشوید،اتاق پـذیرایى را مرتـب سـازد،ھمھ 

كارھا را میخواھد دست تنھا یا با یـك  این
كمك انجام دھد،با عجلـھ واضـطراب مشـغول 
میشود،میخواھد سبزى خرد كند ولى نمیداند 

طرف میگردد  كاردكجاست،قدرى این طرف و آن
بینـد  پیدایش كند،میخواھدخورش بپزد،مىتا 

را بــار  بــرنجفرامــوش كــرده پیــاز بخرد،
بیندنمك نیسـت،یكى را میفرسـتد  گذاشتھ مى

ر یـك از ھـ دنبال خریـد پیـاز و نمك،بـھ
طباخى احتیاج پیدا كند بایـد مـدتى  وسائل

بگردد تـا پیـدایش كند،بـھ سـر خـدمتكار 
دادمیزند،بھ دخترش نفرین میكند،با پسـرش 

چراغ طـبخ یـا  میكند،در وسط كار نفت دعوا
گاز تمام میشود،اى خدا دیگر چھ كـنم؟ در 



157 
 

صـدا در آمـده ھ ھمین حال زنگ درب منزل ب
مھمانھا یكى پس ازدیگرى وارد میشوند،مرد 
ــاى  ــطراب و ناراحتیھ ــھ از اض ــاره ك بیچ

خبر دارد از آنان استقبال میكند،پس  ھمسرش
كن سراغ چـاى میـرودلیھ از سلام و تعارف ب

مشاھده میكند كـھ ھنـوز سـماور را روشـن 
میزند چـرا  داد اند،بھ پسر یا دخترش نكرده

اید، بالاخره بعـد از  سماور را روشن نكرده
بیند قند خرد  درست میشود اما مى ساعتى چاى

ــردن  ــرد ك ــغول خ ــد،تازه مش ــرده ندارن ك
قندمیشوند،بالاخره بعـد از چنـدین مرتبـھ 

مھمانھـا رفت و آمد چند اسـتكان چـاى نزد
میگذارد،چشمش بھ مھمانھاست ولـى دلـش در 

در آشـپزخانھ  یدانـدآشپزخانھ است،زیرا م
غوغاست،در مقابـل سـخنان شـیرین دوسـتان 
ــش در  ــا دل ــد ام ــل میدھ ــردى تحوی لبخندس
ـــانى  ـــن مھم ـــت ای ـــطراب و از عاقب اض

است،بدتر از ھمھ اینكـھ مھمـان زن  بیمناك
ـــدعوین از  ـــا م ـــند ی ـــتھ باش ـــم داش ھ

د،در اینصـورت مرتبـا از مـرد باشن خویشان
 پرسند پس خانم كجا تشریف دارد؟ مى

جواب میدھـد مشـغول كـار اسـت الآن  مرد
ناچـار میشـود در  خدمت میرسـد،گاھى خـانم

بحبوحھ كـار سـرى بـھ مھمانھـا بزنـد،با 
لبھاى خشكیده وقلب لرزان سـلام و تعـارفى 
میكند اما مگر میتواند چنـد دقیقـھ نـزد 

 آنھا بماند؟
رخواھى كـرده برمیگردد،بـالاخره عذ فورا

در چنـین  غذا تھیھ میشـود لـیكن غذاییكـھ
شرائط و اوضاعى تھیھ شود تكلـیفش معلـوم 
است،بعد از اینكھ ازآشپزخانھ نجات پیـدا 
كرده تازه میخواھد سبزى پاك كند،ماسـت و 
ترشى ومربا در ظرفھـا بریزد،شـربت و دوغ 

و  یـزو تم سالاد درست كند،ظرفھاى غـذاخورى
اده كند،بدبختى اینجاسـت كـھ وسـائل و آم

مخصوصـى ندارنـد،ھر یـك از  ظرفھا ھم جـاى
آنھا را در جایى باید پیـدا كنـد،بالاخره 
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حاضــر میشــود، مھمانھــا غــذا خــورده  شــام
اما غـذاھا یكـى -نتیجھ. خداحافظى میكنند

نمــك،یكى ســوختھ  شــور شــده یكــى بــى
نپختھ،از كثرت اضطراب بعـض غـذاھا را  یكى
بگذارنـد،اما  انـد سـر سـفره دهنمو موشفرا

خانم در حدود سـاعت دوازده از كـار خـلاص 
ــاب  ــتھ و اعص ــاتن خس ــد،اما ب ــد ش خواھ

اى  ناراحت،از ظھر تا حال نتوانستھ دقیقـھ
كند،فرصت نداشتھ ساعتى با خویشان  استراحت

یا خانم مھمانھا بنشـیند صـحبت كنـد،حتى 
نتوانستھ بھ طور كامل سـلام و احوالپرسـى 

 .ندك
مرد جـز نـاراحتى و اضـطراب چیـزى  اما

زیادى خرج كـرده  عائدش نشده با اینكھ پول
ــس  ــیس مجل ــتھ،از تاس ــوعى نداش ــذاى مطب غ
پشیمان اسـت،ممكن اسـت از شـدت نـاراحتى 

قرار  دعوا كند و خانم خستھ را مورد سرزنش
 .دھد
و شوھر نھ تنھا از این مھمانى سودى  زن

و اسـباب اخـتلاف  اند بلكھ ممكن اسـت نبرده
كشمكش واقع شود،اگر سالم در رفتند تصمیم 
ــن ھــوس مھمانــدارى  ــد از ای میگیرندبع

 .ننمایند
مھمانھا چـون بـھ حالـت اضـطراب و  اما

پریشانى میزبانھا توجھ دارندبھ آنان خوش 
از خوردنیھـا و آشـامیدنیھا .نخواھد گذشت

لذت نخواھندبرد،پیش خود میگویند كاش اصلا 
تـا ایـن  بھ چنـین مجلسـى نرفتـھ بـودیم

 .اسباب مزاحمت فراھم سازیم ھمھ
دارم ھیچیك از خوانندگان یك چنین  یقین

پسندد و تـركش را  مھمانى پر دردسرى رانمى
 .بر فعلش حتما ترجیح خواھد داد

میدانید علت ایـن ھمـھ نـاراحتى و  آیا
ھمان نـامنظم بـودن  دردسر چیست؟تنھا علتش

ــن  ــھ ف ــانم ب ــنایى خ ــدم آش ــدگى و ع زن
و الامھمانـدارى اینقـدرھا .مھماندارى است
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اكنون بھ نمونھ دوم توجـھ . ھم مشكل نیست
 :فرمایید
مرد وارد منزل شده بھ ھمسرش -دوم نمونھ
شام ده نفر ازدوستان را براى صرف :میگوید

 :ام،خانم پاسخ میدھد شب شنبھ دعوت نموده
خوب،براى شام چى تھیـھ كنـیم؟در  بسیار

تصــمیم  ایــن مــورد بــا ھــم مشــورت نمــوده
میگیرند، آنگاه بـا صـبر و حوصـلھ تمـام 
احتیاجــات و لــوازم پــذیرایى رابــا قیــد 

ــ ــك ب ــدار ی ــت ھ مق ــذ یاداش ــك روى كاغ ی
باز ھم یك مرتبـھ دیگربـا دقـت .مینمایند

انند مبادا چیـزى فرامـوش شـده آنرا میخو
را در خانـھ  آنچھ انوىبا یك بررسى ث.باشد

موجود دارند رویش خط میكشـند،و چیزھـایى 
ــھ ــورت جداگان ــد در ص ــھ بایدخری اى  را ك

ــا  ــت آنھ ــر فرص ــد،در س ــت مینماین یادداش
راخریدارى نموده در منـزل میگذارنـد،روز 
پنجشنبھ كھ ھنـوز یـك روز بـھ فرارسـیدن 

كارھـاى روز  یموعد مقرر باقى مانده بعضـ
و آقا و  خانم ثلاجمعھ را جلو میاندازند،م

فرزندانشان در موقع فراغت ھمكارى نمـوده 
ســبزیھا راتمیــز كــرده خــرد میكنند،ســیب 
زمینــــى و پیــــاز را شســــتھ آمــــاده 
ـــیس  ـــرده خ ـــز ك ـــازند،برنج راتمی میس

ھـا را پـاك میكنند،قنـدھا را  میكنند،لپھ
خرد میكنند،نمكدانھا را نمك كرده در جاى 

را  خــودش میگذارنــد،ظرفھاى مــورد احتیــاج
كارھـایى را : آماده میكنند،خلاصـھتمیز و 

بھ طورتفریح انجـام  كھ میتوان جلو انداخت
 .میدھند
روز جمعھ بعد از صرف صبحانھ خـانم  صبح

بعضى كارھا راانجام میدھد مثلا گوشتھا را 
خرد كرده كنـار میگـذارد مرغھـارا تمیـز 
كرده سرخ میكند،سبزى و سیب زمینى را سرخ 

كارھـا را كرده كنارمیگذارد،خلاصـھ بعضـى 
پیش از ظھر انجام میدھد،معلوم اسـت ھمـھ 
 ماین كارھـا را بـا صـبر و حوصـلھ انجـا
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میگیرد و بر خانم چنـدان دشـوار نخواھـد 
بود،ھم این كارھا را انجام میدھـدھم بـھ 

دارى میرسـد،بعد از صـرف  سایر امور خانـھ
ــغول ــتراحت مش ــار و اس ــا  ناھ ــھ كارھ بقی

ثـر میشود،اما كار زیادى نـدارد زیـرا اك
كارھا قبلا انجام گرفتھ واسـباب و لـوازم 
ــب اســت،در ظــرف یكــى دو  زنــدگى ھــم مرت

دادو قال و عجلھ و شتاب بقیـھ  بدونساعت،
كارھا را انجام میدھد،بھ طوریكـھ اوائـل 

دیگر كار ندارد،آنگاه خودش را تمیـز و  شب
سـماوررا روشـن .لباسھایش را عـوض میكنـد

از  نموده در انتظار آمدن مھمانھاسـت،اگر
باشــند بــھ استقبالشــان  خویشــان و محــارم

میرود،بــدون اضــطراب و نگرانــى از آنھــا 
ضمن گـاھى ھـم سـرى بـھ  میكند،در ایىپذیر

راحتـى  آشپزخانھ میزند،موقع شام با كمـال
سفره را آمـاده میكنـد،اگر لازم باشـد از 
شوھر و فرزندانش نیز دراین موقع استمداد 
ــاد ــام آم ــانى ش ــھ زودى و آس ه مینماید،ب

 .میشود
با كمال آسایش و خوشى شـام را  مھمانھا

 .پذیرد صورت خاتمھ مى صرف میكنند و بھ این
امـا مھمانھـا عـلاوه بـر خـوردن -نتیجھ

غذاھاى لذیذ و مطبوع ازنعمت انس و مـودت 
نیز برخوردار شده با كمال آسایش گفتـھ و 

اند،ھرگز خاطره خوش آن شـب و چھـره  شنیده
ــــــوش  ــــــان را فرام ــــــاش میزب بش

خواھندكرد،پــذیرایى گــرم او و ســلیقھ و ن
كاردانى كدبانوى خانھ را سـتایش خواھنـد 

 .كرد
مـرد سـاعاتى از شـب را بـا كمـال  اما

بھتـرین  آسودگى در كنـار مھمانھـا نشسـتھ
تفریحات سـالم را داشـتھ اسـت،از اینكـھ 
ــتانش  ــواه ازدوس ــو دلخ ــھ نح ــتھ ب توانس
پذیرایى كند شاد و خوشحال است،و از وجود 

كاردانى كـھ بـا ذوق و سـلیقھ  بانوىچنین 
خویش مجلس را بھ خوبى برگزار نمـوده بـر 
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خانـھ و چنـین ھ از پیش بـ لد،بیشبا خودمى
امـا . مند خواھد شـد اى علاقھ بانوى شایستھ

خانم چون لـوازم پـذیرائى را بـا صـبر و 
تھیھ نمـوده خسـتھ و  حوصلھ و بھ طور عادى

ــده نمیشــود، عصــبانى و ناراحــت  وامان
شوھرش و مھمانھا ھمیشھ سر بلنـد  پیشنیست،

اضطراب  است،و خوشنود است كھ توانستھ بدون
بــھ بھتــرین وجــھ از مھمانھــا  انــىو نگر

لیاقـت و كـاردانى  پذیرایى كند،بدینوسیلھ
ھ اثبات رسانده دل شوھرش را بھ خویش را ب
بعد از اینكـھ ایـن دو روش .است دست آورده

سندیدید پ را ملاحظھ فرمودید ھر كدام را كھ
 .میتوانید انتخاب كنید
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ƫƻƨǙ ƱƬǚҸ 

منــزل را معمــولا مردھــا تــامین  مخــارج
ــت ــبانھ روز زحم ــد،مرد ش ــد و  میكنن میكش

درآمــدش را در طبــق اخــلاص نھــاده تقــدیم 
بیگـارى دائمـى را یـك  خانواده میكند،این

وظیفھ شرعى و وجدانى دانستھ از روى عشـق 
وعلاقھ انجام میدھـد،براى رفـاه و آسـایش 
خانواده ھر گونھ رنج و نـاراحتى راتحمـل 

برد،امـا از  میكند و از خوشى آنھا لذت مى
دار انتظار داردكھ قدر پول را  بانوى خانھ

دانستھ بیھوده خـرج نكنـد،از وى انتظـار 
خانــھ نھایــت دلســوزى و  دارد كــھ در خــرج

عمل آورد،یعنى اشیاء ھ عاقبت اندیشى را ب
ده ضروریات بندى نمو زندگى را درجھ و لوازم

و  ورىضـر اولیھ را از قبیل خوراك و پوشاك
كرایھ منـزل و پـول آب و بـرق و دكتـر و 

در مرتبـھ .بـدارد دارو،بر سایر امور مقدم
دوم اشیاء نیمھ ضرورى را از قبیل فـرش و 

زندگى بر امور غیـر ضـرورى  اسباب و لوازم
ــذیر  ــراف و تب ــدارد،ولخرجى و اس ــدم ب مق

ناسپاسى و قـدر  وبخششھاى بیجا را یك نوع
 .نشناسى میشمارد

اگــر بــھ خانــھ و كــدبانوى خانــھ  مــرد
اعتمــاد پیــدا كــرد و فھمیــد كــھ نتیجــھ 
زحماتش بیھوده صرف نمیشود بھ كسب و كـار 

مندشـده بـھ فكـر تـن  و ازدیاد ثروت علاقھ
پرورى و ولخرجى نخواھـد افتاد،امـا اگـر 

بـاد میـرود و خـانم ھ زحماتش ب دید نتیجھ
غیر ضـرورى و اسـباب تجمـل  دار لباس خانھ
را بر ھمھ چیز مقدم میـدارد و  شخود وزینت

روز زحمـت  مشاھده نمود كھ با اینكھ شبانھ
آورد اما براى مخارج  میكشد و در خانھ مي

ھمیشھ لنگ بـوده ناچـار اسـت  ضرورى زندگى
كھ در  قرض كند،ملاحظھ كرد كھ نتیجھ زحماتش

خانھ میآید ماننـد مـال كـافر حربـى بـھ 
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ــت ــارت دس ــدانش غ ــانم و فرزن ــود،در  خ میش
اعتمادش از خانھ سـلب میشـود،از  صورتاین

دلسـرد میگـردد،پیش خـود فكـر  كار و كوشش
بكشم وبخور  میكند وجھى ندارد اینقدر زحمت

و نخـــور كـــنم و در اختیـــار خـــانواده 
بیھوده صـرف  قدرنشناس بگذارم كھ در مصارف

كنند،من براى تامین ضروریات زندگى و حفظ 
 فكرام بھ  زحمت میكشم لیكن خانواده ویمآبر

زندگى نبوده جز ھوسبازى وولخرجى منظـورى 
ندارند،ممكن است رفتھ رفتھ در اثـر ایـن 
افكار بـھ فكرولخرجـى و عیاشـى بیفتـد،و 

 .اوضاع زندگى شما متلاشى گردد
محترم،گر چـھ شـوھرت دار و نـدار  خانم

ــو  ــار ت ــھ آورده دراختی ــویش را در خان خ
ن خیال نكن مالك حقیقى آنھـا میگذارد لیك

ھستى بلكـھ شـرعا وقانونـا شـوھرت مالـك 
بنـابراین جمیـع .است،تو امین خانھ ھسـتى

ــرفات ــایت او  تص ــازه و رض ــا اج ــد ب بای
كسى  باشد،بدون رضایت او حق ندارى چیزى بھ

ببخشى یا سوغات و چشم روشـنى ببـرى حتـى 
یــا خویشــان او،تــو  بــراى خویشــان خــودت
سـتى و در ایـن بـاره امانتدار خانواده ھ

ــى در روز  ــت كن ــر خیان ــؤولیت دارى،اگ مس
 .بازپسین مورد بازخواست قرار خواھى گرفت

زن نگھبـان و «:فرمـود ﷐اسـلام  پیغمبر
امانتدار اموال شوھرش میباشـد و در ایـن 

 .» )٥(باره مسؤولیت دارد 
بھترین زنان شـما «:فرمود ﷑خدا  رسول

را خوشـبو نماید،غـذاى  زنى است كـھ خـودش
مطبوع تھیھ كند،در خرج خانـھ اقتصـاد را 

چنـین بـانویى یكـى از عمـال و .كند رعایت
و كسیكھ براى خداكار .كاركنان خدا میباشد

كنــد ھرگــز بــا شكســت و پشــیمانى روبــرو 
زنى بھ رسول خدا عـرض «. ». )٦(نخواھد شد 

 حقى بر ھمسرش دارد؟شوھر چھ :كرد
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باید مطیـع او باشـد،از فرمـانش :فرمود
كسـى  تخلف نكند،بدون اجـازه او چیـزى بـھ

 .»)٧(ندھد 
بھترین زنان شـما «:فرمود ﷑خدا  رسول

 .» )٨(باشد  زنى است كھ كم خرج
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�ǚƚƴǙ һƻƭƟƬ ƕƥҒ ǙӨ �ƑǙөƖ 
دارى بھ قدرى زیاد است كـھ  خانھ كارھاى
خـوبى ھ دار اگربخواھـد بـ وى خانـھیك بان

انجام وظیفھ كند اكثر اوقـاتش را اشـغال 
 .خواھد كرد
اگر داراى چنـدین فرزنـد قـد و  مخصوصا

لیكن در عین حال اكثربانوان .نیم قد باشد
 .اوقات فراغتى ھم دارند

كسى مواقع بیكارى خـویش را بـھ یـك  ھر
از بـانوان آنھـا را  اى دستھ.جور میگذراند

ف نمـوده كـار سـودمندى انجـام بیھوده تل
ھـدف در خیابانھـا پرسـھ  یا بدون.نمیدھند

میزنند،یا زن دیگـرى را پیـدا كـرده بـھ 
مشغول میشوند كھ صد مـن آنھـا یـك  سخنانى

یــا بــھ ســخنان مكــرر .قــران ارزش نــدارد
گوش میدھند كھ جز تضییع وقت و  ھایى ونغمھ

اى در بـر  نتیجـھ ضعف اعصاب و فسـاد اخـلاق
دستھ یقینا ضرر میكننـد زیـرا این .ندارد

نیز از عمر انسان محسـوب  اولا اوقات فراغت
 .میشوند،و تلف نمودن آنھا پشیمانى دارد

زندگى چنان كوتاه است كـھ ھنـوز  دوران
 .چشم نگشوده باید دیده فرو بندیم

بـدھیم  اگر اندك پولى را از دسـت شگفتا
شـدن عمـر  اندوھگین میشویم لـیكن از تلـف

یك انسـان عاقـل !آوریم ر نميخاطھ ملالى ب
ساعتھا بلكھ دقائق عمرگرانمایھ خـویش را 

شمرده حداكثر اسـتفاده را از آنھـا  غنیمت
ھاى  ازھمین اوقات فراغت چھ استفاده.برد مى

 یكـارىثانیـا خودب! اى میتوان برد ارزنده
زیانبخش بوده آثار و عواقب بدى را در بر 

ى بسیارى از بیماریھاى عصبى و روانـ.دارد
كھ اكثر خانمھا از آنھا شـكوه دارنـد در 

آدم بیكار بھ .آیند وجود ميھ اثربیكارى ب
فكر فرو میرود و براى خویشـتن غـم وغصـھ 

سر غم و غصھ ھم ضعف اعصاب  پشت.پیدا میكند
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كسى اسـت  خوشبخت.خواھد آمد و پریشانى روح
كـھ  كھ غرق كار باشـد و بـدبخت كسـى اسـت

ربـاره اوقات فراغتـى داشـتھ باشـد كـھ د
اشـتغال .فكر كند خوشبختى و بدبختى خویشتن

اشـخاص .بھ كار بسـیار لـذت بخـش میباشـد
 .اند بیكار غالباپژمرده و افسرده

نیست انسان عمر گرانمایھ خـویش را  حیف
 !اى از آن نگیرد؟ بیھوده تلف كند ونتیجھ

ــانم ــین  خ ــد از ھم ــما میتوانی محترم،ش
اوقات فراغت گـر چـھ كـم وكوتـاه باشـند 

میتوانیـد بـھ .ھاى ھنگفتى ببریـد ادهاستف
 .كارھاى علمى بپردازید

حسب ذوق خودتان و مشورت با شوھرتان  بر
كتابھـاى .كنیـد یك رشتھ علمـى را انتخـاب

مربــوط بــھ آن رشــتھ را تھیــھ نمــوده در 
مشغول مطالعـھ شـوید و روز  ساعتھاى فراغت

 .بروز بر فضائل و كمالات خودتان بیفزایید
رشــتھ بــھ ســلیقھ شــما بســتگى  انتخــاب

فیزیـــــــــك و شـــــــــیمى،ھیئت .دارد
شناسى،حقوق، روانشناسى،تفسیر  ونجوم،جامعھ

اخلاق،تـــاریخ و  قرآن،فلســـفھ و كلام،علـــم
ھـا یـا علـوم  ادبیات ھر یك از این رشـتھ

دیگـــر را میتوانیـــدانتخاب كنیـــد و در 
بعـد .اطرافش بھ مطالعھ و تحقیق بپردازید

انوس شـدید از مـ ابخواندن كتھ ب از اینكھ
میكنید  كتاب خواندن لذت خواھید برد و درك

كھ چھ حقائق شیرین و دلپذیرى در كتابھـا 
 .وجود دارد

بھترین سـرگرمى و تفـریح را  بدینوسیلھ
روزبـر فضـائل و ھ و روز بـ.خواھید داشـت

كمالات شما افزوده خواھد شد و اگر پشتكار 
داشتھ باشید در ھمـان رشـتھ تخصـص پیـدا 

ــد و  ــدمات میكنی ــیلھ خ ــد بدینوس میتوانی
ــى ــده علم ــ ارزن ــان ب ــار ھ اى از خودت یادگ

میتوانیـــد مقـــالات ســـودمندى .بگذاریـــد
ھــا و مجــلات  روزنامــھ ىنمــوده بــرا تھیــھ

میتوانیـــد كتابھـــاى مفیـــدى .بفرســـتید
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بنویســــــیدو در اختیــــــار مــــــردم 
بدینوسیلھ ھـم شخصـیت و احتـرام .بگذارید

شــما زیادمیشــود،ھم آثــار گرانبھــایى از 
یادگار میگذارید و ممكـن اسـت ھ تان بخود

مبـادا .ازھمین راه درآمدى ھم پیدا كنیـد
خیـــال كنیـــد كـــھ بـــا انجـــام امـــور 

ھـاى بـزرگ  بدین موفقیـت نمیتوان دارى خانھ
اگــر ســعى و ھمــت داشــتھ .نائــل شــد

گمـان .باشیدپیروزى شما حتمى خواھـد بـود
از  نكن بانوان بزرگ كـھ آثـار گرانبھـایى

انــد بیكــار  گذاشــتھیادگــار ھ خویشــتن بــ
 .اند بوده

ــان ــھ آن ــغل خان ــز ش ــام  نی دارى را انج
خودشـان را  اند لیكن اوقـات فراغـت میداده

بــانو دورتــى .انــد بیھــوده تلــف نمیكــرده
ارزنـده و پـر فروشـى  كارنگى كھ یك كتـاب

دارى بوده كھ ھـم  تالیف نموده بانوى خانھ
خوبى انجام میداده ھم در ھ امور خانھ راب
ــل كــارنگى  كارھــاى علمــى بــھ شــوھرش دی

ھم بھ مطالعـھ و نوشـتن كتـاب  دهمیكر كمك
مـن خودقسـمت :مینویسـد.اشتغال داشتھ است

اعظم این كتاب را در فرصت دو سـاعتى كـھ 
 دسـت مـيھ طفل كوچكم ب روزانھ ھنگام خواب

بسیارى از مطالعات ضرورى را .آوردم نوشتم
درمواقعى كھ زیر دستگاه خشك كننده مو در 

در  )٩(. دادم نشستھ بـودم انجـامآرایشگاه 
ــ ــندگان  انمی ــمندان و نویس بانوان،دانش

خــدمات علمــى  زبردســتى دیــده میشــود كــھ
گرانبھایى انجام داده و آثـار بزرگـى از 

شما ھم اگر ھمـت و .اند گذاشتھ خویشتن باقى
پشتكار داشـتھ باشـید میتوانیـد در ایـن 

ــل ــرفت  قبی ــا پیش ــادوش مردھ ــا دوش كارھ
شما یك نفـر دانشـمند و  اگر شوھر.نمایید

میتوانید در كارھاى علمى  باشداھل تحقیق 
یامشـتركا بـھ .او كمك و ھمكارى كنیـدھ ب

یـك  حیـف نیسـت.مطالعھ و تحقیق بپردازیـد
یـك مرتبـھ تحصـیلاتش را  خانم تحصیل كـرده
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ــار بگــذارد و از مطالعــھ و تحقیــق  كن
 !بردارد؟ دست

ز ھـیچ گنجـى بھتـر ا:فرمود﷒على  حضرت
ھـر كـس :فرمود﷒باقر  حضرت )١٠(. دانش نیست

كنـد  روز خویش را در طلب دانـش صـرف شبانھ
 )١١(. خدا شامل حالش خواھد شد رحمت

حوصــلھ مطالعــھ و تحقیــق نداریــد  اگــر
ھنرى و دسـتى  میتوانید یك رشتھ از كارھاى

را یاد بگیرید و در اوقات فراغـت مشـغول 
ـــــــــــــــثلا  ـــــــــــــــید م باش

ــــــازى،بافندگى خیاطى،گلدوزى،ن قاشى،گلس
كارھاى خوبى ھستند ھر یك از آنھـارا كـھ 
ــام  ــد و انج ــاد بگیری ــد ی ــت میداری دوس

 یـدخـوبى خواھ وسیلھ ھم سرگرمى بدین.دھید
ــان  ــویش را نمای ــر خ ــم ذوق و ھن ــت ھ داش

درآمــدى پیــدا میكنیــد كــھ  ســازید،ھم مــى
 .میتوانید بھ بودجھ خانوادگى كمك نمایید

ا براى سـرگرمى نیز كارھاى دستى ر اسلام
ــوده ــاب نم ــانوان انتخ ــدا  ب ــول خ  ﷐رس

ــد ــ:میفرمای ــتغال ب ــراى ھ اش ــندگى ب ریس
 )١٢(. سرگرمى خوبى است بانوان

------------------------------------
------- 

 ٥٥٧ص  ١٦وسائل ج -١
 ٥٢٠ص  ١٦وسائل ج -٢
 ٣٥٥ص  ٧٤بحار ج -٣
 ٣٥٣ص  ٧٤بحار ج -٤
 ٥٥٠ص  ٢مستدرك ج -٥
 ١٥ص  ١٤وسائل ج -٦
 ٢٤٨ص  ١٠٣بحار ج -٧
 ٥٣٢ص  ٢مستدرك ج -٨
 .١٧٢آئین شوھردارى ص -٩

 .١٦٥ص  ١بحار،ج -١٠
 .١٧٤ص  ١بحار ج -١١
 .٢٥٨ص  ١٠٣بحار ج -١٢
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ل غ  �ƪǙƵƬǚ ش

است كھ بر مردان واجب است مخـارج  درست
كنند و بانوان شـرعا در  خانواده را تامین

این باره مسؤولیتى ندارنـد،لیكن خانمھـا 
در .نیز باید شـغل و كـارى داشـتھ باشـند

 .شده است اسلام از فراغت و بیكارى مذمت
خداوند متعال خـواب :فرمود﷒صادق  امام

 )١(رد زیاد و فراغت زیاد رامبغوض میدا
ــاز ــادق  ب ــرت ص ــم حض ــود﷒ھ ــواب :فرم خ

و دنیاى انسـان را ضـایع و تلـف  زیاد،دین
 )٢(كند  مى

ھم درخانھ كـار میكـرد و  ﷔زھرا  حضرت
 )٣(كشید  زحمت مى
چھ نیازمند باشد چھ نباشـد،باید  انسان

شغل و كارى داشـتھ باشـد وعمـر خـویش را 
كار كند و جھان را آباد .بیھوده ھدر ندھد

بــود درآمــدش را صــرف  اگــر محتــاج.نمایــد
خانواده میكند و اگر نبود در امور خیریھ 

مصـــرف ھ مســـتمندان بـــ و كمـــك بـــھ
آور و خسـتھ كننـده  بیكـارى مـلال.رساند مى

بیماریھـاى روانـى و  باعـث سـاب است، و چھ
 .جسمانى و فساد اخلاق میشود

كار براى بانوان شوھردار كـارى  بھترین
امـور .انجـام بگیـرد است كھ در داخل منزل

دارى و شوھردارى بھترین و  دارى و بچھ خانھ
بانوانى خوش .اشتغالات بانوان است آسانترین

توانند خانـھ رابصـورت  سلیقھ و فداكار مى
ھـد پـرورش كودكـان خـوب و بـرین و م بھشت

مجاھد و پر تـلاش خـویش  استراحتگاه شوھران
ــد ــزرگ و .در آورن ــیار ب ــار بس ــن ك و ای

جھـاد زن :فرمود ﷐رسول خدا .است اى ارزنده
 )٤(شوھردارى كند  بھ این است كھ خوب

كـار :پرسـید ﷐سلمھ از رسـول خـدا  ام
ــدا ــھ مق ــھ چ ــردن زن در خان ــیلت ك ر فض

منظـور اصـلاح ھ ھر زنى كـھ بـ:دارد؟فرمود
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چیزى را از جـائى بـردارد و در  امور خانھ
باوخواھـد  جاى دیگر بگذارد خدا نظر مرحمت

كرد و ھر كس كھ مورد نظر خدا واقـع شـود 
سلمھ عرض  ام.بعذاب الھى گرفتارنخواھد شد

ـــرد ـــول �:ك ـــا رس ـــادرم !ی ـــدر و م پ
ــت،براى رى زنــان ثوابھــاى بیشــت بقربان

ھنگامیكـھ زن :رسول خـدا فرمـود.بفرمائید
میشود خدا بھ او اجر كسى را میدھـد  آبستن

ـــدا  ـــالش در راه خ ـــا نفـــس و م ـــھ ب ك
اش را بـر زمـین  ھنگامیكھ بچـھ.جھادمیكند

آمرزیـده  رسد گناھانـت نھاد بھ او خطاب مى
و ھنگـامى كـھ .را از سر بگیـر اعمالت.شد

اش را شــیر میدھدخــدا در برابــر ھــر  بچــھ
بھ شیر دادن ثواب آزاد كردن یك بنـده مرت

 )٥(نوشتھ میشود   در نامھ عملش
ــاى ــھ خانمھ ــاى  خان ــر كارھ ــلاوه ب دار ع

دیگــرى ھــم پیــدا  دارى گــاھى فراغــت خانــھ
میكنند،كھ آنھا را نیز نباید بیھوده صرف 

خوبست اشتغالات مرتبـى را  در آن اوقات.كرد
ــواره  ــد و ھم ــان انتخــاب كنن ــراى خودش ب

تواننـد كتابھـاى سـودمند  مـى:باشند مشغول
ــتھ ــد و در رش ــق  بخوانن ــد تحقی ــاى مفی ھ

كنند،و بر علوم و اطلاعات خـویش  وىوكنجكا
تحقیقاتشـان را بصـورت  و نتیجـھ.بیفزایند

كتاب یا مقالھ در اختیـار دیگـران قـرار 
 .دھند
ــى ــد م ــ توانن ــد ھ ب ــرى مانن ــاى ھن كارھ

نقاشى،خطاطى،گلدوزى،خیاطى،بافندگى،بپردا
توانند ھم  اشتغال بھ این كارھا مىبا .زند

كمك كنند ھم بھ تولیـد  بھ اقتصاد خانواده
عـلاوه در اثـر ھ بـ.و ترقى اقتصادى جامعھ

كـاراز ابـتلاء بـھ بیماریھـاى ھ اشتغال ب
روانى و ضعف اعصـاب نیـز تـا حـد زیـادى 

امیـــر المـــؤمنین .مانـــد اھنـــدمحفوظخو
ى خدا مؤمنى را كھ بھ حرفھ و كار:فرمود﷒

 )٦(مشغول و امین باشد،دوست دارد 
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بـانوان نیـز شـغل و  حال خوب است ھرھ ب
كار براى آنھا  كارى داشتھ باشند و بھترین

ــام  ــزل انج ــل من ــھ در داخ ــت ك ــارى اس ك
ــھ ــھ خان ــا ب ــوھردارى و  دارى میگیرد،ت و ش

 .دارى نیز خوب برسند بچھ
بانوان میل دارند یـا احسـاس  یبعض اما

كـارى ھ رج منـزل بـكنند كھ درخا ضرورت مى
تـرین شـغلھا  بھترین و مناسب.مشغول باشند

بانوان اشتغالات فرھنگى یـا پرسـتارى  براى
توانند در دبستان یادبیرسـتان یـا  مى.است

كودكستان بھ تعلیم و تربیت دختران كھ ھم 
 رینشاى است و ھم بـا آفـ شغل بسیارارزنده

یاشغل .لطیف آنھا سازگار است مشغول باشند
اریھـاى زنـان یـا پرسـتارى را پزشكى بیم

اشـتغالات ھـم بـا  این قبیل.انتخاب نمایند
طبع لطیف و مھربان بانوان تناسب دارد،ھم 
در انجام آنھانیازى بھ خلطھ و معاشرت با 
مردان بیگانھ را ندارند یـا كمتـر پیـدا 

 .میكنند
خواھند در خارج منـزل  بانوانى كھ مى بھ

میشـود باشند توصیھ  بھ كارى اشتغال داشتھ
 :بھ نكات زیر توجھ نمایند

در انتخاب شـغل بـا شـوھرتان تفـاھم -١
نگیرید،كھ ایـن  كنید و بدون اجازه او شغل

امر آرامش و صـفاى خـانوادگى را بـر ھـم 
میزند و زندگى رابـر شـما و فرزنـدانتان 

و ایـن حـق شـوھر اسـت كـھ .تلخ میگرداند
بھ شوھران ایـن قبیـل .اجازه بدھد یاندھد

ھ میشــود كــھ اگــر در شــغل خانمھــا توصــی
بینند لجبـازى نكننـد و  نمى انعىم ھمسرشان

ــندش  ــورد پس ــغل م ــھ ش ــد ب ــازه بدھن اج
باشد،ھم بھ مردم خدمت میكند ھم بـھ  مشغول

 .اقتصاد خانواده
در خارج منـزل و در محـل كـار حجـاب -٢

ســاده و .اســلامى را كــاملا رعایــت نماییــد
آرایش بھ محـل كـار برویـد از خلطـھ و  بى

بیگانھ حتى القوه اجتناب  ت با مردانمعاشر
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اداره جــاى كــار و خــدمت اســت نــھ .كنیــد
بھ لبـاس و زر  شخصیت.رقابت و خودنمائى جاى

بلكـھ بـھ متانـت وسـنگینى و  و زیور نیست
آرامش و وقار .و انجام وظیفھ است ردانىكا

ھـم .مسلمان را حفـظ كنیـد و سنگینى یك زن
ــف  ــات و عواط ــم احساس ــید ھ ــرم باش محت

ــف . دار نســازید ھمســرتان را جریحــھ لطی
لباسھاى زیبـا و آرایـش و زر و زیورتـان 

 .رادر خانھ و براى ھمسرتان بگذارید
در عین حـال كـھ شـما در خـارج كـار -٣

میكنید امـا شـوھر وفرزنـدانتان انتظـار 
دارى و شــوھردارى و  دارنــد از كــار خانــھ

با كمك و ھمكـارى :دارى نیزغفلت نكنید بچھ
نـزل و طـبخ غـذا وشسـتن شوھرتان نظافت م

ظــروف و لباســھا و ســایر امــور خانــھ را 
با ھم انجام  تنظیم كنید و در مواقع مناسب

شما بایـد ماننـد منـزل سـایر  منزل.دھید
 .مردم بلكھ بھتر اداره شود

كردن خارج منزل مجوز این نیست كـھ  كار
ـــ ـــوھر ھ ب ـــید و ش ـــزل نرس ـــاى من كارھ

كـار خـارج .سـازید وفرزندانتان را ناراحت
از .شـما اسـت منزل مقدمھ،و منزل آسایشگاه
 .تنظیم آسایشگاه غفلت نكنید

شوھران چنـین بـانوانى نیـز توصـیھ  بھ
دارى حتما  دارى وبچھ میشود كھ در امر خانھ

از او .با ھمسرشان تعاون و ھمكارى نمایند
باشند كھ ھم بھ شغلش ادامھ  انتظار نداشتھ

بدھد و ھم كارھـاى منـزل را بـھ تنھـائى 
چنین انتظارى نـھ مقتضـاى شـرع .دھد امانج

صفا و  سمر است نھ مطابق انصاف و وجدان،نھ
انصاف اقتضـا دارد .محبت و آئین ھمسردارى

را در بین خودشـان تقسـیم  كھ كارھاى منزل
نمایند و ھر یك از آنھا با تناسب حـال و 

-٤. وقت،كارھائى را بپذیرد و انجـام دھـد

كسـتانى دار است،یا او را بـھ كود اگر بچھ
ــخص ــپارد یــا نــزد ش امــین و دلســوز و  بس

مبادا .برود ارمھربانى بگذارد و بھ محل ك
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او را تنھا دراتاق بگذارد و برود كھ كار 
علاوه برخطرات .بسیار ناروا و خطرناكى است

احتمالى،موجب تـرس و عقـده و بیماریھـاى 
 .روانى خواھد شد

اگر احساس ضرورت میكنید كھ بـھ شـغل -٥
زمشاغل مذكور مشـغول باشـید، دیگرى غیر ا

حتما بـا ھمسـرتان تفـاھم نمائیـد و بـا 
و اگــر .اجــازه وصــلاحدید او كــار بگیریــد

ودر .موافقت نكرد از آن شغل منصـرف شـوید
سـعى كنیـد شـغلى را انتخـاب  صورت موافقت

بیگانھ در تمـاس و  كنید كھ كمتر با مردان
صـلاح خودتـان ھ باشـید كـھ نـھ بـ باطارت

و بھر حـال حجـاب .جامعھ حصلاھ میباشد نھ ب
آرایش بیـرون رفـتن را  اسلامى و ساده و بى

 .حتمارعایت كنید
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Ʊạ� ƶӨǙҺ 
از وظـائف سـنگین و حسـاس بـانوان  یكى
بلكـھ  كار آسانى نیست دارى بچھ.دارى است بچھ

تـرین  مقـدس.شغل بسیار پر مسـئولیتى اسـت
ترین شغلى است كھ دستگاه آفـرینش  وارزنده

 .ذاشتھ استبر عھده بانوان گ
اینجا باید چند مطلب بھ طور اختصار  در

 :مورد بررسى قرار گیرد
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̉-ҜǙƴҺִיǙ ƮөƩҚ 
افتد كھ زن و مرد  چھ كمتر اتفاق مي گر

ازدواج  دار شــدن تــن بــھ بــھ منظــور بچــھ
ــھ  ــرى و از جمل ــل دیگ ــد،معمولا عوام بدھن

لیكن طـولى .آنان میباشد تمایلات جنسى محرك
عشق  آفرینش روشن شدهنمیكشد كھ ھدف طبیعى 
وجود فرزنـد میـوه .بھ فرزند ظاھر میگردد

ـــك ـــویى و ی ـــت زناش ـــى  درخ آرزوى طبیع
بـار  بـى فرزند ماننـد درخـت بى ازدواج.است
وجودفرزند پیوند زناشویى را اسـتوار .است

ــــھ و  ــــھ خان ــــازد،مرد و زن را ب میس
مند میگرداند محیط خانھ را بـا  علاقھ زندگى

ا بھ تلاش وكوشـش مرد ر.صفا و طراوت میكند
بیشتر وادار و زن را بھ خانـھ و كاشـانھ 

 .دلگرم میسازد
ھاى لـرزان  در آغاز كار بر پایھ ازدواج

و ناپایدار ھوسـرانى وتمتعـات جسـمانى و 
ھاى زودگذر و عشقھاى دروغـین بنـا  معاشقھ

جھت ھمواره در معـرض انحـلال و  میشود بدین
ــھ  ــاملى ك ــدترین ع ــت، نیرومن ــدایى اس ج

پایدارى آنرا تضـمین كنـد ھمـان  میتواند
زودى ھ جوانى وھوسرانى بـ.دار شدن است بچھ

جنسى فروكش میكند،عشـقھاى  یگذرد،تمایلاتم
تنھا یادگـارى كـھ . ظاھربھ سردى میگراید

آرامش و  از آن دوران باقى میماند و اسباب
دلگرمى مرد و زن را فراھم میسـازد وجـود 

جھــت امــام ســجاد  بــدین.فرزنــد اســت
ــود﷒ ــھ :فرم ــت ك ــان در اینس ــعادت انس س

 انصالحى داشتھ باشـد كـھ بـھ آنـ فرزندان
 )٧(. استعانت جوید

فرزنـد صـالح :فرمـود ﷑اسـلام  پیغمبر
 )٨(. گیاه خوشبویى است ازگیاھان بھشت

بر تعـداد فرزنـدانتان :خدا فرمود رسول
بھ زیادى شـما  بیفزایید زیرا من در قیامت

 )٩(. سایر ملل افتخار خواھم كردبر 
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ھـاى  نادانند افرادیكھ بـا بھانـھ چقدر
مینماینـد و  دار شدن خـوددارى بیجا از بچھ

بدینوسیلھ با ناموس آفرینش انسان مبارزه 
 !میكنند؟
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تـرین وظیفـھ بـانوان  و حسـاس تـرین مھم
در این باره پدر .پرورش و تربیت فرزنداست

و مادر ھر دو مسئولیت دارنـد لـیكن ثقـل 
 .این كارمعمولا بر دوش مادران میباشد

آنھا ھستند كھ میتوانند مرتبا از  زیرا
اگـر .كودكان خویش مراقبت وحفاظت نماینـد

مادران بھ وظیفـھ سـنگین و مقـدس مـادرى 
و با برنامـھ صـحیح نونھـالان  آشنا باشند

اجتماع را پرورش دھنـد میتواننـد اوضـاع 
یك اجتماع بلكھ جھان را بھ طور كلى  عمومى

بنــــابراین ترقــــى .دگرگــــون ســــازند
مانــدگى اجتمــاع در  و عقــب یشــرفتوتنزل،پ

 .بانوان و بھ اختیار آنھاست دست
بھشـت :فرمود ﷑جھت پیغمبر اسلام  بدین

 )١٠.(زیر پاى مادران است در
كھ ھم اكنون در محیط كوچك خانھ  اطفالى
و زنان آینده اجتماع  یابند مردان پرورش مى

ھر درسى را كھ در محیط خانـھ .خواھند بود
ــن ــد در  و در دام ــرا گیرن ــادر ف ــدر و م پ

ــل خواھنــد  اجتمــاع فــردا بــھ مرحلــھ عم
ھا اصلاح گردند اجتمـاع  اگرخانواده.رسانید

بـھ  عاجتمـا چون. اصلاح خواھد شدنیز حتما 
اگـر .ھا چیـزى نیسـت غیر از ھمین خانواده

ــــتیزه ــــان امروز،تندخو،س ــــر،  كودك گ
متجاوز،چاپلوس،دروغگو،بـــد اخلاق،كوتـــاه 

اراده،تــــو ســــرى خــــور،زور  فكر،بــــى
شنو،ترســــو،خجول، نــــادان،خودخواه،پول 
پرست،لاابالى پـرورش یابنـد جامعـھ بـزرگ 

ق زشت گرفتار فردا نیز بھ ھمین صفات واخلا
اگر امـروز تـو سـرى خـور شـما .خواھد شد

بودند فرداتو سرى خـور سـتمگران خواھنـد 
اگـر امـروز بـا تملـق و چاپلوسـى از .شد

ــل  ــم در مقاب ــردا ھ ــد ف ــماچیزى گرفتن ش
 .زورگویان چاپلوسى خواھند كرد
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بـــالعكس اگـــر كودكـــان امـــروز  و
ـــــــت،خوش  ـــــــجاع،بلند ھم درستكار،ش

ـــــدار ـــــا اخلاق،خیرخواه،بردبار،دل ، ب
ایمـــــــــــان،زور نشـــــــــــنو،غیر 
ــــــــــــــــــدالتخواه،بزرگ  متجاوز،ع
نفس،حقگو،امانتدار،دانا،روشنفكر،راستگو، 

شـوند فـردا ھـم ھمـین  صریح اللھجھ تربیت
كــاملترى ظــاھر  صــفات عــالى را بــھ صــورت

 .خواھند ساخت
و مــادران و بــالاخص  بنابراین،پــدران

مادران در قبال فرزندان خـویش و اجتمـاع 
رین مسؤولیت را خواھند ت بزرگترین و سنگین

 .داشت
مطابق نقشھ صـحیح و برنامـھ دقیـق  اگر

ــویش ــان خ ــت كودك ــى در تربی ــدام  تربیت اق
بھ اجتمـاع  نمایند بزرگترین خدمت را نسبت

واگـر در انجـام ایـن .آینده خواھند نمود
انگـارى كننـد در قیامـت  وظیفھ بزرگ سـھل
بـدین جھـت امـام سـجاد .مسؤول خواھندبود

كھ او  ىبدان حق فرزندت اینست كھ: ودفرم﷒
بد باشد یا خوب با تو نسبت .از تو میباشد

ـــال.دارد ـــب او و  در قب ـــرورش و تادی پ
اش بـھ سـوى خـدا و كمـك كـردنش  راھنمایى

رفتـارت بـا .فرمانبردارى مسؤولیت دارى بھ
او رفتار كسى باشد كھ یقین دارددر مقابل 
احسان كردن بھ او پاداش نیك خواھد داشـت 

. خواھد دید دبد رفتارى كیفر ب و در مقابل
)١١( 

اینجا باید یادآور شـویم كـھ چنـان  در
مادرى و تربیـت  نیست كھ ھر بانویى از شغل

صحیح آگاه باشد بلكھ رموز آنرا باید یاد 
لیكن درایـن اوراق كوتـاه نمیتـوان .گرفت

شـد و مباحـث دقیـق آنـرا  وارد فن تربیـت
آن خود بحـث .موردتجزیھ و تحلیل قرار داد

 اى انھجداگ ت كھ بھ كتابداریس دقیق و دامنھ
 . )١٢(نیازمند است 
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كتابھایى در این باره تالیف  خوشبختانھ
ـــار خواننـــدگان قـــرار  ـــده دراختی ش

مند میتواننـد آنھـا را  مادران علاقھ.دارد
ــات  ــد و از تجربی ــھ نماین ــھ ومطالع تھی

اگر بـانوى بـا .خودشان نیز استفاده كنند
مندى باشـد میتوانـد عـلاوه بـر  ھوش وعلاقھ

اى  ارزنـده ربیت كردن فرزندان،خدمات علمىت
كار بسـتن دسـتورھاى ھ با ب.دھد نجامھم ا

ھ تربیتى و ملاحظھ آثـار ونتـائج آنھـا بـ
ــد  ــدا خواھ ــت تخصــص پی ــن تربی زودى در ف

در آنصورت میتواند بھ وسیلھ اطلاعـات .كرد
دسـت آورده در ھ جالبى كھ در این باره بـ

مات و تكمیل كتابھاى تربیتـى خـد راه اصلاح
 .اى انجام دھد علمى و ارزنده

یـــادآورى یـــك نكتـــھ ضـــرورت  لـــیكن
صحیح تربیت  بسیارى از مردم از معناى.دارد

ــل بــوده بــین تعلــیم و تربیــت فــرق  غاف
تربیـت را نیزیـك نـوع تعلـیم .نمیگذارند

خیال میكنند با یـاد دادن یـك .پندارند مى
سلسلھ مفاھیم ومطالـب سـودمند دینـى یـا 

پند و اندرزھاى حكمـا  تربیتى و بھ وسیلھ
سرگذشت مردان نیـك میتـوان  لو شعراء ونق

كودك را كاملا تحت تاثیر قرار داد ومطابق 
مثلا گمان میكنند اگر .دلخواه تربیتش نمود

آیات و روایات مربوطبھ مذمت دروغگویى را 
بھ اطفال یاد دادنـد و وادارشـان كردنـد 

ــدیث ــدین ح ــیلت  چن ــاره فض ــتان درب و داس
ز بــر كننــد،و حتــى در حضــور راســتگویى ا

ــردم ــدبخو م ــتگو  انن ــایزه بگیرند،راس و ج
ـــت ـــد تربی ـــد ش ـــورتیكھ در .خواھن در ص

بھ این مقـدار نمیتـوان اكتفـا  موردتربیت
البتــھ از بــر كــردن آیــھ و حــدیث .نمــود

لـیكن .اثـر نیسـت وداستانھاى آموزنده بـى
نباید  آثارى را كھ از تربیت انتظار داریم

ى صـورى انتظـار ھـا از این قبیـل برنامـھ
صـحیح و  اگـر در صـدد تربیـت.داشتھ باشیم

كامل باشـیم بایـد كـودك را در شـرائط و 
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و محـیط صـالح و  اوضاع خاصـى قـرار دھـیم
وجـود آوریـم كـھ طبعـا ھ مناسبى برایش ب

محیط .راستگو و صالح ودرستكار پرورش یابد
 نشــو و نمــا و پــرورش كــودك اگــر محــیط
ـــــــــــــــــتى،امانتدارى،  راستى،درس

اكیزگى،انضباط،شجاعت،خیرخواھى،مھایمان،پ
و كوشـــش،عفت،  ا،صـــمیمیت،عدالت،كارر،وف

آزادى،بلند ھمتى،غیرت،فداكارى باشد،كودك 
و .تربیت میشود نیز با ھمین صفات خو گرفتھ

ـــــــیط  ـــــــر در مح ـــــــین اگ ھمچن
ــــــــــــــــتى،دروغ،حیلھ  خیانت،نادرس
بازى،چاپلوسى،كثافت،تعدى و تجـاوز، عـدم 

 حقوق،عـــدم آزادى،بغـــض و كینـــھ رعایـــت
 فـاقگرى،لجبازى،كوتـاه فكرى،ن توزى،ستیزه

خـواه نـاخواه بـدین  ودو رویى پرورش یافت
ــت ــفات زش ــل  ص ــد عم ــد وب ــھ فاس ــو گرفت خ

صـورت پنـد و  و در ایـن. خواھد شـد تربیت
گر چـھ آنھـا را از  اندرزھاى دینى و ادبى

صدھا آیھ و . بر بخواند اصلاحش نخواھد كرد
 روایت وشعر و داستان بھ مقـدار یـك عمـل

 چون دو صد گفتھ-آموزنده تاثیر نخواھد كرد
نــیم كــردار نیســت پــدر و مــادر دروغگــو 

كـودك را  وسیلھ آیھ و حـدیثھ نمیتوانند ب
پدر و مادر كثیـف و .راستگو تربیت نمایند

خودشـان بچـھ را كثیـف و  انضباط با عمل بى
كـودك بـیش از .آورنـد انضباط بـار مـي بى

در آنمقداركھ بھ سـخنان شـما توجـھ دارد 
 .اعمال و رفتارتان دقت میكند

پدر و مادرانیكھ در صدد اصلاح  بنابراین
ھسـتند بایـد قـبلا  و تربیت فرزندان خـویش

محیط خانوادگى و روابط خودشان و اخـلاق و 
را اصـلاح كننـد تـا فرزندانشـان  رفتارشان

 .شوند خواه ناخواه صالح و شایستھ تربیت
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بــانوان تغذیــھ از كارھــاى حســاس  یكــى

ـــت ـــال اس ـــتى و .اطف ـــلامت وبیمارى،زش س
زیبایى،حتى خوش اخلاقى و بد اخلاقى،زیركـى 

كودكان مربوط بـھ چگـونگى تغذیـھ  و كودنى
احتیاجــات غــذائى آنــان . آنھــا اســت

بابزرگسالان یكسان نخواھد بود و در سـنین 
 .كند مختلف نیز تغییر پیدا مى

 دار باید ھمھ این جھات را بانوى بچھ یك
 .رعایت كند
تمام .و كاملترین غذاھا شیر است بھترین

موادى كھ براى تغذیـھ ورشـد بـدن ضـرورت 
شـیر مـادر  بھ ھمین جھـت.دارد در شیر ھست

تـر و بھتـر  براى نوزاداز ھر غذائى سـالم
 .باشد مى

مــواد موجــود در شــیر مــادر بــا  زیــرا
راحتـى ھ بـ دستگاه گوارش طفل مناسب بـوده

ــى ــم م ــود ھض ــھ علاوه،ت.ش ــردار ب ــب ب قل
ندارد تـا بعـض  نیازى ھم بھ جوشاندن.نیست

مواد غذایى آن در اثـر جوشـاندن از بـین 
 .برود

بـراى طفـل :فرمـود﷒حضرت على  جھت بدین
تر از شیر مـادر  بھتر و با بركت ھیچ غذایى

 . )١٣(وجود ندارد 
عبــد الحســین طبــا رئــیس منطقــھ  دكتــر

در پیام خـود  مدیترانھ شرقى بھداشت جھانى
عامل مھمـى كـھ كـودك را مسـتعد : گوید مى

كند محروم كردن وى از شیر مادر  بیمارى مى
 . )١٤(یعنى یگانھ بیمھ زندگى اوست 

مادران بچـھ شـیر ده بایـد بـدین  لیكن
مـواد مختلـف  موضوع توجھ داشتھ باشند كـھ

ل بـھ وسـیلھ شـیر خـوردن در غذایى اطفـا
 .شود مى اختیار آنھا گذارده

موجود در شیر ھم باید بـھ وسـیلھ  مواد
چگـونگى شـیر  یعنـى.غذاى مادر تامین شـود
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مادر بھ نـوع و مقـدار خـوراك او بسـتگى 
غـذاى مـادر متنـوع و  بھ ھر نسبت كھ.دارد

شیرش نیز كامـل و  كامل باشد بھ ھمان نسبت
بر مادران شیر ده بنابراین،.خواھد بود غنى

 شـانخود لازم است كھ در آن ایـام از غـذاى
باید غـذاى آنھـا از .كاملا مراقبت نمایند

غنى باشـد كـھ بتوانـد  بھ قدرى حیث غذائیت
احتیاجات غـذایى خودشـان و نوزادشـان را 

 .تامین كند
این جھـت را مراعـات نكننـد ممكـن  اگر
خودشان و طفلشان درمعرض خطر قرار  سلامت است
بر پـدر نیـز لازم اسـت كـھ برنامـھ .دگیر

اش را طـورى مرتـب  شـیرده غذایى ھمسر بچـھ
بســیار غنــى و  ســازد كــھ از جھــت غــذائیت

باشد و بدین وسیلھ سلامت او و فرزندش  كامل
 وتاھىك و اگر در این باره.را تامین نماید

اش را بھ دكتـر و دارو خواھـد  نمود جریمھ
دستور  توان از پزشك مى در این باره.پرداخت
یـا از كتابھـاى غذاشناسـى اسـتفاده  گرفت
 .نمود
بھ طور كلى غذاى مادر باید متنـوع  ولى

خوراكیھـا  و گوناگون باشد،باید از انـواع
بایــــــد انــــــواع .میــــــل كنــــــد
ـــــبزیھا،میوه ـــــت،تخم  س ھا،حبوبات،گوش

مرغ،لبنیات در برنامھ غذایى او گنجانـده 
ـــاه  ـــاه گ ـــا گ ـــھ اینھ ـــود،و از ھم ش

حال،شـیر مـادر بـدون بھ ھـر .كند استفاده
ــوزاد  ــدى در ن ــا ب ــك ی ــار نی ــد آث تردی

توان آنھـا را نادیـده  كھ نمى خواھدگذاشت
زنان احمق را :فرمود﷒بدین جھت على .گرفت

براى شیر دادن انتخاب نكنیـد زیـرا شـیر 
 . )١٥(طبیعت نوزادرا دگرگون خواھد ساخت 

زنان زیبا را بـراى :فرمود﷒باقر  حضرت
انتخاب كنید زیرا شیر اثـر دارد  یر دادنش

و صفات زن شیرده را بھ طفل شیرخوارسرایت 
 . )١٦(دھد  مى
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را منظم و در ساعتھاى معین شـیر  نوزاد
عـادت كنـد و  بدھید،تا بـا نظـم و ترتیـب

ــده و  ــد،و مع ــار بیای ــبور ب ــار و ص بردب
اگـر نظـم و .بمانـد دستگاه گوارشـش سـالم

وقـت گریـھ  ترتیب را رعایت نكردید و ھـر
كرد پستان دردھانش گذاشتید با ھمین وضـع 

 .كند عادت مى
دھد و اسباب  و بیگاه گریھ را سر مى گاه

در بزرگى نیـز .سازد مى شما را فراھم مزاحمت
حریـت .نظمى را از دست نخواھد داد ھمین بى

در مشكلات زنـدگى .دھد وآزادى را از دست مى
صبر و حوصلھ نـدارد و باانـدك چیـزى یـا 

كند یـا بـھ گریـھ و  گرى را آغاز مى ستیزه
كـھ رعایـت  دكنیخیال ن. شود مى زارى متوسل

ــوار  ــوزاد دش ــاره ن ــب درب ــم و ترتی نظ
اگرچند روزى صـبر و حوصـلھ بـھ خـرج .است

بدھید بزودى با برنامھ دلخـواه شـماعادت 
 .خواھد كرد

دارنـد  تغذیھ اطفال اظھار مى كارشناسان
یك بار باید نوزاد  كھ ھر سھ یا چھار ساعت

در موقع شیر دادن طفل .را از شیر سیر كرد
زیرا علاوه بـر اینكـھ .ریدبگذا را در دامن

شیر خوردن برایش آسان اسـت،از شمااحسـاس 
كند و ھمـین احسـاس در  محبت و مھربانى مى

ھنگامى كھ .بوداش مؤثر خواھد  شخصیت آینده
ایـــد نـــوزاد را  در رختخـــواب خوابیـــده

زیـرا .خودتان نگذارید و شیر بدھیـد پھلوى
در  ممكن اسـت در ھمـان حالیكـھ پسـتانتان

وابتان ببرد و بدین وسـیلھ آن خ دھان اوست
تواند ازخویش دفاع كند  طفل بیگناه كھ نمى

این امر را خیلى بعیـد مشـمارید .خفھ شود
بسـیار اتفـاق  دثحـوا زیرا از ایـن قبیـل

 .افتاده است
توانیـد از  پستان شما شیر ندارد مى اگر

چون شیر گـاو  ولى.شیر گاو استفاده نمایید
نـد كمتـرى باشـد و ق غلیظتر از شیر زن مى

دارد قدرى آب وقـدرى شـكر بـھ آن اضـافھ 
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یا از شـیرھاى پاسـتوریزه اسـتفاده .كنید
كنید یااینكھ شیر را در حدود بیست دقیقھ 

 كشـتھ بجوشانید تا اگر داراى میكروب اسـت
شیر داغ یا سرد بھ بچھ ندھید مواظـب .شود

حرارت شـیر مـادر  باشید حرارتش بھ اندازه
او را شــیر بعــد از ھــر دفعــھ كــھ .باشــد

میدھیـــد شیشـــھ وســـر شیشـــھ را كـــاملا 
بشویید،مخصوصا در تابستان،زیرا ممكن است 

شـیرخوار  آلوده ومتعفن گـردد و بـھ سـلامت
 دهمواظب باشید شیر فاسد ومان.آسیب رساند

براى شیر دادن بھتر اسـت از .بھ او ندھید
كنید تـا مقـدار  دار استفاده ھاى درجھ شیشھ

 .خوراكش منظم گردد
خواھید از شیر خشك استفاده كنید  ىم اگر

مشـورت نماییـد زیـرا  حتما با پزشك اطفال
شیر خشك انواع مختلفـى دارد بایـد پزشـك 
تعیین كندچھ نـوعى از آنھـا بـا دسـتگاه 
گوارش طفل شما تناسـب دارد بـھ ھـر حـال 

 .كنید تازه باشد دقت
گاھى ھـم آب میـوه بـھ كـودك  توانید مى

م بھ غذا خوردن كم ك شش ماھگى از پنج.بدھید
توانیــد از ســوپ رقیــق  عــادتش بدھیــد مــى

 .استفاده كنید
یا نان قندى تـازه را  بیسكویت توانید مى

ـــد ـــھ او بخورانی ـــرده ب ـــل ك . در آب ح
از .شیرین و پنیر تازه نیز مفید اسـت ماست

خـوراكى خودتـان  نھ ماه بھ بعد از غذاھاى
نوزاد ھـم ماننـد شـما .قدرى بھ او بدھید

كند اگر احساس كردید  پیدامى احتیاج بھ آب
گریــھ و بیتــابى .تشــنھ اســت آبــش بدھیــد

غـذاھاى .باشـد در اثر تشنگى مى گاھى فالاط
جات  رقیق و متنوع بھ او بدھید مخصوصامیوه

و ســبزیھاى پختــھ و ســوپ اســتخوان بــراى 
توانیـد دسـتگاه  اما تامى.اطفال مفید است
عیب آنھـا را بـھ وسـیلھ  گوارش جدید و بى

 .نسازید ومچاى مسم
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و نظافت كـودك را كـاملا رعایـت  بھداشت
رختخــواب ولباســھایش ھمیشــھ تمیــز .كنیــد
 .ھایش را زود بزود عوض كنید كھنھ. باشد

را با آب و صـابون بشـویید،از  دستھایش
زیـرا .نكنیـد حمام دادن و شستشوى او غفلت

كودك در مقابل میكروبھا چندان اسـتقامتى 
نیـد ممكـن ندارد،اگربھداشت را رعایـت نك

 .بیمار یا تلف شود است
ــارى از ــد  بیم ــن دارن ــھ واكس ــائى ك ھ

ـــد ـــرفھ،آبلھ :مانن ـــیاه س آبلھ،سرخك،س
مرغان،مخملك،فلج اطفال،بھ وسـیلھ واكسـن 

عـلاج واقعـھ را .كنید قبلا از آنھا جلوگیرى
 .قبل از وقوع باید كرد

واكسن این قبیل بیماریھا در  خوشبختانھ
گذاشــتھ بھــداریھا مجانــا در اختیارشــما 

 .شود مى
قوانین نظافـت و بھداشـت را كـاملا  اگر

توانیدفرزنـدانى سـالم و  رعایت كنیـد مـى
شاداب و نیرومند پرورش دھید و از خویشتن 

 .بھ یادگاربگذارید
------------------------------------

------- 
 ٨٤ص  ٥جلد -كافى-١
 ٨٤ص  ٥جلد -كافى-٢
 ٧٤اسلام ص بانوى نمونھ -٨٦ص  ٥جلد -كافى-٣
 ٢٤٧ص  ١٠٣بحار الانوار جلد -٤
 ٢٥١ص  ٥بحار الانوار جلد -٥
 ١١٣ص  ٥كافى جلد -٦
 .٩٦ص  ١٥وسائل ج -٧
 .٩٧ص  ١٥وسائل ج -٨
 .٩٦ص  ١٥وسائل ج -٩

 .١٣٨ص  ٨مجمع الزوائد ج -١٠
 .٦ص  ٧٤بحار ج -١١
 بھ كتاب آئین تربیت از ھمین مؤلف مراجعھ شود-١٢
 ١٧٥ص  ١٥وسائل ج -١٣
 ١٣٥٣فروردین  ١٥اطلاعات -١٤
 ١٨٨ص  ١٥وسائل ج -١٥
 ١٨٩ص  ١٥وسائل ج -١٦



186 
 

 
 وظائف مردان:دوم بخش

ست ر پ ر  ƮҺǙƵƬǚҸ س
و شوھر دو ركن بزرگ خانواده ھسـتند  زن

اى دارد  آفرینش ویژه جھت كھ لیكن مرد بدان
تـر اسـت ركـن بـزرگ  و از جنبھ تعقلات قوى

 .خانواده محسوب میشود وسرپرست
بزرگ نیز او را بھ عنوان قیم و  خداوند
ــت ــناختھ سرپرس ــانواده ش ــریم  خ ــرآن ك در ق

ـــد مردھـــا سرپرســـت زنـــان : میفرمای
كسـان را بـر بعـض  میباشند،زیرا خدا بعـض
 . )١(دیگر برترى داده است 

بدین مقام شناختھ شده طبعا وظـائف  چون
 .ھم خواھد داشت تر و دشوارترى سنگین
قلانـھ كھ میتواند بـا تـدبیرات عا اوست

وجھ اداره كند  خویش خانواده را بھ بھترین
و اسباب خوشبختى و سعادت آنان را فـراھم 

بـرین  خانھ را ھماننـد بھشـت سازد و محیط
ــھ  ــرش را ب ــد،و ھمس ــنظم گردان ــب و م مرت

 .اى در آورد فرشتھ صورت
مــــرد :فرمــــود ﷐خــــدا  رســــول

بـھ  است و ھر سرپرستى نسـبت خانواده سرپرست
 . )٢(یردستانش مسؤولیت دارد ز

بایـد بـدین  كھ مدیر خانواده اسـت مردى
نكتھ توجھ داشتھ باشد كھ زن نیز انسـانى 

ھا و آرزوھـا و حـق  خواستھ.است مانند مرد
ــات و آزادى ــھ زن .دارد حی ــد ك ــد بدان بای

بلكھ بـھ  گرفتن بھ معناى برده گرفتن نیست
انتخاب شریك در زندگى و یار و مونس  معناى
و  ونـىدر ھـاى باید بـھ خواسـتھ.تن استگرف

چنـان .آرزوھاى او نیز توجھ داشـتھ باشـد
مطلق زن و مطلق العنـان  نیست كھ مرد مالك

 .زن نیز حقوقى بر گردن شوھر دارد.باشد
بــــزرگ در قــــرآن مجیــــد  خداونــــد
ــــد ــــا :میفرمای ــــھ زنھ ــــانطور ك ھم

شوھرانشان وظائفى دارند حقوقى ھـم  بھ نسبت
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مــردان را بــر  بــر گــردن آنھــا دارنــد و
 . )٣(آنھابرترى ھست 
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ƪִי ƶӨǙҺ 

شوھردارى بزرگتـرین وظیفـھ یـك  چنانكھ
دار بـوده درشـریعت اسـلام در  بانوى خانـھ

دارى  ردیف جھاد قرار گرفتھ است ھمچنین زن
ترین عمل یك مرد زنـدار  و ارزنده بزرگترین

 .بوده راز سعادتمندى خانواده میباشد
بلكھ رمـوزى  دارى كار آسانى نیست زن اما

دارد كھ ھر كـس كـاملا بدانھاآشـنا باشـد 
میتواند ھمسرش را مطابق دلخواه بھ صـورت 

 .بلكھ فرشتھ رحمت درآورد آل یك بانوى ایده
دارى كند بایـد  بخواھد واقعا زن مردیكھ

ــرش ــات ھمس ــلاق و روحی ــت  اخ ــاملا بدس را ك
ــتھ ــایلات آورد،از خواس ــى و تم ــاى درون  ھ

نفسانى او آگاه شودو بر طبق آنھا برنامھ 
بـھ وسـیلھ اخـلاق و . زندگى را مرتب سازد

چنان در او نفوذ كند و دلش را  رفتار خویش
 مدست آورد كھ بھ خانھ و زنـدگى دلگـرھ ب

 .دارى كند از روى عشق و علاقھ خانھ شده
كلمــھ جــامع و مبھمــى اســت كــھ  دارى زن

باحـث در م.دارد احتیاج بـھ شـرح و توضـیح
 .آینده مورد شرح و بسط قرار خواھد گرفت
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ƶִיӨƴөƳƨ ن  ك

كانون محبت و یك موجـود صـد در صـد  زن
 .ازوجودش مھر و محبت میبارد.اى است عاطفھ
و زندگى او بھ عشق و علاقھ بسـتگى  حیات
ھـر .دلش میخواھدمحبوب دیگران باشـد.دارد

ــاداب ــد ش ــوبتر باش ــھ محب ــد  چ ــر خواھ ت
محبوبیت تا سر حـد  دست آوردنھ ب براى.بود

اگر بداندمحبوب كسـى .فداكارى كوشش میكند
اثـر  خـورده و بـى واقع نشده خودش را شكست

پنداشــتھ دائمــاپژمرده و افســرده خواھــد 
بدین جھت میتوان بھ طور قطع مدعى شد .بود
دارى اظھـار محبـت و  بزرگتـرین رمـز زن كھ

 .علاقھ است
ھمسر شما قـبلا از محبتھـاى !محترم آقاى

ــى ــ ب ــاملابرخوردار ش ــادر ك ــدر و م ائبھ پ
اما از ھنگامیكھ پیمـان زناشـویى را .بود

برید و با تو پیونـد  امضا نمود از دیگران
ات قدم نھاد  بدان امید بھ خانھ.دوستى بست

انـدازه ھمـھ آنـان بلكـھ  كھ تو تنھا بـھ
 عشـقانتظار دارد .بدارى بیشتر او را دوست

تــر و  تــو از پــدر و مــادرش عمیــق و محبــت
چــون بــھ عشــق و محبــت .ایــدارتر باشــدپ

خویش  تواعتماد داشتھ تمام ھستى و موجودیت
 .را در اختیارت نھاده است

دارى و بھترین كلید حل  رمز زن بزرگترین
اگـر .اظھار عشق و علاقھ است مشكلات زناشویى

مسخر گردانى  میخواھى دل ھمسرت را بھ طورى
كھ مطیـع تـو باشـد،اگر میخـواھى پیونـد 

را استوارسـازى،اگر میخـواھى او  زناشویى
را بھ خانـھ و زنـدگى دلگـرم نمـایى،اگر 

 منـد ھبـھ خـودت علاقـ میخواھى او را نسـبت
بـھ  سازى،اگر میخواھى تا آخـر عمـر نسـبت

تووفادار باشد و اگر و اگر، بھترین راھش 
ھمسرت اظھـار  بھ اینست كھ تا میتوانى نسبت

 .عشق و علاقھ كن
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بداند محبوب تـو نیسـت از خانـھ و  اگر
زندگى بیزار خواھـد شد،ھمیشـھ پژمـرده و 

دارى  دارى و بچھ افسرده خواھد بود،بھ خانھ
میگردد،وضع منزل شما ھمیشھ نامنظم  علاقھ بى

پیش خود فكـر میكنـدچرا بـراى .خواھد بود
 .شوھرى جان بكنم كھ دوستم ندارد

بـھ  خالى گشت شما كھ از عشق و محبت خانھ
اگـر چـھ .تبدیل میگـردد ورت جھنم سوزانىص

اسباب و وسائلش مرتب باشد اما چـون بـوى 
عشق ومحبت نمیدھـد صـفا و رونـق نخواھـد 

 .داشت
است ھمسرت بھ بیماریھاى روانـى و  ممكن

 .ضعف اعصاب مبتلاشود
خـویش  براى جبران كسرى محبوبیت است ممكن

 .در صدد برآید دردل دیگران نفوذ كند
درى از شوھر و خانھ بیزار بھ ق است ممكن

زنـدگى سـرد و  گردد كـھ جـدایى را بـر آن
 .رونق ترجیح داده تقاضاى طلاق كند بى

ھمھ این حوادث بـر عھـده مـرد  مسؤولیت
باور .دارى كند زن خوبىھ است كھ نتوانستھ ب

كنید بخش مھمـى از طلاقھـا در اثـر ھمـین 
 .مھریھابوجود میآید بى

 :آمار زیر توجھ فرمایید بھ
اعتنائیھـاى  روانى بھ محبـت و بـى یازن

زیــاد در  شــوھر و اشــتغال او بــھ كارھــاى
نتیجھ غفلت از حال روحى زن سبب جداییھاى 

از میـان  ١٣٤٨در سـال . بسیار شـده اسـت
ـــدا  ١٠٣٧٢ ـــدیگر ج ـــھ از یك زن و مردیك

ــدند، ــتگى و ١٢٠٣ش ــدایى را خس ــت ج زن عل
دلزدگى از زندگى و احساس پوچى وبیھـودگى 

ــى ــوجھ و ب ــاطفى  ىت ــائل ع ــھ مس ــوھر ب ش
 . )٤(اند  دانستھ
حاضر است علاوه :در دادگاه اعلام كرد زنى

بر بخشیدن مھر خودده ھزار تومان ھـم بـھ 
از .شوھرش بدھد تا با طلاق او موافقت كنـد

چـون :زن گفت.آنھا چھار ماه میگذرد ازدواج
شــوھرم بــھ طوطیھــاى خــود بیشــتر ازمــن 
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ن بـا او مند است نمیخواھم بیش از ای علاقھ
 )٥(. زندگى كنم

ــر ــت مھ ــز  و محب ــھ چی ــانوادگى از ھم خ
خداونـد بـزرگ در  بدین جھـت دارتر است ارزش

قرآن مجیـد آنـرا یكـى از آثـار قـدرت و 
شمرده بر بندگان منت نھـاده  نعمتھاى بزرگ

 :میفرماید
از آیات خدا اینسـت كـھ ھمسـرانى  یكى«

و .بگیریـد برایتان آفرید تا با آنان انـس
و در .ان محبت و مھربـانى افكنـددر میانت

 .» )٦(تفكر آیاتى ھست  این موضوع براى اھل
زن از مـرد آفریـده :فرمود﷒صادق  امام

توجھش بـھ سـوى مردھـا معطـوف  شده و تمام
 . )٧(بدارید  پس ھمسرانتان را دوست.میباشد
ھر كس از دوستان ما :فرمود﷒صادق  حضرت

 )٨(ھمسرش بیشتر اظھار محبت میكند  باشد بھ
. 

ھر چھ ایمان انسان :فرمود ﷑خدا  رسول
ھمسرش بیشتر اظھـار محبـت  كاملتر باشد بھ

 . )٩(مینماید 
یكــى از اخــلاق :فرمــود  ﷔صــادق  امــام

محبـت ھمسرانشان  بھ پیمبران اینست كھ نسبت
 . )١٠(دارند 

این سخن مرد كھ بھ ھمسرش :فرمود پیغمبر
رادوســت دارم،ھرگــز از وواقعــا ت:میگویــد

 . )١١(قلبش خارج نخواھد شد 
باید از صمیم قلب باشـد تـا  چھ محبت گر

در دل طرف اثر بگذارد،زیرا دلھا بـا ھـم 
راه دارند، لیكن بھ محبت قلبى تنھـا ھـم 

صریحا آنرا  لازم است نباید اكتفا كرد،بلكھ
در صــورتى میتــوان انتظــار .اظھــار نمــود

كھ آثار محبت در زبان و افعال  نتیجھ داشت
 .و رفتار شخص نمایان باشد

و بدون احتیاط بھ ھمسـرت اظھـار  صریحا
درحضــور و غیــاب از وى :عشــق و علاقــھ كــن

تعریف كن،اگر بھ سفر رفتـى بـرایش نامـھ 
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گـاھى بـرایش .بنویس واز درد فـراق بنـال
بـھ  اگـر دسترسـى.اى خریده تقدیمش كن تحفھ

 .تلفن دارى گاه گاھى از احوالش جویا شو
كھ بانوان ھرگز آنـرا  از موضوعاتي یكى

عشــقھا و  نماینــد ھمــین فرامــوش نمــي
ــت ــى اس ــاى واقع ــھ .مھرورزیھ ــراى نمون ب

 :فرمایید بداستان زیر توجھ
در :از شوق گریست و گفت...بھ نام خانمى

مدتھا .زدواج كردمیك شب پاییزى باجوانى ا
ــت ــى گذش ــھ آرام ــا ب ــدگى م ــود را .زن خ

شـش .ترین زن روى زمین حـس میكـردم خوشبخت
بـرایم ترتیـب داده  سال در خانھ كوچكى كھ

ام  تا اینكھ روزى خوشبختى.سر بردمھ بود ب
 .صد برابر شد

ھنگامیكھ ایـن .روز باردار شده بودم آن
خبر را بھ شوھرم دادم مرا درآغوش گرفت و 

از شـوق آن .دكان گریـھ را سـر دادچون كو
بدون اغراق چندین بار نزدیك  قدر گریست كھ

رفـت  پس از آن بیرون.بود نقش بر زمین شود
بنـد المـاس  انداز خـود یـك گـردن و با پس

 دادھنگامیكــھ آنرابــھ مــن .بــرایم خریــد
این گردنبند را بھ بھتـرین زن دنیـا :گفت

امـا .میكـنم ام تقـدیم كھ تا بھ حال دیـده
وس كھ طولى نكشید كھ در یك حادثھ غـم افس

 . )١٢(كشتھ شد  انگیز رانندگى
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نیز مانند مرد خودش را دوست دارد و  زن

 .مند است خویش علاقھ بھ حفظ شخصیت
ــت ــد دوس ــى باش ــرم و گرام از .دارد محت

اگـر .تحقیر و توھین رنجیـده خـاطرمیگردد
خصـیت مورد احترام قـرار بگیـرد احسـاس ش

از .نموده و بھ كار وزندگى دلگـرم میشـود
آیـد،از  احترام و احترام كننده خوشش مـي
 .توھین وتوھین كننده متنفر میباشد

ھمسرت حتما از شما انتظـار !محترم آقاى
بــھ وى احتــرام  دارد كــھ بــیش از دیگــران

البتھ حق دارد چنین انتظـارى را . بگذارى
زیراترا شریك زندگى و بھترین .داشتھ باشد

 .یار واقعى خویش میداند
براى آسـایش تـو و فرزنـدانت  روز شبانھ

آیا حق ندارد انتظـار داشـتھ .زحمت میكشد
شـمرده بـھ وى  غنیمـتباشد كـھ وجـودش را،

 بگذارى؟ احترام
را كوچك نمیكند بلكھ حق واو ت بزرگداشت

ــودت ــفا و م ــى و ص ــ شناس ــرا ب ــات ھ ت اثب
بھ ھمان اندازه بلكـھ بیشـتر از .میرساند

احترام میگذارى بھ  آن مقدار كھ بھ دیگران
در موقع صـحبت كـردن .ھمسرت احترام بگذار
 .ادب راكاملا رعایت كن

او را مخاطـب نسـاز بلكـھ »تـو« كلمھ با
علامـت احتـرام اسـت  كھ»شما« ھمیشھ از كلمھ

بـر .ھیچگاه كلامش را قطع نكن. استفاده كن
با احترام و نـام خـوب او را .داد نزن سرش

ـــزن ـــدا ب ـــھ او .ص ـــتن ب ـــع نشس در موق
وقتى وارد منزل میشـوى اگـر .بگذار احترام

 .كن از سلام كردن غفلت نمود بھ او سلام
از خانـھ بیـرون میـروى خـداحافظ  وقتى

وقتـى بـھ سـفر میـروى بـااو تودیـع .بگو
برایش نامھ بنویس،اگر شب تولدش معلوم .كن

احتـرام دسـتھ گـل یـا تحفـھ  عنوانھ ب است
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ـــالس و در  ـــن،در مج ـــدیمش ك ـــرى تق دیگ
از توھین .حضوردیگران بھ وى احترام بگذار

از دشـنام وناسـزا .و تحقیر جـدا بپرھیـز
از مسـخره كـردن و دسـت .نگفتن اجتناب كـ

انداختن او و لو بھ طورشوخى جدا خوددارى 
 خیال نكن چون خصوصى ھسـتید بـدش نمـي.كن

را ھرگـز از تـو  آیدبلكھ چنـین انتظـاري
نداشتھ كاملا رنجیـده خواھـد شـد گـر چـھ 

 .زبان نیاورد بھ
باب نمونـھ بـھ داسـتان زیـر توجـھ  از

 :فرمایید
ل سـا ٣٥-٣٦موقر و متینى كھ باید  خانم

خشـم و غضـب دربـاره  داشتھ باشد،با حالـت
حـدود دوازده سـال : تقاضاى طـلاق میگویـد

مــرد .ام بــا ھمســرم ازدواج كــرده اســت
بسیارى از محسنات یك آدم كامل و .است خوبى

ــــتنى را دارد ــــت داش ــــاھرگز .دوس ام
بفھمد كھ من زن او،ھمسـر او،مـادر  نخواست

خیال خودش مرد مجلـس  بھ.ھستم ودو فرزند ا
اما مجالس را با دست انداختن .ى است آراي

نمیتوانید فكر كنید چقدر زجـر .میآراید من
دائمـا  كلى اعصابم خـراب شـدهھ ب.ام كشیده

ھزار بار با شوھرم حرف .مجبورم دكتر بروم
ام كھ من زن تو  خواھش والتماس كرده.ام زده

 یشپـ درست نیسـت كـھ.ھستم،سن و سالى دارم
ده و غیـر آشنا و غریبھ صد جور شوخى زننـ

میگـویى كـھ  متلـك.دوستانھ با مـن میكنـى
مـن .دیگران بخندند و مثلا خـوش بگذراننـد

خجالـت میكشـم و چـون از اول  اغلب از ھمھ
ام ھیچوقــت  شــوخ طبــع و بذلــھ گــو نبــوده

ــوانم ــل  نمیت ــھ مث ــھ ب ــوھرم مقابل ــا ش ب
بنابراین چون خـواھش و تمناھـاى مـن .كنم

م در كھ میدان تمام رنجھایي با نداشت فائده
انتظارم نشستھ خواھم ساخت تا از مردقـدر 
ناشناســى كــھ ھیچوقــت احتــرام مــرا نگــھ 

 . )١٣(نداشتھ جدا شوم 
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بــانوان ماننــد بــانوى مــذكور از  ھمــھ
دارنـد و از  شوھران خویش انتظـار احتـرام

اگر در .توھین و تحقیر جدا ناراحت میشوند
احترامیھـاى شـوھر سـكوت نمودنـد  بى مقابل

داشتھ بـاش  بلكھ یقین.نیست دلیل رضایتشان
كھ قلبا مكدر خواھند شـد و لـو اصـلا بـھ 

 ارىھمسرت احترام بگذ اگر بھ.زبان نیاورند
و بدین .او نیز بھ تو احترام خواھد گذاشت

شـما روز بـروز  رشتھ دوستى و صمیمیت وسیلھ
و در نزددیگـران نیـز .استوارتر خواھد شد

 احترامى اگر ھم بھ او بى.محترم خواھید شد
 .كردى و تلافى كردتقصیر خودت میباشد

محترم زن گرفتن بـا بـرده گـرفتن  آقاى
برده و اسـیر بـھ  بھ عنوان.خیلى فرق دارد

ات نیامده بلكھ انسان آزادى است كـھ  خانھ
ــیس ــور تاس ــھ منظ ــترك  ب ــدگى مش ــك زن ی
ھمـان .ات قدم نھـاده سعادتمندانھ بھ خانھ

انتظــاراتى راكــھ تــو از وى دارى او ھــم 
پس چنان بـا .مان انتظارات را داردعینا ھ

كھ دوست دارى بـا تـو رفتـار  فتاركناو ر
 .كند

از پدرش نقـل كـرده كـھ   ﷔صادق  حضرت
بایـد او را گرامـى و  گرفت ھر كس زن:فرمود

 . )١٤(محترم بشمارد 
ھر كس مسـلمانى را :فرمود ﷑خدا  رسول

امى خواھد داشـت گرامى بدارد خدا اورا گر
)١٥( . 

زنان را گرامـى :فرمود ﷑اسلام  پیغمبر
و بـھ آنـان .نمیدارند مگر افرادبزرگـوار

 .توھین نمیكنند جز مردم پست و فرومایھ
ــول ــدا  رس ــود ﷑خ ــھ :فرم ــس ب ــر ك ھ
زنـدگى را از  اش توھین كنـد خوشـى خانواده

 . )١٦(خواھد داد  دست
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در مسـیر معـین و بـر طبـق نقشـھ  دنیا
روزگـار بـا نظـم و  حـوادث.چرخـد منظمى مى

ترتیب مرموز یكى پس از دیگـرى خودنمـایى 
وجودناچیز ما در این جھان پھنـاور .میكند

بھ منزلھ ذره كـوچكى اسـت كـھ ھـر لحظـھ 
سویى حركت و بـا ذرات دیگـر در تصـادم  بھ

یسـت و حـوادث اداره جھان دسـت مـا ن.است
بامداد .شوند گیتى بر طبق میل ما واقع نمى

میشــوید تــا دوبــاره  كــھ از منــزل خــارج
كوچك یا -با دھھا ناملایم برگردید ممكن است

و در میدان زنـدگى و .برخورد نمایید-بزرگ
شباھت  صحنھ كسب و كار،كھ بھ میدان نبردبى
بـراى .نیست،با مشكلات فراوانى مواجھ شوید

كـس بـھ  ناید،فلا لنگ شده كسىپیدا كردن تا 
شـــما تـــوھین نموده،مـــورد عیبجـــویى و 

اید،فلان كس در كسب و كار  قرار گرفتھ سرزنش
با شما رقابت كرده،رئیس ومافوقتان ایراد 

چك فلان آدم بـد حسـاب .جویى میكند و بھانھ
سفتھ فلان شخص وصول  معلوم نیست.خورده برگشت

مطالبــاتش  طلبكــار در وصــول.شــود یــا نــھ
صدھا از ایـن  بلكھو دھھا .فشارى میكندپا

و بزرگ كھ خـواه نـاخواه  قبیل حوادث كوچك
 .براى ھر كسى اتفاق میافتد

ــن ــان  ممك ــات چن ــود ناملایم ــت از وج اس
شویدكھ مانند بمب آتشـزا  خشمگین و ناراحت

بـھ چـرخ .ھر لحظھ در معرض انفجار باشـید
گـــردون ومـــردم متجـــاوز كـــھ زورتـــان 

خانـھ وارد میشـوید رسد،اما وقتى بـھ  نمى
میخواھیدقدرت نمایى كنید و انتقام چرخ و 
فلـــك و مـــردم كـــج رفتـــار را از زن و 

وسیلھ دق دلى  گرفتھ بدین نفرزندبیگناھتا
 .خالى كنید

ھا  بچھ.عزرائیل وارد خانھ شده است گویا
ــد  ــدا نكن ــرار میكنند،خ ــوش ف ــد م مانن
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غذا شـور .اى بدستش بیفتند كوچكترین بھانھ
ــى ــا ب ــك ب ی ــر نم ــاده و حاض ــد،چاى آم اش

ھا سـر و صـدا كند،وضـع  نباشد،یكى از بچھ
باشـد،حرف ناپسـندى از دھـان  منزل نامرتب

ــا  ــیبتا آق ــد،وا مص ــرون بیای ــرش بی ھمس
بـھ سـر ایـن .ھمانندبمبى منفجر خواھد شد

یكى  داد میزند،بھ آن یكى دشنام میدھد، آن
را میزنــــد،با ایــــن اوقــــات تلخــــى 

اى خانھ راكھ بدینوسیلھ محیط با صف.میكند
بدانجا پناه آورده بـود  بھ منظور استراحت

بــھ صــورت جھــنم ســوزانى تبــدیل خواھــد 
ــاخت ــودش .س ــاختھ،ھم خ ــود س در آن دوزخ خ

اگـر .گنـاھش بي فرزندھم زن و  خواھد سوخت
ــھ ــب و  بچ ــیط رع ــد از آن مح ــا بتوانن ھ
ــت ــان  وحش ــھ و خیاب ــوده در كوچ ــرار نم ف

 و الا خـدا خـدا میكننـد.سرگردان میشـوند
مالك دوزخ زودتر از منزل خارج گردد تا  كھ

 .از شرش خلاص شوند
شـوم یـك چنـین  بـار و سرنوشـت رقـت وضع

ھمیشھ دعوا و .روشن است خوبىھ اى ب خانواده
ـــات تلخـــى برپاســـت آب خـــوش از .اوق

وضــع منــزل .پــایین نخواھــد رفــت گلویشــان
منزل و  زن از محیط. بخش نخواھد بود رضایت

یــزار خواھــد دیــدن صــورت عبــوس شــوھر ب
زنیكھ ھمواره بابـد اخلاقیھـاى شـوھر .بود

میتوانـد بـھ زنـدگى  نـھمواجھ باشـد چگو
دارى  دلگرم باشد و ازروى عشق و علاقھ خانھ

 و شوھردارى كند؟
ھمــــھ بــــدتر وضــــع دلخــــراش و  از

در چنین محیط  خطرناك اطفالى است كھ سرنوشت
اوقـات تلخیھـا و .یابند ناگوارى پرورش مى

دائمــى پــدر و مــادر بــدون  ناســازگاریھاى
تردید در روح حساس آنھا اثر بـدى خواھـد 

 .گذاشت
افـرادى تندخو،عصـبانى مزاج،بـد  غالبا

خواھنـد  توز،متعدى،پژمرده تربیـت بین،كینھ
چون بھ محـیط خانـھ و زنـدگى دلخوشـى .شد
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ــاه ــردى پن ــھ ولگ ــد ب ــد ندارن در .میبرن
نتیجھ،ممكن است در دامھاى گوناگون فسـاد 

اجتمـاع بـراى منحـرف  شیادانكھ بھ وسیلھ 
كردن اینگونھ افراد نھـاده شـده گرفتـار 

حتى امكان .ھمیشھ بدبخت گردند براى وشوند 
بـھ  ھاى درونى خویش،دست دارد براى حل عقده

كارھاى بسـیار خطرنـاكى از قبیـل قتـل و 
 .جنایت و دزدى وخودكشى بزنند

تاییــد مطلــب میتوانیــد بــھ  بــراى
مخصوصـااطفال  كـار ھاى افـراد تبـھ پرونده

آمار و نقل حوادثى كھ از . مراجعھ نمایید
ھا  روزنامھ اینگونھ اطفال،ھر روز در صفحات

و مجلات منعكس میشود بھتـرین گـواه مطلـب 
ھمھ این بـدبختیھا بـر گـردن  مسؤولیت.است

خــانواده اســت كــھ اعصــاب خــویش  سرپرســت
نكرده در منـزل بـد اخـلاق بـوده  ترلراكن
نـدارد در  ش و خوشـىدر این دنیا آسای.است

 .كیفر نخواھد بود سراى دیگر نیز بى
اداره جھـان در اختیـار مـا !عزیز آقاى
تزاحمات،ناملایمات،مصیبات از لـوازم .نیست

ھر كسـى در مسـیر .لا ینفك این جھان ھستند
زندگى باآنھا خواه ناخواه برخورد خواھـد 

 .باید براى پذیرش آنھا آماده شد.نمود
ظھـور ھ مواقـع بـانسان در ایـن  شخصیت
باید بدون جزع و فزع با آنھامواجھ .میرسد

انسان توانـایى .شد و در صدد چاره بر آمد
بـزرگ و كوچـك را  آنرا دارد كھ صدھا مشكل

بــا آغــوش بــاز بپــذیرد و خــم بــھ ابــرو 
 .نیاورد

روزگــار علــت تامــھ ناراحتیھــا  حــوادث
ھستند كـھ متـاثر  نیستند بلكھ اعصاب ضعیف

و ناراحتى ما را فراھم شده اسباب نگرانى 
اگر برنفس خویشتن مسلط باشـیم و .میسازند

پـیش  اعصابمان را كنترل كنیم كھ در مقابل
آمدھا متاثر نشـوند نـاراحتى و عصـبانیت 

 .مفھومى ندارد
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كھ برایت اتفاق افتاده یا  ناگواري امر
از امور ضـرورى ایـن جھـان واز لـوازم لا 

بیر ینفك ماده و مادیات است كھ سعى و تـد
آنھا تاثیرى نـدارد یـا  ما در وجود و عدم

از اموریســت كــھ ســعى و تــدبیر مــا ھــم 
اگـر از .میتواند در آنھا اثرداشتھ باشـد

قسم اول باشـد جـزع و فـزع و عصـبانیت و 
شك سودى ندارد بلكھ یك امـر  بدون ویىتندخ

زیرا دراینگونـھ .صد در صد غیر عقلائى است
بخواھیم یا .موارد كارى از ما ساختھ نیست

اینگونــھ لــوازم را  نخــواھیم جھــان مــاده
باید براى وقوع آنھا آمـاده بـود و .دارد

و اگر از قسـم .با لب خندان استقبال نمود
 دددوم باشد باید با سـعى و تـدبیر در صـ

 .بر آمد چاره
در مقابل مشكلات خودمان را نبـازیم  اگر

و بتوانیم اعصابمان راكنترل كنـیم و بـا 
فكر و تدبیر وارد كار شویم اكثـر مشـكلات 

 .قابل حل ھستند
اینصورت ھم عصبانیت و بد اخلاقى نـھ  در

نخواھـد كـرد  تنھا در حل مشكلات بمـا كمـك
ــكلات  ــھ مش ــكلى ب ــت مش ــن اس ــھ ممك بلك

عاقـل و ھوشـیار  انسـانبنابراین،.بیفزاید
باید ھمیشھ بر اعصاب خویشتن مسلط باشد و 
نگذارد ازحوادث و ناملایمات روزگار متاثر 

 .گردند
موجود نیرومند و توانایى است كھ  انسان

با بردبارى و كوشش وتـدبیر میتوانـد بـر 
آیا حیف نیست كـھ .مشكلات بزرگ پیروز گردد

و حوادث كوچك خودش را باختھ داد  در مقابل
 !فریاد و اوقات تلخى راه بیندازد؟

ھمھ اینھا گذشتھ،حوادث و ناملایمـات  از
ــار و رفتــار ناپســندمردم اســباب  روزگ

اند زن و فرزندت  ناراحتى ترا فراھم ساختھ
 دارند؟ چھ تقصیرى

از صبح تـا حـال در خانـھ زحمـت  ھمسرت
شستھ،خانھ را تمیز و  كشیده،غذا پختھ،لباس
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سـر و كلـھ زده،بـا ھا  مرتب نموده،با بچھ
خستھ در انتظار تو بـوده كـھ  بدن و اعصاب

وقتــى بــھ منــزل آمــدى بــا اخــلاق خــوش و 
دلش را گرم نموده خسـتگى اعصـابش  مھربانى

 .را برطرف سازى
نیـز از بامـداد تـا حـال در  فرزندانت

مدرسھ مشغول بوده با اعصـاب ومغـز خـویش 
یا در مغازه یـا در كارگـاه .اند كار كرده
 .اند تغال داشتھبھ كار اش

خستھ و ناتوان بھ منزل بازگشـتھ  اكنون
در انتظــار پدرشــان ھســتند كــھ باســخنان 

خسـتگى  شیرین و اخلاق خـوش و اظھـار محبـت
اعصابشان را برطرف سـازد و بـراى كـار و 

 .كوشش تقویتشان كند
با صدھا امید و آرزو  زن و فرزندانت آرى

بـا  اند آیاسزاوار اسـت در انتظار تو بوده
ھره عبـوس و اخـلاق تنـد و صـورت در ھـم چ

 !گردند؟ كشیده تو مواجھ
باشى و با  داشتند تو فرشتھ رحمت انتظار

شكفتھ محیط خانھ را نـور  اخلاق خوش و چھره
باران كنى و بـا سـخنان گـرم و دلپـذیرت 

نـھ اینكـھ .خستھ آنان را آرامش دھى اعصاب
محـیط  با اخلاق تند و صـورت در ھـم كشـیده

یك گردانـى و بـا عصـبانیت و خانھ را تار
 تـر تھآنھـا را خسـ اوقات تلخى اعصاب خستھ

ــازى ــد .س ــدیھا و ب ــھ تن ــدانى ك ــا می آی
در روح و جسـم  اخلاقیھاى تو چھ آثـار بـدى
اش دامنگیر تو  آنھا خواھد گذاشت كھ نتیجھ

آنھا رحم نمیكنى اقلا بھ خودت  خواھد شد؟بھ
با ایـن بـد اخلاقیھـاى دائم،جسـم .رحم كن
 باقى میماند؟ سالم برایتواعصاب 

این وضع چگونھ میتـوانى بـھ كسـب و  با
زندگى و مصـائب  كار ادامھ دھى و بر مشكلات

خـودت  روزگار پیروز گردى؟چرا محل استراحت
و زن وفرزندت را بھ صورت زندان اختیـارى 

 اش عائدخودت شود؟ تبدیل میسازى كھ نتیجھ
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بھتر نیست كھ ھمیشھ خـوش و خنـدان  آیا
اتفاق افتاد بدون  اگر مشكلى برایتباشى و 

عصبانیت و جزع و فزع،با عقل و تـدبیر در 
 برآیى؟ صدد چاره

بھتـر نیسـت وقتـى میخـواھى بـراى  آیا
آسایشـگاه خانـھ  استراحت و تجدید نیرو بھ

قدم بگذارى پیش خودت بیندیشى كھ تندخویى 
مشــكل مــرا حــل نمیكنــد بلكــھ  و بــداخلاقى

مود و چـھ بسـا تر خواھد ن اعصابم را خستھ
فعـلا .وجـود خواھـد آوردھ اى ب مشكلات تازه

 نمتا بتوا باید استراحت و تجدید نیرو كنم
با اعصاب راحت و فكر آزاد در صـدد چـاره 

آنگاه حوادث وگرفتاریھـاى زنـدگى .بر آیم
دست فراموشـى بسـپارى و بـا ھ را موقتا ب

بـا .خندان وارد منـزل شـوى چھره باز و لب
شـائبھ دل اھـل  اى بـىسخنان گرم و محبتھـ

و .بگویید و بخندید.خانھ راشادمان گردانى
با خوشى ولذت غـذا .تفریح و استراحت كنید

و با اعصاب آسوده خواب و استراحت .بخورید
وسیلھ ھم زن و فرزندت بھ خانـھ  بدین.كنید

آماده  و زندگى دلگرم شده براى كار و كوشش
میگردند ھم خودت میتوانى با اعصاب سـالم 

و بر مشكلات زندگى  سب و كار ادامھ دھىبھ ك
 .پیروز گردى

جھت،دین مقدس اسلام اخـلاق خـوب را  بدین
 .جزء دیانت و ازعلائم كمال ایمان میشمارد

كاملترین مـردم از :فرمود ﷑خدا  رسول
. تـرین آنھـا میباشـد جھت ایمان،خوش اخلاق

اش  هخـانواد بھ بھترین شما كسى است كھ نسبت
 )١٧(. احسان كند
ھیچ عملى بھتـر :فرمود ﷑اسلام  پیغمبر

 )١٨(. از اخلاق خوب نیست
نیكوكارى و حسن خلق :فرمود﷒صادق  امام
. ھا راآباد و عمرھا را زیـاد میكنـد خانھ

)١٩( 
شخص بد اخلاق خودش :فرمود  ﷔صادق  امام

 )٢٠.(میدارد را در عذاب
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مرد خردمند بایـد در :حكیم فرمود لقمان
اش مانندكودك باشـد و رفتـار  بین خانواده

 )٢١(. مردانھ را براى خارج منزل بگذارد
عیشى بھتر از خـوش :فرمود ﷑خدا  رسول

 )٢٢(. اخلاقى نیست
اخـلاق :فرمـود وسلم وآله عليه االله صلىاسلام  پیغمبر

 )٢٣(. خوب نصف دین میباشد
سعد بن معـاذ كـھ یكـى از اصـحاب  وقتى

بزرگ رسول خدا و مورداحترام آنجناب بـود 
درگذشت رسول اكرم مانند صاحبان عـزا بـا 

ــھ ــاى برھن ــازه پ ــییع جن ــركت  در تش اش ش
ــود ــازه را در .نم ــویش جن ــارك خ ــت مب بدس

ھنگـام  در آن.قبرنھاده روى آنرا پوشـاند
ــرام را از  ــھ احت ــھ آن ھم ــعد ك ــادر س م

نمـود فرزنـدش سـعد را  هخـدا مشـاھد رسول
اى سعدبھشـــت :مخاطـــب قـــرار داده گفـــت

 .باد گوارایت
ایـن !اى مـادر سـعد:اكرم فرمود پیغمبر
زیرا سعد را درقبر فشـار سـختى .چنین مگو
بعدا علت فشار قبـر سـعد را از . وارد شد
ود كھ بـا علتش آن ب:فرمود.پرسیدند آنحضرت
 . )٢٤(اش بد اخلاقى میكرد  خانواده

------------------------------------
------- 

 ٣٤سوره نساء آیھ -١
 ٥٥٠ص  ٢مستدرك جلد -٢
 ٢٢٨سوره بقره آیھ -٣
 ١٣٥٠آذر  ١٥اطلاعات -٤
 ١٣٥٠بھمن  ٦اطلاعات -٥
 ٣١سوره روم آیھ  - ٦
 ٢٢٦ص  ١٠٣بحار جلد -٧
 ٢٢٣ص  ١٠٣بحار جلد  - ٨
 ٢٢٨ص  ١٠٣بحار جلد -٩

 ٢٣٦ص  ١٠٣بحار جلد -١٠
 ١٣٨ص  ٢شافى جلد -١١
 ١٣٦٨بھمن  ٦اطلاعات -١٢
 ١٣٥٠اسفند  ٨اطلاعات -١٣
 ٢٢٤ص  ١٠٣بحار جلد -١٤
 ٣٠٣ص  ٧٤بحار جلد -١٥
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 ١٥١مواعظ العددیھ ص  -١٦
 ٢٢٦ص  ١٠٣بحار ج -١٧
 ١٦٦ص  ١شافى ج  - ١٨
 ١٦٦ص  ١شافى ج  - ١٩
 ١٧٦ص  ١شافى ج -٢٠
 ٥٤ص  ٢محجة البیضاء ج -٢١
 ٣٨٩ص  ٧١بحار ج -٢٢
 ٣٨٥ص  ٧١بحار ج -٢٣
 ٢٩٨ص  ٧٣بحار ج -٢٤
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كسـى .و مشكلات زندگى زیاد است دشواریھا
دھر بر وفق مرادش بچرخد بھ  نیست كھ اوضاع

طوریكھ صـد در صـد راضـى بـوده اصـلا درد 
لیكن بعض نفوس بـھ قـدرى .نداشتھ باشد دلى

ظرفیت و صبر و حوصلھ دارند كھ مشـكلات را 
تحمل نمایند و در دفتر خـاطرات بایگـانى 

دم  ھـاسازند و جز درمواقـع ضـرورى از آن
بـراى مشـكلات قابـل  با سعى و جـدیت.نندنز

جویى میكنند لیكن از آه و نالھ و  چاره علاج
شكایت و درد دل كھ ثمرى ندارد و ازعلائـم 
ضــعف نفــس بشــمار میــرود جــدا خــوددارى 

پیش خود فكرمیكننـد كـھ بـازگو .مینمایند
كردن گرفتاریھا دردیـرا دوا نمیكنـد پـس 

رھم آن ب یلھدوستان را بھ وس چرا محفل انس
 .زنیم و عیششان را ناقص سازیم

گروھى دیگر،آنقـدر ظرفیـت و قـدرت  اما
را در دل نگـھ  نفسانى ندارنـد كـھ مطلبـى

 .دارند
بھ .اند شكایت و آه و نالھ عادت كرده بھ

ــبت ــد بامناس ــورد نمودن ــس برخ ــر ك ــا  ھ ی
ــى ــد ب ــروع میكنن ــبت درد دل را ش در .مناس

انـس و تفـریح اسـت  انجمن دوستان كھ محـل
ــخن را در دســت گرفتــھ بــھ شــرح عنــان  س

ھاى چـرخ و  خویشتن و كج رفتارى گرفتاریھاى
شـیطان  فلك مشغول میگردنـد،گویا از جانـب

دارند كھ محافل انـس و خوشـى را  تماموری
ــل ــد و اھ ــرھم بزنن ــ ب ــس را ب ــاد ھ مجل ی

بـدین جھـت .گرفتاریھاى خودشان بیندازنـد
اكثر دوستان ازمجالست اینگونھ افراد دیو 

ــفت گریز ــرار ص ــد ف ــا بتوانن ــد و ت انن
امابدبخت و بیچاره زن و فرزندشان .میكنند

وقتــى بــھ منــزل .كــھ راه فــرار ندارنــد
دیگـران را كـھ  تلافـىواردشدند میخواھند 

ـــكایتھا و درد  ـــھ ش ـــد ب ـــر نبودن حاض
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ایشــان گــوش دھنــد از دل خــانواده  دلھــاى
و در ایـن بـاره حتـى .خودشان در بیاورند

شـى نخواھنـد پو ازكوچكترین موضـوعات چشـم
 .كرد

از گرانـــى اجنـــاس شـــكایت  گـــاھى
گاھى از وضع بد تاكسیھایا اضـافھ .میكنند

ـــكوه  ـــط ش ـــھاى خ ـــردن اتوبوس ـــوار ك س
گاھى ازبدرفتاریھاى دوستان یـا .مینمایند

ــكنیھا و رقابتھــاى ھمكــاران یــا  كارش
ایرادھـــا و ســـختگیریھاى رئـــیس نالـــھ 

گاھى از وضع كسـب و كـار یـا بـد .میكنند
برگشــت چــك و ســفتھ داد و  مــردم و حســابى

ــد ــاد مینماین ــا و .فری ــاھى از بیماریھ گ
رسیدگى دكترھا و گرانـى حـق ویزیتھـا  عدم

چشـم  اینگونـھ افـراد چـون.شكایت میكننـد
ــدى  ــز ب ــان ج ــد و از جھ ــبینى ندارن خوش

حوادث ناگوار متاثر  جویند،از كوچكترین نمى
و بدینوسیلھ .شده آه و نالھ را سر میدھند

 ھا بیچارهآن .ناقص میسازندخانواده را  عیش
ھـــم راه فـــرار ندارند،بایـــد بســـوزند 

 .وبسازند
ھا  این شكایتھا و آه و نالھ!محترم آقاى

دارنـد و چـھ  جز ایجاد ناراحتى چـھ ثمـرى
را دوا میكنند؟چرا بـراى یـك عـادت  دردي

ات را  ناراحتى خـانواده ثمر اسباب زشت و بى
فراھم میسازى؟ ھمسر تو از صبح تا شـب در 

زحمت كشیده بـا دھھـا مشـكل برخـورد  انھخ
 صـداىنموده از كثرت كارھاى خانھ و سـر و

 .ھا اعصابش خستھ شده است بچھ
نیز از مدرسھ یا كارگـاه بـا  فرزندانت

ــھ ــرده ب ــاب پژم ــتھ و اعص ــن خس ــزل  ت من
ھمھ انتظار دارند تـو بـھ منـزل .اند آمده

بیایى و با سـخنان گـرم و گفتاردلپـذیرت 
آیا انصاف .ا آرامش دھىاعصاب خستھ آنھا ر

دلجـــویى،درد دل و  عـــوضھ اســـت كـــھ بـــ
برایشان تحفھ بیـارى؟چرا آسایشـگاه  شكایت

و محبت را بھ صورت جھنم  انسمنزل وكانون 
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اش آه  سوزانى تبدیل میسازى كھ از ھرگوشـھ
و نالھ بلند است؟اگر ھزینـھ زنـدگى بـالا 

میكنند و وضع عبـور  رفتھ و مردم بدرفتارى
ــكل  ــرور مش ــده تقصــیر زن و بچــھو م ات  ش

خـوب نیسـت و مـردم بـد  چیست؟اگروضع كسبت
 اند آنھا چھ كنند؟ حساب شده

این عادت زیانبخش كھ كوچكترین اثرى  با
ات را از خانـھ  در حل مشكلات نداردخانواده

ــــــزار  ــــــدارت بی ــــــدگى و دی و زن
ھـا  غذاییكھ با ایـن آه و نالـھ.میگردانى

تـر خواھـد  صرف شود از زھر مـار ھـم تلـخ
 .خوبى روشن استھ ب نتیجھ این عمل.بود

زن و فرزندت تا بتوانند از محـیط  زیرا
ھـاى  و نالھ ند تا از شر آهخانھ فرار میكن

دائمى تو نجات یابند و اى چھ بسـا ممكـن 
ــاى ــت در دامھ ــار  اس ــاد گرفت ــگ فس رنگارن

علاوه ھمواره در معـرض بیماریھـا ھ ب.شوند
 .مخصوصابیماریھاى اعصاب خواھند بود

بھتر نیسـت كـھ بردبـار و متـین و  آیا
خواسـتى بـھ  بزرگ نفس و عاقـل باشـى؟وقتى

اى روزگـار را بطـور منزل بروى گرفتاریھـ
دست فراموشى بسـپارى و ھ ب موقت ھم كھ شده

ــدى  ــار بخن ــوادث روزگ ــھ ح ــویش ب در دل خ
كھ در خانھ ھستى لب بھ شـكایت و  ومادامي

ات  خــانواده درد دل نگشــایى؟و غمــى بــر دل
و بخندید و با خوشى و لذت  بگوییدنگذارى؟

غذا تناول كنید ودر آن كانون انس و محبت 
ید نیرو كنید تا براى كـار استراحت و تجد

 وكوشش آماده گردید؟
نیز بردبـارى و خـوددارى از آه و  اسلام

نالھ و شكایت را یكى ازاخلاق خـوب شـمرده 
 .برایش پاداش تعیین كرده است

وقتــى كــار بــر :فرمــود  ﷔علــى  حضــرت
خدا را نـزد مـردم  مسلمان دشوار شد شكایت

مشـكلات  كھ كلید ھمـھ نبرد بلكھ بھ خدایي
 )١(. شكایت كند در دست اوست
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در تـورات چنـین :فرمـود  ﷔علـى  حضرت
ھر كس ازمصیبتى كھ بر او وارد :نوشتھ است

شده شكایت كنـد در واقـع از خـدا شـكایت 
 )٢(. است نموده

ھر كـس مصـیبتى :فرمود ﷑اسلام  پیغمبر
وارد شده كتمان كند  را كھ در مال یا بدنش

و نزد مردم شكایت نكند بر خـدا لازم اسـت 
 )٣(. را بیامرزد گناھانش
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جـو  از مردھـا ایرادگیـر و بھانـھ بعضى
در خانھ مرتبا ایرادمیگیرنـد و در .ھستند

مقابل ھر امر كوچكى نـق نـق میكننـد،چرا 
اید؟چرا فـلان چیـز  چیز را آنجاگذاشتھفلان 

ــا  ــھ اینج ــرا جام ــت؟ چ ــایش نیس ــر ج س
افتاده؟چرااینجا كثیف است؟چرا ناھار دیر 
حاضر شد؟چرا غذا شور است؟ چرافلان غذا را 

نكردید؟چرا امروز سـبزى خـوردن سـر  تھیھ
سفره نیست؟چراآب حوض كثیف است؟اگر گلدان 

مگـر .را آنجا گذاشـتھ بودیـد بھتـر بـود
عھ نگفتم زیر سـیگاریھا را روى میـز صددف

ایرادھـاى  بگذارید؟و صـدھا از ایـن قبیـل
بعضى از مردھا آنقدر در این .كوچك و جزئى
آورند كـھ راحتـى  عمل ميھ ب باره سختگیرى

شان را فداى آن میسازند  و خانواده خودشان
گاھى حاضر میشوند اساس پیمـان مقـدس  بلكھ

 .ندساز خاطر آن متزلزلھ زناشویى را ب
ما منكر این موضـوع نیسـتیم كـھ  البتھ

دخالت و امـر و  مرد حق دارد در امور منزل
نھى كند،و در بخش اول كتـاب بـھ خانمھـا 

بدین حق اعتراف نماینـد و در  توصیھ شد كھ
ــختى نشــان  ــل دخالتھــاى مــرد ســر س مقاب

خانواده  ندھند،لیكن مرد كھ مدیر و سرپرست
ر را باید جانب احتیـاط و عقـل وتـدبی است

اگر خواسـت در امـور .ھیچگاه از دست ندھد
منزل دخالت نماید بایـد عاقلانـھ و بطـور 

 .صحیح انجام گیرد تا مؤثر واقع شود
مرد آنقدر فرصت ندارد كھ در تمـام  چون

امور منزل دخالت كند واصولا در ایـن جھـت 
دارى را  تخصص ندارد صلاح است كھ امور خانھ

ر این باره دراختیار ھمسرش قرار بدھد و د
و سـلیقھ  بھ وى آزادى بدھد كھ بر طبق ذوق

و اگـر در ایـن .خویش خانھ را اداره كنـد
مشورت و  وانباره نظرھاى خاصى دارد،بھ عن
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اندیشى،نھ بھ عنوان زور و تحكم،آنھـا  صلاح
ھمسرش تذكر دھد و از وى بخواھد كـھ  را بھ

 .نظر و سلیقھ او را نیز رعایت كند
ھرش اطلاع یافت اگر زن از سلیقھ شو وقتى

خانـھ و زنـدگى  عاقل و خردمند باشد و بـھ
علاقھ داشتھ باشد سعى خواھد كرد كھ اسباب 

و اگـر بعضـى از .رضایت او رافراھم سـازد
ــویش  ــلیقھ خ ــق س ــر وف ــزل را ب ــور من ام

میتواند با نرمـى و ملایمـت و زبـان  نیافت
 .خوش ھمسرش را متذكر سازد

د صــورت موقعیــت و احتــرام مــر ایــن در
محفوظ میماند و پیشنھاداتش تاحدودى مورد 

زیـرا اكثـر بـانوان .قبول واقع خواھد شد
دار حاضـــرنددخالتھاى مـــرد را در  خانـــھ

صورتیكھ گاه گاه و بطـور اسـتثناء باشـد 
اگــر بــھ صــورت ایــراد و  لــیكن.بپذیرنــد

ھاى دائمى در آمـد نـھ  جوئى و نق نق بھانھ
بلكـھ ممكـن اسـت  داشـت یرنخواھدتنھا تاث

 .تیجھ معكوس بدھدن
خانم كم كم با ایرادھاى پى در پى  زیرا

امر عادى محسـوب  عادت میكند و آنھا را یك
 .میدارد

شوھر در نظـرش كوچـك  صورت شخصیت این در
حتى بـھ .اعتنا خواھد شد بى شده بھ حرفھایش

جا و بسیار مھم او ھم اعتنا ھ ایرادھاى ب
پیش خود فكر میكند كھ مـن ھـر .نخواھدكرد

بكـنم بـالاخره مـورد ایـراد و غـر و  كار
پس چـھ لزومـى دارد كـھ .غرواقع خواھم شد

 رادبكشم؟او كھ ای براى جلب رضایت او زحمت
رفتھ رفتـھ از .میگیرد بگذار بیشتر بگیرد

ممكـن .دارى وشوھردارى دلسرد میگـردد خانھ
ــت ــھ  اس ــھ ب ــام و مقابل ــد انتق ــھ قص ب

 .جویى متوسل شود ایراد و بھانھ مثل،بھ
صورت محیط خانھ كھ باید كـانون  نای در

صورت میدان نبـرد و  باشد بھ انس و استراحت
ممكن است .كشمكشھاى دائمى تبدیل خواھد شد

سـتوه ھ ھاى دائم طورى بـ ازایراد و نق نق
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آید كھ طلاق و جدایى را ترجیح دھد وكانون 
زن ھـر چـھ .مقدس زناشویى را از ھم بپاشد
ایراد و  ازھم عاقل و بردبار باشدبالاخره 

 .تحقیرھاى پى در پى خستھ خواھد شد
باب نمونـھ بـھ داسـتان زیـر توجـھ  از

 :فرمایید
مراجعھ كرد و مـدعى  ١٤بھ كلانترى  مردى

است قھـر كـرده و بـھ  شد كھ ھمسرش دو ماه
ھمسر این مرد اظھـار .خانھ پدرش رفتھ است

 :داشت
ـــوھرم ـــھ ش ـــرا در خان ـــلیقھ م دارى  س

چون دائما مرا بر سر پختن غذاو .پسندد نمى
اش  تنظیم امور خانھ تحقیر میكرد از خانـھ

بدگویى آسوده  رفتم تا گوشھایم از این ھمھ
 )٤(. شود

نباید از این نكتھ غفلـت كنـد كـھ  مرد
تنظیم امور منزل و اداره خانھ درتخصص زن 

حـق را نباید ایـن .و از وظائف او میباشد
ــك  ــورت ی ــھ ص ــرد و اورا ب ــلب ك از او س

بلكھ باید بـھ وى .اراده تبدیل ساخت بى آلت
كار ھ آزادى داد تاذوق و سلیقھ خویش را ب

 .دارى كند بندد و با شوق و دلگرمى خانھ
نیست كھ مرد در این باره سـختگیرى  صلاح

زیرا انس ومودت و صفا و .جویى كند و بھانھ
 .یز تقدم داردخانوادگى بر ھمھ چ صمیمیت
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�ƻƥ₡Ғ ƷƺƵңƤҺ ƴ 
مرد ھمیشھ بھ یك حـال نیسـت زن  چنانكھ

نیز حالات مختلف دارد،گاھى شـاد و خنـدان 
گاھى خوش و سر .است، گاھى غمناك و افسرده

ممكن است در .است گاھى عصبانى و تندخو حال
دارى كاملا خستھ شده  اثر كارھاى دشوارخانھ

ا ھــ ممكــن اســت از داد و قــال بچــھ.باشــد
مورد طعن  ستممكن ا.شده باشد ناراحت اعصابش

و زخم زبان یكـى از بسـتگان یاھمسـایگان 
ممكـن اسـت از تجمـلات .قرار گرفتـھ باشـد

ھاى غلط متاثر شـده  زندگى و چشم وھمچشمي
ــد آرى انســان در معــرض صــدھا از . باش

و .قبیل حوادث جزئى و كلـى قـرار دارد این
ثـر یكى از آنھا چنـان درروحـش ا ممكن است

بیخـود  ودبگذارد كھ از شدت ناراحتى از خ
باشـد تـا دق دلـش را  اى شده دنبال بھانـھ

 .خالى كند
بانوان كھ روحـى حسـاس و لطیـف  مخصوصا

دارند زودتر از مردھـااز حـوادث نـاگوار 
بـا .متاثر گشتھ عكس العمل نشـان میدھنـد

چـون .رنجیده و عصـبانى میشـوند اندك چیزى
دشـواریھارا  احساساتى ھستند و تاب تحمـل

 .اندازند ندارند فورا داد و قال راه مى
این مواقـع غیـر عـادى احتیـاج بـھ  در

بایـد بـانرمى و .تسلیت و دلجـویى دارنـد
و بــراى .ملایمــت اعصابشــان را آرامــش داد

زیرا .اینكار كسى بھتر ازشوھر وجود ندارد
یار و غمخوار و شریك زنـدگى و محرمتـرین 

در این مواقع باید بـداد .باوست افرادنسبت
ھمسر پریشان احوالش برسد واعصاب پژمـرده 

 .را آرامش دھد او
ھنگامیكھ وارد منزل میشـوى !محترم آقاى

. عصبانى و ناراحت میباشـد اگر دیدى ھمسرت
صورتش را درھم كشیده اوقات تلخـى میكنـد 
غیر عادى بودن حالش را دریاب و بر احوال 
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نـاراحتى سـلام  اگـر از شـدت.زارش ترحم كن
را وسـلام كـردن مقـام تـ.نكرد تو سلام كـن

 بـازخندان و چھـره  لب با.آورد پایین نمي
بیش از ھر روز گرمـى و مھربـانى .صحبت كن

از اوقـات تلخـى و ترشـرویى .بـده خـرجھ ب
 .در كارھاى خانھ كمك كن.اجتناب كن

باش حـرف زننـده و تنـدى از تـو  مواظب
انـداختن او  از مسـخرگى و دسـت.خارج نشود

سـرش ھ اگـر حـرف نمیزنـد سـر بـ. بپرھیز
امـروز :نگـو.حال خودباشدھ نگذار،بگذار ب

ــار  ــر م ــرج زھ ــل ب ــھ مث ــھ خبرت ــر چ دیگ
درد دل كند بـھ حرفھـایش  اى؟اگر خواست شده

چنـان . خوب گوش بـده و اظھـار تاسـف كـن
وانمودكن كھ از آن پیش آمد نـاگوار حتـى 

بگـذارخوب .اى بیشتر از خود او متاثر گشتھ
 .ھایش را بگشاید درد دل كند و عقده

یك  كھ بھ حال عادى در آمد مانند آنگاه
پدر مھربان بلكھ شوھردلسوز از روى عقل و 

بـا .تدبیر در رفع نگرانیھـایش كوشـش كـن
و براى صبر .و مھربانى تسلیتش بده خوشرویى

و دلیـل  با زبان خوش.و بردبارى تقویتش كن
و برھان حوادث ناگوار زنـدگى را كوچـك و 

او را  یتو شخصـ.بـده غیر قابل اعتنا جلوه
ــ ــوادث تقوی ــل ح ــل تحم ــندر مقاب در .ت ك

حـوادث قابـل عـلاج وعـده مسـاعدت و  مقابل
 .یاریش بده

خـرج بـدھى و ھ قدرى صبر و حوصلھ ب اگر
زودى از ھ بـ با عقل و تـدبیر رفتـار كنـى

نگرانى و نـاراحتى نجـات پیـدا میكنـد و 
بلكـھ بھتـر ادامـھ  زندگى شما مانند سابق

لــیكن اگــر در مقابــل .پیــدا خواھــد كــرد
ت او تنـدخویى تندخوییھا وعصبانیتھاى موق
بھ نزاع وزد و  و بد اخلاقى نمودى ممكن است

قھر و دعوا منجر شود بلكھ امكـان  وخورد 
دارد در اثر لجبازى یكى ازشما یا ھـر دو 

 .میان آیدھ یا شخص سوم طلاق و جدایى ب
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ƷǗƵң�ƻƌ ن ك  م

در این جھان نیست كھ كلیھ خوبیھـا  كسى
در او جمع و از تمام بدیھاو نواقص پاك و 

 .منزه باشد
اش  یكـى بینـى.یكى خیلى چاق لاغر است یكى

یكـى دنـدانھایش .دھانش گشـاد یكى بزرگ است
كوتـاه قـد  یكـى.اش سیاه یكى چھره بزرگ است

یكى  یكى دھانش بدبو است.یكى خیلى دراز است
یكى پـررو و  عرضھ و خجول است بى یكى.پاھایش

 .ادب یكى بى یكى كثیف است.حیا بى
یكـى  آداب مھماندارى را بلـد نیسـت یكى

پژمـرده و  یكـى یكى تندخو اسـت.سواد ندارد
یكى سلیقھ غذا پختن نـدارد یكـى . افسرده

ــد ــى میكن ــى.ولخرج ــت یك ــور اس ــى  پرخ یك
یكـى .یكـى حسـود یكى بد اخلاق است.اشتھا بى

یكـى  یكى بد زبان،یكى خودخواه است است تنبل
و  رگعیوب بـز و دھھا از این قبیل.توز كینھ
ھیچ زن و مردى پیدا نمیشود كـھ یـك .كوچك

 .یا چند عدداز این عیبھا را نداشتھ باشد
معمولا قبل از ازدواج زنـى را در  مردھا

مغز خـویش مجسـم میسـازندكھ داراى كلیـھ 
كمالات و از تمام بدیھا منزه باشـد و بـھ 

و در .نامنـد آل مي ھمسر ایده اصطلاح خودشان
فرشـتھ  نظر دارند بـا یـك ھمچـھ دوشـیزه

و از ایـن مطلـب غفلـت .وصلت نماینـد صفتى
 ودخارج وجـ دارند كھ یك چنین زنى در جھان

وقتى ازدواج كردند چون وجود خارجى .ندارد
آل كـاملا  صورت ذھنى ھمسر ایدهھ ھمسرشان ب

مطابقــت نــدارد بنــاى ایــراد و عیبجــویى 
خودشـــــان را در ازدواج .رامیگذارنـــــد

ازبـدبختى .پندارند خورده و بدشانس مى شكست
ـــھ  ـــا آه و نال ـــت دائم ـــدم موفقی و ع

گیـرى  ھمیشھ در صدد عیبجویى وخـرده.دارند
و در ایــن بــاره حتــى از عیبھــاى .ندھســت

بســـیار نـــاچیز و غیـــر قابـــل اعتنـــا 
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آنقدر در مورد یك عیب كوچك فكر .نمیگذرند
گاه گـاه .كند جلوه مى میكنند كھ مانند كوه

رخ ھمسرشــان كشــیده تحقیرشــان ھ آنــرا بــ
ــدمیك ــیش.نن ــا پ ــاد  ی ــران از وى انتق دیگ

ــد ــیلھ . مینماین ــانون(بدینوس ــدس ) ك مق
اسـباب نـاراحتى  اختھزناشویى رامتزلزل س

 .خودشان و ھمسرشان را فراھم میسازند
این عیبجوییھا این میشود كـھ زن  نتیجھ

اش رفتـھ  قلبا مكدر خواھد شـد،مھر وعلاقـھ
دارى  بھ زندگى و خانـھ رفتھ كم میشود،نسبت

دلســـرد میگـــردد،پیش خـــود  دارىو شـــوھر
چــرا در خانــھ مــردى كــھ دوســتم :میگویــد

بكشم؟ممكن است در صدد تلافى بـر  نداردزحمت
 .كند آمده از شوھرش عیبجویى

چـھ دمـاغ زشـت و بزرگـى :میگویـد شوھر
 :دارى؟زن پاسخ میدھد

چھ باشد از روى سـیاه و ھیكـل لاغـر  ھر
 :مرد میگوید.بدقواره تو بھتر است

حرف نـزن :زن میگوید.د میدھدگن بوى پایت
 در ایـن.كلفـت با این دھان گشاد و لبھـاى

صورت رویشان بروى ھم باز میشود و مرتبـا 
و انتقاد میكننـد و محـیط  از یكدیگر مذمت

باشد بـھ  خانھ كھ باید محیط صفا و صمیمیت
ــحنھ ــدیل  ص ــر تب ــویى و تحقی ــزاع و عیبج ن
 .میگردد
با ھمین وضع بھ زندگى ادامھ دھنـد  اگر

زیـرا .نخواھـد داشـت  تا آخر عمر روز خوش
اى كھ صفا و صـمیمیت و مھـر و محبـت  خانھ

ھ بـ.باشد جاى آسایش و خوشـى نیسـت نداشتھ
ــــلاوه مــــردى كــــھ خــــودش را در  ع

خـورده و بدشـانس بدانـد و از  شكست ازدواج
این امر ناراضى باشد و زنى كھ مرتبامورد 

قـرار گیـرد ھمـواره در  جویى بتحقیر و عی
خطرنــاك مخصوصــا  بــتلاى بــھ امــراضمعــرض ا

و .بیماریھاى عصبى و روانـى خواھنـد بـود
ھ نزاع و بدگویى بالا بگیرد و بـ اگر دامنھ

طلاق و جدایى منجر شود معمولا زن و مرد ھر 
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دار  خواھند شد مخصوصـا اگـر بچـھ دو بدبخت
زیرا چنین مردى اولاحیثیت و آبروى . باشند

و در  خواھـد داد خویش را از دسـت جتماعىا
فرد ھوسران و سبك مغز معرفـى  بین مردم یك

 .خواھد شد
در اثر ازدواج اول و طلاق ضررھاى  ثانیا

وارد شده كـھ جبـران  اقتصادى زیادى بر وى
و براى ازدواج دوم .آنھا آسان نخواھد بود

صرف بودجھ زیادترى نیازمند است كھ  نیز بھ
 .تامین آن دشوار خواھد بود

آسـانى ھ بـ ید استتحمل این ضررھا بع با
بتواند وضـع اقتصـادى خـویش رامتعـادل و 

 .روبراه سازد
آسانى بتواند ھمسر ھ ب معلوم نیست ثالثا

زیـرا .خویش پیدا كند عیبى براى مناسب و بى
اولا با توجھ بھ سـابقھ بـدى كـھ در اثـر 
ناسازگارى وطلاق ھمسـر اولـش پیـدا كـرده 
كمتر زنى حاضر میشـود بـھ او شـوھر كنـد 

بر فرض اینكـھ ھمسـرى پیـدا كـرد وثانیا 
البتھ .معلوم نیست از ھمسر اولش بھترباشد

امكان دارد كھ عیب مخصـوص او را نداشـتھ 
افتـد بلكـھ  كم اتفاق مـي باشد لیكن خیلى

عیـب و  طور كلى بىھ اصلا امكان ندارد كھ ب
 .نقص باشد

دومش نیز داراى عیب بلكھ عیبھایى  ھمسر
اولـش بـھ واى چھ بسا ازھمسـر .خواھد بود

صورت ناچار میشود  در آن.مراتب بدتر باشد
كمتر مـردى اتفـاق .بااو بسازد ھر جور ھست

افتد كھ از ازدواج دومـش كـاملا راضـى  مي
 .باشد

ــا ــار  ام ــویش ناچ ــروى خ ــظ آب ــراى حف ب
مـردى زن  بسیار اتفاق افتاده كھ.بسازد است

سراغ ھمسـر اولـش ھ دومش را طلاق داده و ب
 .رفتھ است

چـرا بـا عینـك بـدبینى و  محتـرم آقاى
و بـھ بعـض  مسرت نگاه میكنـىھ عیبجویى بھ

عیوب كوچك و غیر قابل اعتنا آنقدر اھمیت 
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صورت یك عیب بزرگ غیر ھ میدھى كھ تدریجاب
قابل اغماض در نظرت مجسم شود و زندگى را 

 ات تاریك گرداند؟ بر خودت و خانواده
عیب سراغ دارى كـھ از ھمسـرت  زن بى مگر

عیبى كھ انتظار  یكنى؟مگرخودت بىعیبجویى م
ــى ــاملا ب ــن  دارى او ك ــولا ای ــب باشد؟اص عی

كوچك چھ ارزشى دارند كھ كانون گرم  عیبھاى
 .زندگى را سرد یا متلاشى سازند

بینـى و از  فقط عیبھاى ھمسرت را مى چرا
 خوبیھایش صرف نظر میكنى؟

با نظر انصاف و واقع بینـى بنگـرى  اگر
مزایا و خوبیھاى فراوانى را در اوخـواھى 
یافت كھ بـدیھایش را تحـت الشـعاع قـرار 

ھمھ خوبى آن عیب  آنھ با توجھ ب.خواھد داد
 .شود كوچك اصلا عیب شمرده نمى

بسـیار زشـت و  عیبجویى را یك صـفت اسلام
 .جدا از آن نھى كرده است زیانبخشى شناختھ

اى كسـانى كـھ بـھ :فرمـود ﷐دا خ رسول
اسـلام ھسـتید لـیكن ایمـان در  زبان مـدعى

ــلمانان  ــت،از مس ــده اس ــان وارد نش قلبت
ــدگویى ــر  ب ــویى ب ــدد عیبج ــد و در ص نكنی
ھر كـس از دیگـران عیبجـویى كنـد .نیایید

و چنین .موردعیبجویى خدا قرار خواھد گرفت
د شـ خواھداش باشدرسوا  شخصى و لو در خانھ

)٥( . 
------------------------------------

------- 
 ٣٢٦ص  ٧٢بحار ج -١
 ١٩٦ص  ٧٢بحار ج -٢
 ٣٣١ص  ٣مجمع الزوائد ج -٣
 ١٣٥١اردى بھشت  ١٦اطلاعات -٤
 ٢٠٦ص  ١شافى ج -٥
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Ʊ� ƮһƬ өҚǙ ǜƻҒөҒ ƪǚƺƵẪһ� ƔөҰ 
از صفات زشتى كھ در بین مردم كاملا  یكى

 .رواج دارد مذمت وبدگویى از دیگران است
ــن ــتان و  ای ــین دوس ــد در ب ــفت پلی ص

ــــانواده ھــــا كــــدورت و دشــــمنى  خ
ـــد ـــانواده.ایجادمیكن ـــى  خ ـــا را متلاش ھ

كانون گرم خـانوادگى را سـرد و .میگرداند
و چھ بسـا اوقـات اسـباب .رونق مینماید بى

 .قتل و جنایت میشود
و بدگویى عوامل و علل مختلفـى  ویىعیبج
بـدگویى میشـود،گاھى  گاھى حسد باعـث.دارد

گـاھى .توزى،گاھى انتفامجویى دشمنى و كینھ
. قصد خودستایى از دیگران بدگویى میكند بھ

گیرى میكندتا شنونده را  گاھى از كسى خرده
او بدبین نموده محبتش را بھ سـوى ھ ب نسبت

 .خویش جلب نماید
ھ تظــاھر بــھ دوســتى و بدینوســیل گــاھى

 مـي خیرخواھى میكند،لیكن خیلى كـم اتفـاق
افتد كھ قصد دلسـوزى و خیرخـواھى واقعـى 

از این رھگذراست كھ مرد عاقل .داشتھ باشد
و باھوش نباید بھ مطلق بـدگوییھا ترتیـب 

باید با كمال دقت و احتیاط  اثر بدھد بلكھ
منظور گوینده را دریابـد و مواظـب باشـد 

ــب ــاز فری ــت  یھاىظاھرس ــورد و تح او را نخ
 .تاثیر القاآت شیطانى او قرار نگیرد

از نكات قابل توجھى كھ مـرد بایـد  یكى
بدان توجھ داشتھ باشداینسـت كـھ مـادر و 
خواھر و بـرادر و زن بـرادرش غالبـا بـا 

خوبى ندارند و لو تظـاھر بـھ  ھمسرش میانھ
 .دوستى داشتھ باشند

 قضیھ اینست كھ پسر قبـل از ازدواج علت
جزء خانواده پدر و مادرمحسوب میشود و از 

پـدر و مـادر سـالھا .خویش استقلال نـدارد
پسرشان رنج و زحمت میكشند بدان امید  براى

 .كھ در آخر عمر از او منتفع شوند
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عین حال كھ برایش عروسـى میكننـد و  در
بھ صورت ظاھر مستقلش قرارمیدھند لیكن از 

طـع وى انتظار دارند كھ از پدر و مـادر ق
علاقھ نكنـد و درعـین اسـتقلال،تابع آنھـا 

بھ آنـان اظھـار  باشد و بیش از سابق نسبت
نماید و در ھمـھ امـور ھـیچكس حتـى   محبت

ھمســرش را بــر آنھــا تــرجیح ندھــد و 
تمام توجھش بھ سوى آنان معطوف  سابقمانند
میكنـد تمـام  لیكن پسر وقتـى ازدواج.باشد

و ھمش اینست كھ یك زندگى خوش و آبرومنـد 
چـون .كاملا مستقلى براى خویشتن تاسیس كند

اش را یـك عضـو مھـم وشـریك آن  ھمسر تازه
زندگى نوین میداند بـھ وى اظھـار عشـق و 

شـبانھ روززحمـت میكشـد تـا .علاقھ میكنـد
و لــوازم زنــدگى را مرتــب نمــوده  ســبابا

اســباب رفــاه وآســایش خــودش و ھمســرش را 
ھر چھ در این باره بیشتركوشش .فراھم سازد

ند بھ ھمین نسبت از زنـدگى سـابقش جـدا ك
خویشـانش كمتـر اظھـار علاقـھ  بـھ شده نسبت

 .خواھد نمود
اینجا است كھ آنھا مخصوصـا مـادر و  در

متوجھ میشوند كھ .خواھرش احساس خطرمیكنند
شـان  با ورود یك دختر بیگانھ بھ خـانواده

ھـر چـھ .بدھند است پسرشان را از دست نزدیك
خـویش و جلـب  اصـىبیشتر براى زنـدگى اختص

رضایت ھمسرش كوشش كند آنان بیشتر احسـاس 
مرتبـھ  كترسند كھ ی از آن مى.خطرمینمایند

طـور كلـى  رشتھ خویشاوندى را بریده و بـھ
در این كم مھرى،عروس .آنھا را فراموش كند

شناختھ تمام گناھـان را بـھ  تازه را مجرم
 .گردن او میگذارند

سرشان خویش و نگھدارى پ حفظ موقعیت براى
را این میدانند كھ مھـر  غالبا بھترین راه

بـــھ ھمســـرش كـــم  و علاقـــھ او را نســـبت
ــد ــدین.كنن ــازه وارد  ب ــروس ت منظــور از ع

ـــویى میكننـــد بـــرایش عیـــب و . عیبج
عیبھـاى كوچـك و غیـر قابـل .تراشند مى نقص
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شوھرش از  پیش. اعتنا را بزرگ جلوه میدھند
حتى اگر ضـرورت اقتضـا .او بدگویى میكنند

صـدھا .دروغ ھم باك ندارند از نسبتھاىكرد 
نقشھ میكشند تـا از عـروس تـازه انتقـام 

 .بگیرندو او را از نظر شوھر بیندازند
اگر آدم سـاده و زود بـاورى باشـد  مرد

ممكن است از نیرنگھا ودلسـوزیھاى ظـاھرى 
آنھا متاثر گشـتھ آلـت دسـت آنھـا واقـع 

ــود ــتھ .ش ــاثر گش ــا مت ــدگوییھاى آنھ از ب
جویى وغر  بھانھ. بھ ھمسرش دلسرد گردد نسبت

موضوعات بسیار كوچـك و .و نق را شروع كند
ـــى ـــب ب ـــت را عی ـــل  اھمی ـــزرگ و قاب ب
میشھ آنھا را در نظر خـویش ھ.دبشمار اھمیت

گاه و بیگاه از ھمسرش انتقـاد  مجسم نموده
بـدین وسـیلھ محـیط خانـھ را صـحنھ . كند

گیرى و كانون گرم خانواده را  ایرادو خرده
 .صفا گرداند سرد و بى

چھ بیشتر بھ حرفشان گوش بدھد تشویق  ھر
ھـم زنـى ھ نموده دو بـ شده بیشتر عیبجویى

گیزیھـاى آنھـا ان در اثـر فتنـھ.مینمایند
ممكن است كار زن وشوھر بـھ زد و خـورد و 

ممكـن اسـت .حتى طلاق و جـدایى منجـر شـود
آنقدرمزاحم عروس بیچاره شوند كھ جانش بھ 

 زكھ ا حدي ستوه آمده از زندگى سیر شود بھ
خودكشـى ھ بـ شدت ناراحتى و عصـبانیت دسـت

كھ ازدست مادر یا خواھر یـا  زنھایي.بزند
انــد  تحــار نمــودهبــرادر شــوھر خــویش ان

ھـایى از آنھـا در صـفحات  بسیارند ونمونھ
 .ھا منعكس میشود مجلات و روزنامھ

باب نمونھ بھ داستانھاى زیـر توجـھ  از
تازه عروسى درپایان اولین ھفتـھ :فرمایید

پس از عمـل جراحـى بـھ .ازدواج سوزن خورد
 ٣٤با مرد  یك ھفتھ است:خبرنگاراطلاعات گفت

 .ام اج كردهازدو... نامھ اى ب سالھ
كــھ بــھ خانــھ شــوھر میــرفتم حــس  روزى

خـواھم  میكردم كھ مانند زنان دیگر خوشبخت
ولى ھنـوز چنـد روز نگذشـتھ بـود كـھ .شد
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ناسازگارى شوھر و خواھرشوھر شـروع شـد و 
زندگى كھ فكر میكردم برایم بھشتى خواھـد 

اقـوام شـوھرم در .جھنمى تبدیل شـد بود بھ
از  دنـد كـھاین مدت كم آنقدر مرا اذیت كر

سیر شدم و بھ وسـیلھ خـوردن سـوزن  دگىزن
 . )١(خودكشى كردم 

خودسـوزى كـرد و در آخـرین دقـائق  زنى
 :حیات بھ مامورین گفت

شوھرم زنـدگى را بـر مـن تلـخ  برادران
ــ ــد و ب ــرده بودن ــت ھ ك ــاطر آزار و اذی خ

 . )٢(آنھابود كھ خودم را آتش زدم 
عروسى كـھ از بـدرفتاریھاى مـادر  تازه
 )٣(بھ تنگ آمده بودخود را آتـش زد  شوھرش

. 
گیرى مـادر  بدرفتارى و بھانھ بھ علت زنى

 . )٤(كرد  شوھرش خودسوزى
انگیزیھاى  و فتنھ بنابراین،ناسازگاریھا

مادر شـوھر و خـواھر شـوھریكى از خطـرات 
بزرگى است كھ بنیاد زناشوییھا را متزلزل 

ھـا  میسازد وخوشى و آسایش را از خـانواده
تـــوان آنـــرا  پـــس نمـــى.دســـلب میكنـــ

بلكھ باید با عقل و تـدبیر در  گرفت نادیده
 .اش برآمد صدد چاره
توان در دھـان آنھـا را بسـت  نمى البتھ

اثـر  لیكن میتوان سخنانشان راعقـیم و بـى
 .قرار داد

باید بدین نكتھ توجھ داشـتھ باشـد  مرد
چھ مـادر -بدگویان كھ مذمتھا و عیبجوییھاى

غالبـا از -و خواھر باشند چھ غیـر اینھـا
بلكـھ عوامـل .خیرخواھى و دلسوزى نیست روى

ـــــــــــــل  ـــــــــــــرى از قبی دیگ
توزى،انتقام،خودنمایى،قصـد سـوء  حسد،كینھ

چون برخوشى و آسایش .استفاده در میان است
ــى ــك م ــان رش ــد،بر عروسش ــل  چونن در مقاب

آنھا تسـلیم بـدون قیـد و شـرط  ھاى خواستھ
پسرشان  نشده، چون او را رقیب خویش و غاصب

ـــان را  ـــد پسرش ـــد،چون میخواھن میدانن
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نگھدارند تـا از وى اسـتفاده ببرنـد،چون 
میخواھند خودشان را خیرخواه جلـوه دھنـد 
بــدین جھــت ازعــروس بــدگویى میكننــد تــا 

 .كند وذنتواند در دل شوھرش زیاد نف
غالبا بھ فكر خویش ھستند و منافع  آنھا

خودشان را بر مصالح پسرو عروسشـان مقـدم 
واسـطھ ھ اگر خیرخواه بودنـد بـ. میدارند

عیبجوییھا وولنگاریھاى خویش زندگى آنھـا 
ــى ــزل نم ــرد و متزل ــھ  را س ــاختند بلك س

اســـتحكام و دوام آنـــرا فـــراھم  اســـباب
 .میساختند

د ھمـین اینجاست كھ وقتى میخواستن تعجب
نامزد كنند با تعریف  دختر را براى پسرشان

ھا ھم بالاتر  و توصیف مقام او را از فرشتھ
میبردندلیكن وقتى بھ خانھ بخت قدم نھـاد 

صـدھا  یك مرتبھ وضع تغییر میكنـد و داراى
 .عیب و نقص میشود

گـول زبـان چـرب و نـرم و !محتـرم آقاى
 .دلسوزیھاى ظاھرى آنھا رانخور

تراشند یا  براى ھمسرت مىكھ  عیوبي اكثر
اھمیتـى  اصلا عیب نیستند یاعیوب كوچك و بى

ھستند كھ آدم عاقل نباید بـدانھا اعتنـا 
 .كند

عیبى ھـم داشـتھ باشـد مگـر بشـر  فرضا
ھمسرت بھ  عیب سراغ دارى كھ انتظار دارى بى

 عیب باشد؟ طور كلى بى
ــر ــرت  مگ ــھ از ھمس ــواھرت ك ــادر و خ م

اگر عیبى !عیبند؟ بى عیبجویى میكنند خودشان
ــوبى  ــدھا خ ــد در مقابل،ص ــتھ باش ــم داش ھ

بینى؟اگــر بــھ  چراخوبیھــایش را نمــى.دارد
بر  حرفشان گوش بدھى ھر روز بلیھ و غوغایى

بھ زنـدگى و ھمسـرت  را نسبتوت.پا میسازند
بھ تـو و  نیز نسبت ھمسرت. دلسرد میگردانند

 .ندگى بیعلاقھ میگرددز
ــیط ــفا و  مح ــیط ص ــد مح ــھ بای ــھ ك خان
باشــد بــھ صــحنھ كشــمكش و ایــراد و  محبــت
اگر با ھمین وضع .جویى تبدیل میگردد بھانھ
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ادامھ بدھید آسایش و  تا آخر عمر بھ زندگى
و اگـر بـھ طـلاق و . سعادت نخواھید داشـت

منجر شود معمـولا وضـع بھتـرى پیـدا  جدایى
اقتصادى  وه بر ضررھاىزیرا علا.نخواھید كرد

و ناراحتیھاى روحى و زیانھاى آبرویى كـھ 
نیست در ازدواج آینـده  عائدت میشود معلوم

شانس بھترى داشتھ باشـى و بتـوانى ھمسـر 
صورت ھم خیـال نكـن  در آن.پیدا كنى بھترى

ــابق  ــھ اگرمط ــد بلك ــرت بردارن ــت از س دس
میلشان نبود باز ھم عیبجویى و انتقاد را 

 انبھتـر اسـت از ھمـ پـس.كرد شروع خواھند
ابتدا رسما بھ آنھا بگویى اگر میخواھیـد 
خویشاوندى ورفت و آمد ما باقى بمانـد از 

مـا ھ ھمسر من بـدگویى نكنیـد و كـارى بـ
ھمسرم عیبى ندارد و مـن او . باشید نداشتھ

در تـو  ند سخنانشانوقتى دید.را دوست دارم
ــدارد  ــر ن ــر مکدراث ــد و از ش ــد ش خواھن
ــا و ــھ عیبجوییھ ــاخلاص  فتن ــاى آنھ انگیزیھ

 .خواھى شد
بدین نكتھ نیز توجھ داشتھ باش كھ  لیكن

آسانیھا از ھدف  مادر و خواھرھا باین یبعض
بردار نیستند و براى پیشبرد ھدف  خویش دست

خــویش وانتقــام گــرفتن از عــروس از دروغ 
اقتضـا  گفتن و تھمت زدن و حتى اگر ضـرورت

و .دارنـدخیانت دادن ھم باك ن كرد از نسبت
مرد را  عصابچنان ا بوسیلھ این حربھ برنده

تحریك میكنند كھ كنترل خـویش را از دسـت 
گنـاھش را  میدھد وتحقیق نكرده ھمسـر بـي

طلاق میدھد و حتى گاھى مرتكب قتل وجنایـت 
 .میشود

از جنایتھــا و طلاقھــا در اثــر  بســیارى
ھمــین بــدگوییھا و نســبتھاى نــاروابوقوع 

 .پیوستھ است
ــراى ــھ نمو ب ــر توج ــتان زی ــھ داس ــھ ب ن

ـــد ـــوھر جـــوانى بـــھ «:فرمایی زن و ش
ــام ــاه ...و...ن ــھ دادگ ــتحب ــانواده  مای خ

مـرد .تبریزرفتند تا برگ عدم سازش بگیرند
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كـھ در  زن من براى بـرادرم:در دادگاه گفت
ھـاى عاشـقانھ  اصفھان زندگى میكنـد نامـھ

ھا را در  دیشب چند تا ازاین نامھ.مینویسد
اما زن در حالیكھ .مكرد یداكمد لباس او پ

توضیح داد كـھ مـادر و خـواھر  اشك میریخت
دارنـد  با من اختلاف...شوھرم بر سر موضوعى

ولــى حــالا كــھ .و دائمــا اذیــتم میكننــد
نكـرده  بینند ایرادگیریھاى آنھـا اثـرى مى

ھا را درست كرده توى كمـد لبـاس  این نامھ
را تحریك كنند مرا  اند تا شوھرم من گذاشتھ

 .بدھد قطلا
ــتى  در ــوھر را آش ــن زن و ش ــاه ای دادگ

فقط درلحظھ آخر بـھ .دادند و روانھ كردند
بھ مادر و خواھرت بگو اینقدر :شوھر گفتند

 .» )٥(جوانشان نگذارند  سر عروسھ سر ب
اى از دست مادر شوھرش پیـت  سالھ ٣٤ زن«

كـرد و خـود را آتـش  نفت را بر سرش خـالى
ھـا بـا شـنیدن  چند لحظھ بعـد ھمسـایھ.زد
كمـك شـتافتند و او را بـھ  ریادھایش بـھف

ایـن زن .بیمارستان سیناى تھران رسـاندند
مادر شوھرى دارم كھ بـا :دربیمارستان گفت

عصــبى و  فــوق العــاده.مــا زنــدگى میكنــد
مرتب از من ایراد میگیرد و .است گیر ھبھان

دیروز كـھ .ھم میزندھ بین من و شوھرم راب
كـى براى خرید از خانھ بیرون رفتھ بودم ی

را در كوچھ دیدم و چند دقیقـھ  از دوستانم
وقتى بھ خانھ رسـیدم .با ھم درد دل كردیم

این ھمھ وقـت :مادرشوھرم اعتراض كرده گفت
 ورانكجا بـودى؟ جریـان ملاقـات بادوسـت د

ولى او سـرش .تحصیلم را برایش تعریف كردم
تازه زیـر .دروغ میگویى: گفت را تكان داده
قصاب محلـھ روى ام با  شنیده.سرت بلند شده

مـن عصـبانى شـدم و از شـدت .اى ھم ریختـھ
از دست او خودكشى  ناراحتى تصمیم گرفتم كھ

 .» )٦(كنم 
مرد در اینگونھ مـوارد بایـد كمـال  پس

ھ اندیشـى را بـ بردبارى و احتیاط وعاقبـت
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و در اطراف و جوانب موضوع خـوب .عمل آورد
و كنجكـاوى كنـد و تـا مطلـب خـوبى  تحقیق

مسلم نشده از ھراقدامى جدا  برایش روشن و
 .اجتناب نماید

خاطر نشان سـازیم كـھ  اینجا لازم است در
فرزندشـــان خیلـــى  پـــدر و مـــادر بـــراى

در تحمل آن ھمـھ زحمـت صـدھا .اند برده رنج
اند كھ  امیدوار بوده.اند امید و آرزوداشتھ

شـرعا .در موقع درماندگى دستشان را بگیرد
سـان سـزاوار نیسـت ان.ووجدانا حق دارنـد

 رتوانـایى د وقتى بھ استقلال رسید و انـدك
خویشتن دید حقوق آنھا را یكسـره فرامـوش 

گزارى از  سپاس. كند و محو زن وفرزند گردد
حتـى .آنھا در ھـر حـال واجـب و لازم اسـت

آنھا احسان ھ ب بعداز ازدواج ھم باید نسبت
و اگــــر محتــــاج و .و احتــــرام كنــــد

اق بـر آنـان انفـ ھستند واجب اسـت درمانده
ــد ــوچكى .كن ــان ك ــھ در مقابلش ــد ھمیش بای

 .كندوتواضع 
سابق بلكھ بیشتر اظھـار محبـت و  مانند

ــد ــلاص نمای ــھ.اخ ــاقطع  رابط ــا آنھ اش را ب
براى عرض ادب بـھ منزلشـان بـرود و .نكند

كـارى .دعوتشان كند براى احترام بھ مھمانى
بـھ ھمسـر و .نكند كھ آزرده خـاطر گردنـد

و احترام را سفارش كند كھ تواضع  فرزندانش
صلاح مـا  بھ آنان بفھماند كھ.از دست ندھند

بھ پدر و مـادر و سـایر  در اینست كھ نسبت
 .خویشان وفادار باشیم

وسیلھ میتوانـد ھـم حقـوق پـدر و  بدین
مادر و سایر خویشان را ادا كنـد و آنھـا 
را راضــى نگھــدارد و ھــم جلــو اذیتھــا و 

اگراحسـاس .ناسازگاریھاى آنـان را بگیـرد
كنند وجھـى نـدارد مـزاحم عروسشـان خطر ن

شوند بلكھ ازطرفداران و حمایـت كننـدگان 
 .جدى او خواھند بود

یادآور شویم كھ عـروس  خاتمھ لازم است در
انتظار داشتھ باشد كھ پدر  نباید از شوھرش
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و مادر و سایر خویشانش را یكسره فرامـوش 
كندو زحمتھا و محبتھاى آنان را بـھ طـور 

ــرد  ــده بگی ــى نادی ــع كل ــا قط ــا آنھ و ب
این كار نھ باین آسانیھا امكان .كند رابطھ

 .دارد نھ صلاح است
اگر زن عاقل و بـا تـدبیرى باشـد  عروس

میتواند بھ طورى بـا مادرشـوھر و خـواھر 
شوھرش رفتار كنـد كـھ از مـادر و خـواھر 

اگـر .تر و دلسوزتر باشـند خودش نیزمھربان
خود بگیـرد ھ در مقابل آنان حالت تسلیم ب

كارھا با آنھا مشـورت كنـد و رفـت و  ودر
آمد را قطع نكند و احترام آنھا رامحفـوظ 

آنان احسان و نیكـى كنـد ھ ب و نسبت ردبدا
نھ تنھا مزاحمش نخواھندشد بلكـھ ھمـواره 

 .مددكار و حامى او خواھند بود
موضوع در بخـش اول كتـاب بـھ طـور  این

ــد  ــت میتوانی ــث قرارگرف ــورد بح ــروح م مش
 .ییدبدانجا رجوع نما



226 
 

 
₥ƺǚƳ₦ﬞƓƤ өƻẫ� ƮһƺһƬ ǙӨ 

جز معصوم ھمھ كـس در .جائز الخطاست بشر
ممكـن اسـت از .زندگى اشتباه ولغـزش دارد

ــاروایى  ــاى ن ــادانى كارھ ــت و ن روى جھال
بـین زن و مـرد  در ایـن جھـت.راانجام دھد
زناشویى حتما  براى زن در زندگى.فرقى نیست

لغزشـــھا و اشـــتباھاتى اتفـــاق خواھـــد 
نـادانى یـا عـدم  ت از بـابممكن اس.افتاد

بــھ شــوھرش  توجــھ یــا شــدت عصبانیت،نســبت
حرف نیشدار یا زشتى  ممكن است. ادبى كند بى

ممكن است ازحال طبیعى .از دھانش خارج شود
ممكن . خارج شود و داد و قال راه بیندازد

 شوھر بلكھ با نھى او كـاري بدون اجازه است
احتیاطى  ممكن است در اثر بى.را انجام دھد

وارد  ىتوجھى یك ضـرر مـال یانادانى یا بى
كـم یـا  و دھھا از این قبیل امور كھ.سازد

اى اتفـاق خواھـد  بیش بـراى ھـر خـانواده
 .افتاد

در این جھت تردید نیست كـھ زن و  البتھ
دارند و از  شوھر باید ھمدیگر راراضى نگھ

كارھاییكھ اسـباب كـدورت و دلخـورى اسـت 
 تفـاق مـيلیكن كمتـر ا.جدااجتناب نمایند

  افتــد كــھ زن و شــوھر اصــلا خطــا و لغــزش
 .نداشتھ باشند

از مردھا خیال میكنند كھ در مورد  بعضى
خطاھا و لغزشھاى زن و لوخیلى كوچك باشـد 
باید كـاملا سـختگیرى و مؤاخـذه كـرد تـا 

 .تكرار نشود
از ھمان اوائل عروسـى از او ضـرب  باید

چشم گرفت،و بھ اصطلاح سرگربھ را درب حجلھ 
ید تا حواسش را كاملا جمع كند كھ بعـدا بر

 .مرتكب خطانشود
شـده كـھ برنامـھ  بھ تجربـھ ثابـت لیكن

مذكور نھ تنھـا نتیجـھ مطلـوب رانمیدھـد 
بلكـــھ غالبـــا نتیجـــھ معكـــوس خواھـــد 
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زیرا زنیكھ تحت فشار وسـختگیریھاى .بخشید
زیاد شوھرش واقع شود گـر چـھ ممكـن اسـت 

بـالاخره از بردبارى كند لـیكن  مدتى كوتاه
تصمیم  این وضع خستھ میشود،آنگاه ممكن است

قیـد و بنـدھا را پـاره كنـد و  ھبگیرد ك
ایرادھـا و  كم كـم بـھ.خودش را آزاد سازد

بـھ  عتاب و خطابھاى شوھر عادت كرده نسـبت
 .اعتناخواھد شد آنھا بى

خود فكر میكند كھ اكنون كھ شـوھرم  پیش
ر حتى از خطاھا و اشتباھات و لغزشھاى غیـ

عمدى من نمیگذرد و مرا تحـت فشـار قـرار 
میدھدچھ بھتر كھ گوش بھ حـرفش نـدھم تـا 
ـــــــت از  ـــــــود و دس ـــــــدیل ش تع

بھ شوھرش گستاخ و  نسبت.بردارد سختگیریھایش
عـادت  پررو میشود و بھ مخالفت و نافرمانى

 .میكند
صورت مرد یكـى از چنـد كـار را  این در

دســت از  یــا اینكــھ.میتوانــد انجــام دھــد
در .ســـختگیرى بـــر نمیـــدارد مقاومـــت و

نتیجھ،كارشان بھ لجبازى وكشـمكش و نـزاع 
دائمى منجر خواھد شد،و اگر با ھمین وضـع 
تا آخر عمربھ زندگى ادامھ بدھند،در تمام 

 .عمر یك دقیقھ آسایش و خوشى نخواھندداشت
شـود  اینكھ شوھر از كشمكشھا خستھ مى یا

گـردد و بـھ وى  تسلیم مى و در مقابل ھمسرش
در این صـورت زنـى كـھ .دھد ى كامل مىآزاد

بازورآزمــایى و مخالفت،قیــد و بنــدھا را 
ــرده و احســاس پیــروزى وآزادى  ــاره ك پ

بھ شوھر خـویش و حرفھـاى او  نماید نسبت مى
 ھـمو شوھر نـادان .اعتنا خواھدشد كاملا بى

ــى ــم زن دارى را نم ــھ راه و رس ــتھ  ك دانس
شـوددر مقابـل رفتـار او و لـو  ناچار مـى
بـزرگ باشـد دنـدان بـر سـر جگـر خطاھاى 

یا اینكـھ در .گذاشتھ برروى مبارك نیاورد
اثر لجبازى و كشمكش،یكى از آنھا یا ھردو 

ستوه آمده تقاضاى طلاق و جدایى ھ جانشان ب
 .كند مى
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این صورت زن و مرد ھـر دو بـدبخت و  در
بـھ ایـن  متضرر خواھند شـد ومعلـوم نیسـت

ى ا آسانیھا بتواننـد زنـدگى سـعادتمندانھ
ــــــــتن ــــــــراى خویش ــــــــراھم  ب ف

بنابراین،سختگیرى و شـدت عمـل راه .سازند
بـدى  بلكھ غالبـا نتـایج نیست اصلاح عیوب زن

توانیـد نمونـھ آنھـا را در  دھد كھ مـى مى
یـا در صـفحات  یانتاندوسـتان و آشـنا بین

پـس . دسـت آوریـدھ ھـا بـ مجلات و روزنامھ
ــق زن ــرین طری ــرد  بھت ــھ م ــت ك دارى اینس

ندھــد و بــا عقــل و  ســتروى را از د میانــھ
خطاھاى كوچـك ھمسـرش را .تدبیر رفتار كند

اشتباه یا غفلت و فراموشى صادر  كھ از روى
ــراى  ــرد و ب ــده بگی ــى نادی ــھ كل ــده ب ش

بلكـھ  یندازدآنھادعوا و داد و قال راه ن
زیراقصد خـلاف .بھتر است اصلا برویش نیاورد

نداشتھ تا استحقاق خشونت و مؤاخذه داشتھ 
 .باشد

تواند در یك موقـع مناسـب بـا  مى البتھ
زبان خوش و مـدارا بـھ او تذكربدھـد كـھ 
مواظب باشد از این قبیل اشتباھات بـرایش 

و اگر ازروى نـادانى مرتكـب .اتفاق نیفتد
خلاف شده باز ھم صـلاح نیسـت مـرد تنـدى و 

خـرج بدھـد و در صـدد مؤاخـذه و ھ ب خشونت
زیـرا زن در صـدد مخالفـت .تنبیھ بر آیـد

نبوده بلكـھ از بـاب جھالـت و  مانىونافر
نـــادانى آن را خـــوب پنداشـــتھ انجـــام 

داد و قال سودى ندارد بلكھ باید .است داده
مناسب با  آن را نادیده گرفت و در یك موقع

زبان خوش و دلیل و برھان زشـتى و مفاسـد 
اثبات نمود تـا خـودش از  آن عمل را برایش

روى میل و اختیار تصمیم بگیرد كـھ بعـدا 
 .نشود خلاف تكبمر

ایــن صــورت موقعیــت و احتــرام مــرد  در
تواند باتصمیم قـاطع و  ماند و مى محفوظ مى

نفوذ كلمھ از وقوع خطاھـاى قابـل اھمیـت 
 .جلوگیرى كند
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با زبان خوش و ایجـاد حسـن تفـاھم  اگر
دلخواه تربیت كنـد  توانست ھمسرش را مطابق

ــو خطاھــا و لغزشــھایش را بگیــرد  و جل
یكن اگـر دیـد كـاملا قدردانى و تشكركند ل

دھـد و گـاه گـاه مرتكـب  گوش بھ حرفش نمى
شود،باز ھم بھتر اسـت مـرد خطاھـاى  خطامى

ــابلش  ــرد و درمق ــده بگی ــك او را ندی كوچ
مقاومـت نشـان ندھـد و در صـدد  وسرسختى 

بر نیاید و حتى اصرار  تنبیھ و انتقامجویى
نكنــد مجرمیــت او را باثبــات رســاند تــا 

ا غالبا یك حالـت زیرا زنھ. عذرخواھى كند
لجبازى و دنده كجى دارنـد اگـر مـرد بـا 

توانــد از  بــا آنھــا ســاخت مــى ھمــان حــال
منــد گــردد لــیكن اگــر در  وجودشــان بھــره

نشان داد ممكـن اسـت در  ختىسر س مقابلشان
جاھـاى  گرى كارشان بـھ اثر لجبازى و ستیزه

باریك حتى طلاق و بالاتر از آن حتى قتـل و 
 .جنایت منتھى شود

عاقل و خردمند باید عواقب امـر را  مرد
خوبى بسنجد و آثار سـختگیرى ومقاومـت ھ ب

را با آثار عفو و بخشـش مقایسـھ كنـد در 
صـورت یقینـا عفـو وبخشـش را تـرجیح  این

خواھد داد،مگر خطاھـاى بزرگـى كـھ قابـل 
نباشند،در آن صورت مرد وظیفھ دیگـرى  بخشش

 .كند پیدا مى
ھ شـارع موضوع بھ قدرى حساس بوده ك این

عنوان یـك حقـى از زن  مقدس اسلام آن را بھ
ــت ــوده اس ــب نم ــرد واج ــر م ــن .ب ــى ب عل

در ھر حال با زنھا مدارا :فرمود﷒ ابیطالب
سـخن بگوییـد  كنید و با زبان خوش با آنان

 ).٧(شاید اعمالشان را نیكو گردانند 
حق زن بر تو اینسـت :فرمود﷒سجاد  امام

بانى كنى زیرا زیر دست تـو باومھر كھ نسبت
ونادانیھایش .و طعام و لباسش بدھى.باشد مى

 . )٨(را ببخشى 
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سئوال كردنـد زن چـھ   ﷔امام صادق  از
اگر آن را ادا كنـد  حقى بر شوھرش دارد كھ

غذا و لباسـش :شود؟فرمود نیكوكار شمرده مى
را بدھد وكارھایى را كھ از بـاب نـادانى 

 . )٩(خشد دھد بب انجام مى
ــول ــدا  رس ــود ﷑خ ــل :فرم ــل زن مث مث

حـال خـودش ھ استخوان كـج اسـت كـھ اگربـ
توانى از آن استفاده كنى لـیكن  گذاشتى مى

 . )١٠(اگر خواستى صافش كنى خواھد شكست 
كسیكھ زیر دستانش :فرمود  ﷔صادق  امام

كوچك تنبیـھ كنـد نبایـد  را بخاطر خطاھاى
 . )١١(نتظار بزرگى و ریاست داشتھ باشد ا

------------------------------------
------- 

 ١٣٤٨آبان  ٢٥اطلاعات -١
 ١٣٤٩مرداد ماه  ١٤اطلاعات -٢
 ١٣٤٩اردیبھشت  ١٣اطلاعات -٣
 ١٣٤٩اردیبھشت  ١٦اطلاعات -٤
 ١٣٥٠اسفند ماه  ٣اطلاعات -٥
 .١٣٥٢فروردین  ٢٥كیھان -٦
 ٢٢٣-١٠٣بحار ج -٧
 ٥ص  ٧٤بحار ج -٨
 ١٣٩ص  ٢شافى ج -٩

 ١٢٣ص  ١٤وسائل ج -١٠
 ٢٧٢ص  ٧٥بحار ج -١١
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ӨҺǚƨ ƪִי 
از امورى كھ بین زن و شوھر را بھم  یكى

ھـا  زند و آسایش وخوشـى را از خـانواده مى
كند و حتى گاھى باعث طلاق بلكھ قتل  سلب مى

شود مزاحمتھا و دخالتھاى بیجاى  وجنایت مى
 .مادر زن است

زن قبل از اینكھ دختـرش را شـوھر  مادر
نمایـد  دھد دامادى را در مغزخویش مجسم مى

كھ داراى تمام كمالات و خوبیھا بوده و از 
انتظـار .نواقص و بـدیھا منـزه باشـد كلیھ

آلى كھ بھ طورحتم  دارد یك چنین جوان ایده
نصیب خودش نیز نشده از دخترش خواسـتگارى 

 تىوشــبخكنــد و او را ســعادتمندو قــرین خ
و بـھ ھمـین امیـد جـوانى را بـھ .گرداند

ابتـدائا امیـدوار . كنـد مى دامادى انتخاب
آل باشـد بـدین جھـت  است ھمان داماد ایده

نماید، پذیرایى و  او اظھار علاقھ مى بھ نسبت
اگرمختصـر :گویـد پیش خود مى.كند احترام مى

ــت و  ــا دخال ــد ب ــتھ باش ــم داش ــى ھ عیب
 .شود راھنماییھاى من اصلاح مى

تازه داماد مطابق میلش در آمد شاد  اگر
لیكن اگـر .و خرم است و حرفى درمیان نیست

جویى  مطابق دلخواه نبود فورا در صدد چاره
گیــرد از  ابتــدائا تصــمیم مــى.آیــد برمــى

ـــھ ھـــایى كـــھ در دوران زنـــدگى  تجرب
خودش با دیگـران داشـتھ اسـتفاده  زناشویى

نماید و دامـادش را مطـابق دلخـواه بـار 
كشـد و از  ھـا مـى منظور نقشھ ین،بدبیاورد

 .كند كلیھ امكانات استفاده مى
بھ عنوان دلسوزى و خیرخواھى پنـد  گاھى

دھد،مصلحت اندیشى و راھنمایى  و اندرزش مى
گاھى از طریق قھر و دعـوا و غـر و .كند مى
 .شود وارد عمل مى نق

اش اینست كھ در دخترش نفوذ  حربھ بھترین
ھـدف قـرار رسـیدن بـھ  كرده او را وسـیلھ
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ــى ــد م ــھ .دھ ــویش او را ب ــات خ ــا تلقین ب
جــویى وادار  ناســازگارى و ایــرادو بھانــھ

 .كند مى
گـاھى .دھـد دستور قھر و دعـوا مـى گاھى

از شـوھرش .دھـد مـى دستور التمـاس و گریـھ
زن بیچاره ھم كھ .كند بدگویى و عیبجویى مى

ھنوزسرد و گرم روزگـار را نچشـیده و بـا 
مصالح واقعـى  بھشوھرش كاملا مانوس نشده و 

خویش وقوف كامل ندارد،و مادرش را بھترین 
افكار  یرپندارد تحت تاث حامى وخیرخواه مى

دستوراتش  و تلقینات او قرار گرفتھ بر طبق
اگر توانسـتند بـدین وسـائل .كند رفتار مى

ــخر ســازندحرفى در میــان  ــاد را مس دام
نیست،لیكن اگر داماد تسلیم خواستھ آنـان 

كش بھ صورت شدیدترى شروع نشد لجبازى وكشم
حتى ممكن است در اثرلجبازى،كار .خواھد شد

بدین .منتھى شود یتبھ طلاق بلكھ قتل و جنا
جھــت اكثردامادھــا از دســت مــادر زنشــان 
ــــا و  ــــتند و از مزاحمتھ ــــى ھس ناراض

بیجـــــاى او آه و نالـــــھ  دخالتھـــــاى
ــد ــھ.دارن ــازگاریھا و بھان ــاى  ناس گیریھ

گوینـد  مى.رندگذا او مى گردنھ ھمسرشان را ب
ــى ــرش م ــاد دخت ــرف ی ــھ ح ــت ك ــد و  اوس دھ

 .گذاردزندگى كند نمى
بھ عنوان نمونھ بھ درد دل چنـد  نیست بد

 :داماد توجھ كنید
مادر زن من یـك دیـو :نویسد مى) م-جواد(
خـدا .یك اژدھا است افعـى دو سـر اسـت است

چنــین مــادر زنــى را نصــیب گــرگ بیابــان 
چنـان دمارى از مـن در آورده و  چنان.نكند

روزگارم را سـیاه و زنـدگى را بـھ كـامم 
كرده است كھ كم مانده از دستش دیوانھ  تلخ
تنھـا ...بگذارم و سر بھ كوه و بیابان.شوم

من نیستم كھ از دست مـادر زنـم دل خـونى 
كنم از  فكر مى. دارم این یك دردعمومى است

نفرشـان بـھ آن  ٩٥ھر صد نفر مرد متاھـل 
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بـد مـادر زن تازه بقیـھ ھـم لا.مبتلاھستند
 .ندارند

مادر زنـم در زنـدگى :نویسد مى) ف-محمد(
خود باعث ناراحتى  بى.كند مى من و زنم دخالت

وقتى .كند مى سر فامیل من غیبت پشت.شود ما مى
. گیرد خرم فورا ایراد مى براى زنم چیزى مى

پسندد  كند مدلش را نمى انتقاد مى از رنگ آن
نـدچیزى ك و با ھزار و یك جور دلیل سعى مى

 .ارزش جلوه دھد بى ما را كھ خریده
تا حال سھ مرتبھ ما :نویسد مى) ك-پرویز(

مثـل عقـرب نـیش .بـرده را تا آستانھ طـلاق
بـھ  دھـد كـھ نسـبت بھ دخترش یاد مى.میزند

احترامى كند و بھ كارھاى منزل نرسـد  بى من
بھ خانـھ  و توقعات بیجا داشتھ باشد ھروقت

ا تبـدیل بـھ ما بیاید تا یك ھفتھ منزل م
را نـدارم  شجھت چشم دیدن بدین.شود جھنم مى

)١( . 
دامادھــا چــاره كــار را در ایــن  اكثــر

بینند كھ بھر طور شده نفوذ مادرزنشـان  مى
ــاى او را  ــو دخالتھ ــد و جل ــع كنن را قط

بدین منظور ملاقاتھا ورفت و آمدھا .بگیرند
اجـازه .سـازند را حتى المقدور محـدود مـى

خانـھ پـدر و مـادرش  ھبـ دھند ھمسرشان نمى
با آنھـا .اش بیایند برود یا آنھا بھ خانھ

ــ ــھ عقط ــى رابط ــان  م ــھ حرفش ــد،گوش ب كن
بـھ دخالتھـاى .كنـد اعتنایى مـى دھد،بى نمى

و بھ طـور خلاصـھ در .نماید آنان اعتراض مى
 .دھد نشان مى مقابل آنھا سرسختى و مقاومت

یك  روش مذكور با اینكھ متعارف است لیكن
بلكھ غالبا نتیجـھ معكـوس  ستروش عقلائى نی

زیرا محبت دختر و مادر یـك پیونـد .دھد مى
است كھ قطع كردن آن بھ آسانى امكان  طبیعى

چگونھ مرد انتظـار دارددختـرى .پذیر نیست
كھ سالھا در دامن مادرش پـرورش یافتـھ و 

بوده و  رخورداراو ب شائبھ بى از مھر و محبت
ش ھنوز او را بھترین حامى و خیرخواه خـوی

داند،بھ مجرد اینكھ با یك مرد ناشـناس  مى
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بدون چـون و چراتسـلیم  پیمان زناشویى بست
او شود و زحمتھا و محبتھاى پدر و مـادرش 

طور كلـى بـا ھ را یكسره نادیده بگیرد وب
 !آنان قطع رابطھ كند؟

و اگر .چنین امرى امكان پذیر نیست ھرگز
ھم در اثر ناچارى چندروزى با آنھـا قطـع 

زیـرا .رد دوام پیدا نخواھـد كـردرابطھ ك
تـا مـدتى .ھمیشگى نخواھـد بـود حركت جبرى

خـرج بدھـد ھ ممكن اسـت صـبر و حوصـلھ بـ
ستوه آمده در موقـع مقتضـى ھ امابالاخره ب

خواھـد  عكس العمـل شـدیدى از خـویش نشـان
ممكن است،در اثـر سـختگیریھاى زیـاد .داد

گســتاخ و پــررو شــود وبنــاى نافرمــانى و 
ــذارد ــیان را بگ ــت.عص ــن اس ــد  ممك ــھ قص ب
ــان ــا خویش ــازگارى و  انتقام،ب ــوھرش ناس ش

اوقات تلخى كند و ھر روز اسـباب نـزاع و 
بھ علاوه خیلى بعید اسـت .فراھم سازد كدورت

مـادر  كھ مرد بتواند بدین وسـیلھ روابـط
بـالاخره او از .كلـى قطـع كنـدھ زنش را ب
ھمین امر باعث  بلكھ. بردار نیست دخترش دست

و كدورتش زیـادتر گـردد و  شود كھ كینھ مى
مستقیم وغیر مستقیم با دخترش تماس بگیرد 
و او را بــــھ ناســــازگارى و اذیــــت و 

در این صورت ممكن است در . آزارتشویق كند
طـلاق و  تـوزى كـار بـھ اثر لجبازى و كینـھ

از طلاقھا در اثر ھمین  یارىبس.جدایى بكشد
گریھاى غیر عقلائى بوجـود  لجبازیھا وستیزه

 .تآمده اس
ھمھ اینھا گذشتھ،اصولا بھ نفع انسان  از

توانـد از  ھمسرش كھ مـى نیست كھ با خویشان
حمایت آنھا برخوردار شود و از معاشـرت و 
رفت وآمد با آنھا استفاده كند بطور كلـى 

 .قطع رابطھ كند
حال ایـن روش نـھ تنھـا كـار را  ھرھ ب

كنـد بلكـھ مشـكلات رازیـادتر و  اصلاح نمـى
حتـى ممكـن .ر خواھـد كـردت اوضاع را وخیم

 .بھ خودكشى یاقتل و جنایت منتھى شود است
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ھند گزارش داد كھ روابط نامسـاعد  پلیس
از علـل اصـلى  میان داماد و مادر زن یكـى

خودكشى است كھ در سال گذشتھ در دھلى  ١٤٦
 . )٢(یافتھ است  نو وقوع
ــردى ــش  م ــادر زن ــاى م ــھ از دخالتھ ك
 . )٣(بود خودكشى كرد  ناراحت
كھ از دخالتھاى بیجاى مـادر زنـش  ىمرد

بھ تنگ آمده بـود او را ازتاكسـى بیـرون 
 . )٤(انداخت 
و .سر مادر زنش را با چكـش شكسـت داماد

برادر زنـش كینـھ او رادر دل گرفتـھ بـا 
 )٥(چاقو وى را مجروح كرد و متوارى شد 

ھ چون از دست مادر زنش ب...نامھ ب مردى
جوشـان را ستوه آمده بود ظرف كلھ وپاچـھ 

مـادر زن فریـادى .روى سر و صورت او ریخت
ــش ــید و نق ــد كش ــین ش ــر زم ــھ .ب او را ب

اما پزشك معالج پس از .بیمارستان رساندند
 :معالجات اولیھ گفت

بایـد او  سوختگى عمیق و خطرناك است چون
 .را بھ تھران ببرید

ھمراه مادرش عازم تھـران شـد و بـھ  زن
یم ولـى ما در شوشترازدواج كرد:شوھرش گفت

زودى در تھــران از ھــم طــلاق خــواھیم ھ بــ
خورد  شوھرى مثل تو بھ درد من نمى چون.گرفت

)٦.( 
ھم روش خوبى نیست  روش مذكور بر روي پس

ــد آن را  ــانكند نبای ــرورت اقتض ــا ض و ت
لیكن چاره كار منحصر بـھ آن .انتخاب نمود

دیگـرى نیـز وجـود دارد كـھ  بلكھ راه نیست
تر بوده عـلاوه بـر  تر و اطمینان بخش معقول
ضررى ندارد غالبا با موفقیـت تـوام  اینكھ
 :رشویمقبلا لازم است دو نكتھ را یادآو.است

این مطلب مسـلم اسـت كـھ مـادر زن -اول
بلكـھ بـر طبـق .دشمن و بدخواه دامادنیست

باید دوسـتدارش باشـد،چنانكھ  ناموس طبیعت
بـھ .خویشاوندى غالبا چنـین اسـت در اوائل

دخترش دارد  بھ بتى كھ نسبتعلاوه، مقتضاى مح
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اینست كھ دامادش را نیز دوست داشتھ باشد 
زیرا سعادت وخوشبختى دخترش را در دست او 

پس اگر در زندگى داخلى آنھادخالت .داند مى
كند مسلما قصد سوئى ندارد بلكھ ھر چـھ  مى

 .باشد از روى دلسوزى وخیرخواھى است
امكان دارد كھ دخالتھاى بیجـا و  البتھ

زیانبخشى داشـتھ  نھادھاى نادرست و حتىپیش
ھم در اثر نادانى و جھالـت  باشد لیكن آن

آنھا نگاه ھ نظربدبینى بھ نباید ب.میباشد
 .كرد

علاقھ مادر و فرزند یك علاقھ طبیعـى -دوم
پـذیر  آسـانى امكـانھ است كـھ قطـع آن بـ

و اگر كسى در صدد قطعش برآیـد چـون .نیست
ھ آثار سوئى ناموس خلقت قدم برداشت بر خلاف

نـدارد و دور  اصولا وجھـى.ببار خواھد آورد
از انصاف ھم ھست كھ انسان بخواھد رابطـھ 

 انمــادر و دختــر راقطــع كنــد و در بینشــ
 .جدایى بیفكند

مرد میخواھد بـا پـدر و مـادرش  چنانكھ
آزادانھ رفت و آمـد كندھمسـرش نیـز اھـل 
عاطفھ است و دلـش میخواھـد بـا خویشـانش 

 .داشتھ باشد معاشرت
توجھ بھ مطالب مذكور میتوان گفت كھ  با

مشـكل اینسـت كـھ بـا  بھترین طریق حل این
مادر زن بلكھ سایر خویشان ھمسرش معاشـرت 

آنھا كـاملا وروابط حسنھ داشتھ باشد و از 
با زبان خـوش ومھربـانى سـعى .احترام كند

بـا نیكـى و .كند محبت آنھا را جلب نماید
در .دســت آوردھ را بــ اظھــار محبــت دلشــان

مشكلات زنـدگى .با آنھا مشورت نماید كارھا
نھاده از فكـر آنھـا اسـتمداد  را در میان

بھ پیشنھادھا و راھنماییھاى مفیدشان .كند
كارى كند . اد نكنداز ھمسرش انتق.بدھد گوش

بـھ  نسـبت كھ آنھا یقین داشـتھ باشـند كـھ
دخترشان وفادار است و واقعا او را دوسـت 

ــ.دارد ــتى داش ــر پیشنھادنادرس ــھ  تنداگ ك
یا بـرایش امكـان  انجام دادن آن صلاح نیست
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 ندارد بداندكھ قصد سوئى ندارنـد در ایـن
صورت سعى كنـد بـا زبـان خـوش و دلیـل و 

یشان اثبـات كنـد،در مفاسد آنرا برا برھان
رد پیشنھادشــــــان بــــــھ تنــــــدى و 

حتى اگر از .اعتنائى متوسل نشود یابى خشونت
عنـوان  ھمسرش دلخـورى داشـت میتوانـد بـھ

نھ اعتراض مطلب را دوسـتانھ بـا  تمداداس
ــان  ــذارد و ازنظریاتش ــان بگ ــا در می آنھ

 .استفاده كند
باید ھمواره این مطلب را در نظر  داماد

را و سازش بـا مـادر و داشتھ باشد كھ مدا
پدر و برادر زن و جلب دوستى آنھا یكى از 

دارى  زناشــویى و از لــوازم زن رمــوز بــزرگ
بـــھ  بدینوســـیلھ نســـبت.محســـوب میشـــود

داماداعتماد و محبت پیدا میكند و بسیارى 
ــــود  ــــود بخ ــــویى خ ــــكلات زناش از مش

اگـر دیـده میشـود كـھ  نابراینب.میشود حل
ناراضـى  اناكثر دامادھا از دست مادر زنشـ

اش تقصیر مادر زن  ھستند چنان نیست كھ ھمھ
تقصــیر  نیــز بــى باشــد بلكــھ خودشــان

زیرا آنھا ھستند كھ با رفتار غیر .نیستند
یك دوست واقعـى را بصـورت  خردمندانھ خویش

 .اند یك مزاحم در آورده
دامادھاییكھ با مادر زن و پدر  بسیارند

نیـك دارنـد و از  و برادر ھمسرشان روابط
ــتیبانى آنھــا برخــوردار مع ــرت و پش اش

 .میشوند
 :نمونھ زیر توجھ فرمایید بھ
مـادر زن مـن یـك :نویسد مى...) منوچھر(

از مادرم .بلكھ ازفرشتھ ھم بھتر فرشتھ است
مھربان و رئـوف و .بیشتر او را دوست دارم

مـادر زن مـن حـلال .و خوش قلب اسـت فھمیده
 .مشكلات زندگى داخلى من است

وشـــبختى و ســـعادت او ضـــامن خ وجـــود
 . )٧(خانوادگى من است 

ممكـن اسـت در بـین مـادر زنھـا  البتھ
افراد لجوج و نادان وخودخواھى پیدا شوند 
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كھ قابلیت تفاھم و اصلاح نداشتھ باشـند و 
نتوان جلـو دخالتھـاى بیجـا و  یچ وجھھ بھ

پیشنھادھاى سفیھانھ آنھـا را گرفـت،لیكن 
با تندى و خشونت و  دراینصورت ھم صلاح نیست

 بھتـرقھر و دعوا با آنھا رفتاركرد،بلكھ 
حتى الامكان با نرمى و مـدارا و اخـلاق  است

زیرا گرچھ قابلیـت .خوش با آنھارفتار كرد
میتـوان وسـیلھ  اصلاح ندارند لـیكن بـدین

تاحدودى از لجبازیھـا و ایرادھـاى آنھـا 
كاست و از خطرھاى بزرگى كھ ممكن است كاخ 

 .زناشویى را از ھم بپاشد جلوگیرى كرد
سـعى  اینگونھ موارد بر مرد لازم اسـت در

بـا .برقرار سازد كند با ھمسرش تفاھم كامل
اظھار محبت قلبش را مسخر نموده اعتمـادش 

 .را جلب كند
ھادھا و دخالتھاى نادرسـت مورد پیشن در

مادر زنش با زبان خوش ومھربانى مطلـب را 
با ھمسرش در میان بگذارد و مفاسـد آنـرا 

كند و با دلیل و برھان برایش  برایش تشریح
اثبــات كنــد كــھ پیشــنھاد مــادرش از روى 

 .صادر شده بصلاح واقعى نیست نادانى
با ھمسـرش تفـاھم كامـل  مرد توانست اگر

و را ھم عقیده وھم سـلیقھ برقرار كند و ا
خویش گرداند ھمھ مشكلات و از جملـھ مشـكل 

ر ھـ بـھ.مادر زن خود بخودبرایش حل میشود
حال این مطلب را ھیچگـاه نبایـد فرامـوش 
كرد كھ بـانرمى و مـدارا و اخـلاق خـوب و 
تـــدبیرات خردمندانـــھ ھمـــھ مشـــكلات را 

كرد و پیمان مقـدس زناشـویى را  حل میتوان
 .استوار ساخت

جلب دوستى نصف عقل :فرمود  ﷔على  رتحض
 . )٨(است 

نزدیكى با مـردم و :فرمود  ﷔على  حضرت
خــوش اخلاقــى بــا آنھــا ازشــرور و بــدیھا 

 . )٩(جلوگیرى میكند 
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با كسیكھ در مقابـل تـو :فرمود  ﷔ على
خشونت و درشتى میكنـد نرمـى ومـدارا كـن 

 . )١٠(گردد  شاید بدینوسیلھ رام
با یكدیگر نزدیك شوید و :فرمود  ﷔ على

 . )١١(از قھر وجدایى بپرھیزید .احسان كنید
------------------------------------

------- 
 .١٦٤٦اطلاعات ھفتگى شماره -١
 ١٣٥٢فروردین  ١٥كیھان -٢
 ١٣٤٩اردیبھشت  ١٢اطلاعات -٣
 ١٣٤٩اردیبھشت  ١٣اطلاعات -٤
 ١٣٥٠اسفند  ٤ھان كی-٥
 .١٣٥٠اسفند  ١٤اطلاعات -٦
 .١٦٤٦اطلاعات ھفتگى شماره -٧
 ١٦٨بحار ج -٨
 ١٦٨ص  ٧٤بحار ج -٩

 ١٦٨ص  ٧٤بحار ج -١٠
 ٤٠٠ص  ٧٤بحار ج -١١
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ǜƚǙөƨ ₢ǚ� 

غالبا احساساتش .یك موجود عاطفى است زن
 .بر تعقلاتش غلبھ دارد

زودتـر تحـت .از مـرد اسـت بـاورتر خوش
چون .میخورد زودتر فریب.تاثیر قرار میگیرد

ــى حســاس و لطیــف دارد زود متــاثر  روح
ــود ــردد زود .میش ــذوب میگ ــیفتھ ومج زود ش

ھـاى  در مقابل خواسـتھ. آزرده خاطر میشود
نفسانى ومظاھر فریبنده خیلـى زود متـاثر 
ـــود و كنتـــرل احساســـات بـــرایش  میش

تحریك شد بدون عواطفش  ھھنگامیك.دشواراست
بیندیشـد تصـمیم  اینكھ در عواقب امور خوب

پس اگر مـرد بـر اعمـال و رفتـار .میگیرد
داشتھ باشد بھ صـلاح خـانواده  ھمسرش نظارت

وسـیلھ میتوانـد بسـیارى  میباشد و بـدین
 .ازخطرات احتمالى را دفع كند

ھ جھت در آیین مقدس اسـلام مـرد بـ بدین
شـده در  تعیین خانواده عنوان قیم و سرپرست

 .مقابل آنھا مسئولیت دارد
 :حكیم در قرآن شریف میفرماید خداوند

سرپرست و كاراندیش زنانند زیرا  مردان«
دیگر برترى داده ی  خدا بعض كسانرا بر بعض

است و براى اینكھ از مالھـاى خـویش خـرج 
زنـان شایسـتھ،فرمانبردار و  پـس.انـد كرده

 .»)١(حافظ غیبند 
خــانواده  ســتچــون بــھ عنــوان سرپر مــرد

را باختیـار  شناختھ شده نمیتوانـد ھمسـرش
خود رھا كرده در اعمال و رفتارش نظـارتى 

اش اقتضـا  مسؤولیت ویـژه بلكھ.نداشتھ باشد
میكند كـھ ھمـواره مراقـب او باشـد و از 
دورادور براعمــال و حركــاتش نظــارت كنــد 

بــاورى و ســاده  مبــادا در اثــر خــوش
د نابـاب اگر دید با افرا.گرددمنحرف  لوحى

و فاسد معاشرت میكند با زبان خـوش او را 
متنبھ سازد و ضـرر و زیـان آنـرا بـرایش 
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دوستى و رفت و  و بھ ھر طور شده.تشریح كند
اجـازه ندھـد بـا .آمد آنھا را قطـع كنـد

بنـد و  لباسھاى بدن نما وآرایش كامل و بى
بــار از منــزل خــارج شــود و خــودش را در 

اجـازه .دھد چشم چرانى بیگانگان قرار معرض
 .ندھد در مجالس فساد شركت كند

اگــر در معاشــرتھا و رفــت و آمــدھا  زن
از  قید و بند باشد و كسى مطلق العنان و بى

دام ناپاكـان ھ ب وى مراقبت نكند ممكن است
در وادیھاى فسـاد  و دیو صفتان گرفتار شده

 .و بد اخلاقى سقوط كنند
باید بھ آمار بانوان بیگنـاھى كـھ  مرد

تاثیر القـاآت  شوھر تحت عدم مراقبت در اثر
ــھ  ــھ ب ــرار گرفت ــاران ق ــیادان و فریبك ش

اند،مراجعھ كند و  شده وادیھاى فساد كشانده
قبل از اینكھ ھمسر معصـومش نیـز گرفتـار 

 .شود ازخطر جلوگیرى كند
دارى كـھ در  بانوان پاكدامن و خانـھ چھ

یـا در یـك مجلـس  نشینى غیـر مشـروع یك شب
ورده آبـرو و شـوھر و عمومى فاسد،فریب خـ

اند؟كسى  خانھ وفرزندانشان را از دست داده
بـدون حجـاب  كھ بھ ھمسرش اجازه میدھد كـھ

كامل اسلامى از منزل خـارج شـود و در ھـر 
 ىمجلسى شركت كندو با ھر كسـى طـرح دوسـت

خــودش و ھ بریــزد بزرگتــرین خیانــت را بــ
زیرا بدینوسـیلھ آن .انجام داده است ھمسرش

ا در معرض صـدھا خطرقـرار بانوى بیگناه ر
ــانى  ــار آس ــا ك ــائى از آنھ ــھ رھ داده ك

سـوزاندن  كار پنبھ سوختن و كار آتـش.نیست
است كسى كھ پنبھ را در معـرض آتـش قـرار 

باشد نسوزاند احمـق و  دھد و انتظار داشتھ
 .شمرده میشود فیھس

نادان و پـر توقعنـد مردانـى كـھ  چقدر
 رابدون حجاب كامـل ھمسران و دختران خویش

اسلامى و بـا وضـع زننـده از منـزل خـارج 
چرانى جوانان قرار  میسازند و در معرض چشم

ــھ  ــدون اینك ــد ب ــد و انتظــار دارن میدھن
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بشــنوند و كــوچكترین نظــر خیــانتى  متلكــى
ــد ــزل بازگردن ــھ من ــد ب ــا بیفت !! بآنھ

و غلط ھمین آثار و لوازم  غیندرو آزادیھاى
زن .بلكھ بـدتر از اینھـا را در بـر دارد

ھاى غیر مشروعش پیروز گشت و  خواستھ اگردر
را  شوھر خـویش قدمى بھ جلو نھاد و توانست

ھـایش  مطیع گرداند روز بروز دائره خواستھ
در .یابد وتا پیروزى كامل میراند توسعھ مى

ــوھر  آن ــھ ش ــودش بلك ــا خ ــھ تنھ ــورت ن ص
ــ ــیھ روزى  دانشوفرزن ــدبختى و س ــھ ب را ب

 .خواھد انداخت
مــرد :مــودجھــت پیغمبــر اســلام فر بــدین
ــت ــانواده سرپرس ــر  اش خ ــود و ھ ــوب میش محس

ــــبت ــــتى نس ــــتانش  سرپرس ــــھ زیردس ب
 . )٢(خواھدداشت  مسؤولیت
زنـان را بـھ :فرمـود ﷑اكـرم  پیغمبر

از اینكھ شـما  كارھاى نیك دستور دھید قبل
 . )٣(را بھ كارھاى بد وادار كنند 

سعادت مرد در اینست :فرمود﷒صادق  حضرت
 . )٤(اش باشد  سرپرست و قیم خانواده كھ

ھر كس از ھمسـرش :فرمود ﷐اسلام  پیغمبر
كند خدا او را بـرو در آتـش خواھـد  اطاعت
اطـاعتى  عرض شد یا رسول � ایـن چـھ.افكند

زن از شـوھرش بخواھـد كـھ بـھ :است؟فرمود
ھا و مجالس حمامھاى عمومى وعروسیھا و عید

ــرود و لباســھاى نــازك و  ــوگواریھا ب س
 . )٥(اجازه بدھد  واھ بپوشد و مرد ب ظریف

ھـر مـردى كـھ زنـش :اكرم فرمود پیغمبر
آرایش كند و از منزل خارج شود دیوث اسـت 
ــار  ــد گناھك ــوث بنام ــس او را دی ــر ك و ھ

زینت كـرده و خوشـبو از  و ھر زنى كھ.نیست
راضـى منزل خارج شود و شوھرش بـدان امـر 

باشدخدا در مقابل ھر قدمى كـھ برمیـدارد 
اى در دوزخ بناخواھد كرد  براى شوھرش خانھ

)٦( . 
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خاتمھ لازم است دو مطلـب را یـادآور  در
 :شوم

درست اسـت كـھ مـرد بایـد از -اول مطلب
ھمسرش مراقبت كندلیكن باید از روى عقل و 
تدبیر و در نھایت متانت و احتیاط انجـام 

 .بگیرد
لمقـدور از تنـدى و خشـونت حتـى ا باید

امر و نھى  صورتھ ب تا ممكن است.اجتناب كرد
نباشد مبـادا زن احسـاس محـدودیت و سـلب 

آن عكس العمـل نشـان  آزادى كند و در قبال
بدھــد و بســا اوقــات كــار بــھ لجبــازى و 

بھتـــرین راه .شـــود گـــرى منتھـــى ســـتیزه
موفقیت،حسن تفاھم و جلب اعتماد و اظھـار 

بایـد ھماننـد یـك .اسـتمحبت وخوش اخلاقى 
و بصورت  مربى دلسوز و مھربان با زبان خوش

خیرخواھى مصالح و مفاسـد امـور را بـراى 
ھمسرش تشریح كندتا خودش با میـل و رغبـت 
كارھاى خوب را انجـام دھـد و از كارھـاى 

 .مضراجتناب نماید
ــب ــدال و -دوم مطل ــد اعت ــد ح ــرد بای م

 .روى را حفظ كند میانھ
و لاابـالیگرى صـلاح  قیدى مطلق بى چنانكھ

نیست ھمچنـین سـختگیرى ووسواسـیگرى نیـز 
زن نیز مانند مرد آزاد .عواقب خوبى ندارد

باید در .احتیاج بھ آزادى دارد آفریده شده
خطــر  معاشــرتھا و رفــت و آمــدھاى بــى

 .داشتھ باشد آزادى
بھ او آزادى داد كھ بھ خانھ پـدر  باید

و مادر و برادر و خواھر و سایر خویشـانش 
رفت و آمد كند و با دوستان شناختھ شده و 

مگـر در مـوردى .مورد اعتمادمعاشرت نماید
ھـر ھ بـ.اى در بـر داشـتھ باشـد كھ مفسده

باید حالت استثنائى و محدودیت  ممنوعیت حال
 صورتھ داشتھ باشد،اگر از حد خودگذشت و ب

سختگیرى و سلب آزادى در آمد غالبا عواقب 
قده میكند،صفا ایجاد كدورت و ع.ندارد خوبى

ممكـن .میزنـد خانوادگى را بر ھـم و صمیمیت
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است زن در اثر فشارھا و سختگیریھاى زیاد 
ر طور ھ آمده تصمیم بگیرد بھ ستوهھ جانش ب

شده قید و بندھا را پاره كند و خـودش را 
حتى ممكن است در اثر ناچارى بھ .آزادسازد

 .طلاق و جدایى ھم راضى شود
 :اییدداستان زیر توجھ فرم بھ

ــانم ــ خ ــوانى ب ــامھ ج ــاه ...ن در دادگ
ــــت خــــانواده بــــھ خبرنگــــار  حمای

ھ سـال پـیش بـا جـوانى بـ پـنج:گفت اطلاعات
موقـع سـرم پـر  در آن.ازدواج كردم...نام

ازشور جـوانى بـود كـھ متاسـفانھ چنـدان 
اكنـون حاصـل ازدواج مایـك . دوامى نداشت

شـوھرم عینـك  چندى است.پسر و یك دختر است
ھمـھ بـدبین  ھبـ و نسبت دهبدبینى بھ چشم ز

در نتیجھ زندگى را بھ كـام مـا تلـخ .است
 .كرده است
ــازه ــرت  اج ــیچكس معاش ــا ھ ــد ب نمیدھ

میشـود  بدتر اینكھ وقتى از خانھ خارج.كنم
ھا قفل میكنـد و مـا  در را بروى من و بچھ

ــھ ــس خان ــت او در قف ــا بازگش ــدانى  ت زن
حتى این حق را ھم از من گرفتھ كـھ .ھستیم

فامیـل .دیدن پدر ومادرم برومھ گاھگاھى ب
خاطر اخلاق شوھرم دیگر بدیدن ما ھ من ھم ب

 .ندآی نمى
از یـك طـرف .ام پر از غصھ شده سینھ حالا

نگران سرنوشت كودكان خودھسـتم و از سـوى 
ام  آمـده.دیگر طاقت ادامھ زندگى را ندارم

خانواده درباره طـلاق مـن  تا دادگاه حمایت
 . )٧(تصمیم بگیرد 

ھـاى  قبیل مردھا كھ متاسفانھ نمونھ این
فراوانى ھم دارند در اثربدبینیھاى بیجـا 
یا عادتھـاى غلـط آنقـدر بـر ھمسرانشـان 

سـتوه ھ ھا بـ آن بیچاره سختگیرى میكنند كھ
آمده با اینكھ بھ شوھر و فرزنـدان خـویش 
علاقھ دارند دراثر ناچارى تقاضـاى طـلاق و 
ــھ  ــى دارد ك ــد،آخر چــھ وجھ ــدایى میكنن ج

 اظھار قدرت و مردانگى ھمسـر بـي دبراىرم
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حتـى حـق  گناھش را بھ طورى زندانى كند كھ
ملاقات با پدر و مادر و سایر خویشـانش را 
نداشتھ باشـد؟آیا فكرنمیكننـد كـھ گـاھى 
ھمین سختگیریھا اسباب انحراف بعض بانوان 

را فــراھم ســاختھ اســت؟آیا فكــر  پاكــدامن
 لـطنمیكنند كھ در اثر ھمین سختگیریھاى غ

 اند؟ ھایى از ھم متلاشى شده خانواده چھ
فرض اینكھ بـانوى عاقـل و فـداكارى  بر

لیكن بدون شـك در  بود و با ھمین وضع ساخت
ــانواده ــین خ ــود  چن ــمیمیت وج ــفا و ص اى ص

كـھ  چگونھ میتوان از بـانویي.نخواھدداشت
خانـھ  خودش را مسـلوب الاختیـار و زنـدانى

و  بـھ شـوھر میداند انتظار داشت كھ نسـبت
فرزندانش اظھار محبت كندو از روى میـل و 

 وضع منزل را مرتب سازد؟ غبتر
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و شــوھر گــر چــھ یــك زنــدگى مشــترك  زن
ــكیل ــانوادگى را تش ــد در  خ ــد و بای میدھن

اداره امور منـزل تشـریك مسـاعى نماینـد 
مـوارد اخـتلاف  یر حـال دربعضـھـ لیكن بھ

مرد میل دارد تمام امـور .سلیقھ ھم دارند
خودش انجـام بگیـرد و  مطابق خواست دهخانوا

ھمین خواست  زن مطیع او باشد،بر عكس زن ھم
در اینجاســت كــھ صــدور .را دارد لو تمایــ

اوامر و نـواھى ازطـرفین آغـاز میشـود و 
بھتـرین .گردد ھا شروع مى ھا و كشمكش مخالفت

راه حل اینست كھ زن و شوھر دست از امر و 
مشورت و نھى بردارند و در موارداختلاف با 

تبادل نظر بھ تفاھم برسند،و اگر دسـت از 
 فاھمزورگوئى ولجبازى بردارند غالبا بھ ت

. وجـود نخواھـد آمـدھ رسند و مشكلى بـ مى
اش را  ھیچیك از آنھا حق ندارد عقیـده لیكن

بر دیگرى تحمیل كند و او رامجبور نمایـد 
كھ مطابق دستورش عمل كند،و در صورت تخلف 

 ی لیكن بعضـ.نبیھش كندحق نداردتوبیخ یا ت
ـــیم و  ـــھ ق ـــھ اینك ـــھ بھان ـــا ب مردھ

 ىخانواده ھستند چنین حقـى را بـرا سرپرست
میدھنـد  بھ خودشان حـق.خودشان قائل ھستند

و .كھ مطابق دلخواھشان امـر و نھـى كننـد
ــان را موظــف ــع  ھمسرانش ــھ مطی ــد ك میدانن

و .دستوراتشان باشند و ھرگز تخلـف نكننـد
تـاب و خطـاب و تخلف او را مورد ع در صورت

رفتارى  و چنین.توبیخ و تھدید قرار میدھند
حتى گاھى بھ ضـرب . پندارند را حق خویش مى

در صـورتیكھ .مینمایند و شتم و اذیت اقدام
مرد حق اذیت و آزار و كتك زدن بھ ھمسـرش 

مردان زمان جاھلیت كھ از عاطفـھ .راندارد
خودشـان  و انسانیت كم بھره بودند ھمسـران

ت و آزار و ضرب و شـتم قـرار را مورد اذی
بـراى جلـوگیرى از  میدادند و پیامبر اسلام
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ھر مـردى :و فرمود استبھ پا خ این عمل زشت
ھ خـدا بـ. صورت ھمسـرش سـیلى بزنـدھ ب كھ

دستورمیدھد كـھ ) مالك(فرشتھ مامور دوزخ 
و ھـر .در دوزخ ھفتاد سیلى بر صورتش بزند

مردى كھ دسـتش رابـر موھـاى زن مسـلمانى 
در ) براى اذیت موى سرش را بگیرد( بگذارد
دستش با میخھاى آتشین كوبیده میشـود  دوزخ

)٨( . 
زدن زنان را نھى كرد مگـر  ﷐خدا  رسول

 . )٩(درموردیكھ تنبیھ واجب باشد 
ھـر مردیكـھ :گرامى اسلام فرمـود پیامبر

وبـیش از سـھ ضـربھ -ھمسرش را كتـك بزنـد
ر حضـور خلائـق خدا او را در قیامت د-باشد

و خلق اولـین .نگھ میداردو رسوایش میسازد
. و آخرین چنـین مـردى را تماشـا میكننـد

تعجـب میكـنم از :فرمود ﷐پیامبر اكرم )١٠(
در صـورتیكھ  زنـد مـىھمسرش را كتك  مردیكھ

خودش در كتـك خـوردن سـزاوارتراز ھمسـرش 
ــد ــردم.میباش ــا چــوب !اى م ــان را ب زنانت

 )١١(. دارد ا قصاصنزنید،زیر
ھمسرش را كتك بزند بـر او سـتم  مردیكھ

جھـان و ھـم در  كرده و سـتمگر،ھم در ایـن
آن ھـم ظلـم .جھان آخرت بكیفر خواھد رسید

با صدھا امید و آرزو بھ  بھ فرد ناتوانیكھ
بدان امیـد آمـده كـھ در .خانھ شوھر آمده

بـھ مـردى .پناه اوآرامش و آسـایش بجویـد
و غمخـوار او باشـد پناه آورده كھ حـامى 

زن امـانتى اسـت از .مشكلات یاریش كند درو
آیا كسـى .میشود جانب خدا كھ بھ مرد سپرده

امیـر !با امانت الھى چنین رفتار میكنـد؟
زنان بنـزد مـردان بـھ : فرمود﷒ المؤمنین

مالـك نفـع وضـرر .امانت گـذارده میشـوند
آنھا نـزد شـما امانتھـاى .خودشان نیستند

آزارشان نرسانیدو بر آنھا سخت .ھستندخدا 
 )١٢.(نگیرید
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ھمسرش را مورد ضرب و شتم قـرار  مردیكھ
اى وارد میسـازد و  میدھد بـر روح اوضـربھ

آورد كھ بھ سادگى قابل  وجود مىھ اى ب عقده
خانوادگى را از  صفا و محبت.نخواھد بود رفع

من نمیدانم با چنین ھمسر كتـك .برد بین مى
توان روابط  اى چگونھ مى دهخورده و تحقیر ش

 !!دارد خجالتبرقرار كرد؟واقعا  ھمسرى
آیـا یكـى از شـما :فرمـود ﷐خدا  رسول

ــى ــرش رام ــوش  ھمس ــپس او را در آغ ــد س زن
 )١٣(! گیرد؟ مى

در مواردیكـھ شـوھر حقـى بـر  بنابراین
ھمسرش ندارد شرعا و قانوناو اخلاقا مجـاز 

سـازد و در كـارى مجبـور ھ نیست او را بـ
ــھ ــھ تنبی ــف ب ــورت تخل ــدام  ص ــك اق و كت

مثلا زن شرعا موظف نیسـت كـھ امـور .نماید
ــھ ــد خان ــام دھ ــت .دارى راانج ــد نظاف مانن

ــزل،طبخ غذا،شســتن لبــاس و ظرفھــا،  من
ـــھ ـــم چنـــین خیاطى،قـــالى  بچ دارى وھ

بافى،گلدوزى و دیگر كارھا،گر چھ بـانوان 
با میـل ورغبـت كارھـاى منـزل را انجـام 

ایـــن بـــاره ھـــم حرفـــى  میدھنـــد و در
شـوھر بایـد .وظیفھ آنھا نیست ندارند،لیكن

از ھمسرش در برابر انجام این كارھا تشكر 
ــد ــدردانى نمای ــیلھ او را .وق ــدین وس و ب

 انجـامولى اگر بعض كارھا را.تشویق نماید
نداد یا ناقص انجام داد،مرد حق ندارد او 
را مورد تنبیھ و توبیخ وضرب و شتم قـرار 

 .دھد
قــط تنبیــھ را در جــائى تجــویز ف اســلام

و آن .میشـود میكند كھ حقى از شوھر تضـییع
 :در دو مورد است

مــرد شــرعا و قانونــا حــق دارد از -اول
ھمسرش بھره جنسى بگیردو از انواع تمتعات 

زن شـرعا و قانونـا .و لذتھا استفاده كند
موظف است دربرابر این خواستھ مرد تمكـین 

و قـرار و خویشـتن را در اختیـار ا.نماید
 .دھد
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وجـود ھ زن تمكـین نمـود مشـكلى بـ اگر
ھـاى  خواسـتھ اما اگر از انجام.نخواھد آمد

مرد امتناع ورزید،در اینصورت بھتـر اسـت 
مرد،ابتداء با نرمى و ملایمت و حتى تقدیم 

ھ دســت آورد و بــھ ھدیــھ دل ھمســرش را بــ
ولى اگر احساس كرد كـھ .گردد جوئى نائل كام

یچ ھـ ارد و بـھزن قصد اذیـت و لجبـازى د
نمیكنـد،و مـرد ھـم تـاب تحمـل  ینتمك وجھ

دارد بـھ  ندارد،در یك چنین موردى مرد حـق
آنھم با رعایت احتیاط و .تنبیھ متوسل شود

حفظ سلسـلھ مراتـب درچنـین مـوردى قـرآن 
ھمسرانى را كھ احسـاس میكنیـد از :گوید مى

) تمتعات جنسى(تمكین دربرابر خواستھ شما 
اء آنھــا را پنــد ورزند،ابتــد امتنــاع مــى

بدھید،سپس در بستر از آنھـا جـدا  ھوموعظ
اگـر اطاعـت  پـس.شوید سپس آنھا را بزنیـد

ھ بــ.نمودنــد بــر آنــان ســتم روا نداریــد
 )١٤(است  درستیكھ خدا عالى و بزرگ

فرمائید،خداوند متعـال  ملاحظھ مى چنانكھ
در این آیھ،بھ شوھراجازه میدھد كھ ھمسرش 

ــــتھ ــــر خواس ــــھ در براب ــــاى را ك  ھ
لــذتجوئى و كامیــابى تمكــین  مشــروعش،یعنى

نمیكند و قصد اذیـت و تمـرد دارنـد،مورد 
مرحلھ :آن ھم در سھ مرحلھ.قرار دھند تنبیھ
اگرپنـد و : مرحلـھ دوم.پند و انـدرز:اول

اندرز مفید واقع نشد یـا بسـترش را جـدا 
بھ او كندو بخوابـد و  كند یا در بستر پشت

اظھار  بدین وسیلھ،خشم و ناراحتى خودش را
اگر ایـن عمـل ھـم مـؤثر :سوم مرحلھ.نماید

واقع نشـد و زن ھـم چنـان بـھ لجبـازى و 
تمردخویش ادامھ میدھد،بھ مرد اجازه داده 

و قـانونى  شده كھ براى استیفاى حق مشـروع
اما مرد حتـى .بھ كتك زدن متوسل شود خویش

حـق نـدارد از حـد مشـروع  در این حال ھـم
مـرد .شود تجاوز نماید و مرتكب ظلم و ستم

بایددر ایـن مـورد بـھ چنـد نكتـھ توجـھ 
باشـد  ھدف از ضرب باید اصلاح وتربیت-١.كند
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باشـد یـا چـوب  بـا دسـت-٢.نھ انتقامجوئى
نازك،چنانكــھ در روایــات آمــده بــا چــوب 

طورى بزنـد كـھ بـدن او سـیاه و -٣.اكمسو
) دیـــھ(قرمزنشـــود و الا بایـــد جریمـــھ 

كـھ  از ضـربھ زدن بـھ جاھـائي-٤.بپردازد
خطر دارد، مانند چشم و سـر و شـكم  مالاحت

باشـد كـھ  ضـرب طـورى-٥.جدا اجتناب نماید
موجب كدورت عمیق و عقده غیـر قابـل عـلاج 

لجبازى و تمرد و طغیـان  نگردد،و زن را بھ
ھمواره ایـن نكتـھ -٦.ننماید داربیشتر وا

خواھد با ایـن  را درنظر داشتھ باشد كھ مى
فا و زن زندگى كند و از محبتھاى قلبى وصـ

توسـل بـھ كتـك در -٧.اخلاص او بھره بگیرد
صورتى تجـویز شـده،كھ زن در برابـر عـدم 

مــثلا اگــر زن بــھ .تمكــین، معــذور نباشــد
دار بـودن در مـاه  بودن،یـا روزه حـائض علت

ـــان، ـــا  یارمض ـــرام بودن،ی ـــال اح در ح
بیماربودن،از تمكین خوددارى نمود مرد حق 

 .ندارد او را تنبیھ نماید
است از منـزل خـارج شـود زن اگر خو-دوم

بگیرد و اگـر اجـازه  باید از شوھرش اجازه
و اگر بدون .نداد شرعا حق ندارد خارج شود

در .خارج شد مرتكـب گنـاه شـده اسـت اجازه
نھى كرد كـھ ﷐حدیث آمده كھ پیغمبر اكرم 

زن بدون اجازه شوھر از منزل خارج شـود و 
 :فرمود
از منزل خارج  زنى كھ بدون اذن شوھر ھر

شود ھمھ فرشتگان آسمانى و ھرچیزى كھ بـر 
او را لعنـت -از جن و انـس-او مرور میكند

و . )١٥(بھ منزل باز گـردد  میكنند تا اینكھ
این موضوع حقى است كھ شوھر بـر گـردن زن 

 .واجب است آن را ادا كند دارد كھ
مرد نباید در این بـاره سـختگیرى  لیكن

اذیــت  كنــد و ھمســرش را بــدین وســیلھ
بھتر اسـت در ھـر جـا كـھ محـذورى .نماید
 .بیند اجازه بدھد برود نمى
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این حق براى قدرت نمـائى و تحـت  تشریع
بلكـھ بـدان  فشار قـرار دادن ھمسـر نیسـت

منظور است كھ مـرد بتوانـد ھمسـرش را از 
ارد و در رفتن بھ جاھاى غیرمناسـب بـاز د

سـختگیریھاى .حفظ و صیانت او اقدام نماید
بلكـھ بـھ انـس و  تنھا مفید نیسـت بیجا نھ

ــھ  ــز لطم ــانوادگى نی ــاد خ ــت و اعتم محب
و حتى ممكن اسـت گـاھى موجـب .سازدواردمی

ــراھم  ــراف او راف ــرد و انح ــان و تم طغی
اما اگر رفتن بھ جائى را غیر مناسب .سازد

شـخیص و باعث فساد اخلاق وارتكـاب گنـاه ت
آنجا جـدا ھ داد باید ھمسرش را از رفتن ب

وبر زن ھم واجب است اطاعت كند و .نھى كند
 .از رفتن بھ آن مجلس خوددارى نماید

حـال اگـر زن از دسـتورات شـوھر  رھ بھ
اجـازه بلكـھ  سرپیچى و تمرد میكند و بدون

با نھى شوھرش از منزل خارج میشود،مرد حق 
د تنبیـھ مان صورت قبل مورھ دارد او رابھ

 .با حفظ ھمان مراحل و شرائط.قرار دھد
تواند در چنـد مـورد بـدون  زن مى البتھ

اجازه شوھر از منزل خارج شود وشـوھر ھـم 
خارج شدن از -١.حق ندارد او را منع نماید

-٢.یاد گرفتن مسائل ضرورى دیـن منزل براى
خـارج -٣.اسـتطاعت مسافرت براى حج در صورت

ــت ــراى پرداخ ــزل ب ــدن از من ــ ش دھى در ب
 .بدون خروج امكان پرداخت نباشد صورتیكھ

------------------------------------
------- 

 ٣٤ى نساء آیھ  سوره-١
 ٥٥٠ص  ٢مستدرك ج -٢
 ٢٢٧ص  ١٠٣بحار ج -٣
 ٢٥١ص  ١٥وسائل ج -٤
 ٢٢٨ص  ١٠٣بحار ج -٥
 ٢٤٩ص  ١٠٣بحار ج -٦
 ١٣٥١فروردین ماه  ١٤اطلاعات -٧
 ٥٥٠ص  ٢مستدرك جلد  - ٨
 ٥٥٠ص  ٢مستدرك جلد  - ٩

 ٥٥٠ص  ٢مستدرك جلد -١٠
 ٢٤٩ص  ١٠٣بحار الانوار جلد -١١
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 ٥٥١ص  ٢مستدرك جلد -١٢
 ١١٩ص  ١٤وسائل جلد -١٣
 ٣٤سوره نساء آیھ -١٤
 ١٥٤ص  ١٤وسائل الشیعھ جلد -١٥
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ƪǙҺөƨ ƫƻ�һ� 
است كھ مرد باید از ھمسرش مراقبت  درست

منتھى  بھ وسواسیگرى حدیكھھ كند لیكن نھ ب
بعـض مردھـا بـھ بیمـارى بـدگمانى و .شود

بھ ھمسرانشان  جھت نسبت بى.مبتلا ھستند سوءظن
احتمـال خیانـت  درباره آنـان.بدبین ھستند

 .میدھند
سـوز  مردیكھ بـدین بیمـارى خانمـان ھر

اش  مبتلا شد زندگى را بھ خـودش و خـانواده
جـــویى  ایـــراد و بھانـــھ. تلـــخ میكنـــد

ت ھمسرش بھ نظر بھ اعمال وحركا نسبت.میكند
بدبینى نگاه میكند و ماننـد سـایھ او را 

چـون سـوءظن دارد از در و .مینمایـد تعقیب
 .دیوار شاھد و قرینھ پیدا میكند

را كھ اصلا دلیل خیانت نیسـتند  چیزھایى
ــل  ــر قاب ــھ غی ــھ قطعی ــھ ادل ــھ منزل ب

چون فـلان مـرد بـرایش : مثلا.انكارمیشمارد
چون .ارندد نامھ نوشتھ لابد با ھم سر و سرى

با فلان مرد سلام و تعارف كرد معلوم میشود 
 .خیانتكار است

او نگاه ھ بام ب جوان ھمسایھ از پشت چون
چون .كرد معلوم میشود خواھان یكدیگرھستند

از فلان مرد تعریف كـرد معلـوم میشـود دل 
اش را از من مخفى نمود  نامھ چون.بستھ اوست

بق چون كمتر ازسا.لابد از معشوقش بوده است
اظھار محبت میكند معلوم میشود زیـر سـرش 

ھمسرم شباھت  ادخترم ب چون قیافھ.بلند است
 .ندارد معلوم میشود خیانت كرده است

قبیل امور بلكھ كوچكتر از آنھا را  این
 .دلیل قطعى خیانت میشمارد

از ھمھ اینكھ گاھى مادر یا خواھر  بدتر
ورزى و  یــا یكــى از ھمســایگان در اثرغــرض

اش را تاییـد نمایـد در  زى عقیـدهتـو كینھ
 .یقینى میشود اینصورت جرم وخیانت
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بھ مرض بدگمانى مبتلا  ایكھ خانواده بدبخت
آب خوش از گلوى .آسایش وخوشى ندارند.شوند
مرد ھماننـدیك .رود كدامشان پایین نمى ھیچ

پلیس مخفى دائما از اعمال و حركات ھمسرش 
از درو دیــوار شــاھد و .مراقبــت مینمایــد

تراشد و در رنج و عذاب دائم بسـر  دلیل مى
بیچاره ھم ناچار است ھمانند یك  زن. برد مى

ــي ــتھم ب ــكنجھ و  م ــواره در ش ــاه ھم گن
روحى و در حال محـدودیت و تحـت نظـر  عذاب

ھمـواره  اى بنیاد چنین خـانواده.زندگى كند
ممكن است طـلاق و . در معرض خطر قرار دارد

ھـر دو جدایى بھ میان آیـد و زن و شـوھر 
ممكن است در اثر بدبینى قتل و .شوند بدبخت
 .بوجود آید جنایت

در اثر سوءظنھاى بیجا ھمسران  مردانیكھ
رسـانده و حتـى  قتـلھ گناه خویش را بـ بي

ھاى فراوانى  اند نمونھ خودشان انتحار كرده
 .دارند
چنین موردى كھ واقعا یكى از مواقـع  در

اید زناشویى است مرد و زن ب حساس و خطرناك
دســـت از لجبـــازى بردارنـــد و قبـــل از 

حوادث ناگوار با عقل و تدبیر در صدد  وقوع
خـود ھ ب زن و مرد اگر اندكى.چاره بر آیند

آینــد و خطــر بزرگــى را كــھ در كمینشــان 
نشستھ در نظر بگیرند و بااحتیاط كامـل و 

در صـدد حـل مشـكل برآینـد  اندیشـى عاقبت
 .پیروز خواھندشد

ط و توھمـات بیجـا باید تعصبھاى غل مرد
را از خویش دور گرداند وبر طبـق مـوازین 

بھ كسـى  خیانت نسبت.عقل و وجدان رفتار كند
موضوع بسیار دشـوار و پـر مسـؤولیتى  دادن
با دلیل وشـاھد قطعـى  تا موضوع خیانت.است

تـوان كسـى را مـتھم  بھ اثبات نرسـد نمـى
 ىا:خداوند متعـال درقـرآن میفرمایـد.كرد

ایـد از بسـیارى از  دهكسانیكھ ایمـان آور
گمانھاى بداجتناب كنید زیرا بعض گمانھـا 

 ).١(گناه است 
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ھـر كـس ھمسـرش را :فرمود ﷑خدا  رسول
زنا كند ھمانند مـار كـھ  متھم بھ) جھت بى(

از پوستش خـارج میشـود از حسـناتش خـارج 
و بھ تعـداد موھـاى بـدنش ھـزار .خواھدشد

 . )٢(خواھد شد  بتگناه در نامھ اعمالش ث
ھر كس بـھ مـرد :فرمود ﷑اسلام  پیغمبر

یا زن مؤمنى بھتان بزند خداوند متعال در 
قیامت او را بر تلى از آتش نگـھ میـدارد 

 . )٣(برسد  تا بھ كیفر بھتانش
با ادلھ و براھین شرعى خیانت  مادامیكھ

نـدارد او را  زن بھ اثبات نرسـد مـرد حـق
و تھمت زدن بھ او گناه بسـیار .سازد متھم

بزرگى است كھ درشـرع مقـدس اسـلام ھشـتاد 
 .تازیانھ براى آنان مقرر شده است

صرف احتمال یا بـھ وسـیلھ شـواھد و  بھ
چنین موضـوع مھمـى  توان یك علائم خیالى نمى
مثلا اگر در روزگار جـوانى .را اثبات نمود

نامھ فرستاده یا برایش نامھ یـا  براى كسى
 .اند دلیل خیانت او نیست عكس فرستاده

است كھ نباید چنین عملى را انجام  درست
دگى و است در اثر سـا داده باشد لیكن ممكن

نادانى مرتكب ایـن اشـتباه شـده باشـد و 
 .واقعا عفیف وپاكدامن باشد

جوانـان از ایـن قبیـل اشـتباھات  براى
بــرایش نامــھ  اگــر مــردى.افتــد اتفــاق مــى

اش را قبول كند  فرستاده البتھ نباید نامھ
ــیكن اگــر از روى اش را  نــادانى نامــھ ل

یــا از تــرس اتھــام مخفــى ســاخت  پــذیرفت
 .شمرد ن نامھ را دلیل خیانتای توان صرف نمى

اى سلام و تعارف كـرد  با مرد بیگانھ اگر
اى گرم  با بیگانھ گر چھ كار خوبى نكرده كھ

تـوان  گرفتھ است لیكن تنھا اینكار را نمى
شـاید بـھ عقیـده خـودش .شـمرد دلیل خیانت

خرج بدھد یامنظور ھ خواستھ خوش اخلاقى ب مى
یـا شاید از دوستان پدر .دیگرى داشتھ است
 .برادرش بوده است
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ــاید ــنایى  ش ــابقھ آش ــبتى س ــھ مناس ب
 .اند داشتھ
شود  از مردى تعریف كرد دلیل آن نمى اگر

 .كھ بھ او دلبستھ است
زن كـار خـوبى نمیكنـد كـھ نـزد  البتھ

شوھرش از مـرد دیگـرى تعریـف میكنـدلیكن 
شاید از روى سادگى و عـدم توجـھ باشـد و 

 .محسوب شود نباید از علائم خیانت
یـا در مـورد  اش را مخفى سـاخت نامھ راگ

و خلافگویى شد دلیل  معاشرتھایش مرتكب دروغ
اش را  شاید از ترس اتھام نامھ.خیانت نیست

ساختھ یا مرتكب دروغ شده باشد شـاید  مخفى
خواسـتھ از  مطلب دیگرى در آن نامـھ بـوده

شـاید بـراى خلافگـویى .شوھرش مخفى بمانـد
 .داشتھ است منظور دیگرى

تر از سابق اظھـار محبـت میكنـد كم اگر
دیگـرى دلبسـتھ  بـھ دلیل آن نیست كھ نسـبت

ــت ــتھ .اس ــورى داش ــوھرش دلخ ــاید از ش ش
اى بــھ دل داشــتھ  شــاید غــم وغصــھ.باشــد

ــد ــار باش ــاید بیم ــاید در اثــر .باشد،ش ش
بـھ  شوھرش،نسـبت اظھار محبـت توجھى و عدم بى

 .زندگى دلسرد شده باشد
 ھر حال،در ایـن قبیـل امـور كـھ از بھ

شمرده میشود دھھااحتمال صـحیح  علائم خیانت
عقلایى وجود دارد كھ اگر با وجدان پـاك و 

مـورد سـنجش قـرار گیـرد احتمـال  آلایـش بى
محسـوب  یك احتمال مرجوح و غیر عقلایى خیانت

 .خواھد شد
را بھ خدا سوگند دسـت از وت!محترم آقاى

مانند یـك قاضـى .بردار سوءظن و وسواسیگرى
مھ داورى بنشین و ادلھ و با انصاف در محك

شواھدخیانت ھمسـرت را بـا دقـت و انصـاف 
بررسى كن و مقدار دلالـت آنھـا رابسـنج و 
 ببین آیا قطعى ھستند یا ظنى یا احتمالى؟

غیرت باش بلكـھ  نمیگویم لاابالى و بى من
مقدار دلالتش ترتیب  ر دلیلى بھھ بھ:میگویم

چرا براى بعضى توھمات .اثر بده نھ زیادتر
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بیجا و شواھد پوچ زنـدگى را بـھ خـودت و 
ات تنـگ میكنى؟اگـر كسـى بـاھمین  خانواده

قبیل شواھد خیالى خودت را متھم سازد چـھ 
 دانحــالى پیــدا میكنــى؟ چراانصــاف و وجــ

ــدارى؟چرا آبــروى خــودت و ھمســرت را  ن
ــان او  ــوال زار و پریش ــر اح میریزى؟چراب
ترحم نمیكنى؟ھیچ فكـر نمیكنـى كـھ ممكـن 

ھمین بددلیھا و تھمتھاى بیجـا  در اثر است
شـود و  ھمسر پاكدامنت از وادى عفاف خـارج

 .دامنش بھ فساد آلوده گردد
ــرت ــى  حض ــن ﷒عل ــام حس ــدش ام ــھ فرزن ب
باش در غیر موضع غیرت، غیـرت  مواظب:فرمود

را بھ  زیرا این عمل افراد صحیح.بخرج ندھى
سوى فساد و افراد پاكـدامن را بـھ جانـب 

 . )٤(یل خواھد ساخت گناه متما
بھ ھمسرت بدبین ھستى مطلـب را  نسبت اگر

نگذار زیرا ممكن است در  با ھر كس در میان
اثــر دشــمنى یــا نــادانى یــا تظــاھر بــھ 
خیرخواھى،بدون دقـت و بررسـى،عقیده تـرا 

را  اساس دیگرى تایید نمایند بلكھ شواھد بى
بدان بیفزاینـد و سـوءظنت را بـھ مرحلـھ 

 تبدینوسیلھ دنیـا وآخرتـیقین برسانند و 
مخصوصا با مادر و خـواھرت .را تباه سازند

نكـن زیـرا اكثـر آنھـا  در این باره صحبت
چـھ .باطنا با ھمسرت میانھ خـوبى ندارنـد

تـوزى آنـان  مواقع حسد و كینـھ بسا در این
و تـ اندیشى بدبینى تحریك شود و بدون عاقبت
ــادتر گرداننــد اگــر خواســتى از .را زی

گـــران اســـتفاده كنـــى راھنمائیھـــاى دی
عاقل و با تجربـھ و خیرخـواه و  تانبادوس
بھتر ازھمـھ اینكـھ .اندیش مشورت كن عاقبت
ر یك از اعمـال و رفتـار ھمسـرت ھ بھ نسبت

بدبین ھستى مطلب رابالصراحھ با خـودش در 
ــواھى ــیح بخ ــذارى و توض ــان بگ ــیكن .می ل

اثبـات ھ این نباشد كھ مطلـب را بـ منظورت
 .برسانى
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نى را و لـو موقتـا كنـار حس بدبی بلكھ
و مانند .بگیر بگذار و خودت را خالى الذھن

یك قاضى بـا انصـاف كـھ بخواھـد دربـاره 
دیگران داورى كندبھ توضیحات ھمسـرت گـوش 

كـن  اش بده،فرض اقلا احتمال صدق درباره.بده
نزد تو آمـده ھ شوھر خواھرت براى داورى ب
 راچنـین شـواھدى  و براى خیانت ھمسرش یـك

ند ببین دربـاره او چطـور قضـاوت ذكر میك
ھمسـرت نیـز ھمـانطور حكـم  میكنى دربـاره

كن؟چرا گریھ و زاریھا و دلیل و برھانھاى 
اودر دل سنگ تو اثر نمیكند؟و بـھ عنـوان 

 میكنى؟ یك مجرم قطعى بھ سخنانش نگاه
مبادا بھ مجرد ایـن .و عاقل باش بردبار

را طـلاق بـدھى و  گناھت شواھد پوچ ھمسر بي
گیرم ایـن زن .او را بدبخت گردانى خودت و
دادى و توانستى با تحمل خسـارتھاى  را طلاق

زیاد ھمسر دیگرى انتخاب كنى ازكجا كھ او 
بدبینى تو آنوقت ھم خواھد  بھتر باشد؟حالت

ــود ــھ.ب ــى فكربچ ــاى بیگ وانگھ ــتھ را  ناھ
انـد كـھ بایـد  نمیكنى؟آخر آنھا چھ كـرده

بـدبینى تـو شـوند؟ بـھ چشـمھاى  فداى مرض
عصوم و رنگ پریده آنان نگاه كـن و دسـت م

 .ازبددلى بردار
ھ بـ در اثر بدبینیھاى بیجـا دسـت مبادا

قتـل ھ را بـ خودكشى بزنى یا ھمسر بیگناھت
از یـك طـرف مرتكـب قتـل نفـس كـھ .رسانى

بدترین گناه اسـت و خدابـدان وعـده دوزخ 
داده بشوى،از طرف دیگر زنـدگى را از ھـم 

 .دبخت گردانىبپاشى وخودت را سیھ روز و ب
مطلب را بدان كھ كمتر خونى است كھ  این

ــد ــى بمان ــالاخره.مخف ــروز  ب ــون ب ــار خ آث
یـا كشـتھ  آنگاه بـھ كیفـر اعمالـت.میكند

سر ھ باید در زندان ب میشوى یا براى ھمیشھ
اگر مطلب را قبول نـدارى بـھ آمـار . برى

محكومین كھ مقدارى از آنھا درصفحات مجلات 
 بود بنگر تا عواقـھا منعكس میش و روزنامھ
 .جنایتھا برایت روشن گردد این قبیل
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یـك چنـین مردانـى نیـز وظیفـھ  ھمسران
 .بسیار سنگینى بر دوش دارند

ــد ــوھر و  بای ــان و ش ــات خودش ــراى نج ب
ـــد ـــداكارى كنن ـــان ف ـــد .فرزندانش بای

در یـك چنـین مواقـع .واقعاشوھردارى كنند
دشوار است كھ مراتـب لیاقـت وكـاردانى و 

 .نوان ظاھر میگرددعقل و تدبیر با
قبل از ھر چیز این مطلب را !محترم خانم

بیمارى خطرناك روانى  بدان كھ شوھرت بھ یك
جھــت نمیخواھــد زنــدگى را  بــى.مبــتلا اســت

آرى .خودش و تـو تلـخ كنـد بیمـار اسـت بھ
خطرنـاك  وسواسیگرى نیز یكى از بیماریھـاى

بــا بیمــار بایــد مــدارا نمــود تــا .اســت
امیتوانى بـھ او تـ. بیماریش برطرف گـردد

آنقدر اظھـار علاقـھ .عشق و محبت كن اراظھ
كن تا یقین كندكھ جـز او كسـى در دل تـو 

جویى میكنـد  اگر ایراد و بھانھ.راه ندارد
در مقابـل تنـدیھا و خشـونتھایش .كـن تحمل

سختگیریھایش  در مقابل.خرج بدهھ بردبارى ب
قھـر و .داد و قـال راه نینـداز.مدارا كن

پیشـنھاداتش لجبـازى  لدر مقابـ.دعوا نكـن
ھــا و  اگــر احســاس كــردى كــھ نامــھ.نكــن

رویـش ھ معاشرتھایت راكنترل میكند اصلا بـ
ــاور ــوادث .نی ــار و ح ــال و رفت ــام اعم تم

اى را  ھیچ حادثھ.روزانھ رابرایش تشریح كن
ــدار ــوردى.از وى مخفــى م ــر م ــیح  در ھ توض

ــت ــاد در  خواس ــم و زی ــدون ك ــت را ب حقیق
ان واقع جـدا از دروغ وكتم.اختیارش بگذار

اگـر یـك مرتبـھ دروغـت  زیـرااجتناب كن 
راسـند جـرم و دلیـل قطعـى  آشكار شـد آن

ایـن آسـانیھا ھ خیانت محسوب میدارد و بـ
بـا : اگر گفـت.بدبینى اوبرطرف نخواھد شد

فلان كس معاشرت نكن و فلان كـار را انجـام 
نده بدون چون و چرا بپذیر و سرسختى نشان 

 .دزیادتر میشو نده كھ سوءظنش
كارھاییكھ اسـباب بـدگمانى و تھمـت  از

 .میشوند جدا اجتناب كن
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ھر كھ نفس خویشـتن :فرمود  ﷔على  حضرت
قرار دھد نباید كسانى را  را در موضع تھمت

 . )٥(كھ بھ او گمان بد میبرند ملامت كند 
بھ شخص معینى حساسـیت دارد او  نسبت اگر

 .را بھ طور كلى رھا كن
اگر بتوانى شوھر و زنـدگى خـودت را  تو

حفظ كنى بھتـر اسـت تااینكـھ دوسـتى بـا 
پـیش خـود .افراد مخصوصى را نگھدارى كنـى

اسیر و بنـده زر خریـد شـوھرم  نگو مگر من
ھســتم كــھ مجبــور باشــم اینقــدر مــدارا 

بنده نیستى لیكن ھمسر یـك مـرد  البتھ.كنم
 .بیمار ھستى

 آن ھنگام كھ با ھم پیمـان زناشـویى در
بســتید متعھــد شــدید كــھ درمشــكلات و 
گرفتاریھا یار و غمخـوار یكـدیگر باشـید 
آیا رسم وفا است كـھ بایـك شـوھر بیمـار 

گرى كنى؟ احساسات خـام را  لجبازى و ستیزه
بـھ .اندیش بـاش كنار بگذارھوشمند و عاقبت

ات ھـر  خدا سوگند براى حفظ شوھر وخانواده
ر ھن.و فداكارى كنى ارزش دارد بردبارىچھ 

كھ در یك چنین مواقـع دشـوار  زن در اینست
 .با چنین مردانى سازگارى كند

جھـاد زن در ایـن :فرمود  ﷔صادق  امام
است كھ در مقابل اذیتھا وغیرتھاى شـوھرش 

 . )٦(بردبارى كند 
تـر  نكن كھ شوھرت بدبین یا بـدبین كارى

مخصوصـا آنھـا كـھ  از مـردان بیگانـھ.شود
نھـا حساسـیت دارد تعریـف بھ آ شوھرت نسبت

ــن ــاه .نك ــى نگ ــامحرم خیل ــردان ن ــھ م ب
خداوند متعال :فرمود ﷑پیغمبر اسلام .نكن

برزن شوھردارى كھ چشـمش را از نگـاه بـھ 
 . )٧(نامحرم پر كند غضب شدید خواھدكرد 

ــا ــو  ب ــرت و گفتگ ــھ معاش ــردان بیگان م
خانـھ آنھـا  بـدون اجـازه شـوھرت بـھ.نكن
عفـت و .بھ اتومبیل آنھـا سـوار نشـو.نرو

بلكـھ بایـد از  پاكدامنى تـو كـافى نیسـت
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شود جدا اجتناب  امورى كھ اسباب سوء ظن مى
است در اثر غفلت و سادگى كـار  ممكن.نمایى

كوچكى از تو سر بزند كھ شـوھرت رابـدبین 
 .دگردان
 :داستان زیر توجھ فرمایید بھ

در :در دادگـاه گفـت...اى سـالھ ٢٧ دختر
ــال  ــتان س ــك ١٣٤٢زمس ــھ  در ی ــى ب روز برف

تقاضاى یكى از دوستانم بھ اتومبیل دایـى 
و .او سوار شدم تـا مرابـھ منـزل برسـاند

سال اسـت كـھ مـرا بلاتكلیـف  ھمین امر ھشت
است،دو ماه قبل از واقعھ موقعى كھ  گذارده

 دكـردم عقـ مـى ششم دبیرستان تحصیلدر كلاس 
یك روز كھ براى حاضر كـردن درس .شده بودم

از ھمشاگردیھایم رفتـھ بـودم  بھ خانھ یكى
ھمشــاگردى از مــن خواســت .بــرف شــروع شــد

اتفاقـا .اش مرا بـھ منـزل برسـاند دایى كھ
رسید كـھ  ھنگامى اتومبیل حامل من بھ منزل

من كھ متوجـھ .شوھرم سر كوچھ ایستاده بود
كند او  رراننده گفتم فرا ر شده بودم بھخط

ھم مانند یك مجرم فرار كرد و ھمـین امـر 
بعدا نیز موقعى كـھ .برسوءظن شوھرم افزود

جریـان را انكـار  مورد اعتراض قرار گرفتم
كردم و این امر سوءظن او را بیشـتر كـرد 
بھ طورى كھ بعـداحتى شـھادت ھمشـاگردى و 

وده سازد خاطر او را آس اش نتوانست خانواده
 .دو مرا از اتھام برھان

دیگر نھ حاضر شد مـرا بـھ خانـھ  شوھرم
سـال اسـت كـھ  ببرد و نھ طلاقم گویـد ھشـت

 . )٨(ام  ھمینطور بلا تكلیف مانده
نظر خوانندگان مقصر در این داسـتان  بھ

تقصـیر بـھ گـردن زن  كیست؟بھ نظر من عمده
اوست كھ در اثر سادگى و غفلـت،خودش . است

 .بھ این روز انداختھ استوشوھرش را 
كار خطائى كرد كھ در اتومبیل مـرد  اولا

برفرض اینكھ شوھرش ھـم .اى سوار شد بیگانھ
این قضیھ را ندیده بود اصولا سوار شدن زن 
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دراتومبیل یـك مـرد بیگانـھ كـار زشـت و 
 .خطرناكى است

گیرم كھ در اثر غفلت این عمل را  ثانیا
خیابان انجام داد لیكن وقتى دیدشوھرش سر 

باید فورا بھ راننـده بگویـد  ایستاده است
ازاتومبیل پیاده شود و با شـوھرش .دار نگھ

بھ منزل برود و جریـان را بـراى او شـرح 
بدھدثالثا یكى از اشتباھات بزرگش اینسـت 

 .كھ بھ راننده دستور فرارداده
 

اشتباھش اینست كھ بعـدا قضـیھ  چھارمین
ھمـھ بعـد از .اسـت را بھ كلى انكار نموده

اینھا جـا داشـت وقتـى شـوھرش را ملاقـات 
داد و  قضایا را برایش شـرح مـى كرد تمام مى

كرد كھ من در اثر سادگى وخجالت  اعتراف مى
 .اشتباه كردم

تقصـیر  مرد ھم در مرتبـھ دوم بـى البتھ
را دلیـل  نباید تنھا این حادثھ.نبوده است
باید احتمـال بدھـد كـھ .بشمارد قطعى یانت

و سادگى و عـدم تجربـھ  غفلتھمسرش در اثر 
مرتكب این خطا شده بعدا ھم از ترس اتھام 
دستور فرار داده و بھ ھمین جھت ھـم اصـل 

 .قضیھ را منكر شده است
این صورت بایـد بـا كمـال انصـاف و  در

وقتى .خوب تحقیق كند بیطرفى در اطراف قضیھ
بھ برائت او اطمینـان حاصـل كـرد خطـایش 

 .ندراببخشد و زیاد سختگیرى نك
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ƪִי ӨǚƟғƬǚƻҸ 
اثبـات ھ با ادلھ و شواھد قطعیھ بـ اگر

رســید كــھ زن خیانتكــار اســت و بــامردان 
بیگانھ رابطھ نامشروع دارد مرد با مشـكل 

از یـك طـرف .شـود بسیار دشـوارى روبرومـى
حیثیت و آبرویش در معرض خطـر قـرار دارد 
ــل چنــین ننگــى دشــوار  ازطــرف دیگــر تحم

گیركرده كـھ نجـات سختى  بست مرد در بن.است
 .بسیار خطرناك و دشواریست راز آن كا

 :اینجا مرد چند راه در پیش دارد در
بـــراى حفـــظ آبـــرو و بقـــاى -اول راه

اش دندان بر سر جگرنھـاده موضـوع  خانواده
خیانت ھمسرش را نادیده بگیرد و بـا وضـع 

البتـھ ایـن راه .موجود تا آخرعمر بسـازد
ى زیــرا ھــیچ مــرد غیرتمنــد.درســتى نیســت

تواندشـاھد خیانتھـاى ھمسـرش باشـد و  نمى
 .وجود اطفال نامشروع را تحمل كند

براى مرد یكـى از صـفات پسـندیده  غیرت
غیرت نزد خدا ومردم خـوار و  است و مرد بى
 .آبروست فرومایھ و بى

آورى دارنـد  چھ زندگى كثیف و ننگ واقعا
 !اند؟ بد آلوده نامردانى كھ بدین خوى

بلكـھ از حیوانـات تنھا مرد نیستند  نھ
 :فرمود ﷐پیغمبر اسلام . ترند ھم پست
بھشت از پانصـد سـال راه استشـمام  بوى

از بـوى بھشـت  شود لیكن دو دسـتھ مـردم مى
یـا :عرض شـد.عاق والدین و دیوث: محرومند
مردى كـھ میدانـد :دیوث كیست؟فرمود رسول �

خیانـت او  و در مقابـل(ھمسرش زناكار است 
 . )٩() كند كوت مىس

ھمسر خودش یا مرد خیانت پیشـھ -دوم راه
 .را بھ قتل برساند

تواند انتقام بگیرد  بدین طریق مى البتھ
لـیكن .كنـد و بھ طور موقت تشفى قلب حاصـل

خوشـى  كار بسـیار خطرنـاكى اسـت و عاقبـت
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افتد كـھ موضـوع  زیرا كمتراتفاق مى.ندارد
بــالاخره .قتــل بــراى ھمیشــھ مخفــى بمانــد

شناختھ و مـورد تعقیـب قـرار خواھـد  تلقا
ھمسـرش را  در دادگاه ھم موضوع خیانت.گرفت

توانــد بــھ ثبــوت  بــھ ایــن آســانیھا نمــى
تبرئھ شدنش بسیار  بدین جھت احتمال.برساند

شـود یـا  بھ اعدام مـى یا محكوم.ضعیف است
درازى را باید در زنـدان بسـر مدت اینكھ 

بخت بـد اطفالش.پاشد زندگى او از ھم مى.برد
بنابراین، عقلایى نیست .شوند سرپرست مى و بى

خـام قـرار  اسـاتتـاثیر احس كھ انسان تحت
بگیــرد و بــراى تشــفى نفــس و ارضــاى 

بھ چنین اقدامات خطرنـاكى  توزى دست كینھ حس
بزند و جان خـودش را درمعـرض خطـر قـرار 

 .بدھد
انـدیش  باید عاقل و بردبار و عاقبت مرد
بھ  باشد كھ دست داشتھ آنقدر قدرت نفس.باشد

آمیز نزند تـا اینكـھ چـاره  اقدامات جنون
 .واقعى را پیداكند

كھ بـھ یـك چنـین بلیـھ زنـدگى  مردانى
گرفتارند باید قبـل از ھـر گونـھ اقـدام 

خوبى بسنجند و بھ ھ خطرناك،عواقب آن را ب
آمار مردانى كھ ھمسرخویش یا مـرد خیانـت 

انـد، و در صـفحات  پیشھ را بھ قتل رسانده
ھـــا ھـــر روز مـــنعكس  ت وروزنامـــھمجـــلا

شوند،مراجعھ كنـد و نتیجـھ كارشـان را  مى
 .تصمیم بگیرد گاهببیند وآن

خودكشى كند تا خیانتھاى ھمسرش -سوم راه
زندگى ننگین نجات پیدا  را نبیند و از این

زیـرا .كند، البتھ این راه ھم عقلایى نیست
طرف مرتكب قتل نفس شده كھ از لحـاظ  از یك

كـھ خداونـد  گناھان بزرگى استشرع یكى از 
 .متعال وعده دوزخ بدان داده است

طرف دیگر،خودش را نابود و از زندگى  از
 .محروم نموده است

چھ كار غیر عقلایى اسـت كـھ انسـان  این
ھلاكـت  براى انتقام از دیگران خودش را بـھ
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و ھمسرش را براى !دنیوى و اخروى بیندازد؟
شــاید آزادى بیشــترى بدھد؟ ارتكــاب خیانــت

 .بدترین راھھا ھمین راه باشد
در صورتى كھ خیانت ھمسرش بھ -چھارم راه

رسـید و دیـد بـھ ھـیچ  طور یقین بھ اثبات
قسمى حاضر نیست از كارھـاى غیـر مشـروعش 

ــت ــى دس ــرین و ب ــردارد بھت ــرین و  ب خطرت
بدھد و  ترین راه اینست كھ او را طلاق عقلایى

 .از شر او نجات پیدا كند
است كھ در اثر طـلاق زنـدگى او از  درست
زیادى ھم خواھد دید  پاشد و خسارتھاى ھم مى

و تحمل اینكار دشـوار اسـت مخصوصـا اگـر 
اى جـز  دارباشد لیكن بھ ھر حـال چـاره بچھ

ــدارد ــود ن ــن وج ــت .ای ــرین راه اینس بھت
ھمســرش را طــلاق بدھــد و فرزنــدانش را  كــھ

فرزنــدان  زیــرا صــلاح نیســت.تحویــل بگیــرد
را در اختیار یك زن فاسـد قـرار  ناھشبیگ
 .دھد

ھـا دشـوار اسـت  نگھدارى از بچـھ البتھ
لیكن باید مرد مطمئن باشد كھ چـون بـراى 
رضاى خدا این طریق را انتخاب نموده خـدا 

زودى یك زن پاكـدامن ھ كند وب ھم یاریش مى
گـردد و طـولى نخواھـد  و عفیف نصـیبش مـى

كشــیدكھ زنــدگى او در یــك مســیر عــادى و 
 .مند قرار خواھد گرفتآبرو

------------------------------------
------- 

 .١٢سوره حجرات آیھ -١
 .٢٤٨ص  ١٠٣بحار جلد -٢
 ١٩٤ص  ٧٥بحار جلد -٣
 ٢٥٢ص  ١٠٣بحار جلد -٤
 ١٨٧ص  ٧٤بحار جلد -٥
 ١١١ص  ١٤وسائل ج -٦
 ٣٩ص  ١٠٤بحار ج -٧
 ١٣٥٠اسفند ماه  ٢٣اطلاعات -٨
 ١٠٩ص  ١٤وسائل ج -٩
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ƪǙҺөƨ ƫƻ�һ� 
است كھ مرد باید از ھمسرش مراقبت  درست

بھ وسواسیگرى منتھى  حدیكھھ كند لیكن نھ ب
بعـض مردھـا بـھ بیمـارى بـدگمانى و .شود

بھ ھمسرانشان  جھت نسبت بى.مبتلا ھستند سوءظن
احتمـال خیانـت  درباره آنـان.بدبین ھستند

 .میدھند
مردیكھ بدین بیمارى خانمانسوز مبتلا  ھر

اش تلـخ  ى را بھ خـودش و خـانوادهشد زندگ
بـھ  نسبت.جویى میكند ایراد و بھانھ. میكند

اعمال وحركات ھمسرش بھ نظر بدبینى نگـاه 
ـــــایھ او را  ـــــد س ـــــد و مانن میكن

چـون سـوءظن دارد از در و .مینمایـد تعقیب
 .دیوار شاھد و قرینھ پیدا میكند

را كھ اصلا دلیل خیانت نیسـتند  چیزھایى
ــ ــھ قطعی ــھ ادل ــھ منزل ــل ب ــر قاب ھ غی

چون فـلان مـرد بـرایش : مثلا.انكارمیشمارد
چون .دارند نامھ نوشتھ لابد با ھم سر و سرى

با فلان مرد سلام و تعارف كرد معلوم میشود 
 .خیانتكار است

بام بـاو نگـاه  جوان ھمسایھ از پشت چون
چون .كرد معلوم میشود خواھان یكدیگرھستند

 از فلان مرد تعریف كـرد معلـوم میشـود دل
اش را از من مخفى نمود  نامھ چون.بستھ اوست

چون كمتر ازسابق .لابد از معشوقش بوده است
اظھار محبت میكند معلوم میشود زیـر سـرش 

ھمسرم شباھت  ادخترم ب چون قیافھ.بلند است
 .ندارد معلوم میشود خیانت كرده است

قبیل امور بلكھ كوچكتر از آنھا را  این
 .دلیل قطعى خیانت میشمارد

از ھمھ اینكھ گاھى مادر یا خواھر  دترب
ورزى و  یــا یكــى از ھمســایگان در اثرغــرض

اش را تاییـد نمایـد در  تـوزى عقیـده كینھ
 .یقینى میشود اینصورت جرم وخیانت
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بـھ مـرض بـدگمانى  كـھ اي خانواده بدبخت
آب خوش از .آسایش وخوشى ندارند.مبتلا شوند

ــى ــایین نم ــان پ ــوى ھیچكدامش ــرد .رود گل م
یك پلیس مخفـى دائمـا از اعمـال و ھمانند

ــد ــت مینمای ــرش مراقب ــات ھمس از درو .حرك
تراشـد و در رنـج و  دیوار شاھد و دلیل مى

بیچـاره ھـم  زن. بـرد سر مـىھ عذاب دائم ب
ناچار است ھمانند یك متھم بیگناه ھمواره 

روحى و در حال محدودیت و  در شكنجھ و عذاب
ــد ــدگى كن ــر زن ــت نظ ــین .تح ــاد چن بنی

. ھمواره در معرض خطر قرار دارد ىا خانواده
ممكن است طلاق و جدایى بھ میان آیـد و زن 

ممكن است در اثر .شوند و شوھر ھر دو بدبخت
 .وجود آیدھ ب بدبینى قتل و جنایت

در اثر سوءظنھاى بیجا ھمسران  مردانیكھ
رسـانده و حتـى  قتـلھ بیگناه خـویش را بـ
ھاى فراوانى  اند نمونھ خودشان انتحار كرده

 .دارند
چنین موردى كھ واقعا یكى از مواقـع  در

زناشویى است مرد و زن باید  حساس و خطرناك
دســـت از لجبـــازى بردارنـــد و قبـــل از 

حوادث ناگوار با عقل و تدبیر در صدد  وقوع
بخـود  زن و مرد اگـر انـدكى.چاره بر آیند

آینــد و خطــر بزرگــى را كــھ در كمینشــان 
كامـل و نشستھ در نظر بگیرند و بااحتیاط 

در صـدد حـل مشـكل برآینـد  اندیشـى عاقبت
 .پیروز خواھندشد

باید تعصبھاى غلط و توھمـات بیجـا  مرد
را از خویش دور گرداند وبر طبـق مـوازین 

بھ كسـى  خیانت نسبت.عقل و وجدان رفتار كند
موضوع بسیار دشـوار و پـر مسـؤولیتى  دادن
با دلیل وشـاھد قطعـى  تا موضوع خیانت.است

تـوان كسـى را مـتھم  سـد نمـىبھ اثبات نر
 ىا:خداوند متعـال درقـرآن میفرمایـد.كرد

ایـد از بسـیارى از  كسانیكھ ایمـان آورده
گمانھاى بداجتناب كنید زیرا بعض گمانھـا 

 . )١(گناه است 
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ھـر كـس ھمسـرش را :فرمود ﷑خدا  رسول
زنا كند ھمانند مـار كـھ  متھم بھ) جھت بى(

میشـود از حسـناتش خـارج  از پوستش خـارج
و بھ تعـداد موھـاى بـدنش ھـزار .خواھدشد

 . )٢(خواھد شد  گناه در نامھ اعمالش ثبت
ھر كس بـھ مـرد :فرمود ﷑اسلام  پیغمبر

یا زن مؤمنى بھتان بزند خداوند متعال در 
قیامت او را بر تلى از آتش نگـھ میـدارد 

 . )٣(برسد  تا بھ كیفر بھتانش
با ادلھ و براھین شرعى خیانت  مادامیكھ

نـدارد او را  زن بھ اثبات نرسـد مـرد حـق
و تھمت زدن بھ او گناه بسـیار .متھم سازد

بزرگى است كھ درشـرع مقـدس اسـلام ھشـتاد 
 .تازیانھ براى آنان مقرر شده است

صرف احتمال یا بـھ وسـیلھ شـواھد و  بھ
چنین موضـوع مھمـى  توان یك علائم خیالى نمى
مثلا اگر در روزگار جـوانى .را اثبات نمود

نامھ فرستاده یا برایش نامھ یـا  براى كسى
 .اند دلیل خیانت او نیست عكس فرستاده

است كھ نباید چنین عملى را انجام  درست
دگى و است در اثر سـا داده باشد لیكن ممكن

نادانى مرتكب ایـن اشـتباه شـده باشـد و 
 .واقعا عفیف وپاكدامن باشد

جوانـان از ایـن قبیـل اشـتباھات  براى
بــرایش نامــھ  اگــر مــردى.افتــد اتفــاق مــى

اش را قبول كند  فرستاده البتھ نباید نامھ
ــیكن اگــر از روى اش را  نــادانى نامــھ ل

یــا از تــرس اتھــام مخفــى ســاخت  پــذیرفت
 .شمرد ن نامھ را دلیل خیانتای توان صرف نمى

اى سلام و تعارف كـرد  با مرد بیگانھ اگر
اى گرم  با بیگانھ گر چھ كار خوبى نكرده كھ

تـوان  گرفتھ است لیكن تنھا اینكار را نمى
شـاید بـھ عقیـده خـودش .شـمرد دلیل خیانت

خرج بدھد یامنظور ھ خواستھ خوش اخلاقى ب مى
یـا شاید از دوستان پدر .دیگرى داشتھ است
 .برادرش بوده است
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ــاید ــنایى  ش ــابقھ آش ــبتى س ــھ مناس ب
 .اند داشتھ
شود  از مردى تعریف كرد دلیل آن نمى اگر

 .كھ بھ او دلبستھ است
زن كـار خـوبى نمیكنـد كـھ نـزد  البتھ

شوھرش از مـرد دیگـرى تعریـف میكنـدلیكن 
شاید از روى سادگى و عـدم توجـھ باشـد و 

 .محسوب شود نباید از علائم خیانت
یـا در مـورد  اش را مخفى سـاخت نامھ راگ

و خلافگویى شد دلیل  معاشرتھایش مرتكب دروغ
اش را  شاید از ترس اتھام نامھ.خیانت نیست

ساختھ یا مرتكب دروغ شده باشد شـاید  مخفى
خواسـتھ از  مطلب دیگرى در آن نامـھ بـوده

شـاید بـراى خلافگـویى .شوھرش مخفى بمانـد
 .داشتھ است منظور دیگرى

تر از سابق اظھـار محبـت میكنـد كم اگر
دیگـرى دلبسـتھ  بـھ دلیل آن نیست كھ نسـبت

ــت ــتھ .اس ــورى داش ــوھرش دلخ ــاید از ش ش
اى بــھ دل داشــتھ  شــاید غــم وغصــھ.باشــد

ــد ــار باش ــاید بیم ــاید در اثــر .باشد،ش ش
بـھ  شوھرش،نسـبت اظھار محبـت توجھى و عدم بى

 .زندگى دلسرد شده باشد
 ھر حال،در ایـن قبیـل امـور كـھ از بھ

شمرده میشود دھھااحتمال صـحیح  علائم خیانت
عقلایى وجود دارد كھ اگر با وجدان پـاك و 

مـورد سـنجش قـرار گیـرد احتمـال  آلایـش بى
محسـوب  یك احتمال مرجوح و غیر عقلایى خیانت

 .خواھد شد
ترا بھ خدا سـوگند دسـت از !محترم آقاى

مانند یـك قاضـى .بردار سوءظن و وسواسیگرى
ھ داورى بنشین و ادلھ و با انصاف در محكم

شواھدخیانت ھمسـرت را بـا دقـت و انصـاف 
بررسى كن و مقدار دلالـت آنھـا رابسـنج و 
 ببین آیا قطعى ھستند یا ظنى یا احتمالى؟

غیرت باش بلكـھ  نمیگویم لاابالى و بى من
مقدار دلالتش ترتیب  ر دلیلى بھھ بھ:میگویم

چرا براى بعضى توھمات .اثر بده نھ زیادتر
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و شواھد پوچ زنـدگى را بـھ خـودت و  بیجا
ات تنـگ میكنى؟اگـر كسـى بـاھمین  خانواده

قبیل شواھد خیالى خودت را متھم سازد چـھ 
 دانحــالى پیــدا میكنــى؟ چراانصــاف و وجــ

ــدارى؟چرا آبــروى خــودت و ھمســرت را  ن
ــان او  ــوال زار و پریش ــر اح میریزى؟چراب
ترحم نمیكنى؟ھیچ فكـر نمیكنـى كـھ ممكـن 

ن بددلیھا و تھمتھاى بیجـا در اثر ھمی است
شـود و  ھمسر پاكدامنت از وادى عفاف خـارج

 .دامنش بھ فساد آلوده گردد
ــرت ــى  حض ــن ﷒عل ــام حس ــدش ام ــھ فرزن ب
باش در غیر موضع غیرت، غیـرت  مواظب:فرمود

را  زیرا این عمل افراد صـحیح.خرج ندھىھ ب
بھ سوى فساد و افراد پاكدامن را بھ جانب 

 . )٤(خواھد ساخت  گناه متمایل
بھ ھمسرت بدبین ھستى مطلـب را  نسبت اگر

نگذار زیرا ممكن است در  با ھر كس در میان
اثــر دشــمنى یــا نــادانى یــا تظــاھر بــھ 
خیرخواھى،بدون دقـت و بررسـى،عقیده تـرا 

را  اساس دیگرى تایید نمایند بلكھ شواھد بى
بدان بیفزاینـد و سـوءظنت را بـھ مرحلـھ 

 تینوسیلھ دنیـا وآخرتـیقین برسانند و بد
مخصوصا با مادر و خـواھرت .را تباه سازند

نكـن زیـرا اكثـر آنھـا  در این باره صحبت
چـھ .باطنا با ھمسرت میانھ خـوبى ندارنـد

تـوزى آنـان  مواقع حسد و كینـھ بسا در این
و تـ اندیشى بدبینى تحریك شود و بدون عاقبت
ــادتر گرداننــد اگــر خواســتى از .را زی
ان اســـتفاده كنـــى راھنمائیھـــاى دیگـــر

عاقل و با تجربـھ و خیرخـواه و  تانبادوس
بھتر ازھمـھ اینكـھ .اندیش مشورت كن عاقبت
بھـر یـك از اعمـال و رفتـار ھمسـرت  نسبت

بدبین ھستى مطلب رابالصراحھ با خـودش در 
ــواھى ــیح بخ ــذارى و توض ــان بگ ــیكن .می ل

ایـن نباشـد كـھ مطلـب را باثبـات  منظورت
 .برسانى
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و لـو موقتـا كنـار حس بدبینى را  بلكھ
و مانند .بگیر بگذار و خودت را خالى الذھن

یك قاضى بـا انصـاف كـھ بخواھـد دربـاره 
دیگران داورى كندبھ توضیحات ھمسـرت گـوش 

كـن  اش بده،فرض اقلا احتمال صدق درباره.بده
شوھر خواھرت براى داورى بنزد تو آمـده و 

ذكـر  راچنین شواھدى  براى خیانت ھمسرش یك
درباره او چطور قضاوت میكنـى میكند ببین 

ھمسرت نیـز ھمـانطور حكـم كن؟چـرا  درباره
گریھ و زاریھا و دلیـل و برھانھـاى اودر 
دل سنگ تو اثر نمیكنـد؟و بـھ عنـوان یـك 

 میكنى؟ مجرم قطعى بھ سخنانش نگاه
مبادا بھ مجرد ایـن .و عاقل باش بردبار

را طـلاق بـدھى و  شواھد پوچ ھمسر بیگناھـت
گیرم ایـن زن .خودت و او را بدبخت گردانى

دادى و توانستى با تحمل خسـارتھاى  را طلاق
زیاد ھمسر دیگرى انتخاب كنى ازكجا كھ او 

بدبینى تو آنوقت ھم خواھد  بھتر باشد؟حالت
ــود ــھ.ب ــى فكربچ ــاى بیگ وانگھ ــتھ ا ر ناھ

انـد كـھ بایـد  نمیكنى؟آخر آنھا چھ كـرده
بـدبینى تـو شـوند؟ بـھ چشـمھاى  فداى مرض

معصوم و رنگ پریده آنان نگاه كـن و دسـت 
 .ازبددلى بردار

ھ بـ در اثر بدبینیھاى بیجـا دسـت مبادا
را بقتـل  خودكشى بزنى یـا ھمسـر بیگناھـت

از یـك طـرف مرتكـب قتـل نفـس كـھ .رسانى
عـده دوزخ بدترین گناه اسـت و خدابـدان و

داده بشوى،از طرف دیگر زنـدگى را از ھـم 
 .بپاشى وخودت را سیھ روز و بدبخت گردانى

مطلب را بدان كھ كمتر خونى است كھ  این
ــد ــى بمان ــالاخره.مخف ــروز  ب ــون ب ــار خ آث

یـا كشـتھ  آنگاه بـھ كیفـر اعمالـت.میكند
باید در زنـدان بسـر  میشوى یا براى ھمیشھ

بـھ آمـار اگر مطلب را قبول نـدارى . برى
محكومین كھ مقدارى از آنھا درصفحات مجلات 

 بھا منعكس میشود بنگر تا عواقـ و روزنامھ
 .جنایتھا برایت روشن گردد این قبیل



272 
 

یـك چنـین مردانـى نیـز وظیفـھ  ھمسران
 .بسیار سنگینى بر دوش دارند

ــد ــوھر و  بای ــان و ش ــات خودش ــراى نج ب
ـــد ـــداكارى كنن ـــان ف ـــد .فرزندانش بای

در یـك چنـین مواقـع .ندواقعاشوھردارى كن
دشوار است كھ مراتـب لیاقـت وكـاردانى و 

 .عقل و تدبیر بانوان ظاھر میگردد
قبل از ھر چیز این مطلب را !محترم خانم

بیمارى خطرناك روانى  بدان كھ شوھرت بھ یك
جھــت نمیخواھــد زنــدگى را  بــى.مبــتلا اســت

آرى .خودش و تـو تلـخ كنـد بیمـار اسـت بھ
خطرنـاك  بیماریھـاىوسواسیگرى نیز یكى از 

بــا بیمــار بایــد مــدارا نمــود تــا .اســت
تـامیتوانى بـھ او . بیماریش برطرف گـردد

آنقدر اظھـار علاقـھ .عشق و محبت كن اراظھ
كن تا یقین كندكھ جـز او كسـى در دل تـو 

جویى میكنـد  اگر ایراد و بھانھ.راه ندارد
در مقابـل تنـدیھا و خشـونتھایش .كـن تحمل

سختگیریھایش  مقابلدر .خرج بدهھ بردبارى ب
قھـر و .داد و قـال راه نینـداز.مدارا كن

پیشـنھاداتش لجبـازى  در مقابـل.دعوا نكـن
ھــا و  اگــر احســاس كــردى كــھ نامــھ.نكــن

رویـش ھ معاشرتھایت راكنترل میكند اصلا بـ
ــاور ــوادث .نی ــار و ح ــال و رفت ــام اعم تم

اى را  ھیچ حادثھ.روزانھ رابرایش تشریح كن
ــدار ــ.از وى مخفــى م ــر م ــیح  وردىدر ھ توض

ــت ــاد در  خواس ــم و زی ــدون ك ــت را ب حقیق
از دروغ وكتمان واقع جـدا .اختیارش بگذار

اگـر یـك مرتبـھ دروغـت  زیـرااجتناب كن 
آشكار شد آنراسند جرم و دلیل قطعى خیانت 

این آسـانیھا بـدبینى ھ محسوب میدارد و ب
با فـلان كـس : اگر گفت.اوبرطرف نخواھد شد

نجام نده بدون معاشرت نكن و فلان كار را ا
چون و چرا بپذیر و سرسختى نشان نـده كـھ 

 .سوءظنش زیادتر میشود
كارھاییكھ اسـباب بـدگمانى و تھمـت  از

 .میشوند جدا اجتناب كن
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ھر كھ نفس خویشـتن :فرمود  ﷔على  حضرت
قرار دھد نباید كسانى را  را در موضع تھمت

 . )٥(كھ بھ او گمان بد میبرند ملامت كند 
بھ شخص معینى حساسـیت دارد او  نسبت گرا

 .را بھ طور كلى رھا كن
اگر بتوانى شوھر و زنـدگى خـودت را  تو

حفظ كنى بھتـر اسـت تااینكـھ دوسـتى بـا 
پـیش خـود .افراد مخصوصى را نگھدارى كنـى

اسیر و بنـده زر خریـد شـوھرم  نگو مگر من
ھســتم كــھ مجبــور باشــم اینقــدر مــدارا 

ن ھمسر یـك مـرد بنده نیستى لیك البتھ.كنم
 .بیمار ھستى

آن ھنگام كھ با ھم پیمـان زناشـویى  در
بســتید متعھــد شــدید كــھ درمشــكلات و 
گرفتاریھا یار و غمخـوار یكـدیگر باشـید 
آیا رسم وفا است كـھ بایـك شـوھر بیمـار 

گرى كنى؟ احساسات خـام را  لجبازى و ستیزه
بـھ .اندیش بـاش كنار بگذارھوشمند و عاقبت

ات ھـر  فظ شوھر وخانوادهخدا سوگند براى ح
ھنر .و فداكارى كنى ارزش دارد بردبارىچھ 

كھ در یك چنین مواقـع دشـوار  زن در اینست
 .با چنین مردانى سازگارى كند

جھـاد زن در ایـن :فرمود  ﷔صادق  امام
است كھ در مقابل اذیتھا وغیرتھاى شـوھرش 

 . )٦(بردبارى كند 
تـر  نكن كھ شوھرت بدبین یا بـدبین كارى

مخصوصـا آنھـا كـھ  از مـردان بیگانـھ.شود
بھ آنھـا حساسـیت دارد تعریـف  شوھرت نسبت

ــن ــاه .نك ــى نگ ــامحرم خیل ــردان ن ــھ م ب
خداوند متعال :فرمود ﷑پیغمبر اسلام .نكن

برزن شوھردارى كھ چشـمش را از نگـاه بـھ 
 ).٧(ھدكرد نامحرم پر كند غضب شدید خوا

ــا ــو  ب ــرت و گفتگ ــھ معاش ــردان بیگان م
خانـھ آنھـا  بـدون اجـازه شـوھرت بـھ.نكن
عفـت و .بھ اتومبیل آنھـا سـوار نشـو.نرو

بلكـھ بایـد از  پاكدامنى تـو كـافى نیسـت
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شود جدا اجتناب  امورى كھ اسباب سوء ظن مى
است در اثر غفلت و سادگى كـار  ممكن.نمایى

بـدبین كوچكى از تو سر بزند كھ شـوھرت را
 .دگردان
 :داستان زیر توجھ فرمایید بھ

در :در دادگـاه گفـت...اى سـالھ ٢٧ دختر
ــال  ــتان س ــك ١٣٤٢زمس ــھ  در ی ــى ب روز برف

تقاضاى یكى از دوستانم بھ اتومبیل دایـى 
و .او سوار شدم تـا مرابـھ منـزل برسـاند

سال اسـت كـھ مـرا بلاتكلیـف  ھمین امر ھشت
است،دو ماه قبل از واقعھ موقعى كھ  گذارده

 دكـردم عقـ مـى در كلاس ششم دبیرستان تحصیل
یك روز كھ براى حاضر كـردن درس .ه بودمشد

از ھمشاگردیھایم رفتـھ بـودم  بھ خانھ یكى
ھمشــاگردى از مــن خواســت .بــرف شــروع شــد

اتفاقـا .اش مرا بـھ منـزل برسـاند دایى كھ
رسید كـھ  ھنگامى اتومبیل حامل من بھ منزل

من كھ متوجـھ .شوھرم سر كوچھ ایستاده بود
د او كن رراننده گفتم فرا خطر شده بودم بھ

ھم مانند یك مجرم فرار كرد و ھمـین امـر 
بعدا نیز موقعى كـھ .برسوءظن شوھرم افزود

جریـان را انكـار  مورد اعتراض قرار گرفتم
كردم و این امر سوءظن او را بیشـتر كـرد 
بھ طورى كھ بعـداحتى شـھادت ھمشـاگردى و 

خاطر او را آسوده سازد  اش نتوانست خانواده
 .دو مرا از اتھام برھان

دیگر نھ حاضر شد مـرا بـھ خانـھ  وھرمش
سـال اسـت كـھ  ببرد و نھ طلاقم گویـد ھشـت

 . )٨(ام  ھمینطور بلا تكلیف مانده
نظر خوانندگان مقصر در این داسـتان  بھ

تقصـیر بـھ گـردن زن  كیست؟بھ نظر من عمده
اوست كھ در اثر سادگى و غفلـت،خودش . است

 .وشوھرش را بھ این روز انداختھ است
خطائى كرد كھ در اتومبیل مـرد كار  اولا

برفرض اینكھ شوھرش ھـم .اى سوار شد بیگانھ
این قضیھ را ندیده بود اصولا سوار شدن زن 
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دراتومبیل یـك مـرد بیگانـھ كـار زشـت و 
 .خطرناكى است

گیرم كھ در اثر غفلت این عمل را  ثانیا
انجام داد لیكن وقتى دیدشوھرش سر خیابان 

اننـده بگویـد باید فورا بھ ر ایستاده است
ازاتومبیل پیاده شود و با شـوھرش .دار نگھ

بھ منزل برود و جریـان را بـراى او شـرح 
بدھدثالثا یكى از اشتباھات بزرگش اینسـت 

 .كھ بھ راننده دستور فرارداده
 

اشتباھش اینست كھ بعـدا قضـیھ  چھارمین
بعـد از ھمـھ .اسـت را بھ كلى انكار نموده

لاقـات اینھا جـا داشـت وقتـى شـوھرش را م
داد و  قضایا را برایش شـرح مـى كرد تمام مى

كرد كھ من در اثر سادگى وخجالت  اعتراف مى
 .اشتباه كردم

تقصـیر  مرد ھم در مرتبـھ دوم بـى البتھ
را دلیـل  نھا این حادثھنباید ت.نبوده است

باید احتمال بدھد كھ ھمسـرش .بشمارد قطعى
و سادگى و عدم تجربـھ مرتكـب  در اثر غفلت

شده بعدا ھم از ترس اتھام دستور  این خطا
فرار داده و بھ ھمین جھت ھم اصل قضیھ را 

 .منكر شده است
این صورت بایـد بـا كمـال انصـاف و  در

وقتى .خوب تحقیق كند بیطرفى در اطراف قضیھ
بھ برائت او اطمینـان حاصـل كـرد خطـایش 

 .راببخشد و زیاد سختگیرى نكند
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ƪִי ӨǚƟғƬǚƻҸ 
اثبـات ھ قطعیھ بـبا ادلھ و شواھد  اگر

رســید كــھ زن خیانتكــار اســت و بــامردان 
بیگانھ رابطھ نامشروع دارد مرد با مشـكل 

از یـك طـرف .شـود بسیار دشـوارى روبرومـى
حیثیت و آبرویش در معرض خطـر قـرار دارد 
ــل چنــین ننگــى دشــوار  ازطــرف دیگــر تحم

سختى گیركرده كـھ نجـات  بست مرد در بن.است
 .شواریستبسیار خطرناك و د راز آن كا

 :اینجا مرد چند راه در پیش دارد در
بـــراى حفـــظ آبـــرو و بقـــاى -اول راه

اش دندان بر سر جگرنھـاده موضـوع  خانواده
خیانت ھمسرش را نادیده بگیرد و بـا وضـع 

البتـھ ایـن راه .موجود تا آخرعمر بسـازد
زیــرا ھــیچ مــرد غیرتمنــدى .درســتى نیســت

تواندشـاھد خیانتھـاى ھمسـرش باشـد و  نمى
 .اطفال نامشروع را تحمل كند وجود

براى مرد یكـى از صـفات پسـندیده  غیرت
غیرت نزد خدا ومردم خـوار و  است و مرد بى
 .آبروست فرومایھ و بى

آورى دارنـد  چھ زندگى كثیف و ننگ واقعا
 !اند؟ بد آلوده نامردانى كھ بدین خوى

تنھا مرد نیستند بلكـھ از حیوانـات  نھ
 :فرمود ﷐پیغمبر اسلام . ترند ھم پست
بھشت از پانصـد سـال راه استشـمام  بوى

از بـوى بھشـت  شود لیكن دو دسـتھ مـردم مى
یـا :عرض شـد.عاق والدین و دیوث: محرومند
مردى كـھ میدانـد :دیوث كیست؟فرمود رسول �

خیانـت او  و در مقابـل(ھمسرش زناكار است 
 . )٩() كند سكوت مى

خیانت پیشـھ  ھمسر خودش یا مرد-دوم راه
 .را بھ قتل برساند

تواند انتقام بگیرد  بدین طریق مى البتھ
لـیكن .كنـد و بھ طور موقت تشفى قلب حاصـل

خوشـى  كار بسـیار خطرنـاكى اسـت و عاقبـت
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افتد كـھ موضـوع  زیرا كمتراتفاق مى.ندارد
بــالاخره .قتــل بــراى ھمیشــھ مخفــى بمانــد

شناختھ و مـورد تعقیـب قـرار خواھـد  قاتل
ھمسـرش را  دادگاه ھم موضوع خیانتدر .گرفت

توانــد بــھ ثبــوت  بــھ ایــن آســانیھا نمــى
تبرئھ شدنش بسیار  بدین جھت احتمال.برساند

شـود یـا  یا محكوم بھ اعدام مـى.ضعیف است
اینكھ اقلامـدت درازى را بایـد در زنـدان 

زنـــــدگى او از ھـــــم .بســـــر بـــــرد
ــى ــد م ــالش.پاش ــى اطف ــدبخت و ب ــت  ب سرپرس
یى نیست كـھ انسـان بنابراین، عقلا.شوند مى

خام قرار بگیرد و براى  اساتتاثیر احس تحت
بھ چنین  توزى دست كینھ تشفى نفس و ارضاى حس

اقدامات خطرنـاكى بزنـد و جـان خـودش را 
 .درمعرض خطر قرار بدھد

انـدیش  باید عاقل و بردبار و عاقبت مرد
بھ  داشتھ باشد كھ دست آنقدر قدرت نفس.باشد

آمیز نزند تـا اینكـھ چـاره  اقدامات جنون
 .واقعى را پیداكند

كھ بـھ یـك چنـین بلیـھ زنـدگى  مردانى
گرفتارند باید قبـل از ھـر گونـھ اقـدام 

خوبى بسنجند و بھ ھ خطرناك،عواقب آن را ب
ویش یا مـرد خیانـت آمار مردانى كھ ھمسرخ

انـد، و در صـفحات  پیشھ را بھ قتل رسانده
ھـــا ھـــر روز مـــنعكس  مجـــلات وروزنامـــھ

شوند،مراجعھ كنـد و نتیجـھ كارشـان را  مى
 .تصمیم بگیرد گاهببیند وآن

خودكشى كند تا خیانتھاى ھمسرش -سوم راه
زندگى ننگین نجات پیدا  را نبیند و از این

زیـرا .یستكند، البتھ این راه ھم عقلایى ن
طرف مرتكب قتل نفس شده كھ از لحـاظ  از یك

كـھ خداونـد  شرع یكى از گناھان بزرگى است
 .متعال وعده دوزخ بدان داده است

طرف دیگر،خودش را نابود و از زندگى  از
 .محروم نموده است

چھ كار غیر عقلایى اسـت كـھ انسـان  این
ھلاكـت  براى انتقام از دیگران خودش را بـھ
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و ھمسرش را براى !وى بیندازد؟دنیوى و اخر
آزادى بیشــترى بدھد؟شــاید  ارتكــاب خیانــت

 .بدترین راھھا ھمین راه باشد
در صورتى كھ خیانت ھمسرش بھ -چھارم راه

رسـید و دیـد بـھ ھـیچ  طور یقین بھ اثبات
قسمى حاضر نیست از كارھـاى غیـر مشـروعش 

ــت ــى دس ــرین و ب ــردارد بھت ــرین و  ب خطرت
بدھد و  ترین راه اینست كھ او را طلاق عقلایى

 .از شر او نجات پیدا كند
است كھ در اثر طـلاق زنـدگى او از  درست
زیادى ھم خواھد دید  سارتھاىپاشد و خ ھم مى

و تحمل اینكار دشـوار اسـت مخصوصـا اگـر 
اى جـز  دارباشد لیكن بھ ھر حـال چـاره بچھ

ــدارد ــود ن ــن وج ــت .ای ــرین راه اینس بھت
ھمســرش را طــلاق بدھــد و فرزنــدانش را  كــھ

فرزنــدان  زیــرا صــلاح نیســت.تحویــل بگیــرد
را در اختیار یك زن فاسـد قـرار  ناھشبیگ
 .دھد

ھـا دشـوار اسـت  رى از بچـھنگھدا البتھ
لیكن باید مرد مطمئن باشد كھ چـون بـراى 
رضاى خدا این طریق را انتخاب نموده خـدا 

زودى یك زن پاكـدامن ھ كند وب ھم یاریش مى
گـردد و طـولى نخواھـد  و عفیف نصـیبش مـى

كشــیدكھ زنــدگى او در یــك مســیر عــادى و 
اسـتفاده :آبرومند قرار خواھد گرفت فرمود

 . )١٠(دا جزء دین است خ نعمتھاىاز 
آدم كثیـف بـد :فرمـود ﷑اسلام  پیغمبر

 . )١١(اى است  بنده
ــر ــود پیغمب ــرم فرم ــل :اك ــدر جبرئی آنق

كـرد كـھ بـر  درباره مسواك بھ مـن سـفارش
 . )١٢(دندانھایم ترسیدم 

خـدا زیبـا اسـت و :فرمود  ﷔على  حضرت
دارد كھ آثار  ودوست.زیبایى را دوست دارد

 ).١٣(نعمتھایش را بر بندگانش ببیند 
ــاكیزه ــى پ ــھ زن  گ ــاص ب ــایى اختص و زیب

بلكھ مرد ھم باید بھ سرو وضع خویش .ندارد
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بسیارى از مردھا .برسد و تمیز و شیك باشد
دیر .نظافت و لباس خوب نیستند اصلا مقید بھ

بھ اصلاح سر وصورت .روند بھ دیر بھ حمام مى
بـا لباسـھاى كثیـف و .ندچندان مقید نیست

مـردم  رموھاى ژولیـده در منـزل ودر حضـو
بـوى عـرق بـدن و پاھایشـان .ظاھر میشوند
 .میكند مردم را اذیت

شاید اكثر مردھا بھ زینت كردن و  البتھ
نظافت و شیك پوشى مقیدباشند لیكن آن ھـم 

امـا در .در خارج منزل و براى مـردم اسـت
خواھند  وقتى مى.اصلا مقید نیستند داخل منزل

بــھ اداره یــا بــازار و خیابــان یــا 
مھمانى بروند سر و صورتشان را اصـلاح  مجلس

 غـنمیكنند،موھایشان را شـانھ ورنـگ و رو
میزنند،بھترین لباسھایشان را پوشـیده از 

شـوند امـا وقتـى بـھ منـزل  مـى منزل خارج
بازگشتند فورا لباسھاى اتو كرده و زیبـا 

ــف ــدرس و كثی ــھاى من را  را درآورده لباس
افتد كـھ در منـزل  كمتر اتفاق مى.پوشند مى

موھایشان را شانھ بزننـد و بـھ آرایـش و 
 اببامـداد كـھ ازخـو.زیبایى مقید باشـند

برخاستند با ھمان موھاى ژولیده و چشمھاى 
صـبحانھ سـر سـفره  قى كـرده بـراى خـوردن

اگر اتفاقا یك یـا چنـد روز از .نشینند مى
رتب بسـر نشوند با ھمان وضع نام منزل خارج

بھ طورى در منزل زندگى میكنندكـھ .برند مى
خواھد بھ او نگاه كند نظافـت و  ھیچكس نمى

خارج منزل و  اىپوشى رافقط بر آرایش و شیك
و ھـیچ بـھ .براى مردم بیگانھ گذاشتھ است

 .اش نیست فكرخانواده
چنانكـھ تـو از زن كثیـف و !محترم آقاى

 آید و ازھمسرت انتظار دارى ژولیده بدت مى
كھ در منزل بھ سـر و وضـع خـودش برسـد و 
تمیز وقشنگ باشد مطمئن باش او ھـم ھمـین 

او ھــــم از .انتظــــار را از تــــو دارد
آیـد دوسـت  شوھرژولیده و بدقیافھ بدش مـى

 .ببیند دارد ھمیشھ شوھرش را زیبا و مرتب
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تو در داخل منزل بھ وضع خودت نرسى  اگر
پـوش  چشم ھمسرت درخارج منزل بھ مردان شیك

آنان  افتد و خیال میكند كھ خوش قیافھ مى و
 .از آب و خاك دگر و شھر و دیار دگرند

آنان را با تو مقایسـھ میكنـد از  وقتى
توھم در داخـل .تو ناراضى و دلسرد میگردد

خانھ بھ سر و وضع خودت برس و تمیز و شیك 
باش تاھمسرت ببیند كھ تـو ھـم از مـردان 

ود وبھ تا محبتش زیاد ش. دیگر كمتر نیستى
منـد گـردد و از  خانھ و زندگى بیشتر علاقھ
 .فساد و انحراف سالم بماند

چـھ ثمـرى دارد كـھ بـراى مـردان  اصولا
كنى بـا  بیگانھ و زنان كوچھ و بازار زینت

اینكھ اصلا احتیاجى بھ آنھا نـدارى لـیكن 
زندگى است و بھ مھر و  براى ھمسرت كھ شریك

محبت او كاملا نیازمندى با بدترین وضـع و 
 !قیافھ ظاھر شوى؟

جھـت،دین مقـدس اسـلام بـھ مـردان  بدین
سران خویش آرایش و ھم سفارش میكند كھ براى

 .زینت كنند
 :فرمود ﷑اسلام  پیغمبر

مرد واجب است كھ غذا و لباس ھمسـرش  بر
را تامین كند و باصورت و قیافھ بد بر او 

اگـر چنـین كـرد حقـش را ادا .ظاھر نشـود
 ).١٤(است  كرده

باید شـما خودتـان :فرمود ﷑خدا  رسول
ـــ و آمـــاده  راى ھمســـرتان مرتـــبرا ب

گردانید،چنانكھ دوست دارید آنان خودشـان 
 . )١٥(را براى شما مھیاسازند 

حضـرت ابـو الحسـن :گویـد بن جھم مى حسن
عـرض كـردم .خضاب كـرده بـود را دیدم كھ﷒

مرتب و مھیابودن .آرى:اید؟فرمود خضاب كرده
بھ واسطھ نامرتبى و .باعث عفت زنان میشود

خویش را  كھ زنان،عفت بودن مردان استمھیا ن
آیــا دوســت :ســپس فرمــود.از دســت میدھنــد

ــــــــــب  دارى ــــــــــرت را نامرت ھمس
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او ھم عینـا ماننـد :فرمود.نھ:ینى؟گفتمبب
زنـان بنـى :فرمود﷒امام رضا  )١٦(. تو است

خـارج شـدند  عفت اسرائیل بدان جھت از طریق
كھ مردانشان بھ مرتب بودن و زیبایى مقید 

ھمان انتظارى كھ تـو از :فرمود سپس.ندنبود
ــار را  ــان انتظ ــز ھم ــرت دارى او نی ھمس

 )١٧.(دارد
------------------------------------

------- 
 ١٣٥٠بھمن ماه  ٢٦اطلاعات -١
 ١٣٤٨بھمن ماه  ٢٧اطلاعات -٢
 ٣٠سوره نور آیھ -٣
 ١٣٩، و ١٤وسائل ج  - ٤
 ١٣٩، و ١٤وسائل ج  - ٥
 .١٤٠ و نمیدانند چرا؟ص-٦
 ١٩٧ص  ١شافى ج -٧
 ١٩٧ص  ١شافى ج -٨
 ١٢٩ص  ٦٢بحار ج -٩

 ٢٠٨ص  ١شافى ج -١٠
 ٢٠٨ص  ١شافى ج -١١
 ٢١٠ص  ١شافى ج -١٢
 ٢١٢ص  ١شافى ج -١٣
 ٢٥٤ص  ١٠٣بحار ج -١٤
 .٥٥٩ص  ٢مستدرك ج -١٥
 ١٨٣ص  ١٤وسائل ج -١٦
 ١٠٢ص  ٧٦بحار ج -١٧
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 Ǚ ƫƞ ƶӨǚғ₠ө� �ө₡ƩƲיִ
و شوھر ھمیشـھ بـھ تعـاون و اظھـار  زن

ایـن احتیـاج در  لـیكن.محبت احتیاج دارند
انسان در موقـع .بعضى مواقع شدیدتر میشود

گرفتارى وبیمارى بیشـتر از سـایر اوقـات 
احتیــــاج بــــھ دلجــــویى و پرســــتارى 

بیمارھمان مقدار كھ بھ دكتـر و دوا .دارد
احتیاج دارد بھ ھمان مقدار بلكھ زیـادتر 

پرسـتار .پرستارى احتیاج دارد مراقبت و بھ
اعصـاب بیمـار را  خوب با دلجویى و نـوازش

ــدوارش  ــدگى امی ــھ زن ــد و ب ــش میدھ آرام
 .میگرداند

از شوھرش انتظار دارد كـھ در موقـع  زن
بیمارى بھ یاریش بشتابد وبھتر از پـدر و 

ــد ــتارى كن ــادرش از او پرس ــھا و .م نوازش
ــت  ــفا و محب ــم ص ــدردیھاى او را ازعلائ ھم

 .دشمار مى
روز ماننـد یـك كلفـت در  كھ شـبانھ زنى

خانھ زحمت میكشد حق دارداز شوھرش انتظار 
داشتھ باشد كھ در موقع بیمارى بھ فریادش 

 .اش كوشش نماید برسد و درمعالجھ
دوا و دكتر نیز یكى از مخارج رسمى  پول

است كھ تامین آن بـر  ھایى زندگى و از نفقھ
 .مرد واجب است

روز بدون مزد و مواجـب در  كھ شبانھ زنى
خانھ زحمت میكشد آیااین مقدار بر شـوھرش 
حق ندارد كـھ در موقـع بیمـارى بـھ دادش 

 برسد؟
بین مردھا افرادى دیده میشـوند كـھ  در

 .اصلا انصاف و وجدان وعاطفھ ندارند
حـداكثر  موقعى كھ ھمسرشان سالم اسـت در

برند اما وقتـى مـریض  استفاده را از اومى
شد براى چند تومـان كـھ بـراى بھبـود او 
ــان  ــھ ج ــزار مرتب ــد ھ ــدخرج كنن میخواھن

و اگر بیمارى او طـول كشـید یـا !!میدھند
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مخارج بیشترى لازم داشت او را بھ كلى رھا 
 است؟ آیا رسم وفا و مردانگى ھمین.میكنند

 
 :نمونھ زیر توجھ فرمایید بھ
علیھ شوھرش شـكایت كـرد ...بھ نام زنى«

بود و نبودشوھرم ساختم و با  كھ مدتھا با
اما حـالا كـھ .نھایت تلاش بھ او خدمت كردم

مـرا از خانـھ بیـرون كـرده  ام بیمار شـده
 .» )١(خواھم  زن بیمار نمى:میگوید
ات  اگر بھ زندگى و خـانواده!محترم آقاى

ھمسرت بیمار شد و بھ طبیب  علاقھ دارى وقتى
و دوا احتیاج پیدا كرد فـورا او را نـزد 

ــردكترب ــھ .ب ــرایش تھی ــاى لازم را ب دواھ
ـــن ـــافى .ك ـــم ك ـــا ھ ـــر و دواى تنھ دكت
باید در یك چنـین مـوقعى ماننـد  بلكھ نیست

. پدر و مادر مھربان از او پرسـتارى كنـى
پدرو مادرش را رھـا كـرده و بـدان امیـد 

اش را در اختیارت نھاده كھ از پـدرو  ھستى
شـریك زنـدگى،مادر .مادر برایش بھتر باشى

در موقـع .باشـد مخوار تـومىاطفال،یار و غ
از .بیمارى بیشتر از سابق اظھار محبت كـن

ــھ ــارى ودرد و نال ــف و  بیم ــار تاس اش اظھ
ھمدردى كـن دلـداریش بـده، بـھ زنـدگى و 

بـر طبـق دسـتور دكتـر .كن امیدوارشبھبود
اگــر بــھ غــذا بــا .غــذایش را تھیــھ كــن

مخصوصى میل دارد و دكتر آنرا تجـویز  میوه
سـعى .كـن برایش تھیھنموده بھ ھر طور شده 

خــودت بــھ او  كــن دوا و غــذا را بــا دســت
باعث دلخوشى و آرامـش  بدھى،زیرا ھمین عمل

 .اعصاب او است
ــھ ــا بچ ــدا راه  ھ ــر و ص ــن س را آرام ك

بسترش بینداز  رختخوابت را نزدیك.نیندازند
گـاھى كـھ از .و در شب كاملا مراقب او باش

شوى اگر بیدار اسـت احـوالش  خواب بیدارمى
بـرد  اگر از شدت درد خـوابش نمـى.پرسرا ب

و اگـر .سعى كن حتى القـوه بیـدار بمـانى
یـا  خواستى بخـوابى بـا یكـى ازفرزنـدانت
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بگـذار كـھ  دیگـرى كـھ دارى نوبـت ستارپر
بیدار بماند و از بیمـار  ھمیشھ یك نفرتان

مبـادا از سـر شـب تـا صـبح .مراقبت كنـد
 .و ھمسرت از شدت درد بنالد بخوابى راحت
ك چنین موقعى از ھمسـرت كـاملا در ی اگر

نمودى بھ زنـدگى دلگـرم  پذیرایى و دلجویى
میگردد،بھ وفادارى و صمیمیت تو اطمینـان 

 .اش زیادتر میشود پیدامیكند،محبت و علاقھ
بیشـتر از  از بستر بیمارى برخاسـت وقتى

محبتھــا و .میكشــد ات زحمــت ســابق در خانــھ
كند و اگـر  نوازشھاى ترا ھرگز فراموش نمى

كاملا از تو پرسـتارى و دلجـویى  یمار شدىب
 .خواھد كرد
بھترین شما كسى :فرمود ﷑اسلام  پیغمبر

بیتش خـوبتر باشـد و مـن  است كھ براى اھل
 . )٢(ام از ھمھ بھتر ھستم  بھ خانواده نسبت

ھـر كـس بـراى بـر :فرمود ﷑خدا  رسول
كوشش كند،موفق شـود یـا  بیمارى آوردن حاجت

شود مانند روزى كھ  نھ،از گناھانش خارج مى
یكى از انصار عـرض .ازمادر متولد شده است

یارسول � اگـر  پدر و مادرم بھ قربانت:كرد
مریض از اھل بیتش باشد آیا ثواب زیادترى 

 . )٣(چرا : ندارد؟فرمود
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Һǚ₯ғƚǙ ƮҺǙƵƬǚҸ 
یعنى قانونـا  زن بر شوھر واجب است نفقھ

و شرعا مرد موظف است كلیھ مخارج خانواده 
را از قبیل خوراك و پوشاك و مسكن و حتـى 

و در صـورت .دكتر و دوا را تامین كنـد پول
ــا  ــرعا و قانون ــاھى ش ــا كوت ــاع ی امتن

 .موردبازخواست قرار خواھد گرفت
ــــان  زن ــــدارم سرش ــــت و ن و بچھ،نیس

ــــــى ــــــال  نم ــــــر ح ــــــود،بھ ھ ش
ھایشــان حــد و انتھــا  وخواســتھ.یخواھنــدم

ــدارد ــمى در .ن ــم و ھمچش ــت و چش ــس رقاب ح
بــدین جھــت مــرد .بســیار قــوى اســت آنــان

تواند و صلاح ھم نیست كـھ بـدون قیـدو  نمى
 .ھایشان باشد شرط مطیع خواستھ

خردمند و با تدبیر حساب خرج و دخل  مرد
اشـیاء و .میكنـد خانواده را بھ طور دقیـق

ھ نسبت لـزوم و احتیـاج لوازم زندگى را ب
 .بندى میكند درجھ

ضــرورى زنــدگى ماننــد خــوراك و  حــوائج
پوشـــــاك را بـــــر ســـــایر چیزھـــــا 

مقـدارى از درآمـدش را بـراى .میدارد مقدم
حوادث روزگار از قبیل بیمارى وبیكـارى و 

 .كسادى كنار میگذارد
از آن را براى اجاره یـا خریـد  مقدارى

رق و بھ فكرپول آب و بـ.خانھ ذخیره میكند
ھــا نیــز  تلفــن و مالیــات و شــھریھ بچــھ

ضرورى زندگى را نیـز در  اسباب و اثاث.ھست
آنگاه درآمـدش را بـا رعایـت .نظر میگیرد

از اسراف .فالاھم بر آنھا تقسیم میكند الاھم
 .و تبذیر خوددارى میكند

ــعى ــویش  س ــیم خ ــایش را از گل ــد پ میكن
دخــل و  اى كــھ ھــر خــانواده.درازتــر نكنــد
و بـا عقـل و .داشـتھ باشـدخرجشان حسـاب 

تدبیر و رعایت اقتصادخرج كنند نـھ تنھـا 
دچار قرض و ورشكست نخواھند شد بلكـھ بـھ 
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زندگى آبرومند و نسـبتا خـوبى پیـدا  زودى
 .خواھند كرد

روى را از  كریم اقتصاد و میانـھ خداوند
مجیـــد  علائـــم ایمـــان شـــمرده در قـــرآن

كسانى كھ چون خرج كننـد اسـراف :فرماید مى
و بخل نورزند و میان این دو معتدل  نكنند
 . )٤(باشند 
من براى كسـى كـھ :فرمود  ﷔صادق  امام

شوم كھ فقیـر  اقتصاد را رعایت كندضامن مى
 ) .٥(نشود 
چھار دسـتھ مـردم :فرمود  ﷔صادق  امام

یكى از .نخواھد رسید دعایشان بھ ھدف اجابت
آنھا كسى است كھ مالش را بیھوده تلف كند 

پس خدا .خدایا روزى مرا برسان:بگوید آنگاه
كـھ  مگر بـھ تـو دسـتور نـدادم: میفرماید

 )٦(اقتصاد را رعایت كنى؟ 
از موسى بن جعفر :� بن ابان میگوید عبد
راجــع بــھ انفــاق برخــانواده ســؤال   ﷔

گیـرى ھـر دو  اسـراف و تنـگ: فرمـود.كردم
 .مكروه ھستند

 . )٧(را نباید از دست داد  روى میانھ
اندیش حتى القوه از  خردمند و عاقبت مرد

و بـراى مصـارف .میكند قرض و نسیھ خوددارى
 .اندازد غیر ضرورى خودش را بھ وام نمى

ھـا و كھ بر پایھ وامھـاى بانك اقتصادى
سایر مؤسسـات اسـتوار باشـد شـرعا وعقـلا 

 .پسندیده نیست
اشیاء قسطى گر چھ ممكن است ظـاھر  خرید

زندگى را زیبا گردانداما خوشـى و آسـایش 
خانھ قسـطى،فرش .را از خانواده سلب میكند

ــطى،اتومبیل  ــطى،بخارى قس ــطى،یخچال قس قس
قسطى،ووووو ایـن  قسطى،تلفن قسطى،تلویزیون

چـھ لزومـى دارد كـھ آخـر !ھم شد زنـدگى؟
انسان اشـیاءغیر ضـرورى را بـھ قیمتھـاى 

ــز بخــرد و مقــدارى از درآمــدش را  افگ
صندوق بانكھا و سایر مؤسسات بریزد؟آیا  بھ
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تر نیست كھ قدرى صبر كند تا  بھتر و عقلایى
اوضاع اقتصادیش بھتر شود و ھمـان اجنـاس 

ارزانتر بھ طور نقـد خریـدارى  را با قیمت
 كند؟

پول پیـدا كـردن خیلـى در  است كھ درست
زندگى انسان تاثیر داردلیكن علم معـاش و 
ـــر  ـــى از آن مھمت ـــردن خیل ـــرج ك راه خ

ھایى كھ بـا وجـود  بسیارندخانواده.میباشد
درآمد خـوب ھمیشـھ گرفتـار و مقروضـند و 

ــھ ــان  ب ــرو نھش ــان گ ــھ ھشتش ــطلاح ھمیش اص
ھـا بـا  بر عكس،بسیارى ازخـانواده.باشد مى

اى ندارنـد امـا  هفوق العـاد داینكھ درآم
خوب و آبرومند است و در  وضعشان از ھر جھت

تفـاوت .كمال رفاه و آسایش زندگى میكننـد
دو دستھ در تدبیر زندگى و علـم معـاش  این
 .باشد مى

صلاح خانواده در اینست كھ مرد  بنابراین
با عقل و احتیاط یاشخصـا امـور اقتصـادى 
منزل را بر عھـده بگیـرد و اگـر خریـد و 

بھ كار او نظارت داشتھ  دیگرى است تفروش دس
 .باشد
خاتمھ تذكر این مطلب لازم است كھ گر  در

خـوب و بـھ صـلاح  چھ رعایـت اقتصـاد كـارى
ــختگیرى ھــم خــوب  خــانواده اســت لــیكن س

بایـد در  اگروضع مالى مرد خـوب اسـت.نیست
مقـدار  بـھ.مخارج اھل و عیالش توسعھ بدھد

 توانائى خویش لباس و خوراك خـوب و منـزل
 .كند برایش تھیھ راحت
و ثروت بـراى خـرج كـردن و تـامین  مال

جمع كردن و باقى  مخارج زندگى است نھ براى
باید آثار و علائم مال و ثـروت در .گذاشتن

اش  و خوراك و پوشـاك خـانواده زندگى انسان
مـرد  اى دارد كھ آخر چھ فائده.نمایان باشد

بكشــد و بــھ خــودش و  روز زحمــت شــبانھ
ھـم  وىسختى بدھد واموالى را راش  خانواده

مادامیكـھ !بگذارد و از این دنیـا بـرود؟
زنده اسـت زن و فرزنـدش آرزوى یـك لبـاس 
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زیبا و یـك خـوراك خـوب داشـتھ باشـند و 
ازكمبود مواد غذایى ھمیشھ بیمار و رنجور 
باشند لیكن بعد از مرگش درتقسـیم امـوال 

اگر خـدا بـھ !بھ سر و كلھ یكدیگر بزنند؟
داده بایدبـھ ھمـان نسـبت در  انسان نعمت

غذا و لبـاس .اش توسعھ بدھد مخارج خانواده
بھ مقـدار توانـایى .برایشان تھیھ كند خوب

را در  ھـاى آن فصـل خویش در ھر فصلى میـوه
 .اختیارشان بگذارد

از ما نیست كسى :فرمود ﷑اسلام  پیغمبر
باشـد لـیكن  كھ از جھت مال وثروت در وسعت

 . )٨(بگیرد  ر اھل و عیالش سختب
عیـال مـرد :فرمـود  ﷔بـن جعفـر  موسى

ھـر كـس خـدا بـھ او  پـس.اسیران او ھستند
نعمتى داده باید در مخارج اسیرانش توسعھ 
بدھد و الاممكن است نعمتھایش گرفتـھ شـود 

)٩( . 
سزاوار است مرد در :فرمود  ﷔رضا  امام

توسعھ دھـد تـا منتظـر  مخارج اھل و عیالش
 . )١٠(مرگش نباشند 

ھر جمعھ براى :فرمود  ﷔المؤمنین  امیر
كنید تا بھ فـرا  اھل و عیالتان میوه تھیھ
 . )١١(رسیدن جمعھ خوشنود گردند 
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دارى بر عھـده  است كھ كارھاى خانھ درست
باره حرفى ندارند،لیكن  زنھا است و در این

باید توجھ داشت كھ اداره یـك منـزل كـار 
 .آسانى نیست

روز ھـم در  دار اگر شبانھ بانوى خانھ یك
مقدارى از كارھا لنگ  منزل كار كند باز ھم

ــد ــادى . میمان ــر ع ــع غی ــا در مواق مخصوص
دارى كارھــا روى ھــم متــراكم  ماننــدمھمان

میگردنـــد و كـــدبانوى خانـــھ را خســـتھ 
زن در انجـام كارھـاى .سـازند ووامانده مى

خانھ حرفى ندارد لـیكن ازشـوھرش انتظـار 
گاه گاه او را كمك كنـد و دسـتى  كھدارد 

 .بھ بالش بگیرد
بینـد  شـود و مـى مرد وارد خانھ مى وقتى

ــت ــا از چــپ و راس ــھ  كارھ ــرش را احاط ھمس
اى  بـرود در گوشـھ اند سـزاوار نیسـت نموده

كند و انتظار داشـتھ باشـد فـورا  استراحت
محبت و  بلكھ مقتضاى.چاى و ناھار حاضر شود

چنـین مواقـع صفاى خانوادگى اینست كھ در 
از  كھبشتابد و ھر كارى را  بھ یارى ھمسرش

 .اش ساختھ است انجام دھد عھده
ــت  زن ــفا و محب ــل ص ــل را دلی ــن عم ای
منـد  علاقـھ شـمارد و بـھ خانـھ و زنـدگى مى

 .میگردد
بھ ایـن نیسـت كـھ وقتـى وارد  مردانگى

بھ سیاه و سفیدنگذارد و فقـط  خانھ شد دست
دھى خانــھ ســتاد فرمانــ.امــر و نھــى كنــد

بلكھ كانون صفاو محبت و محل ھمكـارى  نیست
اگـر :پـیش خـود نگـو.و تشریك مساعى اسـت

درمنزل كار كنم از ابھـت و جلالـم كاسـتھ 
 .شود و موقعیتم متزلزل میگردد مى

بلكھ در نظر ھمسرت مردى  چنین نیست ابدا
دلسـوز و مھربـان  با صفا و در نظر دیگران

 .شوى معرفى مى
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با آن عظمت و جلالش در  ﷑اسلام  پیغمبر
 . )١٢(منزل كار میكرد 

وقتـى خلـوت :ھمسر پیغمبر میگوید عایشھ
شد رسول خدا لباسش را میـدوخت و كفشـش  مى

را وصلھ میكرد و ماننـد سـایر مردھـا در 
 . )١٣(كار میكرد  منزل
ــایر  و ــب و س ــن ابیطال ــى ب ــین عل ھمچن

ــــا  ــــ  ﷔امامھ ــــور خان دارى  ھدر ام
 .ھمسرانشان كمك میكردند بھ



291 
 

 
ƶӨǙҺӨǚ� ƪǚƩƺǙִי ƴ 
ــاس و  دوران ــیار حس ــاردارى،دوران بس ب
 .سازى است سرنوشت
تغذیھ مادر و حالات روانى و حركـات  وضع

خودش اثر دارد  بھ آینده جسمانى او،ھم نسبت
ھــم بــراى كــودكى كــھ در رحــم او پــرورش 

ــى ــاثیرفراوانى دارد م ــد ت ــلامت.یاب ــا  س ی
یرومنــدى یــا ناتوانى،زشــتى یــا بیمارى،ن

زیبایى،خوش اخلاقى یا بد اخلاقى،مقدار ھوش 
 درو فھم كودك،در ھمین زمان و دررحـم مـا

ــھ ــود پای ــذارى میش ــمندان .گ ــى از دانش یك
تواننـد او را در  مـى والدین طفـل:نویسد مى

كاخى از سلامت مزاج نشو و نما دھند یا در 
م و مسـل.خراب و نمناك بپرورانند اى بیغولھ

روح  است كـھ چنـین مكـانى در خـور زیسـتن
بـھ ھمـین جھت،پـدر و .جاودان بشرى نیسـت
 مقابــلمســؤولیتھا را در  مــادر بزرگتــرین

 . )١٤(بھ عھده دارند  بشریت
توان یك  دوران باردارى را نمى بنابراین

بــھ آن  داشــت و نســبت زمــان عــادى محســوب
بلكـھ بـا شـروع ایـن دوران .تفاوت بود بى

سنگینى بر عھده پدر و مادر  بسیار مسؤولیت
كھ اگر اندكى غفلـت كننـدبا .خواھد افتاد

مشكلات صعب العلاج یـا غیـر قابـل جبرانـى 
 طلـبدر اینج تذكر چند م.مواجھ خواھند شد

 .ضرورت دارد
كودكى كھ در رحم مـادر -برنامھ غذائى-١

مادر تغذیھ مینماید و  زندگى میكند از خون
بایـد آن بنابراین غذاى مـادر .رشد میكند

چنان غنـى وكامـل باشـد كـھ از یـك طـرف 
احتیاجات غـذایى خـودش را تـامین كنـد و 
بتواندصحیح و سالم بھ زندگى خویش ادامـھ 
دھد،و از طرف دیگر مواد غـذائى ومصـالحى 

كھ براى پرورش جسم و جان كودك ضـرورت  را
ھ دارد دراختیارش قرار دھد تا بتوانـد بـ
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خـــــــوبى و تندرســـــــتى پـــــــرورش 
برنامـھ غـذائى یـك خـانم  راینبنـاب.یابد

آبســتن بایــد كــاملا حســاب شــده و دقیــق 
زیرافقــدان یــا كمبــود بعــض مــواد .باشــد

غذائى،مانند انـواع مختلـف ویتامینھـا و 
و چربیھا و  ھاموادمعدنى و آلى و پروتئین

سـلامت  بـھ اى،ھـم نسـبت مواد قندى و نشاستھ
مادر لطمھ وارد میسازد ھم كـودكى كـھ از 

 .ھ مینمایدخون مادر تغذی
غـذاى :فرمایـد در حدیثى مى﷒صادق  امام

خـورد و  مادر،از آنچھ مادر مى كودك در رحم
 . )١٥(آشامد تامین میشود  مى

اینجا مشكل دیگرى ھم وجود دارد كـھ  در
دوران باردارى یا در  اكثر خانمھا در تمام

ــولى  ــادى و معم ــزاج ع ــك م اكثــر آن،از ی
بھ بعـض غـذاھا  بلكھ نسبت.برخوردارنیستند

و بھـر حـال ) ویـار(تنفر پیـدا میكننـد 
تر میشوند،در صورتیكھ نیاز غذایى  خوراك كم

بایــد  جھــت مــینھ و بــھ.آنھــا بیشــتر اســت
را میل كنند كھ در عین حـال كـھ  اھایىغذ

غـذایى غنـى اسـت،حجم  از لحاظ مواد مختلف
و تنظــیم چنــین .كمتــرى ھــم داشــتھ باشــد

بـالاخص بـراى  غذایى كار دشوارى است برنامھ
افراد كم بضاعت و كم اطلاع ازخواص و آثار 

در اینجاسـت كـھ .غذاھا و بھداشـت عمـومى
 كبسیار سنگینى بر عھده پـدر كـود مسؤولیت

مقـدار ھ اوسـت كـھ بایـد بـ.نھاده میشود
خویش تلاش كند و براى ھمسر باردارش و  توان

دھـد برنامـھ  مى كودكى را كھ در رحم پرورش
اى را تھیـھ و در  غذایى مناسب و حساب شده

و اگـر در انجـام ایـن .اختیارش قراردھـد
بزرگ كوتـاھى كنـد ھـم بـھ سـلامت  مسؤولیت
وارد  ھطمـھمسرش و ھم سلامت كـودكش ل آینده

اش را  خواھــد شــد،كھ در ھمــین دنیانتیجــھ
خواھــد دیــد و ھــم در جھــان آخــرت مــورد 

 .بازخواست الھى قرارخواھد گرفت
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زن در زمان باردارى نیاز -آرامش فكرى-٢
فكـرى و عشـق و علاقـھ بـھ  شدیدى بھ آرامش

زیـرا اعصـاب راحـت و آرامـش .زندگى دارد
ــدگى،ھم در  ــھ زن ــھ ب ــوق و علاق ــرو ش فك

ودش تـاثیر دارد ھـم در جسـم وروان خ سلامت
یابـد تـاثیر  كودكى كھ در رحم پـرورش مـى

 .بسزایى خواھد داشت
تھیھ و تامین چنین محـیط امـن و بـا  و

شوھر ھمیشـھ .آرامشى نیز بر عھده شوھراست
باید با محبتھا و نوازشھا و دلجوییھـایش 

را گرم و آرام نگھدارد لـیكن در  دل ھمسرش
برنامـھ را دو  زمان بـاردارى بایـد ایـن

رفتار شوھر باید آن چنان باشـد .كند چندان
غـرور و  كھ ھمسرش از حادثـھ جدیـد احسـاس

شــادمانى كنــد و بــر خویشــتن ببالــد كــھ 
خـوب و سـالم بـر  مسؤولیت پرورش یك انسان

خوبى دریابـد ھ و ب.اش نھاده شده است عھده
كھ شوھرش باتمام وجود او را دوست دارد و 

 .مند میباشد علاقھ بھ فرزندش نیز كاملا
زن در زمـان -خوددارى از حركات شـدید-٣

اسـتراحت و اجتنـاب از  باردارى نیـاز بـھ
حمـل اشـیاء .كارھاى سنگین و دشـوار دارد

توانــد بــراى  و حركتھــاى تنــد مــى ســنگین
خـــودش و كـــودكش زیانھـــاى غیـــر  ســـلامت
خانمھــاى .بــار آوردھ جبرانــى را بــ قابــل

توجـھ ایـن نكتـھ ھ باردار باید كـاملا بـ
شوھران نیز وظیفھ دارند كـھ .داشتھ باشند

از  بھ ھمسران باردارشان توصـیھ كننـد كـھ
حمل اشیاء سنگین و انجـام حركتھـاى تنـد 

اسـت مردھـا در  جدا اجتناب نماینـد و لازم
این دوران، انجام كارھـاى سـنگین را كـھ 

ضرورت دارد خود متحمل شـوند،و  براى زندگى
 .ا ندھندبھمسرشان اجازه انجام آنھا ر

یكى از مشكلات دوران بـاردارى تـرس و -٤
ــھ ــت ك ــطرابى اس ــان  اض ــا از زایم خانمھ

مخصوصا خانمھاییكھ زایمان اولشـان .دارند
در .باشد،یازایمان غیر طبیعى داشتھ باشند



294 
 

ایــن مــورد نیــز شــوھران بایــد بــھ 
بـھ او دلـدارى و .ھمسرانشان بشتابند یارى
و بھداشـت  اگـر رعایـت:بگویند.بدھند تسلیت

را بكنـى زایمـان امـر چنـدان  حھحفظ الص
امر طبیعى اسـت كـھ بـراى  یك.دشوارى نیست

تحمـل آن .ھمھ بانوان واقع شـده و میشـود
سخت نیست،در عوض یـك فرزنـد خـوب و  چندان

افتخـار مـا  كنـیم كـھ مایـھ سالم پیدا مى
من نیز ھمواره مراقب تو خواھم .خواھد بود

 .كردكمكى دریغ نخواھم  بود و از ھیچگونھ
ــان-٥ ــر روي-زایم ــان ب ــل زایم ــم  عم ھ

 .دشواریھایى را در بر دارد
با یك دوره دردھاى شـدید ھمـراه  غالبا

خانمھــاى بــاردار غالبــا ازخطرھــاى .اســت
بعد از وضع .احتمالى و عواقب آن بیمناكند

ضـعف و نقاھـت را بایـد  حمل ھم یـك دوران
گر چھ خانمھا دوران بـاردارى و .بگذرانند

ادن را بایـد تحمـل كننـد زایمان وشـیر د
وجود ھ لیكن شوھر نیز در انعقاد نطفھ و ب

در واقـع .كاملا دخیل بـوده اسـت كودك دنآم
طـور ھ ب وجود آمدن كودكھ پدر و مادر،در ب

گر چھ مركز این موجود .اشتراك سھیم ھستند
بنابراین شوھر نیـز .جدید رحم مادرمیباشد

ــانى و  ــدانى و انس ــھ وج ــق وظیف ــر طب ب
حساس زایمان بـھ  ف است در موقعیتموظ اسلامى

 ایارى ھمسرش بشتابد،و سعى و تلاش كنـد تـ
اگـر .خـوبى انجـام بگیـردھ عمل زایمان ب

ـــگاه  ـــر و دارو وزایش ـــھ دكت ـــاز ب نی
بـا اظھـار .اش را فراھم سـازد دارد،وسیلھ

ھنگامى كھ در .محبت دلگرم وامیدوارش سازد
وحضورا .زایشگاه است مراقب احوال او باشد

یلھ تلفــن از احــوالش جویــا وســھ یــا بــ
بعد از وضع حمل،درصورت امكـان فـورا .شود

اگر ممكن نیسـت،یكى از  رود،وملاقاتش بھ ب
ملاقاتش بفرستد و از ھ بستگان را ب خانمھاى

خواھنداو را بـھ  وقتى مى.احوالش جویا شود
مراه ھ خودش نیز بھ ستامنزل بیاورند بھتر 
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وقتى بـھ منـزل آمداسـباب و وسـایل .باشد
در دوره نقاھت .ستراحت او را فراھم سازدا

اجــازه ندھدبــھ كارھــاى ســنگین و دشــوار 
مقـدار تـوان، ھ سعى كنـد بـ.نمایداقدام 
تـا .خوب و مقوى بـرایش تھیـھ كنـد غذاھاى

نیروھـــــاى از دســـــت داده خـــــود را 
بازیابد و با سـلامتى بـھ زنـدگى و  دوباره

 .پرورش نوزاد مشغول گردد
لاق اسلامى عمل با چنین رفتارى بھ اخ مرد

رسول خدا .كرده و نزد خدا ماجورخواھد بود
كـھ بـا  بھترین شـما مـردى اسـت:فرمود ﷐

ھمسرش بھ خوبى رفتار كنـد و مـن از ھمـھ 
و  )١٦(خوشـرفتارتر ھسـتم  بھ ھمسرم شما نسبت

خدا رحمت كنـدمردى را :فرمود﷒حضرت صادق 
رابطـھ بـین خـودش و ھمسـرش را نیكـو  ھك

زیـــرا خداونـــدمتعال مـــرد را .گردانـــد
 )١٧(اختیاردار و سرپرست او قرار داده است 

وسیلھ كانون گرم خانواده  علاوه،بدینھ ب
را گرمتر از سابق نمـوده وبنیـاد ازدواج 

در اینصــورت خــانم .را اســتوار میگردانــد
ــردى نیزمحبتھــا و نوازشــھا و  ــین م چن

زحمتھــاى شــوھر مھربــانش را  دلجوئیھــا و
و با دلگرمى و .ھیچگاه فراموش نخواھد كرد

خواھـد  امید بیشترى در اداره زنـدگى تـلاش
 .كرد

------------------------------------
------- 

 .١٣٥١اردیبھشت  ١٨اطلاعات -١
 ١٢٢ص  ١٤وسائل ج -٢
 ٦٤٣ص  ٢وسائل ج -٣
 ٦٧فرقان آیھ -٤
 ٢٥٨ص  ١٥وسائل ج -٥
 ٢٦١ص  ١٥وسائل ج -٦
 ٢٦١ص  ١٥وسائل ج -٧
 ٦٤٣ص  ٢مستدرك ج -٨
 ٦٩ص  ١٠٤بحار ج -٩

 ٢٤٩ص  ١٥وسائل ج -١٠
 ٧٣ص  ١٠٤بحار ج -١١
 .٢٢٧ص  ١٦بحار،ج -١٢
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 ٢٣٠ص  ١٦بحار الانوار ج -١٣
 ١٠٨راز آفرینش انسان ص -١٤
 .٣٤٢ص  ٦٠بحار الانوار ج -١٥
 ١٢٢ص  ١٤وسائل ج -١٦
 ١٢٤ص  ١٤وسائل جلد -١٧
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ك م  Ʊạ� ӨҺ ƶӨǙҺ ك

ثمــره مشــترك ازدواج زن و مــرد  فرزنــد
كـودك دخالـت  ھـر دو نفـر در پیـدایش.است

انـد،و در منـافع و زیانھـایش نیـز  داشتھ
 .شریك میباشند

دارى نیز یك وظیفھ مشـترك  بچھ بنابراین
درست است .تنھا نھ وظیفھ زن.زن و شوھر است

كھ مادران با میل و رغبت از بچھ نگھدارى 
نند وامور نظافت و تر و خشـك كـردن و میك

تغذیھ و شـیر دادن و دیگـر امـور مربـوط 
و بـراى .پذیرند كودك را از جان و دل مى بھ

و  رنــج پرســتارى و نگھــدارى او ھــر گونــھ
براى پرستارى از .زحمتى را تحمل مینمایند

كودك چھ شبھائى راتا صبح بیدار میماننـد 
 و گریھ و جیـغ و شـیون و نحسـیھاى او را

ــل ــد تحم ــد .میكنن ــم نبای ــوھر ھ ــیكن ش ل
ــده  ــرش را نادی ــات ھمس ــداكاریھا و زحم ف

و من .دارى وظیفھ زن است بچھ:بگیردو بگوید
 .در این باره مسؤولیتى ندارم

گیرد،مادر را با  دید بچھ آرام نمى وقتى
دیگـر  بچھ بگذارد و خـودش بـرود در اتـاق

این بچھ مشترك بین !نھ،برادر. بخوابد راحت
و نگھدارى از او نیز یـك  پرستارى.شما است

ــت ــترك اس ــھ مش ــھ و .وظیف ــو عاطف ــر ت مگ
ندارى؟آیا انصاف است كھ تو بروى در  وجدان
ایـن  راى استراحت كنى، وھمسـرت را د گوشھ

غوغا تنھا بگذارى؟آیا این رسم زنـدارى و 
خانوادگى است؟اگر تو روز كـار  مھر و صفاى

روز  كرده و خستھ ھستى ھمسرت نیز در تمـام
دارى اشتغال داشتھ و خستھ  كارھاى خانھھ ب

آیـداو نیـز خـوابش  اگر تو خوابت مـى.است
اگر جیغ و شیونھاى بچھ اعصاب تـرا .آید مى

ھم ھمینطور است  رهخستھ میكند، مادر بیچا
 .اى ندارد لیكن جز تحمل چاره
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انصاف و عاطفھ و اخلاق اسـلامى و !برادرم
اقتضــا دارد كــھ در چنــین  رســم ھمســردارى

ــع حساســى در بچــھم دارى ھمســرت را  واق
یا با ھم بچھ را آرام كنیـد سـپس .كنى كمك

یا مقدارى از شـب را توبخـواب و .بخوابید
ھمسرت از بچھ پرستارى كند آنگـاه تـو از 

و اگـر .بچھ پرستارى كـن وھمسـرت بخوابـد
در اثــر كــم خوابى،بعــد از نمــاز  رتھمســ
اسـتراحت كـرده انتظـار نداشـتھ بـاش  صبح

حاضـر  گر روزھا صبحانھ را برایـتمانند دی
چھ مـانع دارد خـودت چـاى و صـبحانھ .كند

كنـى و بیـرون بـروى و  حاضر كنى،خودت میل
ــد ــاده باش ــز آم ــرت نی ــراى ھمس ــى .ب وقت

سفر یا مھمانى برویـد ضـرورت  خواھید بھ مى
ھمسرت بچھ را بغل كند،در  میشھندارد كھ ھ

جاھاى مناسب تو این عمل را انجام بـده و 
طور كلـى ھ وب.در این باره ھمكارى نمائید

در ھمــھ حــال در پرســتارى و نگھــدارى از 
رسـم .داشـتھ باشـید كودك تعاون و ھمكـارى

بھ زنـدگى .زندارى و اخلاق اسلامى چنین است
 .شماصفا و محبت و رونق میدھد

نیز توصیھ میشـود كـھ بھ بانوان  البتھ
انتظارات زیاده  در این باره از شوھرانشان

گرفتاریھـا و مشـكلات .از حد نداشتھ باشند
كسب و كار وتامین نیازمندیھاى زنـدگى را 

و بداننـد كـھ .ھمواره منظور داشتھ باشند
مرددر خارج منزل با صدھا مشكل روبروست و 

 منزلھ ب منظوراستراحتھ با اعصاب خستھ،و ب
ھ و انتظار نداشتھ باشند كھ وقتى ب.دآی مى

ــورا  ــھایش را در آورد و ف ــزل آمدلباس من
ـــھ ـــغول بچ ـــھ مش ـــور خان دارى  دارى و ام

دراین مورد بیش از مقدار ضرورت و در .شود
 .باشند مواقع غیر عادى،توقع كمك نداشتھ

 بھ منزل بیا زود
ــــرد ــــھ آزاد  م ــــھ زن نگرفت مادامیك

ــت ــى.اس ــد  م ــھ بیای ــھ خان ــر ب ــد دی توان
امـا .روم یـا نـھ اطلاع بدھد كجا مى.زودیا
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بایـد  ھنگامى كھ ازدواج كرد خواه نـاخواه
اش را تغییر دھد و زودتر بھ منـزل  برنامھ
 .بیاید
توجھ داشتھ باشد كھ ھمسرش از صبح  باید

زحمت كشیده خانھ را مرتب  تا غروب در منزل
نموده،غـــذا پختـــھ،لباس شســـتھ،منزل را 

است كھ شوھرش راه ھ تمیزكرده اكنون چشم ب
بھ منزل بیاید،با ھم بنشینندصحبت كنند و 

ھـایش نیـز  بچـھ.از انس و محبت لذت ببرند
و  تدور از انسـانی.ھمین انتظار رادارنـد

انصاف است كھ مرد شـب دنبـال خوشـگذرانى 
نشینى برود و ھمسر بیچاره و كودكـانش  وشب

 !!را در انتظار بگذارد
و  دارى فقط بھ این است كـھ غـذا زن مگر

شـریك زنـدگى اسـت نـھ  لباسش را بـدھى؟زن
بـھ خانـھ شـوھر .بـدون مـزد و مواجـب لفت

بكشد و لقمھ نانى  روز زحمت شبانھ نیامده كھ
بلكھ بدان امیـد آمـده كـھ انـیس . بخورد

 .وھمنشین دائم داشتھ باشد
مردھا واقعا انصاف و عاطفھ و شعور  بعض

ــد ــدان .ندارن ــف و فرزن ــدامن وعفی زن پاك
را در خانھ میگذارند و شب تا معصوم خویش 

 .بھ سحردنبال عیاشى و ولگردى میروند
را كھ باید در خانھ خرج كننـد  پولھایى

ایـن .میكننـد در خارج منـزل بیھـوده تلـف
ھا ھنوز لـذت انـس و محبـت را درك  بیچاره
عیاشیھاى كثیف را خوشـگذرانى  اند كھ نكرده
كننــد كــھ بــا  ھــیچ فكــر نمــى.شــمارند مــى
خـویش را از دسـت  رو و حیثیـترفتار آب این

ھوسـباز و  و در نزد مردم، افـرادى.میدھند
خودشان را بدبخت و .شوند سبك مغز معرفى مى

ــدبخت ــان را ب ــاره و زن و فرزندش ــر  بیچ ت
كارى میكنند كھ ھمسرانشـان از .میگردانند

دردناچارى تقاضاى طلاق و جدایى میكننـد و 
 .سازند مى كاخ زناشویى را متلاشى

 :نھاى زیر توجھ فرماییدداستا بھ
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ــردى ــود در  م ــلاق داده ب ــش را ط ــھ زن ك
بـھ خـاطر  در ابتـداى ازدواج:دادگاه گفـت

جوانى و معاشرت بـا دوسـتان بـد ھـر شـب 
میگذاشتم و براى  را تنھا در خانھ...ھمسرم

رفتم  تفریح و خوشگذرانى از خانھ بیرون مى
ھمسـر جـوانم .آمدم صبح بھ خانھ مى و نزدیك

 وهسـتھ ب بود عاقبت من ناراحتكھ از رفتار 
ده فرزند داشتیم قرار شـد .آمده طلاق گرفت

مـدتى بـدین .ماھى دو مرتبھ آنھا راببینم
نحو گذشت ولى اكنون مدتى است از من مخفى 

 .اند شده
ــراى ــت  ب ــى ناراح ــدانم خیل ــدن فرزن دی

 )١.(ھستم
ام سر  از تنھایى دیگر حوصلھ:گوید مى زنى

 .رفتھ دارم دق میكنم
اصلا بھ فكر من و تنھـایى كشـنده  شوھرم

شـب در پـى  من نیست،ھر شب تا بعد از نیمھ
 )٢.(تفریح و شادى خودش است

محترم،تو كھ داراى زن و بچھ ھستى  آقاى
قیـد و بنـد  دیگر حق ندارى مانندسابق بـى

ات  بھ فكـر آینـده خـودت و خـانواده.باشى
دوسـتان .دست ازولگردى و عیاشى بردار.باش

یـك  از كار كھ فارغ شدى. كنناباب را رھا 
ــــا ــــھ بی ــــھ خان ــــر ب ــــا زن و .س ب

بنشـین،كانون خـانوادگى را گـرم  فرزندانت
برخوردار  و از لذت انس و محبت نوبا صفا ك

نشینى برفرض اینكھ سالم و  ولگردى و شب.شو
بدون مفسده ھم باشد باز بھ حال تو سـودى 

 .سازد ات را متلاشى مى ندارد وزندگى
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ǚƖƴǚ� ₢ǚ� 
میـان زن و مـرد پیمـان زناشـویى  وقتى

بــھ یــك  بســتھ شــد زنــدگى انفــرادى آنــان
آن .شـود زندگانى مشترك اجتماعى تبدیل مـى

معنا است كـھ زن و شـوھر  پیمان مقدس بدان
قــول میدھنــد كــھ تــا آخــر عمــر بــا ھــم 

ــند ــدگى تشــریك مســاعى  در اداره.باش زن
براى رفـاه و آسـایش ھمـدیگر كوشـش .كنند

 .نمایند
در .غمخــوار ھــم باشــند و مــونس و یــار

جوانى و پیرى،در توانـایى و نـاتوانى،در 
موقـــع ســـلامت و بیمـــارى،در ســـختیھا و 

حـال بـا  خوشیھا،در حال فقر و غنا،در ھمھ
 .ھم باشند
و شرافت اقتضـا دارد كـھ زن و  انسانیت

پیمان مقدس وفـادار  شوھر تا آخر عمر بدین
و در مشكلات زندگى و حوادث روزگـار .باشند
دختـرى كـھ در .ش را فراموش نكننـدعھدخوی

دارد دسـت رد  موقع جوانى و شادابى خواھان
زند و ھستى خویش را تنھـا  بھ سینھ ھمھ مى

در اختیار شوھرقرار میدھد بدان امید كـھ 
رسـم .تا آخر عمر در پناه او زنـدگى كنـد

نباشد كـھ در موقـع پیـرى و زوال  مردانگى
ــھ  ــذارد و ب ــا بگ ــرش را تنھ ــادابى ھمس ش

 .جدید فراش یا ولگردى برآیدفكرت
موقع نـدارى و تنگدسـتى بـا شـوھرش  در
كشد و بخـور و  زحمت مى اش سازد و در خانھ مى

سر و  نخور میكند بدان امید كھ زندگى آنان
صورتى پیدا كند و تا آخر عمر در رفـاه و 
آسایش باشند، رسم وفانباشد كھ مرد وقتـى 
وضع اقتصادى خویش را مرتب دیـد و ثروتـى 

یـا  تـدخیره كردبـھ فكـر زن گـرفتن بیفذ
ـــال  ـــتھ دنب ـــھ گذاش ـــرش را در خان ھمس

 .برود خوشگذرانى
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موقع سلامت و توانـایى بـدون مـزد و  در
در خانـھ شـوھر  مواجب بھ اندازه چند كلفت

نگـام ھ كشـد بـدان امیـد كـھ بـھ زحمت مى
ناتوانى و بیمارى ازكمكھا و پرستاریھا و 

اینكھ او دلجوییھاى او برخوردار گردد نھ 
را رھا كنـدو بـھ فكـر خوشـگذرانى خـودش 

 .باشد
مردھـا واقعـا عاطفـھ و مردانگـى  بعضى
ھمسرشان جوان و شاداب  در موقعى كھ.ندارند

و سالم است از او استفاده میكننـد لـیكن 
بعدا اورا رھـا كـرده دنبـال خوشـگذرانى 

ھـاى بسـیار پـوچ او  یا بھ بھانـھ.روند مى
ى زیـر توجـھ ھـا بـھ نمونـھ.راطلاق میدھند

 :فرمایید
ــردى ــلاق  م ــومى ط ــھ ش ــھ بھان ــش را ب زن
زیرا بعد از عروسى پدرشـوھر وفـات .میدھد

. میكند و دایى او بھ ورشكست مبتلا میگردد
)٣( 

چـھ :در بیان علت طلاق زنش میگویـد مردى
بـا .رادوست نـدارموعلتى بھتر از اینكھ ت

اینكھ قبلا بھ عنـوان عشـق بـا او ازدواج 
 . )٤(نموده بود 

علیھ شوھرش شكایت كرد كھ ...بھ نام زنى
مدتھا با بود و نبودشـوھرم سـاختم و بـا 

اما حـالا كـھ .نھایت تلاش بھ او خدمت كردم
مـرا از خانـھ بیـرون كـرده  ام بیمار شـده

 . )٥(خواھم  زن بیمار نمى:میگوید
محترم،تـو حیـوان نیسـتى كـھ جـز  آقاى

خودخواھى و خوردن وشـھوترانى چیـزى سـرش 
انسان باید وجـدان .تو انسان ھستى.دشو نمى

ــتھ  ــتگى داش ــھ و از خودگذش ــم و عاطف ورح
 .باشد

خاطر تو دست از پـدر و ھ معصومى ب دختر
مادر و تمام خویشـان برداشـت و جـوانى و 

خـویش را در اختیـار  شادابى و سرمایھ عفت
 .تو نھاد
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ات زحمت كشـید،با  از كلفت در خانھ بھتر
رنـج و  ھدار و ندار تـو سـاخت و ھـر گونـ

محرومیتى را تحمل كرد،آیا سزاوار است او 
عیاشى بروى؟بدین عمـل  را رھا كنى و دنبال

بھ او ستم میكنى و ستمكار در ھمین دنیـا 
اگر تجدید فراش .اعمالش را خواھد دید سزاى

روحـى  سایشكنى در مقابل چند دقیقھ لذت،آ
بھ صـدھا .و آسودگى خاطر را از دست میدھى

ــارھاى ــارى وفش ــواھى  گرفت ــتلا خ ــى مب روح
آبروى خویش را از دست میدھى و درنـزد .شد

عاطفـھ معرفـى  مردم مـردى خودخـواه و بـى
 .خواھى شد

از ایــن كــار رنجیــده خــاطر  فرزنــدانت
شوند و ھر روز بھ یك جوراسباب مزاحمـت  مى

اگـر .و ناراحتى برایت فراھم خواھند ساخت
اش كن تا سالم شود  بیمار است معالجھ ھمسرت
اگـرھم قابـل .فرزندانش پرستارى كندو از 

علاج نیست مردانگى و فداكارى نشان بـده و 
راضـى  توجـدان.دیگر نگیـر تا زنده است زن

ــــاطر  ــــاره را آزرده خ ــــود آن بیچ نش
اگرخودت جاى او بودى و بھ بیمارى .گردانى

ــى ــتلا م ــختى مب ــارى از  س ــھ انتظ ــدى چ ش
اوداشتى؟او ھـم ھمـین انتظـار را از تـو 

 .دارد
ــر ــ اگ ــاى موق ــرت بن ــو ھمس ــارى ت ع بیم

جدایى كنـد  ناسازگارى را بگذارد و تقاضاى
آیا كار خوبى میكند؟یا اینكھ نـزد تـو و 

ــى ــواه وب ــایرین زن خودخ ــى  س ــایى معرف وف
شود؟ اگر وفادارى و از خودگذشتگى خـوب  مى

 .است تو ھم وفادار باش
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ــرى ــى دخت ــوھر م ــھ ش ــھ وارد خان ــود  ك ش
ــده ــر عھ ــزل ب ــك من ــؤولیت اداره ی اش  مس

و بـراى اداره یـك منـزل اطلاعـات .افتد مى
 .مختلفى لازم است

ــد ــتن،روفت و  بای ــاس شس ــذا پختن،لب غ
روب،اتو كردن،دوخت و دوز،مرتب كردن اثاث 
منزل، آداب مھماندارى،آداب معاشرت و رفت 

و دھھا دارى، و آمد،شوھردارى،و بالاخره بچھ
مـرد از ھمسـرتازه .مانند اینھا را بداند

واردش انتظار دارد ھمھ اینھا را بداند و 
لـیكن .شـدعیـار با یافتھ كامل یك زن تربیت

متاســفانھ ایــن ھمــھ انتظــار جامــھ عمــل 
عروس یا اصـلا آداب زنـدگى  پوشد و تازه نمى

یــا اگــر چیــزى بلــد باشــد  را بلــد نیســت
 .محدود است خیلى
م یكى از نواقص اجتمـاعى كنیم؟این ھ چھ

نھ پـدر و مادرمقیـد ھسـتند آداب .ما است
ــھ  ــاد بدھند،ن ــان ی ــھ دخترش ــدگى را ب زن
برنامھ آموزش وپرورش دختران چنان است كھ 

ثمــر،آداب زنــدگى را  بــھ جــاى مطالــب بــى
اى  بـھ ھـر حـال چـاره.دختران بیـاموزد بھ

 .نیست،باید در صدد علاج بر آمد
بـا ھمسـرش را  خواھـد عمـري چون مى مرد

زندگى كند ناچار است درتعلیم و تربیت او 
كوشش نماید تا نواقص و عیـوبش را برطـرف 

سـن بـر ھمسـرش  اتفاقامرد ھم از جھت.سازد
 .فزونى دارد ھم از لحاظ تجربیات واطلاعات

خـرج بدھـد ھ قدرى صبر و حوصـلھ بـ اگر
تواند نواقص او رابرطرف سازد و مطـابق  مى

یى را كـھ خـودش كارھـا.دلخواه تربیت كند
با زبان خوش و نرمـى بـھ او یـاد  بلد است
توانــد از زنــان  در ایــن بــاره مــى.بدھــد

اى كـھ در خانـھ ھسـتند  كاردان وبا تجربھ
ــھ،  ــھ و خال ــواھر و عم ــادر و خ ــد م مانن
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ــتفاده ك ــدواس ــان  ن ــاى آن از راھنماییھ
تواند كتابھایى را كھ در  مى.مند گردد بھره

طبــــــــــــــــاخى،  فــــــــــــــــن
ارى،شـــوھردارى،آداب د دارى،مھمـــان خانـــھ

معاشرت،نوشتھ شده تھیھ كند و در دسترسـش 
 .قرار دھد
اخلاقـى را خریـده بـھ خوانـدن  كتابھاى

معاشرت و رفت و آمد را  آداب.تشویقش نماید
اگر بد اخلاقى و خـلاف ادب .بھ او یاد بدھد

ــذكرش  ــوزى مت ــوش و دلس ــان خ ــد بازب دی
صـورت  لیكن باید از روى تفاھم و بـھ.سازد

و مھربـانى باشـد نـھ بـھ عنـوان دلسوزى 
اعتراض و ایراد و نق نـق و الاممكـن اسـت 

 .العمل خوبى نداشتھ باشد سعك
اگر در یكـى دو سـال اول زناشـویى  مرد

صبر و حوصلھ بـھ خـرج بدھـدو بـا عقـل و 
تدبیر بھ تعلیم و تربیت ھمسرش ھمت گمارد 

تواند او رامطابق دلخـواه تربیـت كنـد  مى
در صـد نباشـد امـا اگر ھم موفقیت او صد 

تواند تـا حـدودى او را تكمیـل  شك مى بدون
 .كند

است كھ براى این كار صـرف وقـت و  درست
است لیكن ھر چـھ در ایـن  صبر و حوصلھ لازم

زیـرا .خرج بدھـد ارزش داردھ ب باره عنایت
زنـدگى و مربـى فرزنـدانش را تكمیـل  شریك

نمــوده و تــا آخــر عمــر از ثمــرات ایــن 
 .شد مند خواھد كاربھره

از موضوعات مھمى كھ مرد باید بدان  یكى
كـھ ھمسـر تـازه  توجھ داشتھ باشـد اینسـت

عروسش كھ یك نفر مسـلمان اسـت و قاعـدتا 
باید احكام وقوانین دین اسـلام را بدانـد 

حتـى احكـام .اطـلاع اسـت غالبا از آنھا بى
ودستورات ابتدائى اسلام مانند وضو و نماز 

 .و غسل و تیمم را بلد نیست
قبلا پدر و مادر وظیفھ داشتند كھ  بتھال

آشـنا  دخترشان را با احكام و قوانین اسلام
سازند و وظائف دینى را بھ او یاد بدھنـد 
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وظیفــھ  لــیكن اكنــون كــھ آنــان در انجــام
لــوح  انــد و دوشــیزه ســاده كوتــاھى نمــوده

انـد ایـن  فرستاده بیگناھى را بھ خانھ بخت
او  یدبا. افتد وظیفھ سنگین بر عھده تو مى

را بھ وظائف دینى آشنا سازى و واجبـات و 
ــدھى ــادش ب ــلام را ی ــات اس ــد و .محرم عقائ

اسلامى را بھ طورى كھ مطـابق فھـم او  اخلاق
تـوانى ایـن  مـى اگر خودت.باشد تعلیمش كنى

و الا باید .كار را بر عھده بگیرى چھ بھتر
اطلاع كتابھا و مجلات سـودمند  با مشورت اھل

ــلا ــى اس ــى و اخلاق ــوده  معلم ــھ نم را تھی
دراختیارش بگذارى و بـھ خوانـدن تشـویقش 

 .كنى
اى را در اختیــارش  عملیــھ ســاده رســالھ
تـوانى یـك شـخص  مى و در صورت لزوم.بگذارى

متدین مورد اعتمـاد اھـل اطـلاع را بـراى 
 .تعلیم وتربیتش انتخاب كنى

ھر حال،امر بھ معروف و نھى از منكر  بھ
تمـى شـوھر وظیفھ ح و ارشاد و راھنمایى زن

اگر بدین وظیفھ عمل كرد ھمسرى متدین .است
وعفیف و مھربـان و خـوش اخـلاق و دانـا و 

بر ثوابھـاى  زندگى كن خواھد داشت كھ علاوه
اخروى در ھمین دنیا نفعش عائد او خواھـد 

نمـود در  ھىوظیفھ كوتا و اگر در انجام.شد
اطـلاع و ضـعیف الایمـانى  این دنیا ھمسر بى
نیت دینى و اخلاقى ندارد خواھدداشت كھ مصو

خداونـد  و در قیامت نیـز مـورد بازخواسـت
 .قھار قرار خواھد گرفت

 :فرماید بزرگ در قرآن مجید مى خداوند
كسانى كـھ ایمـان داریـد خودتـان و  اى

ــانواده ــھ خ ــى ك ــان را از آتش ــزم آن  ت ھی
 )٦(. انسانھا و سنگ است محفوظ بدارید

مـذكور  وقتـى آیـھ:فرمـود﷒صادق  امام
كـرد و  نازل شد یكى ازمسلمانان گریـھ مـى

مـن عـاجزم كـھ نفـس خـودم را از :گفـت مى
ام  محفوظ بدارم در عین حال مامور شـده آتش

كــــھ اھــــل بیــــتم را نیــــز از دوزخ 
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ھمـین :فرمـود ﷑پیغمبر اكـرم !!نگھدارم
مقدار كافى است كھ آنـان را امركنـى بـھ 

وریـت دارى آنھـا را كھ خودت مام ھایىكار
انجام دھى و نھى كنى ازكارھایى كھ خـودت 

 )٧(. باید آنھا را ترك كنى
مرد بھ سرپرسـتى :فرمود ﷐اكرم  پیغمبر
گمارده شـده اسـت و ھـر سرپرسـتى  خانواده

 . )٨(بھ زیردستانش مسؤولیت دارد  نسبت
ــول ــدا  رس ــود ﷑خ ــاد نم ــا را ی ه زنھ
كارھاى بـد  پیش از اینكھ شما را بھ:فرمود

وادار كنند،بھ كارھاى نیك دعوتشان كنیـد 
)٩( . 

------------------------------------
------- 

 .١٣٤٩تیر ماه  ١١اطلاعات -١
 .١٣٨و نمیدانند چرا؟ص -٢
 ١٣٥٠دیماه  ٢٥اطلاعات -٣
 .١٣٤٨شھریور  ٢٦اطلاعات -٤
 .١٣٥١اردیبھشت  ١٨اطلاعات -٥
 ٦سوره تحریم آیھ -٦
 .٤١٧ص  ١١وسائل ج -٧
 ٥٥٠ص  ٢مستدرك ج -٨
 ٢٢٧ص  ١٠٣بحار ج -٩
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از امورى كھ گاھى باعث اختلاف زن و  یكى

ایـن .دار شـدن اسـت شودموضوع بچـھ شوھر مى
یـا زن  دار شدن است اختلاف گاھى در اصل بچھ

خواھد لیكن مرد بھ طور كلى مخـالف  بچھ مى
اختلاف سـلیقھ گـاھى بـھ  این.یا بھ عكس است

شود كھ بھ لجبـازى و كشـمكش  قدرى شدید مى
 .شود وحتى طلاق منجر مى

در دادگــــاه ...بــــھ نــــام ىخــــانم
سـالگى بـا ٢٧من در :خانواده میگوید حمایت

مرد دلخواھم كھ تـازه تحصـیلاتش را تمـام 
كرده بود و در یكى ازدانشـگاھھاى ایـران 

با تمام .بھ تدریس مشغول شده ازدواج كردم
ــى ــبخت م ــودرا خوش ــود خ ــدم وج ــا .دی ام

دار شــدنمان مــرا  شــوھرم بــا بچــھ مخالفــت
فھمـم در صـورتى  لا نمىاصو.كرده است دیوانھ

تـوانیم بچـھ  كھ ما ھـر دو سـالمیم و مـى
قـدر كـافى داریـم و ھ داشتھ باشیم،پول ب

بچـھ  ٢حداقل  ایم كھ خلاصھ از ھر جھت آماده
خوان داشتھ باشـیم چـرا بـا  با ادب و درس

دارشدن مخالفت میكنـد در  تمام قوا با بچھ
آیــد و بــا  صــورتى كــھ از بچــھ بــدش نمــى

و دوســتانمان چنــان  رشخــواھ ھــاى بچــھ
آرزومندانھ رفتار میكند كھ ھر كـس او را 
ببیندفكر میكند جاى یك بچھ شـیرین چقـدر 

ام  سى سالھ شده حالا من.در زندگیش خالى است
و ھیچ زنى در عـالم از آرزوى مـادر شـدن 

فھمد ولـى بـا  اومرا كاملا مى.رھایى ندارد
مان خواھد كـرد  بچھ خستھ:وجود این میگوید

و خلاصـھ از ایـن دلائـل .خواھد بود مومزاح
از گریسـتن  شدتھ ب...خانم.كاملا غیر منطقى

خوددارى میكند اما پیداست كھ ھمـین غصـھ 
ھ مشكلات گونـاگون آنـان شـده بـ چطور پایھ

انـد جـدا شـوند تـا  طورى كھ توافق كـرده
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شوھر كند و مادر شود و آقاى دكتر بھ  خانم
 . )١(تحقیقات علمیش برسد 

زنــد و تولیــد مثــل آرزوى فرھ بــ علاقــھ
دیگـرى  بلكـھ ھـر حیـوان.طبیعى ھر انسـان

وجــود فرزنــد ثمــره دوران ازدواج و .اســت
اگر انسان فرزند .است بھترین یادگار انسان

داشتھ باشـد بـا مردن،دفتـر عمـرش بسـتھ 
شودبلكھ گویـا بـا عمـرى بسـیار دراز  نمى

 .آفریده شده است
فرزند خویشتن را غریب و تنھـا و  بى شخص

احساس غربت در دوران  پناه میداند و این ىب
ـــردد ـــدیدتر میگ ـــرى ش ـــود بچـــھ .پی وج

خــانوادگى را گــرم و بــا صــفا  كــانون
اى بــیش  بچــھ ویرانــھ خانــھ بــى.میگردانــد

اســباب .نیســت،حركت و جنــب و جــوش نــدارد
فرزند سـند  ازدواج بى.سرگرمى و صفا ندارد

و ھمیشھ متزلـزل و .ندارد انھرسمى و پشتو
 .است لالدر معرض انح

سـعادت انسـان در :فرمـود﷒صـادق  امام
 )٢(. داشتن فرزندشایستھ است

زیــاد فرزنــد :فرمــود ﷐اســلام  پیغمبــر
بھ وسیلھ شما بھ  در قیامت بیاورید زیرا من

 )٣(. سایر امم مباھات میكنم
حب فرزند یك امر غریزى اسـت لـیكن  آرى

نحرف بوده بـھ فطرت م بعض انسانھا از آئین
گـاھى فقـر و .یك نوع بیمارى ابتلا دارنـد

بـا اینكـھ .را بھانھ قرار میدھند تنگدستى
اى راروزى  خدا ضامن روزى است و ھر جنبنده

 .میدھد
 بھ حضرت ابو الحسن :بن صالح میگوید بكر
دار شـدن  سال است كھ از بچـھ نوشتم پنج ﷒

 دار جلــوگیرى میكنم،زیــرا عیــالم از بچــھ
تربیت فرزنـد بـر :كراھت داشتھ میگوید شدن

ھستیم عقیده شما  من دشوار است چون تھیدست
 در این باره چیست؟
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مانع فرزند نشو زیـرا :من نوشتھ ب حضرت
 ).٤(میرساند خدا آنان را روزى

گاھى خدا بـھ بركـت وجـود بچـھ در  حتى
بسـیارند .میدھـد روزى پدر و مـادر توسـعھ

شـدن در شـدت و دار  افرادى كھ قبل از بچھ
انـدلیكن بعـدا زنـدگى مرفـھ و  سختى بوده

 .اند آبرومندى پیدا كرده
ــاھى ــانع آزادى و  گ ــد را م ــود فرزن وج

درصورتى كـھ بچـھ .شمارند اسباب مزاحمت مى
بلكھ براى پدر و مادر  نھ تنھا مزاحم نیست

 .شود بھترین تفریح و سرگرمى محسوب مى
ــت ــیم و  درس ــدارى و تعل ــھ نگھ ــت ك اس

لیكن چون بـر وفـق  دردسر نیست بچھ بى تربیت
ناموس آفرینش است تحمل آن دشوار نیسـت و 

راستى یك زن و .منافعش ارزش دارد در مقابل
فكـر و  شوھر چقدر باید خودخـواه و كوتـاه

دار شـدن  خـاطر بچـھھ لجباز باشند كـھ بـ
 !زنند؟ پیمان مقدس زناشویى را برھم

یك مـرد آن ھـم دانشـمند تعجـب  از آیا
آرزوى طبیعى ھر  دار شدن كھ نیست كھ با بچھ

پدر و مادرى است مخالفـت كنـد و آن قـدر 
بدھـد كـھ حاضـر شـود بنیـاد  بخرج استقامت

 !زناشویى را متلاشى سازد؟
دار شدن اختلاف ندارنـد  در اصل بچھ گاھى

 .اختلاف دارند لیكن در دیر و زود آن
دوران جــوانى را :یــا شــوھر میگویــد زن

باید خوش و آزاد بود ووجود فرزنـد مـانع 
دار  در ایام جوانى باید از بچھ.آزادى است

جلوگیرى كرد و بھ خوشـگذرانى پرداخـت  شدن
امــا یــك یــا دو فرزنــد در آخــر عمرضــرر 

لـیكن دیگـرى خـلاف ایـن موضـوع را .ندارد
اختلاف سلیقھ سبب نـزاع  و ھمین.عقیده دارد

 .شود مى ث طلاق و جدایىكشمكش و گاھى باع و
اینجا باید یادآور شد كھ اگـر بنـا  در

زودتر بھتـر  دار شود ھر چھ باشد انسان بچھ
زیرا فرزندان دوران جوانى از جھـاتى بـر 

 .ترجیح دارند فرزندان دوران پیرى
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تر و نیرومندتر خواھنـد  معمولا سالم اولا
 .بود

چون مدت بیشترى با پـدر و مـادر  ثانیا
تواننـد بـھ تعلـیم و  بھتر مى خواھند بود

ــد و بــھ سامانشــان  ــان بپردازن تربیتش
پیرى معمولا  بر خلاف فرزندان دوران.برسانند

شـوند و  از تعلیم و تربیت كامل محروم مـى
بعد از مرگ یا ازكار افتادن پدر یا مادر 

 .ردندیا ھر دو،غالبا بدبخت و زیردست میگ
فرزندان دوران جوانى،تـا پـدر و  ثالثا

شان پیـر و فرسـوده شـوندبھ مقـام و مادر
بدین جھت پدر و مـادر .منصبى خواھند رسید

تواننـد از  در روزگار پیرى ودرماندگى مـى
بھ ھـر حـال در .كمك آنان برخوردار گردند

تردید نیسـت كـھ در ایـام جـوانى  این جھت
دار شـــدن بھتـــر از ایـــام پیـــرى  بچـــھ

آن قـدر اھمیـت نـدارد كـھ  مطلب ناست،لیك
 .و كشمكش و جدایى شودباعث نزاع 

یكى از دو طـرف تسـلیم  بھتر است بالاخره
 .شود و نزاع را فیصلھ دھد

اختلاف سـلیقھ در تعـداد فرزنـدان  گاھى
مرد میل دارد زیادبچـھ داشـتھ باشـد .است

 .اما زن مخالفت میكند یا بعكس
در حالى كھ دو كودك خود را در بغـل  زن

ــت ــت گف ــال ازدواج از :داش ــد از چھارس بع
شوھرم داراى دو فرزند دختر شدم ولى چـون 

یكبار دیگـر حاملـھ  پسر میخواست شوھرم دلش
دختـر  شدم این بار نیز بر خلاف میل شـوھرم

و تعداد فرزندانم بـھ سـھ .بھ دنیا آوردم
 .دختر رسید

درآمدش بـراى كارمند بانك است و  شوھرم
ــھ ــن و س ــدگى م ــامین زن ــتر  ت ــد بیش فرزن

مدتى است پایش را در یك كفـش كـرده .نیست
كھ باید آنقدروضع حمل كنم تا یك پسر بـھ 

 .دنیا بیاورم
روم زیرا در یك خانواده  زیر بار نمى من

بیش از ھزار تومـان  طبقھ سھ با درآمدى كھ
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شود پدر  نیست داشتن فرزندان زیاد باعث مى
نطورى كھ بایـد و شـاید نتواننـد و مادرآ

ــان  ــھ تربیتش ــد و ب ــامین كنن ــا را ت آنھ
 .برسند

بھ او گفـتم پسـر و دختـر فرقـى  بارھا
ترسـم  مـى. رود ندارد ولى او زیر بار نمـى

آن .باز حاملھ شوم و دختر بھ دنیا بیاورم
شوھرم پنجمین بچھ را بھ بھانھ  وقت است كھ

ــد ــا میكن ــت و پ ــر دس ــتن پس ــن .داش ای
قیده كار ما را بھ مشاجره و آنگاه ع اختلاف

 ).٥(بھ دادگسترى كشاند 
اینجا باید خاطرنشان ساخت كھ تامین  در

مخارج فرزنـدان زیـاد واداره و تعلـیم و 
تربیتشان كار بسیار دشوارى است،آن ھم در 

 .این زمان وبراى افراد كم درآمد
بھتر اسـت زن و شـوھر دسـت از  جھت بدین

ت مـالى و اوضـاع لجبازى بردارند وامكانا
شرائط خودشان را در نظر بگیرند و بر طبق 
ــداد معینــى از فرزنــد توافــق  آن،درتع

بھ ھـر حـال، لجبـازى و پافشـارى .نمایند
بایــد مــرد و زن عقــل و .كاردرســتى نیســت

تدبیر و گذشت داشتھ باشند ومشكلاتشـان را 
و اگـر یكـى از .خودشان حـل كننـد ندر بی

ى حالت تسلیم داد،دیگر خرجھ آنان لجبازى ب
بخود بگیرد تـا كـار بـھ نـزاع و جـدایى 

 .نكشد
ھاى  خانواده.موضوع آن قدر مھم نیست اصلا

این ھم یكـى .بچھ زیادند كثیر الاولاد یا كم
این موضوع كوچك آن قـدر اھمیـت . از آنھا

خاطر آن پیمان مقدس زناشـویى ھ نداردكھ ب
 .منفسخ گردد و زن و شوھر بھ دردسربیفتند

زن و .ع اختلاف دختر و پسر استموضو گاھى
مرد ھر دو غالبافرزند پسـر را بـر دختـر 
ترجیح میدھند و از دختردار شـدن خوششـان 

 .آید نمى
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اى  دختر پیدا كردنـد زن چـون چـاره اگر
ندارد سكوت میكند لیكن مـرد غالبااظھـار 

 .نماید نارضایتى مى
بعضـى گـر چـھ .اینجا مردھا مختلفند در

نماینـد و  وددارى مىقلبا ناراحتند لیكن خ
فقط اظھار .دھند عكس العمل شدیدى نشان نمى

رویشـان را در ھـم .كننـد انزجار وتاسف مى
در ایــام زایمــان توجــھ كــاملى . میكشــند

تا مـدتى انـدوھگین و .ھمسرشان نمیكنند بھ
 شـانشـدیدترى ن بعضیھا عكس العمل.غمناكند
با ھمسر بیگناھشان اوقات تلخـى و .میدھند

بھانـھ میگیرنـد،قھر و . نـدمیكن نق و نـق
بعضـیھا از ایـن .دعوا و اعتـراض میكننـد

كارى و طلاق نیز  حدتجاوز نموده حتى بھ كتك
 .شوند حاضر مى

پـانزده مـاه پـیش :در دادگاه گفـت زنى
در .ازدواج كردم و شش ماه بعدباردار شـدم

این اواخر كھ نزدیك وضع حملم بود شـوھرم 
مـن بایدپسر بھ دنیا بیـاورم ولـى :میگفت

احساس میكردم كھ بھ جاى یك فرزنـد شـاید 
 .دویا سھ فرزند در شكم داشتھ باشم

روز پیش در بیمارستان دو دختـر دو  چند
كـھ پرسـتار  ھنگـامى.قلو بـھ دنیـا آوردم

بیمارستان خبر تولد دو قلوھا را بـھ مـن 
خـود  شدم كـھ در پوسـت داد بھ قدرى خوشحال

 .گنجیدم نمى
كھ شوھرم بھ دیـدنم آمـد و خبـر  موقعى

شـد و  ناراحت تولد دو نوزاد را بھ او دادم
اى از اتاق خارج  پس از چند لحظھ بھ بھانھ

بـھ  شب كھ شوھرم بازگشت.شد و دیگربازنگشت
او گفتم بھ بیمارستان برود و دودخترش را 

او از كوره در رفت و شروع بھ داد .بیاورد
 :و فریاد كرد و گفت

تر دو قلو بھ دنیا بیـاورد نباید دخ زن
ھم بھ  من.و از من خواست كھ او را ترك كنم

خانھ پدرم رفتم و اینك تقاضاى طـلاق دارم 
)٦( . 
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در دادگاه بھ خبرنگـار ...بھ نام خانمى
ــد ــات میگوی ــد:اطلاع ــدگى ٢١از  بع ــال زن س

،از زندگى كھ بـا خـون دل و اشـك زناشویى
ام باید جدا شـوم،باید  دیده از ھیچ ساختھ

ـــالم را دو ھ ـــى خی ـــعادت و راحت ـــھ س م
تقدیم زنى كنم كھ تنھـا ھنـرش بایـد  دستى

 نـدبی و چون حیرت مرامـى.پسر زاییدن باشد
حـق :با حسرت سـرش را تكـان داده میگویـد

بھ اصطلاح دختـرزا  دارید گناه من اینست كھ
شـان خوشـگل و  پـنج دختـر دارم ھمـھ.ھستم

انـد و  باھوشندھیچوقت از درس عقب نیفتاده
خـدا  چھ كـنم.اند ز مزاحم پدرشان نبودهھرگ

نخواست كھ من ھم صاحب یـك پسـر شـوم تـا 
كـھ  خواھداصرار ب امروز شوھرم با این ھمھ

 )٧(من اجازه دھم ھمسر دیگرى اختیار كنـد 
. 

یـا  خوى زشت كـھ متاسـفانھ عمومیـت این
ــرجاھلیت ــت دارد از عص ــوان  اكثری ــھ عن ب

ھمـان .یادگار براى ما بـاقى مانـده اسـت
مـردمش در اصـل انسـان بـودن زن  رى كـھعص

ـــد داشـــتند از دختـــردار شـــدن .تردی
دختـران .شرمندگى و حقـارت میكردنـد احساس

گور میكردندقرآن ھ بیگناه را زنده زنده ب
 :مجید احوالشان را بیان كرده میفرماید

كھ خبر دختردار شدن بھ یكـى از  ھنگامى
رویـش سـیاه شـده  رسـید از خجالـت آنان مى

و در اثر آن خبـر از مـردم .شتخشمناك میگ
 .شد پنھان مى

بود كھ آیا با خوارى و خفت او را  مردد
پنھــانش  نگھــدارى كنــد یــا در زیــر خــاك

 .آگاه باشید كھ بد قضاوتى دارند .سازد
اسلام با ایـن افكـار غلـط مبـارزه  اما
زن و مرد را یكسـان وبرابـر قـرار .میكند
 .میدھد

بھترین فرزنـدان :فرمود  ﷐اسلام  پیغمبر
 . )٨(شما دختران ھستند 
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خوشـقدمى زن  علامـت:اكـرم فرمـود پیغمبر
 . )٩(فرزندش دختر باشد  اینست كھ اولین

ھر كس سھ دختر یـا :فرمود ﷑خدا  رسول
بـرایش واجـب  كند بھشـت سھ خواھر را اداره

 . )١٠(است 
ا دختر بد بود خدا نسـل پیغمبـرش ر اگر

 .داد قرار نمى ﷒در حضرت زھرا 
محترم كھ مدعى تمـدن و روشـنفكرى  آقاى

آخر دختر .ھستى این افكار غلط رادور بریز
و پســر چــھ فرقــى دارنــد؟ھر دو فرزنــد و 

ھـر دو انسـان و .یادگار پدر ومادر ھستند
دختر نیـز اگـر .قابل ترقى و تكامل ھستند

فـرد و تربیت صحیح پـرورش یابـد  با تعلیم
 ھبـ توانـد نسـبت اى خواھد شد كھ مى برجستھ

اى انجام دھد و پـدر  اجتماع خدمات ارزنده
بلكھ دختـر از .و مادرش را سرافرازگرداند

 .جھاتى بر پسر مزیت دارد
تـر و  بھ پـدر و مـادر مھربـان نسبت اولا

بـزرگ شـد و  پسـر وقتـى.باشـد دلسوزتر مـى
استقلال پیدا كرد غالبا بـھ پـدر و مـادر 

ن توجھى ندارد واگر آزارشان نرسـاند چندا
لـیكن .نفعى ھم بھ حالشـان نخواھـد داشـت

بـھ آنـان مھربـان و  دختر درھمھ حال نسبت
مخصوصا اگر پـدر ومـادر .دلسوز خواھد بود

دختـر و پسـر فـرق نگذارنـد و حقـوق  ینب
دختران را پایمال نسازندھمیشـھ محبـوب و 

 .محترم خواھند بود
تر از  كم خرج از نظر اقتصاد دختر-ثانیا
زیرا غالبامـدت تـوقفش در خانـھ .پسر است

مدت كمـى در خانـھ میمانـد .پدر كمتر است
رود  سپس با مختصر جھازى بھ خانھ شوھر مـى

 .و دیگر كارى با پدر و مادر ندارد
پسر مدتھاى مدید بلكھ تا آخر عمر  لیكن

ناچارنــدمخارج .ســربار پــدر و مــادر اســت
اسـبى بـرایش تحصیلاتش را بپردازند،شغل من

سـربازیش را  دو سال خـدمت پیدا كنند،مخارج
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خانھ وفرش .بدھند،آنگاه برایش عروسى كنند
بعـدا ھـم .و خرج عروسى و مھر زن میخواھد

 اھـدھر وقت محتاج شد بازسـربار آنھـا خو
 .بود

اگر پدر و مادر بین دختر و پسـر -ثالثا
خوشـرفتارى  فرق نگذارنـد و بـا دامادشـان

بـھ  محبتھـایى را كـھ نسـبتكنند و ده یك 
دامادشان داشتھ باشند در  پسرشان دارند بھ

ــھ  ــر ب ــاد زودت ــكلات دام ــا و مش گرفتاریھ
شتابد و غالبا با صـفاتر و بـا  مى یاریشان

 .وفاتر از پسر خواھد بود
مگر دختردار شدن تقصیر زن است كھ  اصولا

زن و مرد ھـر دو .گیرد شوھر بھ او ایرادمى
ممكـن اسـت زن بـھ .در این بـاره شـریكند

اعتـراض كنـد كـھ چـرا دختـر درسـت  شوھرش
تقصـیر  كردى؟واقع مطلب اینست كھ ھیچكـدام

خدا بستگى  بلكھ این مطلب بھ خواست.ندارند
كـس  ردارد ھر كس راخواست دختر میدھد و ھ

اى ازدانشـمندان  البتھ دستھ.را خواست پسر
عقیده دارند كھ دختر و پسر آوردن بسـتگى 

مـادر در دو ماھـھ اول  اىدارد بھ نوع غـذ
و مدعى ھستند كھ با اسـتفاده از .باردارى
توان مطابق دلخـواه  مخصوص غذایى مى برنامھ

 .فرزند آورد
كسانى كھ خیلى علاقھ بـھ پسـر  بنابراین

بامتخصصان فن در این باره  دارند بھتر است
جھـــت  و بیخـــود و بـــى.مشـــورت نماینـــد

ھم ناراحتى خودشان و ھمسرشان را فرا اسباب
نسازندیك مـرد روشـنفكر و خردمنـد وقتـى 
ــدوھگین  ــھ تنھاان ــده ن ــردار ش ــنید دخت ش

بـراى .شود بلكھ اظھار شادمانى میكنـد نمى
ھمســرش ودیگــران خیــال نكننــد از  ھاینكــ

دختردار شـدن ناراحـت اسـت، بـیش از حـد 
بـھ  نسبت.اظھار فرح و خوشحالى میكند معمول

عمـل ھ بیشـترى بـ ھمسرش نـوازش و دلجـویى
اى  و حتــى در صــورت امكــان ھدیــھ.وردآ مــى

 .تقدیمش میكند
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اگر ھمسـرش .نوزادش را جشن میگیرد تولد
ناراحت است دلداریش میدھد  از دختردار شدن

و با برھان و منطق بـرایش اثبـات میكنـد 
در رفتارش بین .دختر و پسر فرقى ندارند كھ

دختــران و پســران فــرق نمیگــذارد،ھیچگاه 
از .دھـد ح نمـىپسران را بر دختـران تـرجی

و بـدین .كنـد مذمت نمى دختر و دختردار شدن
وسیلھ با افكار پوچ و غلـط عصـر جاھلیـت 

 .مبارزه میكند
بـود كـھ اطـلاع  ﷑نزد رسول خدا  مردى

از ایـن خبـر .اسـت یافت دخترى پیدا كـرده
چـرا رنگـت :پیغمبر فرمود.رنگش تغییر كرد

 متغیر شد؟
شـدم ھمسـرم  ھ خارج مىھنگامى ك:كرد عرض

در حال وضع حمل بوداكنون خبـر رسـید كـھ 
رســول اكــرم .دختــرى بــھ دنیــا آورده

میدھد و آسمان سـایھ بـر  زمین جایش:فرمود
افكنــد و خــدا روزیــش میدھــد و  ســرش مــى

خوشبویى است كھ از آن اسـتفاده میكنـى  گل
)١١( . 

------------------------------------
------- 

 .١٣٥٠بھمن ماه  ٢٨اطلاعات -١
 ٩٧ص  ١٥وسائل ج -٢
 ٩٦ص  ١٥وسائل ج -٣
 ٩٩ص  ١٥وسائل ج -٤
 ١٣٥١مرداد ماه  ٢اطلاعات -٥
 ١٣٤٩تیر ماه  ١٤اطلاعات -٦
 ١٣٥٠اسفند ماه  ١٦اطلاعات -٧
 ٥٨سوره نحل آیھ -٨
 ٦١٥ص  ٢مستدرك ج -٩

 ٦١٤ص  ٢مستدرك ج -١٠
 ١٠٠ص  ١٥وسائل ج -١١
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ƫƺөғẪӨﬞ� ǚƖǃғҸǙ ƣҰ ƋƬǚƨ� 
مانع حـل اختلافـات خـانوادگى  بزرگترین

. و خودپسـندى اسـت بیمارى اخلاقى خـودبینى
متاسفانھ بسیارى افراد بـھ ایـن بیمـارى 

كسانیكھ بھ ایـن بیمـارى .مھلك مبتلاھستند
 .مبتلا باشند چشم عقلشان كور است

بیننـد و بـزرگ  خودشـان را مـى خوبیھاى
ـــلا  ـــان را اص ـــى بدیھایش ـــمارند ول میش

وقتى ایـن بیمـارى بـا بیمـارى .بینند نمى
عیبجـــویى از دیگـــران ضـــمیمھ شـــدغوغا 

گاھى زن و شوھر ھر دو مبتلا ھسـتند .میكند
اگرھـر دو نفـر مبـتلا .گاھى یكى از آنھـا

روز دعوا و انتقاد دارنـد،ھر  باشند شبانھ
بیند و بزرگ  دیگرى را مى عیب ھاكدام از آن

جلوه میدھد و انتقـاد میكنـد ولـى سـاحت 
را از ھر گونھ عیب و نقصى منزه وجودخودش 

و اگر یكى از آنھا مبتلاباشد فقـط .میداند
از دیگرى انتقاد میكند ولى خودش را پـاك 

 .عیب میشمارد و بى
صورتیكھ زن و شوھر بھ ایـن بیمـارى  در

ــوار  ــا بسیاردش ــلاح آنھ ــند اص ــتلا باش مب
عیب میدانند بھ پند  چون خودشان را بى.است

گــامى كــھ بــھ ھن.نمیدھنــد و انــدرز گــوش
ھــاى خــانواده صــدا و ســیما گــوش  برنامــھ

میدھند اگرعیبى گفتھ شد كـھ در ھمسرشـان 
فھمنـد و فـورا  وجود دارد،او را خـوب مـى

اگر عیبى گفتھ شـد كـھ  میكشند،ولىرخش  بھ
در خودش وجود دارد، اصـلاتوجھ نمیكننـد و 
ـــــاك  ـــــزه و پ ـــــودش را از آن من خ

د و خـر خانواده را مى كتابھاى اخلاق.میداند
مسرش میدھد كھ بخوانـد و بـھ وظـائف ھ بھ

كند لیكن در مـورد خـودش نیـازى  خودش عمل
چون خودش راصـد در .بیند بخواندن كتاب نمى

خودپسـندى بعـض افـراد .یدانـدعیب م صد بى
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ممكن است آنقدرعمیق باشد كھ حتى بیمـارى 
 .خودپسندى خویش را نیز نبینند

است كھ اصلاح و حـل مشـكلات چنـین  معلوم
اى بسیاردشـوار بلكـھ غیـر ممكـن  خانواده

با چنین وضعى یا باید تا آخـر .خواھد بود
عمر بـااختلاف و دعـوا و كـدورت و رنـج و 
و  عذاب زندگى كننـد،یا بـھ طـلاق و جـدایى

 .عواقب سوء آن تن در دھند
ھاییكھ اخـتلاف  بھ ھمھ خانواده بنابراین

ــ ــیھ میش ــد توص ــودبینى و دارن ــھ ازخ ود ك
بردارنـد و حـداقل احتمـال  خودخواھى دسـت

بدھند كھ ممكن است در وجود آنھا نیز عیب 
 .و تقصیرى وجود داشتھ باشد

ـــــت در ـــــب و  فرص ـــــب،بدون تعص مناس
خودخواھى،ھماننــد دو قاضــى بــا انصــاف و 
امین بـاھم بنشـینند،موارد اخـتلاف را در 

بـھ  بدون تعصب و قصـد دفـاع.میان بگذارند
ھر یك از آنھـا .سخن یكدیگر خوب گوش دھند

اغماض،قصــور یــا  قصــد اصــلاح و بــدونھ بــ
آنگاه با ھم .تقصیرات خود را یادداشت كند

كـھ در اصـلاح عیـوب خودشـان  بگیرند تصمیم
اگر ضرورت وجود تفاھم وحل اخـتلاف .بكوشند

ــیلھ  ــدین وس ــاس نمایند،ب ــا احس را واقع
برسـند و صـفا و  میتوانند بھ تفاھم واقعى

آرامــش و محبــت از دســت داده را دوبــاره 
 .بازیابند

اگر خودشان را در این بـاره نـاتوان  و
امـر بـھ یـك  توانند در ارجـاع بینند مى مى

ر آگاه و خیراندیش و با ایمان و مورد داو
و اگـر .تفـاھم نماینـد اعتماد و با تجربھ

این داور یا داوران از خویشان نزدیكشـان 
قصد اصلاح و بدون ھ آن گاه ب.باشد بھتراست

و  كـم بدونپوشى تمام موارد اختلاف را  پرده
زیاد در اختیار داور قرار دھنـد،و از او 

آنگـاه .رى كندداو بخواھند كھ درباره آنان
خوب بھ سخنانش گوش دھنـد و اگـر اشـكالى 

بقصد عمل نظرھاى او .داشتندتوضیح بخواھند
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مـو  را یادداشت نمایند،و ھمـھ را مـو بـھ
و صفا و آرامش را دوبـاره .باجرا درآورند

ترك لجبازى و  البتھ. بھ خانھ باز گردانند
خودخواھى و تن دادن بھ چنـین داورى كـار 

سان اندیشـمندى كـھ بـھ ولى ان آسانى نیست
بقاء و ثبـات و آرامـش و انـس خـانوادگى 

توانــد چنــین امــرى را بــر  دارد مــى علاقــھ
ارزشـمندش  خویشتن تحمیل كنـد و از ثمـرات

 .مند گردد بھره
و مـادر و خویشـان نزدیـك عـروس و  پدر

ــتلاف ــھ اخ ــر ب ــم اگ ــاد ھ ــى  دام ــا پ آنھ
ــت ــد،بھتر اس ــاد و  بردن ــدون داد و فری ب
طرف و تشدید اختلاف،موضوع جانبدارى از یك 

ارجاع اختلاف را بھ یـك داور امـین و بـا 
ــان  ــا در می ــدیش،با آنھ ــر ان ــھ وخی تجرب

تـا .بگذارند و در این باره یاریشان دھند
 .برطرف گردد اختلافاتشانخدا  بیارى
و چنانچھ بیم آن :فرماید در قرآن مى خدا

در بـین زن و  را دارید كھ جـدایى و نـزاع
یـك نفـر داور از خویشـان شوھر پیدا شود 

كـھ .مرد و یك نفر ازخویشان زن برگزینیـد
اگر قصد اصلاح داشتھ باشند خـدا در میـان 

و خـدا بـھ .آنھاتوافق بوجود خواھـد آورد
 )١( ستا ھمھ چیز دانا و بر ھمھ اسرار آگاه

. 
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ƘǃƄ 
اینكھ طلاق در نظر اسلام یك امر جائز  با

ین و و مشروعى است اما درعین حال،مبغوضتر
 :فرمود  ﷔امام صادق .بدترین كارھا است

زیـرا از .كنید ولـى طـلاق ندھیـد تزویج
 . )٢(لرزد  وقوع طلاق عرش خدا مى

خـدا دوسـت دارد :فرمـود  ﷔صادق  حضرت
عروسى واقع شود و بدش  اى را كھ در آن خانھ

اى كـھ در آن طـلاق واقـع  آیـد از خانـھ مى
 ).٣(تر از طلاق نیست  زى مبغوضنزدخدا چی.شود

كفش و جـوراب خریـدن نیسـت كـھ  ازدواج
نداشـت دورش بینـدازد و  وقتى آن را دوسـت

زناشــویى یــك پیمــان .كفــش دیگــرى بخــرد
دو انسـان .انسانى و پیوند معنوى است مقدس

بندند كـھ تـا آخـر  با ھم عھد و پیمان مى
بـھ .عمر یار و غمخوار و مونس ھـم باشـند

است كھ دختر پـدر  پیمان مقدساعتماد ھمین 
و خویشانش را رھا كرده بـا صـدھا  ادرو م

خانھ شوھر قدم میگـذارد و  امید و آرزو بھ
خـــویش را در اختیـــار او  ســـرمایھ عفـــت

 .قرارمیدھد
اعتماد ھمین پیمان ملكوتى اسـت كـھ  بھ

مرد مبالغ ھنگفتى خرج عقدو عروسى و مرتب 
ســاختن اســباب و لــوازم زنــدگى میكنــد و 

اش زحمــت  آســایش خــانواده روز بــراى انھشــب
ازدواج ھوسبازى نیست تا مرد و زن . میكشد

درسـت .اى آنرا بر ھم بزننـد اندك بھانھ بھ
 ارعلـیكن شـ است كھ طلاق امر مشـروعى اسـت

 .مقدس اسلام جدا از آن نھى كرده است
ھمــین امــر مبغــوض در كشــور  متاســفانھ

كـھ بنیـاد  اسلامى چنان شـیوع پیـدا كـرده
ــان ــاد  وادهخ ــاختھ اعتم ــزل س ــا را متزل ھ

 .زناشویى را سلب نموده است
و محققان مؤسسـھ تحقیقـات و  كارشناسان

دانشگاه تھران،ایـران را  مطالعات اجتماعى
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ــتھ ــلاق دانس ــور ط ــارمین كش ــد چھ از ....ان
ازدواج  ٤٠٠٠٣٦مجموعـا  ١٣٤٧تـا  ١٣٣٧ سال

یـك چھـارم  وقوع پیوستھ است كھ محاسبھھ ب
 . )٤(لاق در پى داشتھ است ط ١٠٠٠٠٩جدایى 
جایز است اما جز در مواقـع ضـرورى  طلاق

 .نباید از آن استفاده كرد
آن قدر جبرئیـل :فرمود ﷑اسلام  پیغمبر

درباره زنان بھ مـن سـفارش كردكـھ گمـان 
كردم جز در مورد ارتكاب زنا نباید آنـان 

 . )٥(را طلاق داد 
شـوند  طلاقھایى كھ بین ما واقع مـى اكثر

بلكـھ بـا .ندارند منشا درست و قابل توجھى
ھاى كودكانھ و در اثر لجبازى زن یا  بھانھ

یعنى موضوعات كوچك و .گیرند شوھر انجام مى
ارزش آنـرا  شوند كـھ اھمیتى باعث طلاق مى بى

ندارند كھ بـھ خـاطر آنھـا كـانون مقـدس 
ــا ــدلیكن ن ــم بپاش ــویى از ھ و  دانىزناش

خودخواھى زن یا شـوھر یـك امـر جزئـى را 
میدھد كھ سازش را غیر ممكن  چنان مھم جلوه

 .میگرداند
 :ھاى زیر توجھ فرمایید نمونھ بھ
از شوھرش تقاضا ...اى بھ نام سالھ ٢٤ زن

بھ پدر و مادرش بدھـد  میكند كھ سور مفصلى
رود تقاضـاى طـلاق  و چون شوھر زیر بار نمى

 . )٦(میكند 
بـا  لت اینكھ زنش دخترزا اسـتبھ ع مردى
 . )٧(میدھد  بچھ او را طلاق ٥وجود 
بھ علت اینكھ شـوھرش نیمچـھ عـارف  زنى

نـدارد تقاضـاى طـلاق  است و شوقى بھ زندگى
 . )٨(میكند 
بھ علت اینكھ میخواھد بـا یـك زن  مردى

 )٩(ثروتمند ازدواج كندتقاضاى طلاق میكنـد 
. 

در بھ علت اینكھ شوھرش پولھایش را  زنى
تقاضاى جدایى میكنـد  آستر كتش پنھان كرده

)١٠.( 
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طلاقھا غالبا از ایـن قبیـل امـور  منشا
كـھ اگـر زن و  جزئى و غیر قابل اھمیت است

اندیش باشـند نبایـد  شوھر با فكر و عاقبت
 .بدانھا ترتیب اثربدھند

و مردى كھ قصد جدایى دارنـد نبایـد  زن
بھتـر اسـت قبلاعواقـب امـر و .عجلھ كننـد

خوبى بسنجند سپس تصمیم ھ ه خویش را بآیند
 .بگیرند

ـــا ـــاملا  مخصوص ـــد ك ـــب بای در دو مطل
 :بیندیشند

شوند لابد  زن و مردى كھ جدا مى-اول مطلب
ــرى ازدواج  ــدابا دیگ ــد بع ــر دارن در نظ

مرد فكر میكند ھمسرم را طلاق میـدھم .كنند
دیگرى كھ مطابق میلم باشد ازدواج  و با زن

طـلاق  از شـوھرممیكنم،زن نیز فكـر میكنـد 
آل عروســى  میگیــرم و بــا یــك مــرد ایــده

 كـھلیكن این زن و مرد بایدبدانند .میكنم
ھوسباز و .شوند در صورت جدایى بد سابقھ مى

ــى ــواه وب ــى خودخ ــت و ب ــى  گذش ــا معرف وف
مرد بھ خواستگارى ھـر زنـى بـرود .شوند مى
فھمد كھ زن سابقش را  زن پس از تحقیق مى آن

اواعتمـاد نخواھـد  بـھ طلاق داده بدین جھت
پیش خود فكر میكند از دو حـال خـارج .كرد
شـود  مـى معلومسابقش طلاق گرفتھ  یا زن نیست

یا اینكھ اوھمسرش را .مرد خوبى نبوده است
 .شود عھد و وفا ندارد طلاق داده معلوم مى

كـھ از شـوھرش طـلاق میگیـرد بایـد  زنى
شـود او را  بداند كھ كمتـر مـردى حاضـرمى

دھا فكر میكننـد اگـر ایـن زیرا مر.بگیرد
زن،زن خوب و باوفایى بود از شـوھرش طـلاق 

خواستگارى ھـر  بدین جھت مرد براى.گرفت نمى
اش خواھـد  زنى برود غالبا دست رد بھ سینھ

 رزن نیز بایـددر انتظـار خواسـتگار د.زد
اگر با ھمین حال تا آخر عمـر .خانھ بماند

مـرد .روز خواھنـد بـود بمانندبدبخت و سیھ
شود تا پایان عمر تنھا وپریشـان  مى ناچار

زن نیز ناچـار اسـت تـا .احوال زندگى كند
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آخر عمر سـر بـار پـدر ومـادر یـا سـایر 
یا تنھا و بدون مونس زنـدگى .خویشان باشد

ــرت ــد و در حس ــوزد و  كن ــتن بس ــوھر داش ش
در صورتى كھ زندگى انفرادى بسـیار .بسازد

بھ طورى كھ گـاھى .كننده است دشوار و خستھ
خودكشـى  بـھ ا بر آن ترجیح داده دسـتمرگ ر
 .میزنند

اى كـھ بـا وجـود یـك  سـالھ ٢٢جوان  زن
پدرش رفتھ بود  فرزند طلاق گرفتھ و بھ منزل

 . )١١(بھ خودكشى زد  شب عروسى خواھرش دست
فرض اینكـھ مـرد بتوانـد بـا تحمـل  بر

خســارتھاى فــراوان ودونــدگیھاى زیــاد زن 
دیگرى بگیرد تازه معلـوم نیسـت از ھمسـر 
اولش بھترباشد بلكھ غالبـا بـدتر خواھـد 

 .بود
طورى كھ اگر از مردم خجالت نمیكشید  بھ

حاضر بود ھمسـر دومـش  و برایش امكان داشت
را طــلاق بدھــد و بــا ھمســر اولــش آشــتى 

معمولا از كار گذشتھ و این موضوع  كنلی.كند
 .پذیر نیست امكان
در :اى در دادگـاه گفـت ھشتاد سـالھ مرد

وقتى با زن اولـم ازدواج  سال پیش حدود شصت
كردم زندگى شـیرینى داشـتم ولـى بعـد از 

در .زنم بدرفتارى كرد طلاقش دادم مدتھا چون
زن دیگـر بـھ طورعقـدى و  ٩٧طول این مدت 

پــس از مــدتھا .دادم صــیغھ گــرفتم و طــلاق
 رمتوجھ شدم كھ زن اولم ازھمـھ بـا وفـات

چـون .بعد از جستجو او را پیدا كـردم.بود
او ھم مانند من ازتنھایى خستھ شـده بـود 

 . )١٢(موافقت كرد با ھم ازدواج كنیم 
توانسـت  بھ علت اینكھ زن دومش نمى مردى

پرسـتارى كنـد او را  از دو فرزند زن اولش
سـال  طلاق داد و با زن مطلقھ خود كھ پـنج
 . )١٣(پیش وى راطلاق داده بود ازدواج نمود 

زن و شوھرى كھ در صدد جـدایى -دوم مطلب
فرزند ھستند بایـد بفكـر  ھستند اگر داراى
در  آسـایش و خوشـى بچـھ.آنھا نیز باشـند
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پدر و مادرش با ھم باشند تـا او  اینست كھ
زیر سایھ پدر و در دامن عطوفت مادرپرورش 

 .یابد
ایـن زنـدگى مشـترك از ھـم پاشـید  اگر

دوران خوشـى  كانون امید بچھ واژگون گشـتھ
اگر پدر از او نگھـدارى .یابد او خاتمھ مى

شائبھ مادر محروم  كند از مھر ومحبتھاى بى
ـــات  ـــا اوق ـــردد و بس ـــت میگ ـــر دس زی

تكلیـف نامـادرى ھـم روشـن .شود مى نامادرى
خودش خوشـش  زیرا او از بچھ ھووى سابق.است
و او را مـزاحم و سـربار خویشـتن  آید نمى

 .محسوب میدارد
ــذا ــت و آزار  ل ــد او را اذی ــا بتوان ت
ــد ــبر و .میكن ــكوت و ص ــز س ــم ج ــدر ھ پ
 .اى ندارد چاره حوصلھ
اى كھ خودكشى نمـوده بـود  سالھ ١٤ عروس

 :بیمارستان گفتدر 
سالھ بودم كھ پـدر و مـادرم از ھـم  یك

یـك  ام پـدرم طورى كھ شنیدهھ و ب.جدا شدند
سال و نیم بعد با زنى ازدواج كرده كھ ھم 

 .كنند اكنون با ھم زندگى مى
پدرم مرا مرتب كتك میـزد حتـى چنـد  زن

 ...بار تنم را با سیخ كباب داغ كرد
 با اینكھ از نظر مادى وضـع خـوبى پدرم

داشت مانع مدرسھ رفتنم شـد ومجبـور شـدم 
یك مـاه .ھمیشھ حسرت درس و كتاب را بخورم

قبل پدرم باتھدید و زور مرا بھ عقد مـرد 
 . )١٤(اى در آورد  سالھ ٤٥

بھ مـددكاران ...اى بھ نام ده سالھ دختر
یادم نیست ولـى ھمـین  بھ درست:اجتماعى گفت

قــدر میــدانم كــھ یــك شــب پــدر و مــادرم 
 .شددعوایشان 

بعد مادرم رفت و چند روز بعد پدرم  روز
ــپرد مــرا بــھ عمــھ ام  مــدتى نزدعمــھ.ام س

ام  تا اینكھ این پیرزن مـرا از عمـھ.بودم
چند سالى است نـزد .گرفت و بھ تھران آورد

برم كھ  شوم و آن قدر رنج مى او نگھدارى مى



326 
 

خـانم .خـواھم بـھ خانـھ او بـروم دیگرنمى
 حصـیلىال تمثل ھمیشھ س امسال:آموزگار گفت

ــده ــام از ع ــتان مھ ــد و دبس ــاز ش اى  آغ
ایـن دختـر ...نویسى كرد آموزان نام ازدانش

آرام  ولـى در كـلاس.ھم یكـى از آنـان بـود
دائـم ماننـد .توانست درس بخواند نمى.نبود

اشخاص مریض سرش رامیان دستھایش میگذاشـت 
حتى چند روز بعـد از .رفت فكر فرو مىھ و ب

از حیاط  ىا گوشھظھركھ مدرسھ تعطیل شد در 
مدرسھ نشست و ھر چھ اصراركردیم بھ خانـھ 

بھ خانھ نرفتن  پریروز علت.برود قبول نكرد
 .او را پرسیدم

ــت ــام:گف ــھ ن ــى ب ــزد زن ــدارى ...ن نگھ
ــى ــوم م ــد و .ش ــت میكن ــرا اذی ــرزن م پی

ـــى ـــاز  دیگرنم ـــھ او ب ـــھ خان ـــواھم ب خ
ـــردم ـــا .گ ـــادرت كج ـــدر و م ـــیدم پ پرس

ا از ھم آنھ:سپس گفت ھستند؟چنددقیقھ گریست
سـپرده  جدا شدند و پدرم مرا بھ آن پیـرزن

 . )١٥(است 
در تراس یكـى ...اى بھ نام سالھ ١٣ دختر

ایـن .آویـز كـرد از باغات دروس خود راحلق
دختر با دو برادر خود در این باغ زنـدگى 

 .میكرد
پدر و مادرم سھ سال پیش از :گفت برادرش

مادرم بـا مرددیگـرى ازدواج .ھم جدا شدند
مـن .پدرم نیز دو ماه پیش فـوت شـدكرد و 
بعد ازظھر دیروز وقتى بھ خانـھ  ٥/٦ساعت 

آویز  آمدم مشاھده كردم خواھرم خود را حلق
 . )١٦(است  كرده
اگر مادر سرپرستى فرزندش را بھ عھده  و

بگیرد آن طفل معصوم از سرپرستى و مراقبت 
پدر محروم میگردد و بسا اوقات زیـر دسـت 

 .شود واقع مى ناپدرى
بھ كمك شوھر جدیـدش دسـت و پـاى  مادرى

خــود را در اتــاق در  ســالھ پســر بچــھ ھشــت
اى بـھ تختخـواب بسـتند و بـھ گـردش  بستھ
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برگشتند دیدند اتاق آتش گرفتھ  وقتى.رفتند
 )١٧(. و بچھ سوختھ است

وقوع طلاق كانون گرم خانواده از ھـم  با
ــدان ــود و فرزن ــیده میش ــانواده  پاش آن خ

ه میگردند و گاھى پدر و پنا سرپرست و بى بى
مادر در اثرلجبازى و خودخواھى بھ كلى آن 

چھـاركودك .سـازند افراد بیگناه را رھا مى
سالھ سرگردان بھ پاسـگاه  ٤و  ٦و  ٩و  ١٢

پدر و  قبلمدتى : پسربزرگ گفت.متحصن شدند
شـبانھ  مادرمان بر اثر اخـتلاف و دعواھـاى

روزى از ھم جـدا شـدند و دیگـر ھیچكـدام 
 )١٨(. یستند سرپرستى مارا قبول كنندحاضر ن
خـویش را از  اطفال بیگناه سرپرسـت وقتى

نداشــتند غالبــا  دســت دادنــد و پناھگــاھى
تربیتـى  شوند و در اثر بى ولگرد و ھرزه مى

ممكن است در زمـان كـودكى  ھاى روحى و عقده
بـھ دزدى و قتـل  یا بعد از بزرگ شدن دسـت

 .بزنند وجنایت
ــھ ــلات و  چنانك ــفحات مج ــار آن در ص آث

 :نویسد ھا منعكس میگردد،اطلاعات مى روزنامھ
تحقیق كھ از كـانون اصـلاح و تربیـت  در

نفرجــوان بزھكــار  ١١٦كودكــان دیــدیم از 
كانون،ھشتاد نفرشـان نامـادرى داشـتند و 
اغلب دلیل انحراف خود را وجود نامادرى و 

 )١٩(. اند سختگیریھاى او ذكر كرده
،و خانم گرامـى بـراى رضـاى محترم آقاى

بیگناھتان فداكارى  خدا و بھ خاطر فرزندان
ــید،بھانھ ــتھ باش ــت داش ــد، گذش ــویى  كنی ج

برداریـد،عیوب كوچـك  نكنید،ازھوسبازى دست
ھ گـرى بـ را نادیده بگیرید،لجاجت وسـتیزه

ــان و  ــار خودت ــب ك ــد،در عواق ــرج ندھی خ
خــوب بیندیشــید،آنھا  فرزنــدان بیگناھتــان

 .دارندتقصیر ن
چشمھاى فـرو رفتـھ و چھـره افسـرده  ھب

 .آنان ترحم كنید
افراد بیگناه از شما انتظار دارند  این

خـانوادگى را  آشیانھ آنھا یعنى كانون گرم
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ھاى بى پر و بـال  از ھم نپاشید و آن جوجھ
اگـر بـھ . را پراكنده وسـرگردان نسـازید

خواستھ درونى آنان توجھ نكنیـد و دلشـان 
اثـر نخواھـد  نان بىآ را بشكنید آه و نالھ

 اھیــدبــود روى ســعادت و خوشــبختى را نخو
 .دید

------------------------------------
------- 

 ٣٥سوره نساء آیھ -١
 ٢٢٥مكارم الاخلاق ص -٢
 ٢٦٧ص  ١٥وسائل ج -٣
 ١٣٥٠بھمن ماه  ٢٦اطلاعات -٤
 ٢٤٨مكارم الاخلاق ص -٥
 ١٣٥٠اسفند ماه  ١٢اطلاعات -٦
 ١٣٥٠اسفند ماه  ١٦اطلاعات -٧
 ١٣٥٠اسفند ماه  ١٦اطلاعات -٨
 ١٣٥٠اسفند ماه  ٨اطلاعات -٩

 ١٣٥٠اسفند ماه  ١٦اطلاعات -١٠
 ١٣٤٨اسفند ماه  ١٧اطلاعات -١١
 ١٣٤٨بھمن ماه  ٢١اطلاعات -١٢
 ١٣٤٨دیماه  ٨اطلاعات -١٣
 ١٣٤٨آبان  ٢٩كیھان -١٤
 ١٣٤٨مھر ماه  ٢٨اطلاعات -١٥
 ١٣٥١بھمن  ٤اطلاعات -١٦
 ١٣٤٩خرداد  ٧طلاعات ا-١٧
 ١٣٤٨بھمن  ١٨اطلاعات -١٨
 ١٣٥٠اسفند ماه  ٢٢اطلاعات -١٩
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